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بسم الله الوحمن الرحيم 
سخن نا شر 


الحمد الله الذی هدانا لهذا وماکنا لنهتدی لو لا آن هدانا الله» و الصلاة 
والسلام علی رسوله و آله و صحابته و من دعا بدعوته و من والاه . 

اما بعد 
خدای عزوجل را سپاس بیکران می گوثيم که به ما توفیق ارزانی فرمود تا 
در اندک زمانی بعد از تقدیم جلد اول تفسیر شریف (معارف القرآن ) به 
جامعة اسلامی مان» جلد دوم از اين تفسیر مبارک و جامع را به مشتاقان 
قرآن کریم» و شیفتگان خوشه چینی از خوان بیکران آخرین وحی منزل 
الیهی تقدیم بداریم . 
انتشار جلد اول که با استقبال شایان ابنای عزیز جامعهٌ ایران اسلامی مان 
روبرو گردید. و مراجعات عدیدهْ طبقات مختلف جامعه بویژه جوانان 
مسلمان و دیانت پرورمان در دریافت جلد دوم اين تفسیر معروف و معتبر 
این قرن. ما را بر آن داشت که با تلاش و جدیت مضاعف. در صدد آماده 
سازی جلد دوم برای انتشار بر آئیم. که بحمدالله اين مأمول بزرگ با 
استعانت از ذات سبحان, و عنایات بیکران او اینک جامهةٌ عمل می پوشد. 
نهایت خوشحاليم که جلد دوم از این مجموعه گرانبها از معارف قرآنی را در 


حالی تقدیم شما عزیزان می نمائیم که با صرف مساعی زیاد. این مجلّد از 


(الف) 


نظر کیفیت چاپ و صفحه آرانی به آرایشی بهتر و طباعتی وزین تر آراسته 
سده است . 
تمام سعی ما بر اين بوده و هست که با توجه به نظریات و پیشنهادات 
سازندة شما عزیزان؛ کتب و نشرات این موسسه و بخصوص انستشار 
تفاسیر مبارکهُ قرآنی روز تا روز از کیفیت بهتری بر خوردار گردد. 
از این که در طول مدت زمان انتشار جلد اول این تفسیر شریف پیوسته از 
نظریات» پیشنهادات و انتقادات نیک و سازنده شما بهره مند بوده ایم» 
بدینوسیله از همة عزیزانی که عنایت فرموده با ما در اين رابطه تماسهای 
مشفقانه بر قرار نمود اند. به سهم خود ابراز شکران می نمائيم . به شما 
وعده می سپاریم که با عنایات حضرت حق جل شأنه و زحمات مخلصانة 
مترجم بزرگوار جناب حضرت مولائا محمد یوسف (حسین پور) ان شاءالله 
در تقدیم به موقع مجلدات بعدی نیز, کوتاهی نورزیده از صرف مساعی 
جمیله در اين راه دریغ ننمائیم .امیدواريم که حق تعالی این تلاشها را برای 
رضای خود از من و هم آنانی که در این مسیر جدو جهد می نمایند بپذیرد. 
در پایان تقاضا داریم که برای بهتر شدن کیفیت نشرات این موّسسه, 
همچون گذشته ما را از نقطه نظرات نیک خویش مستفید بگردانید . 
و من اللّه التوفیق 
آرزو مند دعای خوانندگان 
مسئول انتشارات‌شیخ) لاسلام 


غلام سرور سریوزی 
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۸ وی هت 9 ها 0ج زر اب با )و 1 
اکنون می‌گویند مردمان بی‌خرد که چه چیزی برگردانید مسلمانان راز قبله‌شان ج آنکه بر آن 
هلر قِو مرب هدیمن َِءْلی صراط نتم( ۲۱ 5 
بودند بگو فقط از آن خدا است مشرق و عغرب. به راه راتمت منود فزگمی را که یخر اه 


رک رک همکد رک رک دک اک 


(وقتی که کعبه قبله نماز مقر گردید و قبله بهود منسوخ شد؛ پس درالر 1 
ناگواری) اکنون (این) مردمان بی‌خرد حتماً خواهند گفت که این ل/ 
(مسلمان)ها را از(جهت) قبله (قبلی بیت المقدس) که به آن رخ میکردند بر 
چه امری (بجهت دیگر) برگردانید. شما( در جواب) بگوئید که (همه ار 
۶ جوانی چف غقم ق, ( هدع ر(چه) جقرب مکی طااسعد 0 
(خداوند اختیاز مالکانه دارد هر بجهتی راکه بغر لد آنرامقرزتی فرماید 1 
و کسی حق پرسش علت آثرا ندارد و راه مستقیم درباره احکام شرع همین 0 
0 اعتقاد است. ولی به برگزیدن این راه موفق نمیشوند بیهوده در پی دریافت لا 
| عللمیگردن یه کسی راکه داز فضل خویش) بخواهد )ره 


| راست را به او نشان می دهد. ۵ 


۱ در این آیه اعتراض مخالفین نسبت بتغییر قبله نقل گردیده و به آن پاسخ 
داده شده است؛ اما قبل از ایراد و جواب آن حقیقت قبله و تاریخ ال 
مختصر آنرا گوش کنید زیرا فهم سوال و جواب از آن آسان می گردد. ِ 


۸ معنی لفظی قبله است جهت توجه یعنی جهتی که به آن روی آورده می ۸ 
| شود و این بدیهی است که توجه و رخ مومن در هر عبادت فقط بسوی ام 
۳ خدای وحده لاشریک له می باشد و ذات مقدس او تعالی از قید شرق و جن 


غرب و شمال و جنوب بالاتر است و او در جهتی خاص قرار ندارد و اثر ۲ 
طبیعی آن بطور ویژه می بایستی این‌می شد که هیچ عبادت گذاری؛ ۷ 
پایبند هیچ جهتی قرار نمی گرفت به هر کدام جهت که دلش ۷ 
می خواست در نماز به آن جهت روی میآورد و اگر یکی گاهی به یک 
جهت و گاهی به جهت دیگر روی می آورد این هم بیجا قرار نمی گرفت . | 
ولی حکمت دیگر الهی متقاضی این شد که روی همه عبادت گزاران به | 
یک جهت باید باشد و آن اينکه عبادت به چند نوع است: بعضی انفرادی / 


است و بعضی اجتماعی؛ ذکراللّه و روزه عبادات انفرادی هستند که 
میتوان آنها را تنهائی و پنهانی انجام داد و نماز و حج عبادات اجتماعی 
هستند که با جماعت و اجتماع و علنی انجام داده میشوند و در ضمن ی 
عبادت بودن آنها این نیز مورد توجه است که به انسانها آداب زندگی ۷ 
اجتماعی نشان و یاد داده شود و این نیز کاملاً بدیهی است که بزرگترین ۳ 
اصول اساسی نظام زندگی اجتماعی وحدت افراد کثیره و یک جهتی آنها ‏ 
است و در هر اندازه‌ای که این وحدت قوی‌تر و مستحکم‌تر باشد» به 7 
همان اندازه نظام اجتماعی مستحکم و مضبوط خواهد شد. 
انفرادیت و تشتت برای نظام اجتماعی» سم قاتل اسّت باز برای تعیین 0 
نقطه وحدت مردمان هر قرن و هر زمان راههای مختلفی داشته‌اند؛ بعضی ۸ 
نسل را نقطه وحدت قرار داده است و بعضی خصوصیات وطن و ۸/ 
جغرافی را و بعضی رنگ و زبان زا. اما دین الهی و شرایع انبیاء هط این ال 
اشیاء غیر اختیاری را شایسته نقطه وحدت قرار گرفتن ندانستند و نه در ال 
حقیقت اینها چنان چیزهایی هستند که بتوانند تمام بنی نوع انسانی را در ۳۷ 
مرکز واحد جمع کنند بلکه در هر مقدار از انديشه کار گرفته بشود. در 7 


تا هگ 


هگا هگا کر هک 
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| حقیقت اینگونه وحدتها افراد انسانی را در کثرتها تقسیم نموده و با 8 
| همدیگر رویاروی قرار ميدهند. 0 
و دین اسلام که در حقیقت دین همه انبیاء است. نقطه اصلی وحدت را سس 
4 وحدت فکر و انديشه و عقیده قرار داده است. جهان تقسیم شده در 0 
۳ مزاکت ملیا رها عذا را به عبات و اظاهه وک خابت رانسه لاشر ک اد لا 
۳ دعوت نمود که افراد انسانهای مشرق و مغرب و ماضی و مستقبل می 7 
۱ تانند بر آن جمع گردنده سپس برای جامه عمل پوشاندن به اين و حدت [] 
0 حقیفی ؛ . فکر و نظر بعضی وحدتهای ظاهری نیز بکار گرفته شد. ولی در [) 
| اين وحدتهای ظاهری نیز اساس این گذاشته شد که آنها عملی و لا 
۸ اختیاری باشند تا تمام افراد انسان آنها را اختیار نموده در یک رشته 0 
4 اخوت و برادری قرار گیرند.نسب. وطن, زبان. و رنگ از اشیاء اختیاری 0 
| نیستند» کسی که در یک خانواده متولد شده نمیتواند در خانواده دیگر 4 
۳ تلد گردد: کضسی کا در پاکستان از مادر متولد شده؛ نمیتواند در اد 
۳4 انگلستان و يا افریقا از مادر متولد گردد و کسی که سیاه چهره است او 7 
7 تمیتواند پا اختیار خویش سرخ و آنکه سرخ است نمیتواند با اختیار خود 
۳ سیاهقرارگیرد. ‏ پس آگراین چیزها مرکو ی عدت قران فاهه شوییت چارهای ۳ 


۳ ای و کر ای نز ر 
۸ مقرر ننموده است. زیر آپن وحدتها افراد اتسانی را در کثرتهای مختلفت 1 
۱ ۳ میم خواهند نمو د. اری در امور اختیاری»انهارا کاملا مراعات نمو ده 0 
ی که با وحدت فکری وحدت عملی و صوری نیز برقرار بماند. اما در این ۳ 
| هم کاملاً ملاحظه گردید که مرکز وحدت چیزهایی باید قرار گیرند که ار 

اختیار نمودن آنها برای هر کسی از مرد و زن باسواد و پی‌سواد شهری و / 
۳ روستائی؛ امیر و فقیر بطور یکسان آسان گردد. 
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معارف القرآن 030 


از اینجا است که شرع مقدس اسلام تمام مردم جهان را در لباس و مسکن ۳۹ 
و غذا پایبند یک طریقه و روش قرار نداد زیرا موسم و طبایم هر جا از 
| مختلف و نیازمندیهای آنها مختلف می باشند و اگر همه پایبند یک ۷ 
7 لباس و شعار قرار داده شوند مشکلات زیادی پیش خواهد آمد و باز هم ۷ 
اگر این شعار حداقل تجویز گرده پس بر اعتدال انسانی ظلمی خواهد [ا 
بود و نسبت به لباس عمده خدا دادی بی‌احترامی خواهد شد و اگر بر 
لباس بالاتری پایبند گردند» برای مفلسان و فقیران مشکل خواهد شد. () 
لذا شرع مقدس اسلام شعاری برای مسلمانان مقرر نفرمود؛ بلکه با توجه 0 
به اوضاع لباس و روش که در ملل مختلف جهان رائج بوده باستثناء ا 
صورتهای اسراف بیجا و یا فخروریا و یا نقالی از ملل غیر مسلم هر فرد و 0 
هر ملت را در همه چیزها آزاد وخودمختار گذاشت و چیزهایی را برای ۸/ 
0 مرکز وحدت مقرر کرد که اختیاری و سهل و ارزان باشند؛ مانند صف 0 
شنز بندی در نماز جماعت و پایبندی کامل در نقل و حرکت امام واحد و 
1 اشتراک در لباس و مسکن, در حج هم چنین یک امر مهم وحدت؛ جهت 7 
8 قبله هم هست که اگر چه ذات مقدس خداوند از هر جهت والاتر است و لا 
| هررشش جهت در حق او یکسان هستند اما در نماز برای ایجاد صورت آا 
اجتماعی و وحدت روی نمودن همه مردم به یک جهت بهترین و 0 
0 آسان‌ترین نعمت بی بهاء است که همه مردم شرق و غرب و شمال و 0 
۵ جنوب به آسانی می توانند جمع گردند. ۰ 0 
اکنون آن چه جهتی باشد که رخ همه جهانیان بسوی آن برگردانیده شود ‌ 
اگر قضاوت باختیار انسانها گذاشته شوده‌این بزرگترین مبنای اختلاف و ل 
نزاع قرار میگیرد» لذا لازم بود که آنرا خود خداوند متعین بفرمایند؛ پیش 0 
از اینکه حضرت آدم لا برزمین فرود آید» درحقیقت اساس کعبه توسط ۷" 
فرشتگان نهاده شده که بعدا قبلهآدم و فرزندانش قرار گرفت. خداوند در 
آیه ۶ سوره آل عمران میفرمایدنانٌ رل بت وضع لاس للْذی ببَكة 


ید 
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| مرکا و هُدی للعلَمیِنَ نخستین خانه که برای مردم بنا گردید اطاقی است / 
در مکه برکت دار و راهنما برای جهانیان. ۳ 
۳ تا زمان نوح ی قبله همه بیت‌الّه بود و بهنگام طوفان که کل دنیا غرق تن 
گردید. ساختمان بیت الّه منهدم شد؛ و سپس حضرت ابراهیم خلیل |" 
۳ اه اش و اسمعیل 3 آنرااز سر نو به دستور خداوند بنا کر دند و آن قبله ۳ 
| حضرت ابراهیم خلیل ال و امتش قرار گرفت و پس از آن لا 
0 یتلمقدمی قبله ابا نیاسرائیل مقر گردید و با بقل ابوالصالیه 0 


۳ ی زمای کب فاد با نا فرشر شد بول بضی از ام 


۸ قبلهُ آن حضرت که ی ۳ 


| کعبه مقرر شد و پس از هجرت از مکه به مدینه و سکونت در مدینه و از 
یز طبق بعضی روایت قدری قبل از همجرت بمدینه به او از جانب خداوند 


۳4 دستور رسید که بیت المقدس را قبله خویش قرار دهند. 


۷ بر حسب روایت صحیح بخاری او تا شانزده یا هفده ماه بسوی بیت ۷ 
لغ| المقدس نماز خواندند.!""برای اجرای دستور خداوند؛ سیدالرسل از سر لا 


تا بقدم نمونه اطاعت بود و به دستور خداوند نمازها را بسوی بیت 


ام المقدس ادا میکرده اما رغبت طبعی و آرزوی قلبی او این بود که قبله آن ال 
ام حضصر ت له همان قبله حضرت آدم و حضرت ابراهیم 9 قرار گیرد و | ۸ 


۸ و ادج ایب که مرا خی و خی هی بابرا خن 
۳ را برآورده میکند. 
| چنانکه شاعر گوید: 


هگ 525252522 ۲:52:52 


ره 4 
رای 


معارف الفران ۶ 7 


۳ 


» 


۱ می‌دهد نان مراد متقین 
رسول خدایِة امیدوار بود که آرزویش پر آورده می‌شود؛ لذا برای انتظار 9 
ریوب بو 
رت دخیکفن شتا فنلنک ول توضها تول وجهک شطر | 


| تو چنان خواهی خدا خواهد چنین 1 
0 0 


هدزای وب ۲ 
کی ای و و تا و ی 1 
مسجدالحرام پیاورید. در ا ین آیه مطابق آرزوی آن حضرت ء25 دستور رد0 
کی با شهد سیک دو اه ری هدارا بري نیراد 2 


در نماز استقبال خود بیت اللّه لازم نیست؛ استقبال جهت آن برای جهانیان 0 
خارج کافی است 1 


عو ایتک کته تقهن قابل باها ری انسشاهه دید آبه بای کر با ال 
بیت الّه لفظ «مسجدالحرام» بکار گرفته شده است و در آن اشاره به این 0 
است که برای ساکنان مناطق دور لازم نیست با خود بیت له برابر ‏ 
باشند؛بلکه روی آوردن بسوی بیت ال کافی است. آری کنسبکه دز 
مسجدالحرام موجود باشد يا بر کوهی نزدیک بیت الّه را می بیند روی ل/ 
اوردن بخود بیت‌الّه برای او لازمی است و اگر هیچ جزء از بیت الّه با او لا 
۳ پر نباشد» نماز او صحیح نمی باشد؛ بر خلاف کسانی که بیت‌الّه در 
| جلوشان نباشد که برای آنها رری آوردن به جهت بیت‌الّه و با جهت لا 
مسجدالحرام کافی است. 
۳ : 


۹ ما 2 ۳ 0 
اک کرک رک رک دک : ۱ 
۹ و 2 و وب ۳ ۳7 ,0-۳2۲ بر ۳ 
رک هگ دک هک زک هک هک هگا هگا هگ > 2 :2 2 2 2 مت سا 
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9 حضرت ی و مسلمانان بیت اللّه قرار گرفت که یهود و بعضی از مشر 4 


| منافقین بر آن حضرت یه و صحابه کرام ایراد گرفتند که دین آنها نیز ثابت لل 
| و استوار نیست زیرا قبله آنها هر روز در حال تغییرو تبدیل است. 
7 قرآن کریم | ین ایراد آنها را در اینجا چنین نقل فرموده که بی‌خردان چنین ۳ 
۳ ایراد می‌گیرند. و حماقت آنها از این چواب وافیح گردید که فربزد: ۳ 
و فله العشرق و العفرب بهدی منیا ءالی صراط ُشتقیمیعنی شما ا 
۱ بگوئید که از آن حداست عضرق و مغرب او هر کس را که بخواهد به راء ۱ 


راستش می‌برد. 
ام در این ایه حقیقت استقبال قبله را روشن کرد که کعبه و بیت المقدس بجز ۸ 


8 اينکه خداوند امتیازی به آنها داد و قبله مقرر نمود» خصوصیت دیگری 
زا ندارند. د پس اگر او بخواهد علاوه : بر آنها می‌تواند جای سوم و یا چهارمی 2 


۱ تا قیله مقر ربفرما ند وباز‌جایی را کة قبله‌اشن قرار داد قضیلت و ثوایی که ی 
۳ و و یک کر وم ۳ 
کلب ۱۳۷ سوه وه شیر توضیح و داد [ 

7 یس ابر نْ تلا وَجْهکُم بل العشرق و المَغرب و لکن ابر من| 7 
| در اينکه تنهارخ را بطرف مشرق یا مغرب بکنید.موجب ی ۱ 
| نیست» ولی نیکی در ایمان بخدا و اطاعت از او است. ۱ 
۸ در آیه ۱۱۵ سوره بقره آمده است که: أینمَا ولا موجه لویعنی شما 0 


| مطابق فرمان خداه ر کجا روی بیاورید؛ توجه خدا را آنجا خواهید یافت. | 


]| اين آیات حقیقت قبله و استقبال آنرا نیز واضح ساخت که در این باره اين ار 


۳ اماکن خصوصیت ذاتی ندارند؛ بلکه سبب پدید آمدن فضیلت در آنها این 
تن است که آنها را خداوند برای قبله قرار دادن انتخاب نمود. وجه حصول ۳ 


| ثواب در روی آوردن بسوی آنها فقط اینست که اطاعت از دستور خدا ۱۷ 


8 است. شاید حکمت تغییر و تبدیل در حق آن حضرت ءقة نیز این باشد که | 


>>> > رهگ اه :هگ رهگ اه> :اه اح> :اج اج> :> اجک احک :زو 
8 معارف الترآن م2( 
)| عملا بای مردم روشن گرده که قبلهتی نیست که از آن پرستش بجا ۶ 
0 اورده شود بلکه چیز اصلی حکم خداوندی است وقتی که آذ برای روی 0 
0 آوردن به بیت المقدس امد بجا آورده شد. الان که برای روی آوردن ک 
]وی که دستور رسد استروی مود به ان طرف عجدت نراد 
0 گرفت در آیه بعد خود قرآن نیز به این حکمت اشاره نموده است؛ چنانکه لا 
0 هب 


۹ 


اد ی ات پر آن قرار داشتید فقط برای ل/ 
۳ اظهار ا ین امر بود که چه کسی از رسول اله لد پیروی می‌کند و چه کسی ل[/ 
0 به عقب بر می گردد. 

۳ بااین بیان حقیقت قبله پاسخی به آن مخالفان احمق نیز داده شد که تخییر ان 
0 یل ترا متاقی یه اصول ااسلام ی هنت زر به ماو ۳ 
[ می‌زدند؛ در آخر فرمود: بَهدی من بسا الی صراط مشیم در این نشان ۷ 
| داد که خط مستقیم | ین است که انسان برای اجرای حکم خداوند جل ‏ 
| شانه کمر بسته آماده باشد که آنچه دستور برسده بدون چون و چرا بر آن 
0 عمل کند و این صراط مستقیم بفضل خداوند نصیب مسلمانان گردیده 


انتو اد 


کرک اک دک رک 


دک دک اک اک دک 


۸ در حدیثی از «مسند امام احمد» از حضرت عائشه صدیقه رضی الّه عنها [/ 
روایت شده است که رسول خد اه فرمود که اهل کتاب بیشتر در سه 
چیز بر مسلمانان حسد ورزیدند: یکی اینکه به همه ملتها دستور رسیده 
بود که یک روزی را در هفته برای عبادت خدا اختصاص دهند بهود روز 
شنبه را انتخاب نمود و نصاری یکشنبه را و آن روز بنزد خداوند در اصل ۷ 
روز جمعه بودء که در انتخاب مسلمانان آمد. دوم قبه‌ای که پس از تغیر ۲ 


گرگ دک 


دک 


5 
وکا نارکا هر که همکد رگد هک :| 
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۰ثطث«ث«ث«(0(020(ع ودره ۰ ار 


۳ ۳ ۳ 
۲ رای مسلمانان و روت نشد. سوم آمین گفتن 0 


۷ 
: و هسم‌چنین 9۹ 29 شمارا ۳ معتدل تاباشید ثیما گواه ی تدم 


یوار ولعلبکم‌نهنیدا را 


0 ای ود ول مسر انس ها کج و هت وس عفد 0 


0 (از هر جهت) در نهایت اعتدال باشد تا که (علاوه از بدست اوردن شرف 0 
و امتیازدو دا دی (خربت نیز هرفه هب عیان کوخدکه) شها (در پزیناه 0 
بزرگی که در آن یک گروه حضرات انبیاء 2 باشند و گروه دوم ملتهای : 
مخالف آنها) در مقابل به مردمان (مخالف) گواه باشید و (شرف مزید بر / 
گواه باشد ( و از این شهادت معتبر بودن شهادت شما حصدیق گردد. أثا 
سپس در اثر شهادت شما بنفع خضرات انبیاء2 فیصله انجام گیرد و | 
مخالفان مجرم قرار گرفته به کیفر سزایسشان برسند و بالاترین درجه ‌ 
عزت قرار گرفتن این امر بدیهی است.) 0 
معارف و مسائل 0 
تن ویژهامت محمدی: 0 

با [ 


52:29 


رک رک کر 
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۱ لس سو ره بقر ه 7 
احادیت متعدد از صحیح بخاری. ترمدی. نسائی و مسند آمام 
ید ورن مجمل وتتصل ماکود این ۱" 


ی ی 
حقیقت اعتدال امت و اهمیت آن با قدری تفصیل / 
۱- حقیقت و معنی اعتدال جیسّت ؟ ‌ 


۲- وصف اعتدال چرا اینقدر مهم است که مدار فضیلت بر آن گذاشته ال 
ند 0 


۳- از روی واقعات. اعتدال امت محمدی چه بوتی دارد؟ 


ی خر 0 
برابر قرار دادن. ۳ 


0 
۲- اهمیت وصف اعتدال که مبنای شرف و فضیلت انسانی قرار گرفته 1 
است قدری تفصیل میخواهد؛ قبل از آن آذ را در مثال محسوسی 0 
ملاحظه بفرمائید. آنچه در این جهان طرق و روش قدیم و جدیدی که 0 
برای تندرستی و معالجه جسمانی مروج است از طب یونانی گرفته تا لا 
طرق پزشکی امرون همه بر این متفق هستند که صحت بدن انسان وایسته 0 
به اعتدال مزاج او است. و هرگاه این اعتدال از ناحیه‌ای خلل بردارد؛ 0 
همان مرض بدن انسان رافرا می گیرد؛ بویژه اصول اساسی طب یونانی 0 
وابسته به شناخت مزاج است. بدن انسان مرکب از اخلاط چهارگانه؛ 1 
۳ ۰ سوداء و صفراء است و لازم است کیفیات چهارگانه تولید او 
شده از این اخلاط در بدن انسان وجود داشته باشد. گرمی؛ سردی؛ 0 
خشکی. تری. تا زمانی که این کیفیات چهارگانه در حدود مناسب به ات 
مزاج انسان معتدل بمانند. آن صحت و سلامت انسان گفته میشود و هر 0 
کجاکه یکی از انها از حد مزاج انسان افزایش یابد و يا کاسته شود همان | 


مب 


2 آوگ هگ وگ وگ هگ هگ وگ هگ هگ هگ هگ :هگ هگ :وگ وگ :7:2 


(۳ ۱ 


/| سلامتی انسان عبارت از اعتدال مزاج و اخلاط او است؛ هم چنین 
| سلامتی روح؛ اعتدال روح و اخلاق است؛ لذاکسی شایسته است که به او 7 
| انسان کامل گفته شود که با اعتدال جسم اعتدال روحانی و اخلاقی داشته ار 
۷ باشد این کمال بطور ویژه به انبیاء و9 اعطا میگردد و رسول اکرم‌ة از ۷ 
| همه انبیاء بیشتر به این کمال نایل آمده بود. لذا نخستین مصداق انسان | 
7 کامل آن حضرت یه می باشد و همچنانکه خداوند نظام محکمی برای ّ 
| معالجه جسم در هر قرن و زمان و هر منطقه بصورت دکتر وپزشک و دارو | 
] و وسایل بر قرار فرموده است» همچنین برای معالجه روحانی و ایجاد 0 

اعتدال اخلاقی انبیاء 92 مبعوث گشته و همراه با آنان هدایات آسمانی ‏ 
نزل گردیده است. تا بوسیلة آن بتوانند این قانوت اعتدال را دز جهان اجرا ۸ 
کنند. همین مطلب را قرآن در آیه ۲۵ سوره حدید چنین بیان فرموده ۸ 


| است: 


0 لد ازسلتا شتا نات و انولنا مهم الکتاب و میرن یوم لاش 
۱ پالقشط و الا الحَدِید فیه بش دید و منافع بلناس 


| یعنی ما رسولان خود را با نشانیهایی فرستادیم و همراه با آنان کتاب و 
4 فرود فرستادیم در آن جنگ شدید و نفعی برای مردم وجود دارد. 
]| در اینجا حکمت بعثت انبیاء 92 و نازل کردن کتابها بر آنها را چنین‌نشان 
داد که آنان بوسیله این کتابها در بین مردم اعتدال اخلاقی و عملی ایجاد 
0 نمایند. کتاب برای ایجاد اعتدال روحانی و اخلاقی نازل شده ای و 
۸ ترازو را برای پدید اوردن اعتدال عملی در داد و ستد و معاملات فرود 
۵ یی ابا وم( زور شریعت هر پیغمپر تج باشد که بوسیله 
آن اعتدال حقیقی معلوم میشود و میتوان با آن عدل و انصاف بر قرار 
س نمود. 


0 ۱ 0 وس ۹ 
وکا 2 > 


4 2 
ریا ی و کی 


مک رم 


2 


و 


یه هتسه دیص 


5 


2 
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۳ از این ته تفصیا شما دریافتید که غرض اصلء و حکمت از در بعتت همه ار 
۳ انبیاءج و نازل نمودن کتاب بر آنان این است که ملتها بر اعتدال اخلاقی 

۳ و عملی استوار نگهداشته شوند و همین است صحت و سلامتی ملتها. 

۳ در امت محمدی هر نوع اعتدال هست 


۷ از این بیان شما این را نیز دریافتید که فضیلتی که در اين آیه مذکور برای ۳ 
۷ امت محمدی علی صاحبهاالصلوة والسلام نشان داده شد. / 
| و کذلک جعَنکُم امه و سطاً ما شما را امتی معتدل ساختیم» اين از نظر 7 
۷ گفتار و نوشتار لفظی پیش نیست اما از نظر حقیقت شامل و حاوی تمام | 
0 آن کمالاتی است که میتواند در دنیا در ملت يا فردی وجود داشته باشد. 0 


۸ جوهر شرافت و فضیلت انسان در آن کاملاً موجود است و هدفی که 0 


۳ بخاطر آن این نظام جهان ی بو جود امده و بخاطر آن انبیاء م9 و ۸ 
| کتابها فرستاده شدند این در آن از همه امتها ممتاز و افضل است. ۸ 
و قرآن این و صف 28 ۶ فضیلت ویژه این امت را در چندین آیه بعناوین مختلف اش 


۳4 بیان فرموده است. در آبه ۱ از سوره اعراف میفرماید: 

| و من خَلفتَا امه هون بالحَقٍ و به یعون ۳ 
۷ بعنی از کسانیکه ما افریده‌ایم چنان امتی هسبت که راه راست نان ۷ 
۳ امت محمدی را روشن ساخت که او از مفادات ذاتی و خواهشات ۳ 
ام خویش دست بردار شده مطابق به هدایات آسمانی عمل نموده و | 
| می‌کوشد تا دیگران را بر آن عامل بگرداند و اگر در معامله‌ای درگیری و لا 


۳۹ 


227527 گرگ هگ هکره > 2>: 


۵ مس سو ره دفره 


و ون ی 9 8 2 1 ۹ ۳ واه تام ی 4 < 1 0 ۸4 
کنتم خَیِر امه اخرجت للناس مرو بالمَعَروّف و تنهود عن المَنکر و کت 
ام ی یر نی 

تَوَمنْوّن بالله 


یعنی شما از همه امتها بهترین امت هستید که در جهان فرستاده شده‌اید | 
که دستور میدهید بکارهای نیک و باز میدارید از کارهای زشت و ایمان لا 
می‌آورید بخداه یعنی همچنانکه بهترین رسولی نصیب شان گردید و به [ا/ 
جامعترین و کامل ترین کتابی نایل آمدند. هم چنین به مراج سالم و ا/ 
اعتدالی در حد اعلی دست بافتند که از همه امتها بهترین امت قرار ل 
گرفتند؛ درهایی از علوم و معارف بر آنها گشوده شد؛ تمام شاخ و برگ ۳ 
ایمان و عمل و تقوی از فداکاریهای آنان سر سبز و شاداب خواهند شد. ۷ 
نان د رکشورو اقلیم خاصی محصوز نمی باشند بلکه دابره مل آنهاج ۷ 
وجود آنهابرای خیرخواهی به دیگران خواهد بود تا به هر را ]با 1 
را به دروازه جنت آورده قرار دهند؛ در آخرجَث لاس به این اشاره رفته 0 


است که این امت برای افاده و خیرخواهی به دیگران سااخته له امینت 


فریضه منصبی و شعار ملی او اینست که مردم را بکار خیر هدایت کند و 
از کار بد باز دارد. 

رسول خدایة فرموده الَیْنْ اللَصیّحَة که دین عبارت از این است که کسی 
نسبت به همه مسلمانان خیرخواهی بنماید؛ باز کار بد شامل کفر و شرک 
بدعات رسوم قبیحه و فسق و فجور و هر نوع بد اخلاقی و امور نامعقول 
می باشد و باز داشتن از آنها چندین صورت دارد گاهی به زبان گاهی 
بدست. گاهی به قلم گاهی په شمشیر خلاصه اينکه هر نوع جهاد در این 
داخل است آنقدر که این وصف در امت محمدی با اهتمام و عمومیت 
یافت شده. در امتهای دیگر نظیری ندارد. 

۳- اکنون امر سوم قابل ملاحظه است که توسط و اعتدال این امت از 


گرگ گرگ مگ اک گرگ هکره گرگ 


کر 


دوگ هک هگ رگ 


رک 


دراک دک که اک نز 
2 2 رک وک جح 


۵ 


وکوک وگ وگ وگ هگ وگ وگ وگ وگ هگ هگ هگ هگ هگ هگ 


7 هگ هگ هگ هگ وگ هک هگ هگ هگ هگ هگ حگ :2 :۱۳:۳۲:۲ 
۱ 
معارک القوای ۰۰ ۳ ۳ ال : 


ّ وقایع چگونه بثبوت رسیده است؛ تفصیل آن طویل و بر مقایسه بتمام 
رٍ عقاید و اعمال و العلاق و کارقامة امتهای دیگر موقوف است که اسوری 
یی ر مثال ذکز میگردد. ر 
عتدال عقیدتی ۳ 
از همه اول تر باید به اعتدال عقیده و نظر توجه کرد در امتهای گذشته از ۳ 
۳ یک ظرف مشاهده میگرد که رسولان خدا را پسران خداوند قرار الا 
| داه‌اند و به عبادت و پرستش آنها پرداختهاند. 
0 ات( یود یدمن اه و قالت النضاری ایح بای و از طرف 0 
)| دیگر از همان امتها عده ای با وجود مشاهده و تحقیق معجزات مسلسل (ّ 
0 انبیاء لا مرکاواز رت میمولان رت تجگ و عبانی دعیوی 0 


پرودگارت رف با مالقا جنگید ما دزینجا شسته‌يم» و گاهی ۱ 
4 مشاهده میشود که خود آنها انواع اذیت و آزار به انبیاء خود رسانیده‌اند. ۳ 
| بر خلاف امت محمدی که آنان در هر قرن و زمان از یک طرف چنان از 
۷ عشق و علاقه به نبی خود نشان داده‌اند که جان و مال و فرزند و آبروی " 
۷ خود را برای او فدا کرده‌اند. 
| سلام اس پرکه جس کی نام لیوا هر زمانی مین 

بوها دیتی هین گکهاسرفروشی کی فسانی مین 


| و از طرف دیگر اعتدال تا این حد که رسول را رسول و خدا را خدا ال 
م4 می‌دانند و رسول الهعة را با تمام این کمالات و فضائل عبداله و رسوله ۸ 
مج تسلیم نموده‌اند» و آتان در بیان مناقب و مج رسول خد اه نیز دارای این أ 


۲ آه ۴ سوره مائده 


وگ هگ هک 


0 
اندزهگیری هستند که در قصیده برده گفته شده است. 

و تا او ای توت أ 
0 


۰ 
24 


هگ 


۳-۳ 


۹ 

4 
و 
و۵2 


و بما شئت مدحافیه وا 2 
حکم حتکم 


۳4 یعنی کلمه کفریه که نصاری در حق نبی خود گفته بودند که او معاذاله 


یک 


۳ 
ک دا که 


بگوئی درست و صحیح است. 
خلاصه آنرا سعدی چنین گفته است: 
لایمکن الئناء کماکان حقه 
بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر 


دک رک دک دک 
رکه کر 


تک 


اعتدال در عمل و عبادت 


وک کی 


پس از عقیده نوبت به عمل و عبادت میرسد. در این باره ملاحظه بفرمائید 
| در امتهای گذشته از یک طرف این بنظر میرسد که احکام شرع در برابر 
۷ مبلغی ناچیز فروخته می شوند؛ با اخذ رشوه در کتابهای آسمانی محو و 
| اثبات میشود و یا فتاوی اشتباه صادر میگردد و با انواع و اقسام حیل و 
۷ تداپیر احکام شرع تغییر داده میشوند و از عبادات سبکدوشی حاصل 
0 می‌شود و از طرف دیگر در عبادتگاهها چنان افرادی دیده می‌شوند که 
دنیا را گذاشته رهبائیت را اختیار نموده‌اند. نعمتهای حلال خدادادی را 
| بر خود حرام قرار داده» تحمل مشقتها را عبادت و واب می‌پندارند. 

| امت محمدی بر خلاف آنها از یک طرف رهبانیت را ظلمی بر انسانیت 
۸ قرار داده است و از طرف دیگر جذبهٌ پایبندی را بر احکام خدا و رسول 
| بوجود آورده است و با وجود مالک شدن تاج و تخت قیصر و کسری به 
| دنیا نشان داده است که در دیانت و سیاست و يا دین و دنیا منافات وجود 
۷| ندارد. مذهب تنها به زاویه و گوشه مساجد و خانقاهها نیامده است؛ بلکه 
آن بر بازارها و ادارات و وزارت خانه‌ها و امارتها نیز حکم‌فرما است در 


4 
۳ 


کر رک دک دک اک رد ک کرک دک زک زگ 


ها کرک اک هک وکا دک کر که کرک هگ هگ 


۳۹ پاد شاهی فقیری و در فقیری پاد شاهی یاد میدهد. 
و 7 لباس شاهی ۳۳ 
ز تدبیر عبیداللهی ال سک 


4 ار اهب خلاثمقصد خود ات سوق 
۱ غارت او بالاترین کمال و مردانگی است اگر در مرتع رئیس و سرداری 0 
۸ شتر دیگری داخل می‌شد و در آنجا قدری زیان وارد می نمود پس ام ۸ 


و خون هزاران انسان ریخته می شد بهزنان اعطاء حقوق انسانی بجای خود 


یز حاضر نبودند آنها را زنده نگهدارند. گاهی بهنگام طفولیت آنها را زنده نز 
۷ در گور میکردند و در جاههای همراه با شوهران مرده در آ اتش قرار ۲۷ 
7 ]| میگرفتند و از طرف دیگر در مقابل این قساوت ترحم احمقانهبحدی بود !۷ 
۷ که تعرض به حشرات و خزندگان حرام پنداشته‌می شد دبح حیوانات ۳۷ 
۱ رم فواز میکرفت اسفاه کیت و بو نها حاال ضداوندی 0 


۵ خانمه داد از یک طرف اسان اه حقوق انسان آشناگردنید بگو‌ای 0 
۸ که بهنگام صلح و آشتی بجای خود بلکه در عین‌میدان جنگ نگهداری و لا 
سم ملاحظه حقوق مخالفان را تعلیم داد. پزنان مانند مردان حقوق قایل شد و ور 
| از طرف دیگر برای هر چیز حد و مرزی مقرر فرمود که تجاوز از آن و 2 
1 قرار داد و نسبت به حقوق خویش درس 


0 مهمترین مسئله در ملت و مذهب معیشت و اقتصاد است در این باره هم ۳ 


0 در اقوام و ملل دیگر انواع و اقسام بی‌اعتدالی بچشم میخورد؛ از یک ۸ 
۳ طرف نظام سرمایه داری است که در آذ از قیود حلال و حرام و نفع و ۳۹ 
| ضرر دیگران چشم بسته بزرگترین فضیلت و برتری انسانی در این فهمیده از 
۳ میشود که از همه بیشتر سرمایه و ثروت جمع گردد و از طرف دیگر ۳ 
۷ ملکیت شخصی و انفرادی اصلاً جرم بحساب می‌آید پس از انديشه و #۷ 
۷ تامل معلوم میگردد که ما حصل هر دو نظام اقتصادی این است که مقصد ۷ 
| حیات پرستش ثروت و مال است» که این همه سعی و کوشش برای آن | 
| انجام میگیرد. ۷ 
0 امت محمدی و شریعت او در این باره نیز صورت عجیب و غریبی از 0 
۵ اعتدال ایجاد نمود که از یک طرف از مقصد حیات قرار دادن ثروت منع 

0 فرمود و مدار عرّت و شرف و پست و مقام را بر آن نگذاشت و از طرف 0 
| دیگر برای توزیع چنان اصولی پاکیزه مقرر فرمود که هیچ انسانی از [] 
| ضروریات زندگیش محروم قرار نگیرد و نه انسانی همه ثروت و اموال را از 
و پیش خود جمع و نگهداری نماید اشیاء قابل اشتراک را بین همه مشترک 
| و وقف عام قرار داد و در اشیاء بخصوص به ملکیت فردی کاملا احترام ۷ 
قایل شد؛ فضیلت و برتری مال حلال را بیان نموده» طرق کسب و مصرف لا 


| امت محمدی امت معتدل و بهتر ساخته شد ۱ 
۰ برای شهادت؛ عادل وثقه بودن شرط است 
۱ لتکونوا شهداء ء علّی النّاس یعنی امت محمدی به این خاطر عادل و ثقه و ۳ 
4 وسط قرار داده شد که شایسته ادای شهادت قرار گیرد. از اين آیه معلوم 
کیت که سک هاول فرایدار دیع اذای مها مسی گرا ند 0 
1 عدل به ثقه و قابل اعتماد ترجمه میگردد که شرایط کامل آن در کتب فقه | 
0 آمده است. 0 
0 ححتت احماع 0 
0 علامه قرطبی فرموده که این آیه دلیلی بر حجیت اجماع است 2 ۱ 
0 که خداوند این‌امت را شهداء قرار داده, در مقابل به امتهای دیگر سخن 
| را حجت قرار داد. ثابت گردید که اجماع ا: اراس وا . 
)| عمل بر آن واجب است؛ بدین‌شکل که اجماع صحابه بر تبعین و اجماع [] 
0 تابعین بر تبع تابعین حجت است. و در تفسیر مظهری آمده که از اين آیه 0 
۸ ثابت گردید که افعال و اعمال متفق علیه این امت همه محمود و ۸ 
0 مقبول‌اند؛ زیرا که اگر اتفاق همه بر خطا تسلیم گردد؛ پس چنین گفتن که ۸ 
0 این امت وسط و عدل است معنی نخواهد داشت. امام جصاص نیز او 
فرموده است که این آیه دلیلی است بر اینکه اجماع مسلمانان هر قرن و 1 
0 زمان معتبرمی باشد. حجیّت اجماع تنها بقرن اول و زمان خاصی مختص ۷ 
| نیست؛ ؛ زیرا خطاب در آیه برای همه امت است و امت رسول‌الّه تنها ۷ 
0 کسانی نبودند که در آن زمان موجود بودند؛ بلکه همه نسلهای آینده تا اا 
0 قيامت که مسلمان باشندء امت آن حضرت که هستند. لذا مسلمانان هر |" 
0 زمان شهداء له می‌باشند که قول آنها حجت می باشد همه آنها (] 
0 نمی توانند بر خطا و اشتباهی اتفاق داشته باشند. 
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خک اک دک دک 


1 
0 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
1 
0 


0 2۱۳۱ مبوره‌دتره 


میدس موی ی 


ی ن امر مق است مگربرکسانی 


انوعاک لاله بیع ما نکم ان انب لاس 
که‌راه نشان داده‌به واه التبم یک ینابز بی‌ شک خداو ند نست 0 


1 

1 
1 لس روف رَحم(۱۳۳ : 
بمر دم‌مشفق و مهر بان‌است. 0 
۳ 


کت 


دز ۳۳9 


(ما در اصل کعبه را برای شریعت محمدی قبله مقرر کرده بودیم) و ما 0 
قبله‌ای را که (چند روز) شما بر آن قائم مانده بودید (یعنی بیت 0 
یکین زین مومت متیر کر دایم تعمال طورراشت بدایم 0 
که(از این تقرر یا تبدیلی از بهود و نصاری) چه کسی اتباع رسول الیو را از 
اختیار می‌کند و چه کسی بعقب بر میگردد و سر مخالفت و نفرت را 0 
میگیرد به خاطر این ین آزمون این قبلهُ عارضی را مقرر کرده بودیم سپس با ی 
۵ قبله اصلی آنرا(منسوخ کردیم) و اين تبدیلی قبله (بر منحرفین) بسیار ۲ 
#] سنگین است (آری) مگر بر کسانی که خداوند آنها را (به راه راست) الا 
ات داب زک ارآ کنات هن اسان / 
| بدون چون و چرا اصلاً بر آنها سنگین نبود هم چنانکه آنرا خدا ان 
| می‌دانستند اکنون ایثرا نیز حکم خدا و وه 0 
۱ المقدس قبله اصلی نبود نباید کسی این وسوسه را بدل راه بدهد که آنچه 0 
0 ما بدان جهت نماز خوانده‌ايم در آنها بما ثواب کم میرسد. زیرا آنها 0 


گنز 


بسوی قبلهٌ اصلی نبوده‌اند پس نباید این وسوسه را بدل راه داد زیرا که) 
خداوند نمیخواهد (ثواب اعمال متعلق به) ایمان شما را ضایع (و ناقص) ا 
بکند بدون شک خداوند بر(چنین) مردمان بسیار مشفق (و) مهربان است 
(پس بر چنین مشفق و مهربان نمیتوان چنین گمان برد زیرا اصلی یا غیر 
اصلی بودن قبله‌ای را ما می‌دانیم شما هر دو را حکم ما دانسته پذ یرفته‌اید 
لذا ثواب کسی کاسته نمیشود.) 


تیک 


و 


۷ 
۳ 


1 قبله بودن کعبه برای نماز از کی آغاز گردید؟ ۱ ر 
1 در این باره صحابه و تابعین اختلاف نظر دارند که آیا قبل از همجرت [) 


حضرت عبداله بن عباس فرموده که بیت المقدس از نخست قبله بود که 
پس از هجرت نیز تا شانزده یا هفده ماه بر قرار ماند؛ سپس دستور به قبله 
قرار دادن بیت الّه رسید البته عمل رسول خداگة در مکه مکرمه بدین 


ببس 
من 


بیت الّه هم در جلو قرار گیرد و بیت المقدس هم استقبال شود و پس از 
رسیدن به مدینه این ممکن نشد؛ لذا اشتیاق تحویل قبله پدید آمد.! 
عدءه دیگری فرموده‌اند که وقتی نماز در مکه فرض گردید» نخستین قبله 
بیت الّه بوده است» و رسول اکرم یه تا زمانی که در مکه سکونت داشت؛ 
گردید و در حدود شانزده ماه در مدینه بسوی بیت المقدس نماز 
بود روی بیاورند. 


رصح :رح 
دک کون اک وکا که 


2 


ماکان 


۶ > 


ار وک کرک وک کرک هک رهز وگ هک گرگ هگ :هگ :27 


علامه قرطبی در تفسیر خود این را بحواله ابوعمری اصح القولین قرار 
داده است و حکمت انرا چنین توضیح داده که پس از تشریف فرمائی به 
مدینه منوره چون با بهود برخورد؛ نمود خواست آنها را مانوس گرداند؛ 
به دستور خداوند قبلهٌ آنها را اختیار نموده؛ ولی بعداً از تجربه ثابت 
گردند که آنها از تجاجت ریش بازنخراهند آمن لذابه آو دسترز رسد 
]| که بسوی قبله اصلی خویش که بیت الّه است روی بیاورند. زیر په خاطر 
)| قبله آبایی؛ آن حضرت ی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل دق 
بودنش: طبعاً محبوب و پسندیده هم بود. علا مه قرطبی از ابوالعالیه 
ریاحی نقل فرموده که قبله مسجد حضرت صالح ی نیز بسوی بیت ال 
بوده است و سپس ابوالعالیه نقل کرده که او با یکی از بهود بحث و مناظره 
داشت؛ بهودی اظهار داشت که قبلٌ حضرت موسی نیا صخره بیت 
المقدس بوده است؛ ابوالعالیه گفت که خیر» درست است که حضیرت 


موسیلیّ در کنار صخره نماز خوانده است اما روی او بسوی بیت.اله 
| بوده است. یهودی از آن انکار نموده؛ آنگاه ابوالعالیه گفت خیلی خوت 
داوری من و ترا مسجد حضرت صالح خواهند کرد که پائین از بیت 
المقدس بر کوهی وجود دارد وقتی که آنرا مشاهده کردند قبلةٌ آن 
بسوی بیت الّه بود. 

کسانی که نخستین قول را اختیار نموده‌اند. حکمت آن را چنین بیان 
می‌نمایند که هدف آن حضرت در مکه؛ مخالفت با مشرکین و اظهار 
امتیاز از آنها بود؛ لذا قبلهٌ آنها را گذاشته بیت‌المقدس را قبله قرار دادند و 
در مدینه بر عکس هدف اظهار مخالفت و امتیاز با بهود و نصاری بود؛ لذا 
قبلهٌ آنها گذاشته شد و بیت‌الّه قیله قرار گرفت با توجه باختلاف در این 
اقوال در تفسیر آیه نیز اختلاف وجود دارد که مراد از الیل ان کَنْت 
لیا کدام یکی است؛ بنابر قول اول مراد از آن بیت المقدس است. که 
نخستین قبله ان حضرت ی پود و بنا بر قول دوم میتواند مراد از آن کعبه 
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1 


معارف القرا ن ۴ 


| الّه باشد زیرا آن نخستین قبلهٌ او بود. 
مفهوم آیه در هر دو صورت این است که ما تحویل قبله را برای پیروان ا 
شما که مسلمانانند آزمایشی قرار دادیم تا که در ظاهر نیز معلوم گردد که 
کدام یک درست ت از شما فرمانبرداری می‌کند و کدام یک دنبال رو رای ۱ 
خویش قرار خواهد گرفت؛ چنانکه ٍ پس از نزول حکم تحویل قبله لا 
بعضی ضعیف الایمان و یا بعضی منافق از اسلام برگشتند و به رسول ‏ 
خدا9ه تهمت زدند که آو بسری ذین توم خود برگشنه است. 


جح 
مره درکن 


5 
اک اک ره زا 


7 
کی 


0 گاهی سنت بوسیله قرآن نیز منسوخ می‌کردد 


دک هک 2 دک 


جصاص در «احکام القرآن» فرموده است که در هیچ جای از قرآن نیامده 
است که به آن حضرت یی دستور رسیده باشد که قبل از هجرت و یا بعد 7 
از آن به سوی بیت المقدس نماز بخوانند؛ بلکه آن فقط از احادیث و 

سنت بو ی ثابت است پس آنچه را به سنت ثابت بود این آیه قران 

منسوخش کرده بیت الّه را قبله آن حضرت تا قرار داد. 

از این ثابت گردید که حدیث سول نیز از یک جهت قرآن است؛ و نیز ال 

این ثابت شد که بعضی احکام آنها هستند که در قرآن از آنها ذ کری نیامده ۷ 
است ست؟ فقط به احادیث ثابت هستند و قرآن شرعی بودن آنها را پذیرفته 


7 رگ 2 تعکر ری 
اک اک رک هر کر 


> سپس 

رگ هک اک 
مس 
دک 


یگ هگ هگ 


ایتنت زیرا در آخر این آیه» آمده است که نمازهایی که به دستور رسول 0 
ی تا ند و نی تیب 0 


۲ 0 


| هرگاه قرائن قوی بر ثبوت خبر واحد باشد؛ میتوان به آن حکم قسرآنسی را 
۱ در بخاری و مسلم و همه کتابهای معتبر حدیث از چند ین صحابه مروی 
است که وقتی حکم تغییر قبله ب بر آن حضرت 3 نازل گردید و آن 
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ک اک رد کرو که ده کر 


جک هگ هگ رهگ رهگ زک هگ هگ هگ رهگ هک :هگ رهگ :هک :۳ 


0 9 سو ره‌دفره 


جنابء2 نماز عصر را بسوی بیت الّه ادای نمود(در ! ۲ بعضی روایات 
بجای عصره نماز ظهر آمده است. بعضی از صحابه در اینجا نماز خوانده 
بیرون رفتند دیدند؛ که مردم قبیله بنی سلمه در مسجد خویش. چون 
سابق؛ بسوی بیت المقدس نماز می خوانند به آواز بلند گفتند که اکنون 
بیت له قبله قرار گرفته است و ما همراه با رسول خدایيیةٍ به آن سوی نماز 
خوانده آمده‌ایم؛ انان در میان نماز از بیت المقدس, روی خود را به بیت 
له بر گردانیدند. در روایت نویله بنت مسلم آمده است که زنانی که پشت 


رک کرک کر کرک راک 
مرکا مد اد گت 


مس 


رو کرک درک دک ار که دک زا 


سر بودند. در صف اول قرار گرفتند و مردان که در صف اول بودند. در 
| صف آخر قرار گرفتند!) 

مردم قبیله بنی سلمه در نماز ظهر یا عصر؛ بر حکم تحویل قبله عمل [/ 
کردند؛ ولی این خبر در قباء در روز بعد به هنگام نماز صبح رسید . چنانکه 
در پخاری و مسلم به روایت بت ابن عمر مذکور است؛ اهل قباء نیز در میان 
نماز از بیت المقدس بسوی بیت اللّه روی برگردانیدند.۱ 

آمام جصاص پس از نقل روایات متعدد از احادیت فرموده است: 
| هذا خبر صحیح مستفیض فی ایدی اهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار فی | 
حیزا المتواتر الموجب للعلم 

: یعنی اگرچه حدیث در اصل خبر واحد است؛ ولی بنابر قرائن قوی» 
بدرجه تواتر سیده اسست که موجب علم يقین است. 

ولی ضابطه نزد احناف و فقهای موافق: ین است که نمیتوان با خبر | 
۲ تفه یقت وتف درل گرد دآسسق: 

بئو سلمه و اهل قباء را ناگهان یک شخصی اطلاع داد. در آن زمان این ان 


را 


اک > و 


اراک 


رک 


ید راد کار 


| ا-ان‌کلیر....... ‏ ۷-این‌کتیر 
۲- کی جصاصی 


2 رک رک رک 2 ۰2:2 :2:62 
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معارف القرا ن ۶ص 


حدیث بحد شهرت و تواتر نرسیده بود؛ لذا آنان چگونه : بر آذ عمل 2 
کردند. جصاص در پاسخ به آن فرموده که ایشان و اصحاب دیگر قبلا 2 
زد با اب یاقآ دی ماوت با وی مار ۳ 
تین کر تیان بو تابر مه ا بات بق رون بیع 7 
المقدس ظنی قرار گرفته بود که برای نسخ آن خبر واحد کافی بود وگرنه | 
استدلال بر عدم فساد نمازبنقل و حرکت بر صدای بلند گو 


علامه پدر الدین عینی؛ تحت حدیث حضرت عبدالهبن عمر(رض) در [] 
باب «ما جاء فی‌القبلة» از صحیح بخاری که در آن واقعه تحویل قبله و 
اطلاع شدن اهل قباء از آن؛ در حال نماز و روی آوردن آنها از بیت 
ملاس یوق کهبه آملتامبته مواتو یب یه جوا نایم ی آیتی اش ۲ 
الصلوة من هو فیها.!" ۳ 
یعنی از این حدیث ثابت شد که کسی که شریک نماز نباشد: مینواند نما 0 
خوان را تعلیم بدهد. نیز علامه عینی در جایی دیگر در ذیل همین 0 
حدیث چنین نوشته است: 7 
و فیه استماع المصلی لکلام من لیس فی الصلوة وف یش لوگ (ای؟ 2 
هکذا استنبطه الطحاوی(۲) 

آنچه عموم فقهای احناف گفته‌اند که: کسی که نماز می خواند از کسی 
افتدا و اتباع بکند که خارج نماز است. نمازش فاسد می شود. مقصود این 0 


۱- عمدء القاری صفحه ۱۴۸ جلد۴ 0 
۲- عمدة القاری صفحه ۲ جلد۱ 0 
۳ 


توح ی ی ۳ 
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و 
0 
0 
4 
وگو 


است که در نماز» اتباع امر غیر اللّه مفسد نماز است؛ ولی اگر 5 از امر 0 


الهی اتباع نماید اما در آن کسی واسطه باشد. آن موجب فساد نیست. 


۳4 جماعت. زمانی رسید که صف اول پر است و او در صف آخر تنها 


۷ می‌ماند او باید از صف مقدم کسی را بکشد و کنار خود فرار دهد؛ در 


۱ 


۱ را 


اینجا نیز این سوال پیش می‌ آید که کسی که بگفته او عقب میا ید» او در 
نماز از امر غیر الّه اتباع نموده است. با ید نماز او فاسد گردد. ولی «در 
ی ۳ 

| فرق فلیحرر ۱ ۱ 

/| علامه طحطاوی بر این نوشته است: لاله تنل ار ال یعنی علت عدم 
فساد نماز در این صورت اینست که او در حقیقت از دستور این شخص که 
تازه آمده است. اتباع ننموده است؛ بلکه از دستور خداوند اتباع نموده 


۳4 است که توسط رسول خدابتة باو رسیده است که هرگاه چنین حالتی 


اد کرک 


۱ 


برایش اتفاق بیفتد» شخص وایستاده در صف مقدم؛ باید به عقب بياید. 


| هم چنین شر نبلالی در شرح «و هبانیه» با ذکر مسئله فوق» نخست قول به 


فساد نماز را نقل کرده سپس آنرا رد نموده است. ۷ 

| از تمام این روایات ثابت گردید که اگر کسی در نماز بر صدای چنین 
/| شخصی عمل کند که با او در نماز شریک نیست. آن دو صورت دارد: 
/| یکی آنکه هدف دلداری و اتباع آن شخص باشد که این مفسد نماز است. 


۳ ولی اگراو به آن نمازی حکم شرعی نشان داد و آن نماز خوان در آن از او 


اتباع نمود» پس این در حقیقت اتباع از امر الهی است که مفسد نماز 


۱- ملاحظه شود عین الفاظ آن ذا قیل لمْصَل تقدم فتقدم (الی) فسدت صلوته لانه امتثل امر [ 


| غیر الْه فی الصلوة لان امتثاله انما هو لامر رسول الّه « فلا یضر 


رک کرد کمک رک اک رد کرک دک کر کار کرک رک دک کرک درک 


۱ 
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ای قاری یی مود :وال تس[ 
| کونه امتثل امرالشارع فلا تفسد و بین کونه امتثل آمر الداخل مراعاة 
| لخاطره من غیر نظر الی امر الشارع فتفسد الکان حسثا!!ا 7 
| اکنون نسبت به مسئله زیر بحث یعنی آله مکبر الصوت (بلند گوی) لا 
0۳ فیصله نمودن آسان گردید؛ زیرا در اینجا و هم وگمان نمیرود که کسی از 1۳ 
خود آله اتباع کند. بدیهی است که در این صورت نیز اتباع از آن دستور ‌ 
0 رسول خدایة است که فرموده: هرگاه امام به رکوع برود شما هم به رکوع ال 
۸ بروید؛ وقتی که او سجده می‌کند+ شما نیز سجده بکنید» و بوسیله این آله / 


هب 
:5 


۸ فقط این معلوم میگردد که اکنون امام برکوع رفته است یادارد بسجده ۸ 
۳ میرود پس از این علم او از امام اتباع می‌کند نه از دستور خود بلندگو. و ۳۹ 
| که صدای بلندگو عین صدای امام نباشد» بلکه نقل و حکایتی از آن قرار ۷ 
۲4 داده شود در صورتیکه ماهرین فن این صدا را عین صدای امام میگو یند؛ ۳ 
لذا از روی این تحقیق بر جواز نماز هیچ اشکالی وارد نمیشود.!۲ ۷ 
َا ان ال لْضیْعایْمَانک و اگر در اینجا مراد از ایمان» معنی معروف آن 0 
از مردم نادان پنداشته‌اند که از دین منحرف شده‌اند؛ لذا ایمان آنها از بین 7 
رفته است. به أن پا ج داده شده است که خداوند ایمان شما را ضایع ام 
نخواهد کرد؛ لذا بگفته آن عده از مردم نادان گوش فرا ندهید. ۸ 
در بعضی روایات حد بث و اقوال سل ایمان به نماز تفسیر شده است؛ ۸ 


کر 0 ۳ 


ی 


کوک را کر راک 


سر 


راد 


ک وس 
اک 


۱- طحطاوی علی الدر صفحه ۲۴۷ جلد ۲ 
۲-نسبت به تحقیق این مسئله رساله‌ای مستقل و مفصل از اینجانب انتشار يافته است.به آن له 
مراجعه شود , والته سبحانه و تعالی اعلم. 

۳۳۳ یت 


5 0 ۱ 23 ۳ ۳ 5 2 ۳ 2 ی وس 
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| و مقصود اینکه خداوند نمازهایی را که قبلا بسوی پیت المقدس خوانده 
| شده‌اند. ضایع نخواهد فرمود؛ آنها صحیح و مقبول گشته‌اند و دستور 0 
| در صحیح بخاری» به روایت اپن عازب و در سنن ترمذی, به روایت ابن 
| عباس؛ منقول است که وقتی که بیت الّه قبله آن حضرت نت3 قرار داده شد؛ 
۳ مردم سوال کردند که پس حال آن عده از مسلمانان که بسوی بیت 
| المقدس در این مدت نماز خواندند و موفق نگردیدند که بسوی بیت ال 
0 نماز بخوانند. چه خواهد شد؛ بر این سوال این آیه نازل گردید که در آن 
۸ نماز را بلفظ ایمان تعبیر نموده» روشن ساخت که نمازهای آنان همه 
| صحیح و مقبول‌اند و نسبت به آنها تحویل قبله هیچگونه اثری نخواهد 


انداخت. 


هگ زگ هگ هگ 


سم 
کرک 


۸ بای ۳ ک ۳ 2 مِ‌» 
قدنری تقلب و هک فی الم فَولینک قبلةتزضها قول 
بدون شک ما می بینیم پر پر یلشد شبن روی ترا پسوی آسمان؛ پس بر میگر ثم ترا بسوی ۳ 
وخهک شطرالمنجدالخرام وحیٍث ماکتم فولواز خزهکم 
ی تین امس رای ی 1 ر سوي مدا ی و ور یشوه 
شطره ط وان الذ ین او تواالکتب لیِعلمو ن‌انه الحق من ربهم 
را بسو ی آن وکسانیکه ر سیده بآنهاکتاب البته می‌دانندکه آن بر حق است از طرف رب 71 
ماه بغافل عم یعون (۱۴۲) 
و خدابی خر نت از اه مه اکن 
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(شما که قلباً آرزوی قبله بودن کعبه را داریدو به امید نزول وحی بارپار 
#بمونن اجان روی آززده تکل ین عمید کدقا یدق دی ماود 
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معارف الفرا ن ۳۰( 


پس) باربار روی آوردن شما بسوی آسمان را ما می‌بينيم (و چون 
میخواهیم رضایت شمارا فراهم کنیم) لذا (وعده خواهیم نمود که) شما 
را بسوی آن قبله متوجه خواهیم کرد که مورد پسند شما باشد پس ما 
دستور می‌دهیم که از اکنون روی خود را در نماز به سوی مسجدالحرام 
بیاور (و این دستور تنها مختص بشما نیست؛ بلکه همه مردم اعم از پیامبر 
و امتی) روی خود را بسوی آن (مسجد الحرام) بیاورید (و نسبت به تقرر 


این قبله) این اهل کتاب (بطور عموم بخاطر پیش گوئی کتابهای خود که از 


قبله نبی آخرالزمان به اینطرف خواهد بود) بطور یقین می‌دانند که این 
حکم کاملا درست است. (و) از طرف پروردگار آنها است(ولی از روی 
ضد و عناد نمی پذیرند) و خداوند از افعال آنها نا گاه نیست. 

معارف و مسائل 


در نخستین جمله از اين آیه اشتیاق آن حضرتِِة نسبت به کعبه 
یادآوری گردیده است؛ و نسبت به اشتیاق و جوه مختلفی بیان شده است؛ 
و در آنها هیچگونه تعارضی وجود ندارد. امکان دارد همه آن وجوه 
درست باشند؛ مثلا اینکه رسول خدایة قبل از مشرف شدن به مقام نبوت 
و نزول وحی طبعاً موافق به دین حضرت ابراهیم ی عمل میکرد. 

و پس از نزول وحی قرآن مجید شریعت آنجنابِه را موافق به دین 
ابراهیم قرار داد و قبلة حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل طساو بیت ال 
بود. آرزوی قلبی آن حضرت این بود که قبله او و قبلهٌ مسلمانان کعبة 
لّه قرار گیرد؛ و نیز این هم بود که قبائل عرب. حداقل» دین حضرت 
ابراهیم 4 را زبانی می پذیرفتند و مدعی به اتباع از آن بودند؛ با قبله قرار 
| گرفتن کعبه» برای مسلمان امید میرفت که آنها به اسلام گرایش پیدا کنند 
و امید گرایش که از اهل کتاب با قبله قرار گرفتن بیت المقدس بود. پس از 


8 عمل بر آن تا شانزده, هفده‌ماه منقطع گشت؛ تاه رد اج ۳4 
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بهود مدینه وسیله قرب به اسلام باشد باعث دوری آنها قرار گرفت. 
به هر حال» رسول خداعةٍ آرزو داشتند که بیت ال یعنی کعبه قبلهٌ 0 
| مسلمانان قرار گیرد و چون مقربان بارگاه الهی انبیاء 92 تا زمانی که ۷ 
| ندانند که مجازند هیچگونه آرزو و خواسته از خویش بدربار خداوند ۷ 
ال عرضه نخواهند نمود. از این‌موضوع این‌نکته استنباط می شود که اجازه لا 
| به این دعاء برای آن حضرت یه از قبل رسیده بود و آن جناب ی این دعا ۷ 
)| را می کرد و توقع داشت که دعایش اجابت گردد. بنابراین باربار بسوی ) 
در یه مذکور این کیفیت را بیان نموده: نخست به پذیرش دعاوعده 2 
فرمود فلوَلینک‌یعنی ما روی شما را به آن جهت بر میگردانیم که مورد 0 
پسند شما باشد؛ سپس فورا دستور به روی اوردن نازل فرمود که فوّل 0 
7 


8 وجهُکّ‌در این عما به این رویه» لطف خاصی وجود داشت که پخست آ 


مسرت به وعده» بدست بیأید؛ سپس مسرت به ایفاء وعده. حاصل نز 

آید.) 

مسئله استقبالقبل 

0 این تحقیق قبلاً گذشت که به نظر خداوند جل شانه. همه جهات برابر 0 

| قل له المَشرق و المَغْرٌ اما هدف این بود که بخاطر مصالح امت مطابق 

مقتضای حکمت: یک جهتی برای همه مسلمانان پراکنده در روی زمین [ 

قبله قرار داده مظاهری از وحدت عملی نشان داده شود و آن جهت 0 

میتوانست بیت المقدس باشد؛ ولی مطابق آرزوی آن حضرت یت قبله 0 

میخض نت 
0 
0 


| ۱- همه این مضامین از قرطبی؛ جصاص و مظهری ماخوذاند 


0 


گردید و مقتضایش این‌بود که می گفت: فرَل وَجُهکَالی الب آوالی بت 
۳۳ قرآن حکیم عنوان شطر المشجدالخرام را بجای آن اختیار ‏ 
اول اینکه اگر چه در اصل قبله بیت اللّه است که به آن کعبه گفته میشو د؛ 8 
ولی این بدیهی است که استقبال اصل بیت ال تا جایی می تواند انجام 
گیرد که بیت اه بنظر برسد و برای کسانیکه از بیت اه دور قرار گرفته و 
بیت الّه از دیدشان مخفی است. اگر پایبند می شدند که به عین بیت الله 
روی بیاورند» عمل کردن بر آنان دشوار قرار می گرفت و بوسیله اسباب و 
محاسبات دقیق علم هیئت نیز استخراج جهت واقعی برای مناطق دور 
مشکل و غیر یقینی‌می شد؛ در صورتیکه مدار شرع مقدس اسلام؛ بر 
سهولت و اسانی گذاشته شده است؛ بنابراین بجای بیت الّه و یا کعبه لفظ 
سپس با بکار بردن لفط «شطر» تسهیل دیگری داده شد و اگر نه مختصر تر 
۱ از آن لفظ الی المسجدالحرام بود ولی بجای آن لفظ شَطر المشجد الخرام ۱ 
۱ فرمود: شطر به دو معنی بکار می رود یکی نصف دومی جهت و مراد از 

ان در اینجا باتفاق مفسرین جهت هست پس این لفظ بیانگر این است که 
)| در مناطق بعید لازم نیست برای صحت نماز روی هر یکی مختص بسوی 
/ ممالک شرق مانند هندوستان و پاکستان و غیره غرب جهت 
مسجدالحرام قرار میگیرد. پس با روی آوردن بطرف مغرب فرض 
استقبال قبله ادا میگردد و چون در فصل سرما و گرما در جهت مغرب نیز ۳ 
اختلاف پدید می‌آید. بنا بر این فقها رحمهم الّه جهتی را برای قبله مقرر ل 
کرده‌اند که در وسط مغرب تابستان و زمستان باشد و از روی محاسبات : 
علم ریاضی وسط مغرب تابستان و زمستان را تا ۴۸ درجه جهت قبله 


رگ 


62:69 


رم ۳۳ 
اک کر و کار رک 


| قرار داه‌اند؛ ب ی ۷ 
نت قبله فوت نمیشود و نماز درست می باشد و در صفحه ۶۶ از کتاب شرح ۳ 
1 چغمینی کتاب قدیم و معروف علم ریاضی فاصله دو مغرب صیف و شتا ۷ 
۷ همین ۴۸ درچه گذاشته شده است. 

/| مدار شناخت جهت قبله؛ روی آلات رصدیه و محاسبات ریاضی نیست 


) از بحث بالا نادانی کسانی که با ملاحظه تفاوت یک یا دو درجه که در ا 
)| مساجد هندوستان و پاکستان وجنود دارد گفته‌اند که نماز در آنها صحیح ۱ 
۱ نیست روشن گردید که این کاملاً جهالت و بدون وجه موجب ایجاد تفرقه 2 
۱ چون شرع مقدس اسلام پرای همه نسلهای آینده تأ قيامت و برای کل ۸ 
/ ممالی جهان است؛ لذا احکام شرع در هر شعبه ۳ اسان مفرر و 
1 گردیده که مسلمانان باشنده هر جنگل ؛ ۰ جزیره» دشت. کو هسار روستا و ۳ 
| شهر بتوانند بر مشاهده خویش عمل کنند و در هیچ مرحله‌ای نیاز به ۳ 
۷ محاسبات ریاضی وآلات اسطرلاب پیش نیاید. ی وروی اد ند ۷ 
۱ مغرب قبله ال مشرق است و اگر در آن تفاوت ۵ یا؛ ۰ درجه هم پیش ۳ 
1 و ی واع نخواهد شد و از حددیث سول /۳ 
۱۳ آن ۸ 
۳ 1 
ی هوشر یه نطو امه جرا زا ری تی رو ۸ 
کر ضیف که هر چه جدیر بهراریت اه دووری زاشکو تن رای 


سس یه ۳ 
2 سکن اک کت رک ی رک 7 


هگ هگ هگ اک هاگ هگ اک اک اک رهگ رهگ :اجک رهگ :> 


و 


5 
/ 
۲ 
0 


معارف الفرا ن ۴( 


تابعین و سلف صالحین برای دریافت این جهت ساده بود که هر کجا از 
مسجد ساخت صحابه وجود می داشت قبله مساجد قرب وجوار انرا از لز 
آن درست میکردند باز انچه به انها نزدیک بود از انها قبله درست ان 
میکردند و بدین شکل قبله مساجد کل جهان مشخص گردید. لذا ۳ 
صحیح ترین روش دریافت جهت قبله. در ممالک دور و دراز که از سلف | 
منقول است این است که در هر شهری که مسجد قدیمی موجود است از 8 
آن باید اتباع نمود زیرا در اکثر بلاد صحابه و تابعین مسجد ساخته و 0 
جهت قبله را مشخص کرده‌اند و با مشاهده انها مسلمانان در روستاهای 
اطراف برای خود مساجد درست کرده‌اند. ۸ 
لذا همه این مساجد مسلمین جهت تعیین نمودن رخ قبله کافی و وافی [[/ 
میباشند و بدون وجه در آنها شک و تردید ایجاد نمودن نه اينکه در شرع / 
پسندیده نیست. پلکه مذموم و موجب تشویش است و بسا اوقات در 
نتیجه این شک و تردیدها بر صحابه و تابعین و عموم مسلمانان بدگمانی 
پدید می آید که نماز و قبله آنها معاذالّ صحیح نبوده است در صورتیکه 
این باطل محض و جسارتی است. عالم معروف و مشهور قرن هشتم ابن |" 
رجب حنبلی بنایراب بن از انهماک در آلات رصدیه و تدقیقات ریاضیه 
پخاطر دریافت جهت قبله منم نموده وفرموده است : 

و اما علم التسییر فاذا تعلم منه مایحتاج الیه للاستهداء و معرفة القبلة و 
الطرق کان جائزاً عند الجمهور و مازاد علیه فلا حاجة الیه و هو یشغل لا 
عمّا هو اهم منه و ربما ادی التدقیق فیه الی اساءة الطن بمحاریب لا 
ا ه ق و اف ی 
وحدیثا و ذلک یفضی الی اعتقاد خطاء الصحابة و التابعین فی صلواتهم 
فی کثیر من الامصار و هو باطل و قد انکر الامام احمد الاستدلال 
و قال انما ورد ما بين المشرق و المغرب قبلة. 
ولی تحصیل علم تسییر بقدر نیاز دریافت راه و شناخت قبله و راهها نزد 
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8 جمهور جایز است و پیش از آن نیازی نیست؛ زیرا آن مردم را از امو مور 
ضروری در غفلت می اندازد و اشتغال بتدقیقات فلکی بسا اوقات نسبت 
]> مساجد در عموم لا اسلای بد گمای یجد یناد جنک کر 
/ ۷ مشتغلین در این علم به این گونه شبهات مواجه میگردند و از ا پن نیز این 
!| اعتقاد پدید می‌آید که نمازهای صحابه و تابعین در اغلب بلاد اشتباه 
۱ | بودند که این کلاً لغو و باطل است.امام احمد استدلال به (ستاره) جدی 
]| (قطب شمالی) را جهت دریافت جهت قبله ممنوع قرار داده است و 
1 فرموده که در حدیت (فقط) ما بین المشرق و المغرب قبله امده است 
۵ یعنی جهت کامل وسط مشرق و مغرب قبله است. روش شرعی تعیین 
/| جهت قبله در آبادیهای جدید الاحداث که فاقد مساجد قدیم هستند از 
1 
| غیره اندازه گیری نموده جهت قبله تعیین گردد و اگر در آن انحراف 
1 کوچکی باشد نادیده گرفته میشود زیرا حسب تصریح صاحب بداییع ۲ 
جهتی که بوسیله تحری و اندازه گیری متعین میگردد در بلاد دور دست 
!| قائم مقام کعبه قرار میگیرد و بر آن احکام دایر میگردند همچنانکه 
| شریعت خواب را قائم مقام خروح باد قرار داده بر آن حکم شکستن وضو 
۳ را صادر نموده‌است یا سفر را قائم مقام مشقت گفته بر مطلق آن رخصتها 
| را مرتب نموده است اعم از اينکه در واقع مشقت باشد یا نباشد هم چنین 


راک ت 


3 2 5۹ بر 7 
دک هک کرک کر > 


سنت صحابه و تابعین چنین ثابت است که بوسیله شمس و قمر و قطب و 


اک و 0۳(۳] 3 30 جر 7 -ح, 0 
تک کرک کر کرک رک رک رک دک 


ک- 


مسج 


۱ در سر زمین های دوردست بوسیله نشانیها و علامات مشهور و معروف 
ما جهتی که برای قبله از روی تحری و اندازه گیری متعین میگردده شرعاً 
0 قائم مقام کعبه می باشد. 

یت پحرالعلوم در «مسائل الارکان» این مطلب را با الفاظ ذیل بیان 
رد داسی وروت زکرم میهف جبي‌تا ی البشلی رنب ۷ 
غیر مامورین بالمسامتة علی ما یحکم به الاًلات الرصدية و لهذا افتوا ان 
1 
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جح 
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| الانحراف المفسدان یتجاوز المشارق و المغارب() 1 
شرط در استقبال قبله این است که طبق رای و اندازه گیری نماژ خوان با 
۳ کعبه مسامتة یعنی محاذات باشد و ما مکلف‌نیستیم که آن درجه مسامتت ۳ 
1 و ماوت را پیدا بکنیم که بوسیله آلات رصدیه بدست می‌آید. نذا ۵ 
۱ ای هو 7 دی یک رات میتی آهیت آب ود و 


: 
/ 
/ 
1 
۱ 
۳ 


ند ای وتو ۳ 

(سمت قبله» دبد. 1 
وا گرییاوری با نی همهتشانیهرا بزهم قیول نمی کیت قیاه تراز 
نت بتابع هم هم یاقب غض وولین تفت | 
ته توقبول میکنی قبله آنهاراوته اس وت یکدیگر راقیول کن توم وا گررفتی‌بر 


فمم مج کی الم تک دشن لین ۱۱۵ 


خلاصه تفسیر 


کرک 


وگ 


دک اج ات 


و (با وجوة اینکه همه چیز زا قی فهنند باز هم عناد‌شان. تا حدی است نا 0 
که) اگر شما در جلوی (این) اهل کتاب تمام دلایل (جهان) را (جمع 
0 نموده) عرضه نمائید. باز هم قبله شما را(هرگز) قبول نخواهند کرد و ] 


۱-مسائل الارکان صفحه ۵۳ 


اک دک دک ال 


۷ 
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۳۷ س ۲ 
4 سو زر هتفر ۵ 


1 


(لذا نباید امیدی به موافقت آنها داشت زیرا قبله شما منسوخ شدنی 
| نیست لذا) شما هم نمی‌توانید قبلة آنها را قبول کنید (پس هیچ صورتی 
| برای موافقت باقی نماند) و (هم چنانکه اهل کتاب با شما عناد دارند آنان 
8 با همدیگ نیز موافق نیستند زیرا) هیچ یک (گرومی) از آنهاقبله(گروه) آا 
دیگر را قبول نمی‌کند(مثلاً بهود بیت المقدس را قبله قرار داده‌اند و | 
)| نصاری جانب مشرق بیت المقدس بیت اللحم را قبله قرار داده‌اند) و شما )0 
| (هرگز نمیتوانید قبلهٌ منسوخه غیر مشروعه را تسلیم نمایید زیرا) اگر ۸ 
| (خدا نخواسته) این خیالات نفسانی آنها را (اگر چه در اصل حکم ۸ 
۱ اسمانی بودند اما اکنون عمل بر آنها فقط بوجه منسوخ بودنش بی ۸ 
شما امده است پس یقینا شما (معاذاّ) از ظالمان محسوب می‌شوید 
۸ (که تا رکان حکم‌اند وبودن شما از ظالمان بوجه عصمت. محال است لذا 
1 ۹ ۰ 1 ۱ 11 1 0 
| این هم محال است که شما خیالات آنها را که از آنجمله یکی قبله آنها ‏ 
1 


| ارف ومسانل 


۱ ما آنت بتابع قلَهُمّدر اینجا این اعلام گردیده که الآن تا قيامت قبله شما |" 


۷ 
بت‌الّه خواهد ماند هدف از این قطع خیالات یهود و نصاری بود که لا 


زره 


می‌گفتند قبله مسلمانان قراری ندارد قبلاً بیت الّه پود باز بیت‌المقدس 


ک 


۱ 
زد تا ۱ اد 
راررقت میس یت اذل نز احمال مرد که با ی بت 
| المقدس را قبله قرار دهند.!٩‏ 

ینابم أهُوأءَهُمدر اینجا رسول خداءهٌ بصورت فرض محال 
۷ 

۲ 

۷ 

0 
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مخاطب قرار گرفتند که مجالی برای وقوع آن لیستت: 2 هذاف در اصل 
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اخالیق معط 


هگ هگ هگ هگ هگ هگ وکوک > 2 777777722[ 


راد کار کار وکا اک ا ‏ ک از 


راک هک هگ اک 


روکد که اک 


ره هگ کرک 


اک را سک ونر 


۳۸ سا 


گوشزد نمودن امت محمدی بود که خلاف ورزی از آن بقدری دشوار ۲ 
است که اگر خدا ناخواسته بفرض محال رسول الّه هم به آن ارتکاب 
نمایند ایشان هم از ظالمان قرار خواهند گرفت. 


مق ی ماو 2 ! م مه بای ِ م مح و بگ ۳۹۹ 
کسانیکه‌مابه آنان‌کتاب دا ده ایم می شناسند او را همانگونه که می‌شناسند پسر ان خود 
۳ 


ایکون لح وَوعلمون(۱۳۶)الحق 
راوبی گرم از آنها پنهان می کنند حق رادید ه و وانتیتی حق همان است‌که 
مسنزبک ف لاتکونن من المَمترین (۱۳۷) 
یس راوخ ویس با و از شک کنند کا ن‌ 
خلاصه نفسیر 

(در آیه ما قبل آمده بود که اهل کتاب قبله مسلمانان را در دل حق 
دانسته و بزبان قبول نمی‌کردند و در این ایه امده است که اهل 
کتاب خود صاحب قبله یعنی رسول اله ی را نیز در دل حق دانسته 
و پزبان حاضر نیستند قبول کنتد) 

کسانیکه ما به انها کتاب (تورات و انجیل) داده‌ایم انان رسول 
له را(بنا به بشارت هایی که در تورات و انجیل امده است به 
حیث رسول الّه) چنان (بدون شک و تردید) می‌شناسند که پسران 
خود را (بشکل) می‌شناسند ( که با مشاهده صورت پسر هیچ وفت 
در شک و تردید قرار نمی گيرند که این چه کسی است. اما با این 
وجود همه مسلمانها شناخته نمی‌شوند البته بعضی ایمان اوردند) 
و بعضی از آنها (بگونه‌ای هستند که) امر واقعی را با وجودیکه 
کاملاً می‌دانند(باز هم) پنهان می‌کنند (حال آنکه) این امر واقعی از 


سک 2۳ 


و ۳ ۳( ره ۳-0 
3 کرک رک کر کر 


کار دک رد ک ا رک 


هگ هگ هگ هگ 7گ:۲7گ:: 


جانب خداوند (ثابت) است پس (دربار؛ امر واقعی ثابت من اله به 
هر فرد (میتوان گفت که) تو هرگز در جمع شک و تردید کنندگان 
قرار نگیر. 

معارف و مسائل 

در این آیه شناخت رسول کریم 36 بحیث رسالت به شناخت پسران 
تشبیه داده شد که آنها هم چنانکه پسران خود را کاملاً می‌شناسند 
و هیچ وقت در شناخت آنها به شک و تردید مواجه نمیگردند؛ هم 
چنین با بشارات و علاماتی که نسبت برسول خدایِلِةٍ در تورات و 
انجیل آمده است؛ رسول خدایةٍ را نیز بطور یقین میدانند و 
می‌شتاسند و انکار آنها فقط از زوی ضد و عناد است. 

در اینجا این امر قابل توجه است که برای شناخت کامل مثالی از 
تشبیه به مادر و پدر داده نشد حال انکه انسان مادر و پدر را نیز 
کاملاً می شناسد علتش این است که شتاخت پسران تسبت.به 
شناخت مادر و پدر خیلی بیشتر است زیرا انسان پسران خود را از 
آغاز تولد بدست خود می‌پروراند؛ و هیچ جایی از بدن آنها چنین 
نیست که از چشم و نظر مادر و پدر پنهان بماند بر خلاف مادر و 
پدر که بر اعضاء مستوره آنها گاهی نظر فرزندان نمی‌افتد. 

از این توضیح این نیز روشن‌گردید که مراد از شناخت پسران بحیث 
پسری نیست زیرانسبت به آن می تواند انسان در اشتباه قرار گیرد 
که شاید همسر به خیانتی دست زده باشد و این پسر از من نباشد؛ 
بلکه مراد از آن شناخت شکل و صورت است که پسر خودی است 
با خیر؛ اما کنتی زا که انسان بحینت پسری بپروراند در شناخت 
شکل و صورت او هیچ وقت دچار اشتباه قرار نمی گیرد. 


دک کت 
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۷ 
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دح 
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0 ولکل و جههةهومولیهافاستبقواالخیرات‌طاینماتکونوا از 
0 ویرای هرکس جهتی(یعنی قبله اهست که روی‌میا وردیه آنطر ف پس سبقت گیر ید 


5 2 ِ ک و 


2 


7 درنیکیهاه رجا که باشیدمی آوردشمارادسته جمعی بی شک خداوندهرچیزرامی 
حیٍث خرجخت فولوخهک شطرالمَنجدالخرامط وانه 
: و ی یرون آنی,پس روی بیاوربسوی مسجد الحرام یشک 
حَ من ریک ومااله بغافل عمّا تعملون(۱۳۹)وّمن حیّث 
همین است‌بر حق از جانب ف توو خدابی خبرنیست ازکارهای‌شما. وا زه رکجا 
خرجخت فول و جهک شطرالمشجدالحرام و حَیْت ما 
که بیرون ی روک بیأوربسوی مشجدا ارم وه رکجا که باشید شهار وی‌بیاورید 
کم قولزاو بعکم شطره ایکون للناس علیکم خجٌة 
بسوی آن‌تا نرسدبه مردم فرصتی‌برای‌در گیری‌باشمامگ رکسانی که‌بی انصافنداز 
یلام فلتخم هم وا خشونی ولاتم 
آنهاپس از آنها یعنی اعتراضهای آنها فونجه ۳ من بترسیدو تا که کامل کنم 
نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون(۱۵۰) 


بر شما فضل خویش راو تا بيایید شما راه راست 


تست 
دح 
تدم ات 
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ار را ی کي 
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تن 
رک 


و (حکمت دوم تحویل قبله این است که سنت اللّه جاری است که) برای 1 
هرکس (از هر مذهبی) یک قبله‌ای هست که بسوی آن (در عبادت) روی | 
میاورد(و چون شریعت محمدی دین مستقلی است قبله آذن نیز ۱ 


بت دورس دیع درس ده کردم 


سب 
>> 


چحححم: 
مت 


۳ 
هک 


دا داد 


9 
4 
تک 


۳ 
رگن 


4سا 
:روک ورن سس سس وس 
هگ هگ هگ گیگ وگ گ:: 07| 


و سس سس سس متسیس 
ره 1:5 225 7 سر 7 02۳۷ ری سل 


۳ مخصوص گردید وقتی که حکمت بر همه روشن شد) پس شما 2 
| (مسلمانان الان از بحث و مباحثه دست بکشید) و در کارهای نیک (از ال 
| دین خود) سبقت بگیرید (زیرا روزی با مالک ملاقات کردنی است. لذا) ۷ 
۳ خواهد کرد.(در آن جابر نیکیها پاداش و بر بدیها سزای خواهد رسید) 4 
1 یقیناً خداوند بر هر امر کاملاً قدرت دارد و (مقتضای حکمت نیز همین 1 
0 است که هم چنانکه در شهرها روی بسوی کعبه می باشد هم چنین اگر از ۳ 
| مدینه و یا از جای دیگر)از هر کجا شما (برای مسافرت) بیرون آئید. 

۸ پس (باز هم) روی خود را (در نماز) بسوی مسجدالحرام بیاورید؛ 0 
۸ (خلاصه اينکه درحضر و سفر و هر حالت قبله همین یکی است) و این 0 
| (حکم عمومی قبله) کاملا بر حق (و صحیح) است«(و) از جانب خدا ال 
| (است) و خداوند از کارهای انجام شده ذره ای غافل نیست. : 


4 3 (باز مکررا گفته ميشود که) شما از هر کجا (به سفر) بیرون روید (و در ام 
| شهر بدرجه اولی در نماز) روی بسوی مسجدالحرام بیاورید و(هم چنین 7 


| تمام مسلمانان هم بشنوید که) شما هر کجا باشید (در نماز) روی به آن [ 
0 بسوی ( مسجدالحرام) پیاورید (و این حکم به این خاطر داده میشود که) 


| محمد: همان نبی موعود آخر الزمان می‌بود؛ یکی از علائم او این بود ۱ 

۸ که قبله اصلی او کعبه می باشد و حال آنکه او بسوی بیت المقدس نماز 0 
/| می خواند این سومین حکمت تحویل قبله است) مگر کسانی که از آنها ۱ 
| (کاملاً) بی انصاف‌اند(آنها ان هم در پی حجت بازی بیجای قرار ۷ 
| میگیرند. که این چگونه پیغمبری است که بر خلاف انبیاء گذشته بسوی | 


۷ کعبه نماز میخواند ولی چون با اینگونه اعتراضات بیجا نمیتواند ضرری 


وگ 22:52:22 


بدین حق وارد بگردد) شما از اینگونه مردم (هیج) نیندیشید (و بفکر 7 
0 پاسخ شبهات آنان قرار نگیرید) و از من بترسید (که مخالفتی بدستورات ۳ 
من نباشد که این‌برای شما ضرر در بر دارد) و(ما شما را به انجام همه این ۳ 
0 احکام موفق گردانیدیم) تا که انعام (و اکرامی) را که متوجه شما است ۷ 
۳ باتمام برسانم ( و شما را در آخرت داخل بهشت بگردانم) و تا شما (در 
و دنیا) بر راه حق یعنی دین اسلام قرار گرفته) باشید (که تکمیل نعمت بر ما 
0 ال مر قبب یگ آدد) ۳ 


4 0 
معارف و مس نل ۳ 


در آیات مذکور نسبت به تحویل قبله جمله فرلِ وَجُهُکَ شطر المَشجد | 
لحم سه بار آمده است وی ما کم فا وَجُوْهَحُمدو بار ذکر شده 
است وجه عام این تکرار این است که حکم تحویل قبله برای مخالفان ام 
شور و شغب ایجاد نمود و برای مسلمانان نیز انقلاب عظیمی در عبادت 
بود و اگراین‌بوسیله تکرار تأً کید نمی‌شد اطمینان قلبی و سکون بسادگی ۷ 
حاصل نمی شد؛ لذا این موضوع باربار تکرار گردید و در ضمن اشاره باین ۷ 
بود که این آخرین تحویل و قطعی است. لذا مجالی برای تبدیل در آن 
وجود ندارد. 

| صورت تطبیقی که در خلاصه تفسیر بیان القرآن آمده است قرطبی 


»‌ 
4 
۰ 


رگد دک دک وگ :2 > 
:رصح .۰ محر .2 9 
هک هک رک رک همکد رک زد و کوک 


تحت 


94 
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سامت 
مگ 
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همانگونه تقریری نقل نموده است که با توجه به آن تکرار محض باقی [] 
نمی ماند. ۳ ۱ ۸ 
مثلاً فرموده که نخستین حکم‌فوّل وَجَُهَک شطر المَشجد الخرام‌طرّ [/ 
حَیِثْ ما کم فلا رَجُوْهَحُم شطره : 
درباره حضر است که وقتی شما در محل خویش مقیم باشید. بسوی از 
مسجدالحرام روی بیاورید و سپس بکل امت همین دستور رسید لذا | 
مفهوم «حیتٌ ماکنتم» بتابراین تقریر این می باشد که در وطن و شهر 9 


صس ۳ 


29 
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حر 
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۰ 
اک 
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کال سس یدصت هس کرد تین سس مب ی اس ات کسوس ۳ 
ی 5۳ 
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گیگ تک هگ هگ رهگ رهگ هگ > :2گ: >> > جیگ خ> :رهگ :۱۱ 


1 
1 


۷ ۳ سا سو ره دقر ۵ 


0 
و 
و : 
۱ 
0 


جلوتر از آن الفاظ من حیث خرجت واضح نمود؛ که این حکم بهنگام 

بیرون آمدن از وطن در حال سفر است. و چون حالات سفر هم مختلف | ۷ 
۷ می‌باشند که گاهی برای چند روزی در روستا قیام پیش می‌آید و گاهی 0 
۳ در حال طی مسافت می باشد برای عام قرار دادن این دو حالت در مرحله. 0 
0 دب او وی 0 
۲5| 
1 
0[ حضرت ابن عباس فرموده که مراد از آن قبله است و 
۱ در فرائت حضرت ابی ب ن کعب؛ در این مقام بجای «و جهة» «قبلة» منقول 
0 است و مقصود آیه بنزد جمهور مفسرین این است که قبله هر قوم و ملتی 
6 که بهنگام عبادت به آن سوی روی میآورند؛ مختلف است ؛ چه اژ جانب 
)| خدا به آنها چنین دستوری رسیده باشد و یا خود آنها جهتی رامقرر کرده 
/| باشند؛ در هر صورت این امر واقعی است که قبله اقوام مختلف می باشد. 


هگا :2 


3.22 


ص:» 
: 


/| پس در چنین‌وضعی اگر برای نبی امی قبله خاصی مقر گردد جایی برای 
1 مین و ارت 


رت کر کر ی کر یر ی 


۳ 


رین با تفج این فرموده بود که برای قومهای 
تفا دس ال ایند دک ای ترا 


2 3277772727272222 


> وگ هگ هگ وگ وگ وگ هگ وگ گرگ هگ رهگ هگ :هگ هگ: هک :3 


۳ 


حاصا ی 9 
4 نفعی نیست؛ لذا دست از این بحث برداشته به کار اصلی خویش باید ات 
7 بپردازید؛ زیرا پسندیده است سعی و کوشش و مسابقه در کارهای نیک | 

0 شود و تضییع اوقات در بحنهای بیجا و سستی در مسابقت الی الخیر اه ۷ 
| باعث غفلت از آخرت می باشد. و کسی که بفکر آخرت و سرانجام 
| خویش باشد هیچگاه در بحثهای بیجا نمی پردازد بلکه در فکر طی کردن | 
0 منازل خویش قرار می گیرد بنابراین در جمله آینده فرمود: 
0 َیِنمَا توا یت یکم ال جَمیعاً مقصود اینکه شکست و پیروزی و فکر 0 
0 نجات از اعتراضات همه برای چند روز ز دنا است و عنقریب روزی 0 
0 خواهد امد که خداوند تمام ملل جهان را در آن روز در یک میدان جمع 2 
| خواهند فرمود و از آنها حساب خواهند گرفت. 
0 لذا وظیفه مردم هوشمند این است که وقت خود را در این‌باره باید صرف 1 


7 از سوره الا وضاحت بیشتری آمدهاست.. 

4 ییا لین انوا اه ات شول ادا دعا کم ما بَخییکم و الم 

و ی ال حول تین المهء و فلبه نز 
۷ ای ابمایتابان گفته جف( ر رسرال وا با بیلویند وق که ومنال خسماا ۷ 
8 بسوی چیزی زندگی بخش بخواند و بدانید که خداوند حایل میشود در ۷ 
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لا ۴۵ سا سوره‌دفره 7 


هگ :هنک 


| آیا خواندن هر نماز در اول وقت افضل است؟ 0 
بعضی از فقها از مسابقت فی الخیرات بر این استدلال نموده‌اند که ۷ 
کرده اند که در آنها نسبت به ادای نماز در اول وقت فضیلت وارد شده / 
است و همین است مذهب حضرت امام شافعی رحمةالّه علیه. 0 
وی حضرت امام اعظم ابوحنیفه و حضرت امام مالک با استناد از () 
احادیثی دیگر در این باره بتفصیل قایل هستند که نمازهایی که رسول 0 
خدایلة از قول و عمل خویش بتاخیر آنها تلقین نموده است» پس وقت 0 
اول و افضل آنها همان است. که در احادیث بیان گردیده است و بقیه طبق 0 
| خو یش باید در اول وقت ادا ؟ دند. مثلاً در بح بخاری به ار 
صل خویش گر صحیح 


چگ 


9 
4 
‌ 


مرکا مرکا رک رز 


روایت حضرت انس در تأخیر نما عشاء فضیلت ذکر گردیده است و و 
حضرت ابوهریره فرموده که رسول خدایَتة تاخیر در نماز عشاء را ۷ 
می‌پسندید. و هم چنین در صحیح بخاری و ترمدی به روایت ابوذر ۷ 
منقول است که وقتی حضرت بلال در سفری خواست که اذان ظهر را در أثا 
0 اول وقت بگوید. رسول خدایة او را نهی فرمود و اظهار داشت که وقتی 
| هوا سرد گردد؛ باید اذان گفت زیرا شدت گرما در اثر آتش - جهنم است. 
0 خلاصه مطلب اینکه با تاخیر خواندن نماز ظهر را در موسم گرما 
عمل در اول وقت در این‌نمازها این است که از وقت ‌ نباید تاخیر ۸ 


دک هک کرک 


_ ۳ 
مگ 


دما 


کرد. هر کجا که به تخیر دستوری نباشد» در آنجاء خواندن نماز در اول 
3۹ 

0 ۱- قرطبی 

۳ مت سع ور سیت مسس ع ۳[ 


هگ 


4 
و 


2گ: 


ِ 
گرد که 


نک نز 


۰ 


4 ۱۳ کک کرک اک > 2:22:22 ۵ 
0 7 
9و - _ ی 
8 معارف القرن ۶ لس 0 


8 وقت افضل است. مانند نماز مغرب. بهر حال از آیه مذکون این امر باتفاق ال 
۱ ثابت گردید که زمانی که وقت نماز وسید. بدون عذر شرعی و یا طبعی ۳ 
4 بتاخیر بعضی از نمازها رسول خذايَية دستور داده است و ضرورت ۲4 

| طبعی عوارض ذاتی است مانند مرض و غیره که میتوان بسبب آنها نماز : 
1 را تأخیر نمود. 1 
۸ ۰ 0 تس و کی بیج رت ق نی هر و ام 
8 کماازسلنایکمرسولا منک یتلواع لیکما یویر کیکرو ا 
ر هم چنان که ذ فرستادیم بی قها رسوای ال وه انینا 5 تلطوت می‌کند نیش شتا آیات‌تا وی 

یسم کب والحکمة ویس الم تک توائلمون(۱۵۱) 


۹ زاگ الق را ۳" 4 را کتاب واسرارآن و تعلیم‌می دهدبشبا آنچه 0 
4 ۳ 


0 رزنی آذگز کم واشگرزابیولانکتوون( 6۱۵۲ 1 


1 وا که نمی دانستید. پسن یادکنید مرا که یادمیکنم شماراوبیذ برید احسائم راوناشکری تکنید ۳ 


2 


ب که 


۸ (یعنی ما کعبه را قبله قرار داد دعائی را از ابراهیم درباره مقبولیت بناء 0 
۸ کعبه پذیرفتیم) هم چنانکه (دحای دیگر او را که درباره بعئت سمحمدیه ۸ 

بوده قبول کردیم که) ما پیامبری (عظیم الشان) از خود شما فرستادیم (و 0 
او) آیات (و احکام) ما را خواند» بگوش شما می رساند و شسا را (از ۷ 
خیالات و رسوم جهالت) پاک می گرداند و بشما کتاب (الهی) و سخنان 1 
حکیمانه تعلیم ميدهد و -چنان سخنان (مفیدی) بشما تعلیم می دهد که 0 
شما از آنها خبر نداشتید (له با کتب پیشین و عقل می توانستید آنها را 0 
بدانید و بعثت این رسول عظیم الشان که در اثر دعای حضرت ابراهیم ‏ 1 
.بود بظهور پیوست) ۰ 
۱ 


۳2 


هگ هگ اک 


خی 


خر 
1 ی 


پس مرا در قبال این نعمتهای (یاد شده بعنوان منعم) یاد کنید؛ من شما را 
(از روی عنایت) یاد خواهم کرد و (نعمتهای) مرا شکرگزار باشید و(به 
انکار نعمت و یا ترک اطاعت) از من ناشکری نکنید. 


اک وک درل 


معارف و مسائل 


| تا اینجا بحث از قبله بود؛ اکنون آنرا با چنان مطلبی به پایان رسانید که در 
تمهید این بحث ضمن دعای حضرت ابراهیم بانی کعبه آمده بود؛ (یعنی 
از اولاد حضرت ابراهیم مبعوث شدن رسول ال باشان خاصی.) ودر 
/ این اشاره به این نیز بود که در مبعث رسول داب دعای بانی کعبه دخلی 
۸ داشت لذا اگر پرای او کعبه قبله قرار داده شود. جای تعجب و انکار 
| نیست:گها اسلا یک توجیه حرف کف که برای تشبیه آمده آتبت که 
| در خللاصه تقسیو ذ کر کر دید توجیه دیگر نیز میتواند آن باشد که علامه 
4 قرطبی اختیار نموده است. که ارتباط کاف حرف تشبیه به آیه بعدی 
۷ فاد کرونی است و معنی آن اینست که هم چنانکه ما بر شما یک نعمت 
۳ تعیین قبله را مبذول داشتیم نعمت دیگر بعثت رسول خداعة را بر شما 
۳ بل نمودیم هم چنین نعمت ذکر الّه هم هست شکر همه این نعمتها را بجا 
| بیاورید تا که اینها افزون گردند. علامه قرطبی فرموده که کاف کما اسلا 
۱ در اینجا مانند کاف گُمَا جک است در سوره انفال و مانند کاف کُمَا 
۸ آنرلتا عی امین است در سوره حجر فاد کژنی دك که ذکر در 
| اصل عبارت از یاد کردن است که با قلب ارتباط دارد؛ و ذکر زبانی را از آن 
۳ جهت ذکر میگویند که زبان ترجمان قلب است از این معلوم گردید که 
همان ذکر زبان معتبر است که همراه با آن در دل نیز یاد خدا باشد و نسبت 
به این مولانا رومی فرموده‌اند: 

بر زبان تسبیح و در دل گاو وخر 


اک که کر کرک در کرک کوک 


رگا هک درگ 


۱ 


17 797 
ماک ال و 7 : 


رگ 


8 ولی با این باید دانست که اگر کسی با زبان بذکر و تسبیح مشغول باشد و اژ/ 

حضور قلبی نداشته باشد یعنی قلب بذکر اشتغال نداشته باشد آن هم از از 
فائده خالی نخواهد بود. 

کسی به نزد حضرت ابوعثمان از چنین وضعی شکایت نمود که ما بازبان ۷ 

0 مشغول بذکر هستیم ولی در دل از آن حلاوت و لذتی احساس 8 

لو نميکنيم؛او فرمود که برای این هم باید خدا را شکر گوئید که حق تعالی اما 

0 عضوی از اعضاء شما را که زبان باشد. در طاعت خویش بکار گرفته است 


ی 
تیگ 


هگ 


وگ > 


دک 


اک 2 :۱:62 


0 فضائل ذکرالّه بی‌شمارند و همین یک فضیلت آن هم کم نیست که وقتی 
0 بنده ای خدا را یاد کند. خداوند او را به یاد می آورد. 

ابوعثمان نهدی گفته است که من آنوقت را که خدا ما را بیاد میآورد؛ 
می‌دانم. مردم گفتند این چگونه میتواند معلوم گردد؟ فرمود: حسب 
وعده قرآن وقتی بنده مومن؛ خدا را یاد کند. خداوند هم او را باد 


رگا > 2 


خواهند کرد لذ| برای همه درک نمودن اين؛ آسان است که وقتی ما به یاد 
حق تعالی مشغول باشیم او تعالی نیز ما را یاد خواهند کرد. 

لذا معنی آیه چنین است که شما مرا به اطاعت احکام یاد کنید و من شما 0 
را به اعطای ثواب و آمرزش یاد خواهم نمود. . حضرت سعید بن جبیر؛ 
ذکرالّه را به طاعت و فرمانبرداری تفسیر نموده است ومی فرماید: 
فمن‌لم یطعه لم یذکره و ان کثر صلوته و تسبیحه 

0 یعنی کسی که از احکام خداوند اطاعت ننمود او خدا را یاد نکرده است؛ 


ک اک کر کوک دک 


7-72-7777 
رگ هک هک کرد اراک 


۷ معارف القرا ن 


2 میکرد» هدف در آیات فوق پاسخ به این اعتراض و دفع این اثر بود. 0 
افرادیگر بر طبایع اهل اسلاع که از این اعتراضر یمد از پاسخ به آث نیزه از 
۳2 اصرار بیجا پر آن در قلب؛ رنج و صدمه پدید می آید» در آیه بعدی روش 0 


0 تخفیف حزن را که صبر و صلوة باشد. نشان داده؛ این اثر دوم را بکلی 


4 برطرف نمود. 


7 


و 


2:2 


حر:: 


زا خلاصه تفسیر 


ی یر 


24 ای ایمانداران 1 برقید و2 خفیف اندوه در طبع) بصبر و نماز کمک بگیرید 
۳ بی‌شک حق تعالی (به هر شکل) با صبر کنندگان اسث(و با نمازخوانان به 
| درجه اولی خواهد بود زیرا نماز از همه بزرگترین عبادت است پس وقتی 
که در صبرچنین وعده ای هست؛ پس نماز که بالاترازآن اشبتد ترجه 
اولی شامل این بشارت خواهد شد.) 

معارف و مسایل 


رح .2 :3 
کرک رداک رک 
ی 


صبر و نماز حل هر مشکل و علاح هر مشقت می باشند. 


استَعینوّا لیر ژالصلزغتر این آبه راهنمائی شده که نسخه اکسیر | 
براوردن تمام حوائج و ضروریات و ازاله تمام افات و مصائب و مشقتها 0 


کار هگ 


از دو چیز مرکب است: یکی صبر؛ دوم نماز و به تع ُ این ز 3 برای 0 
همه حوایج و همه مصائب قرآن مجید بدین گونه اشاره نموده است که (] 


دک هنکن 


9 


کلمه اشَعینوٌارا عام گذاشته است چیز خاصی را ذ کر ننموده است که در ا/ 
فلان کار از این دو چیز کمک بگیرید از این معلوم گردید که این دو چیز او 
: بگونه‌ای هستند که از آنها در هر ضرورت انسان میتوان کمک گرفت در ۳ 
تفسیر مظهری این عموم توضیح داده شده است اکنون این دو جزء این ۷ 
نسخه را درک نمائید. 


52:52:59 


ف 


اصطلاح قرآن و سنت صبر دارای سه شعبه است: 
8| ۱- جلوگیری نفس از چیزهای حرام و ناجایز 
| ۲- اجبار آن بر پایبندی طاعات و عبادات 
2 ۳-و صبر نمودن برآفات و مصائب؛ یعنی؛ اگر مصیبتی وارد بشود آنرا از 2 
۳۵ طرف خدا دانسته و بثواب آن امیدوار باشد و با وجود این اگر بمنظور ۳ 
۳ اظهار تکلیف و پریشانی سخنی بر زبان آید منافی به صبر نیست (ذکر 
۳ ابن کثیر عن سعید بن جبیر) این هر سه نوع صبر جزء فرایض هستند و بر :۳ 
| هر مسلمان لازم است که پای بند همه آنها باشد؛ ولی توده مردم فقط ۳ 
۷ قسم سوم را صبر می دانند و دونوع دیگر را که در حقیقت پایه و اساس ۳ 
( صبر اند. از انواع صبر پشمار نمی اورند. 7 
| «صابرین» در اصطلاح قرآن و حدیث لقب آن افرادی است که به هر سه ۱ 
| نوع صبر پایبند باشند. در بعضی.از روایات نقل شده که وقتی در میدان ۱ 
محشر ندا داده میشود که صابرین کجا هستند کسانی به پا می خیزند که ۸ 
| بر هر سه نوع صبر استوار ر مانده زندگی خود را بر آنها به پایان رسانیده‌اند از 
ی و به ایشان بدون از محاسبه احازه دخول جنت داده می شود ابن کثیر 


۳4 بو شتا آضاردجد مین موش وخ ات 4 
۷ از دون جز ای نسه ای تکمل موز سای نحات از ۳ 


۳4 از تفسیری که بر صبر پیش 2 زا این نوشته شد. معلوم گردید که نماز را بدین و 
0 سبب جداگانه ذکر کرد که از تمام عبادات نماز به تنهایی نمونه کاملی از ۳ 


معنی اصلی صبر عبارت است از جلوگیری نفس و کنترل برآذ و در ۱ 


ین ال این یت مر ماه که جر آیه لا وفی السَابرَوّنَ اجَرَهم و 
دارد. 


سس 


[777-77727 


صبر می باشد؛ زیرا در هنگام خواندن نماز نفس انسان در چهار چوب 0 
۳ عبادات زندانی است و از تمام معاصی و مکروهات حتی از بسیاری ً 
۳ اعمال و چیزهای حلال باز داشته میشود؛ بنابراین نمونه اصلی صبر که 
7 عبارت از کنترل کردن نفس و پایبند ساختن آن بر اطاعت و دور داشتن آن 0 
۳ از گناهمان می باشد. در نماز دیده میشود. 0 
0 علاوه : بر آن نماز در برآوردن تمام نیازهای انسانی و نجات از همه آفات 7 
| و مصائب بسیار موثر است. هر چند که نحوه تأثیر پذیرش آن معلوم ل[ 
| نباشد فا کهیسیاری ان نماط رید موی عارعه؟ ریب 0 
7 


0 ۳ 
| برای بر طرف کردن بیماری های خاصی مژثر می باشند ؛مانند قراز دادن ل 
0 دانه فرنگی در دهان یا دست برای درد کلیه و آویزان نمودن عود به گردن ۳ 
2 ؛برای بسیاری از بیماری ها مفید واقع می شود و سببش معلوم نیست. 
تن همانطور که مغناطیس در جذب آهن اثر خاصی دارد .نماز پرای برآورده 
۷ ساختن حوایج انسانی ورهایی از تمام مصایب ‏ نیز اثر خاصی دارد |۱۷ 
۳۷ بشرطی که با آداب و خشوع و خضوع خوانده شود؛ علت اینکه نمازهای ۷ 
| ما که بیتأثیر بنظر می رسند از خود ما است که در خواندن نماز آداب 0 
۱ آنرا رعایت نمی‌کنيم و بدون خشوع و خضوع ادا می‌کنیم؛ در حالی که 0 
0 عادت شریفه آنحضرت ی این بود که هرگاه برای او کار مشکل و مهمی 0 
0 ای نیا ف یو تاو زیم آمر مه کت یدای کلب طرف 0 
۳ اداحزبه امر فزع الی الصلوة؛ یعنی هرگاه برای 0 
( آن حضرت امری پیش می آمد به نماز روی می آورد. 0 
ز صبر و نماز از ی ور از وس وس سا 
۷ از صبر همراهی وقرب اللّه بدست می آید. 
۱ 


7 


2 


راک 


مس چم 


4 اد ال مَع الصابرین؛ در این جمله باین راز مخفی اشاره گردید که صبر 4 


ی 


5/2 


ححر 
منک 


27777-777 


5 


> حگ: > جیگ مگ زگ گ: ۳ تک هک 
0 


52:52:29 


0 
۱ ۱ 
۵ ۵0۳سا سوره‌بقره 0 


چگونه سبب حل مشکلات و دفع مصائب است؟ حاصل اینکه با صبر 
۱ انسان به معیت و همراهی لطف و عنایات خدا نایل می گردد؛ و بدیهی 
/ ۱ 2 1 
رد یل ۳ كِ" 99 ۲۳ هد ۰ 
امن تلف سل وال یام وک لا 
ویه نج ده در راه کی بای نگوئید کد یت بلکه آنان زنده‌اند ۳ 
تشعر ون (0۵1)وَللو نکم بشی من اف وال جع و 
ی اس واه ایا زین 
اهر مها آمایشمی‌کنيم وه مر گنود ده که که هرگ 


(۱۵۵) 1 دین‌اذآاصا بتهم مصية مصیبة قالوآان ان واناالیه 


3 2 
رد کرک ره که :رک 2 


برسدیهآتان مصیبتی می‌گویند ما از آن خدای و بسوی او میر ویم عنایات و 

راجمزن(۵۶ آولنک علیهم صلوة رهم و مهو 

صهربانی تن شامل این گروه است وایشان 
اولنک هم المهتد ون( 0۵ 


هستند بر راه راست 


ک 0 ۹ 
وک اک کرک وک 


رداک 


۳ ربط: در آیات پیشین بهنگام وقوع حوادث ناگوار به صبر تلقین داده. 
| فضیلت ومقام صابران را بیان فرموده بود و در این آیات هم شرحی از 
| بعضی وقایع خلاف طبع؛ و تشویق به صبر هنگام وقوع آنها را بیان 
7 | می‌فرماید؛ در اینجا مضمون قتال با کفار را از دو جهت مقدم فرموده 

!| است: اول بخاطر اعظم بودن آن کار زیرا کسی که در برابر مصیبتهای 


5 
اک اک و 


52 هگ هگ هگ رهگ هگ وگ هگ هگ هگ 2>: > 3:52:59 
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0 بزرگتر صبر و شکیباگی دارد در قبال مصیبتهای کوچک بهتر صبر 
و است زیرا این معامله با معترضین مذکور اتفاق افتاده بود. 


0 
1 


نسبت به کسانی که در راه خدا (یعنی بخاطر دین) کشته می‌شوند»( 
آنان چنان فضیلتی دارند که در حق آنان) چنین هم نگوئید که آنان 
(مانند مردگان معمول) مرده‌اند بلکه (آنان با حیاتی ویژه) زنده‌اند اما 


/| شما با حواس(فعلی خود) نمی‌توانید (آنرا) درک کنید و (ببینید) ما 


که هگ هگ که ک: 


5 
0 


هرهز گیگ 


| شمارا (در زمینه رضا و تسلیم که خواسته ایمان‌اند) آزمایش می‌کنيم 


بقدری خوف (که از هجوم مخالفین یا نزول حوادث و شداید پدید 
می‌آید) و بمقداری (فقرو) فاقه و بقدری خسارت در مال و جان و 
میوه ها (مثلاً اگر حیوانها مردند یا مردمی مردند یا مریض شدند یا 
میوه‌ها و محصولات کشاورزی تلف شدند شما صبر کنید) و (کسانی 


| چنین صابران مژده بدهید( که عادت‌شان اینست) که هرگاه بر آنان 


مصیبتی وارد می‌شود( آنرا در دل فهمیده) میگو یند که ما( در حقیقت 
تصرف در ملک خود مختار است؛ بنابراین بخاطر آن دل تنگ شدن 


۸ معنی ندارد) و همه ما ( از این جهان) بنزد خدا میرویم( پس خسارات 


اینجا در آنجا جبران خواهد شد . مضمون بشارتی که با استماع آنان 
رسانیده می‌شود این است که) پر آنان از طرف خدا رحمتهای ویذه 
(جداگانه مبذول) می‌شود و ( بر همه بصورت مشترک) رحمت 
عمومی هم می باشد و ایشان‌اند ان کسانی که به حقیقت رسیده (و آنرا 
درک کرده‌اند که خدا را مالک و تدارک کننده خسارتها دانسته) اند. 
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7 هر کسی اینرا می‌داند که بر اساس روایات اسلامی هر مرده در عالم 
1 برزخ یک نوع زندگی دارد که بوسیله آن عذاب یا ثواب قبر را احساس 
0 می‌کند. در این باره میان مومن و کافر یا صالح و فاسق فرقی نیست؛ 
۱ | وای این حیات در عالم برزخ درجات متفاوتی دار بطوری که یکی از 
| این درجات عام است و شامل همه افراد بشر می باشد و ؛ بعضی از آنها 
| فقط بانبیاء و صالحین اختصاص دارد و در میان آنان نیز عده‌ای بر 
| عده‌ای دیگر امتیاز و فضیلت دارند در رابطه با این مسأله علماء 
| مقالات و تحقیقات بیشماری دارند؛ اما از آن نوشته‌ها آنچه به کتاب و 
سنت نزدیکتر و از شبه پاک است: همان است که سیدی حکیم 
۳ الامة‌تهانوی در تفسیر بیان القرآن توضیح داده است که فقط عینا نقل 
آن در اینجا کافی می باشد. 
| فکته: به مقتولی که در راه خدا کشته می‌شود شهید می‌گویند و دربارء 
| او بکار پردن این عبارت که او مرده است؛ هم صحیح و جایز است اما 
| از اینکه مرگ او مانند مرگ سایر مردگان قلمداد شود ممانعت شده 
| است زیرا اگر چه روح هر شخصی , پس از مردن به عالم برزخ میرسد و 
به خاطر وجود حیات در آنجا جزاء و مکافات را احساس مینماید اما 
در آن مقام. شهید نسبت به سایر مردگان از ویژگی و امتیاز خاصی 
]| برخوردار است و این حیات در آثار وجودی او از دیگران قوی تر می 
| باشد؛ مثال آن مانند سر انگشتها در برابر پاشنه پای می باشد که اگر چه 
در هر دو عضو حیات وجود دارد اما ان آثار زندگی در سر انگشتها 
بیشتر از پاشنه پا احساس می‌شود همچنین آ ثار حیات در شهداء در 
] مقاینه با دیگر مراد سیان یشتر انست ی .یی لاف مرکا 
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معارف القران ۰ ۰ لژ 


معمول یک اثر و نیروی حیات در شهید روی جسد ظاهری او هم 
مشاهده می‌گردد؛ بطوریکه علی رغم اینکه جسد او مجموعه‌ای از 
گوشت و پوست می باشد اما از تماس با خاک متأثر نمی‌شود و از بین 
نمی‌رود بلکه مانند جسم زنده درون قبر زنده و سالم می‌ماند احادیث 
و مشاهدات گواه بر این حقیقت می‌باشند. لذا شهداء با توجه باین 
امتیاز زنده گفته می‌شوند و از اينکه مثل ساير مردگان بآنها مرده گفته 
شود ممانعت بعمل آمده است. ولی آنان در احکام ظاهری مانند 
عقوم تجگ واه سطیزیگه پسس ان وفات ازییه آنها توزیج میگزده ی 
دیگران می توانند با همسران‌شان ازدواج ب بکنند و انبیاء 2 از لحاظ 
داشتن این حیات برزخی نسبت به شهداء از امتیاز بسیار بیشتر و 
بالاتری برخوردار می‌باشند؛ به گونه‌ای که علاوه بر اینکه جسم آنها 
سالم می‌ماند» بعضی از آن آثار حیات عالم برزخ بر احکام ظاهری از 
آنجمله در نحوه تقسیم ارث و همسران آنها واقع میشود؛ بطوریکه 
ارث آنها تقسیم نمی‌گردد و همسران‌شان نمی‌توانند با شخص 
دیگری ازدواج نمایند. پس در عالم پرزخ آثار زندگی در انبیاءطل از 
همه قوی‌تر می باشد و شهداء بعد از انبیاء قرار دارند و عموم مردگان 
در درجه پایین‌تر از شهداء می‌باشند البته از بعضی احادیث چنین 
استنباط می‌شود که بعضی از اولیاء و صالحان از لحاظ داشتن این 
فضیلت در ردیف شهداء قرار دارند؛ لذا مردن در راه مجاهده با نفس 
را هم از نظر معنی شهادت بشمار می‌آوریم و آن کسانی که در این 
متیر کی قیر نله هید تخود فیس ولل: 

یا چنین‌گفته شود که تخصیص شهداء در آیه باعتبار عموم قرنها است 
نه باعتبار صالحین و صد یقین که از لحاظ پایه و مقام با شهداء برابرانده 
د کدی چمتر شوی او با باقع یه ای قوری انعر بهابد ب 
امکان دارد ن, نیتش خالص نبوده است زیرا مدار شهادت برانست که 
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| بشمار نمی‌آید. و اگر بالفرض شهیدی خاک خورده یافته بشود که 
| مقتول بودن او فی سبیل‌الّه و جامع شرائط بودن شهادت او بدلایل : 
۳4 قطعی متواتر و غیره ثابت باشد. 0 
(که این شبه برای صاحب روح المعانی وارد شده بود) در این‌باره گفته 0 
۳ می‌شود» که منظور از آنچه در حدیث به صراحت بیان شده که جسم 
جسم آنها را خراب کند؛ ولی امکان دارد بدن آنها تحت تأثیر مواد 
| دیگر نهفته در خاک قرار گیرد و فتا بشود؛ زیرا خداوند متعال اقسام و 
۸ انواع فلزات و مواد آنها را در زمین به ودیعت گذاشته است. پس اگر به 
| سبب وجود آنها جسم شهیدی متأثر شد. آن تأثیر پذیری با این آیه 
منافات ندارد. هبانظیزیجه ثابت شده است که اجسام مرکب از قبیل 
0 اسلحه و ادویه و اغذیه و اخلاط و اجسام مانند آب و آتش و باد در 
حیات بعد از ممات شهداء از حیات قبل از ممات انبیاء م9 قویتر 


0 و باید دانست که درون زمین علاوه بر عضو خاک بعضی از مواد غیر 
0 خاکی هم وجود دارد همانطوریکه در عناصر دیگر هم مواد مختلفی 
دیده می‌شود. بنابراین گر اجساد شهیدان بواسطه آن اجزاء غیر خاکی 
0 متأثر شوند بر احادیثی که درباره حرمت فاسد گردانیدن اجساد 
8/ شهداء بوسیله زمین بیان شده اشکالی وارد نمی‌شود. 

0 جواب دیگر اینکه برای امتیاز شهداء از عموم مردگان این کافی است 
۳ که اجساد آنان نسبت به مردگان دیگر تا مدت طولائی‌تر تحت تأثیر 
خاک از بین نمی‌روند. 

]ار چه مک استکهپسازگذشت یک ما طولای مر بشوند و 


کر ی و 


کوک 


رک که 
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حتصتد 


۳ معارف القرا ن ۸ سا 
1 درباره احادیثی که راجع به محفوظ ماندن اجساد شهداء بیان شده 
0 میتوان گفت که منظور آنها از حفاظت. خرق عادت است و آن بدو 
صورت میتواند واقع بشود حفظ موبد و حفظ طولانی و چون حیات ی 
برزخ با حواس ظاهری قابل درک نیست. خداوند فرمود: لا تشعرون 4 
یعنی شما نمی توانید آنرا درک کنید. ۳ 
تدبیر ویژه برای تسهیل صبر بر مصائّب 0 
حقیقت آن امتحانی که از طرف خدای تعالی بر بندگان پیش می‌آٍید در 0 
تشینیی آیه ۱۲۳ و1 بیاجع زبه بیان شب اطلا داهن به راد رف اب 
0 قبل از وقوع این فائده را دارد که صبر بر آن آسان میگردد؛‌زیرا به سبب 0 
وقوع صدمه ناگهانی بر کسی پریشانی وی بیشتر می‌شود؛ این آیهب 2 
6 سخنیها و تکالیف) است بنابراین حوادثی که در این دنیا بر کسبی وارد 
می‌شود. نباید آنها را غیر منتظره ه قلمداد کرد و به سبب وقوع آنها 
شخص صدمه دیده بی‌صبری نماأید؛ چون وجود صبر با اختلاف 0 
درجات در همه افراد بشر یکسان است. لذا انعامی که به همه آنها داده 1 
عموم رحمت خداوندی است که به انان وعده داده شده است؛ و 


ی ی ۳ 
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)| چون مقدار صبر و خصوصیت و شأن هر صابر متفاوت است: جایزه و 2 
| انعام هر کدام از آنان با توجه به میزان صبر آنها دارای درجات و 0 
| ارزشهای خاصی خواهد شد. همانطوریکه در دنیا هنگام اعطا جایزه 0 
همه افراد مشمول جایزه را دعوت می‌کنند. اما خلعت و وجه نقد هر 0 
کدام به تناسب حیثیت و خدمتش به او میدهند. 0 
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کی ات .ی 
بهتر ین معالحه برای تسکین قلب بهنگام مصیبت خواندن انالله و انا اه 
راجعون با درک معنی آنست 


که 


ار 


آنجه خداوند به صابران نسبت داده و فرمود که بهنگام مصیبت له و 


4 


ببس 
تو یکی 


الیه راجغوّن می خوانند در حقیقت درسی برای مصیبت دیدگان 
است که باید در وقت مصیبت چنین بگویند و اگر با درک مطلب از ته 
دل گفته شود هم ثواب زیاد دارد و هم برای ازاله رنج وغم و تسلیت 
قلب. اثر کیمیا را دارد. 
انَلصَعاالمرَوَة من شَعَاثرائه من حَحّ ابیت اواع تم فلا 
بی حک صفاومروهازننههای خدامیباشن؛ پس هرک که حج بکند هپت یاعمرهکند 
تا علیه ان یطوّف بهمَاومَن تطوع خی رآ نان انهشا کر 
تاضی ت وه طرافگ منیا ین دووه زک بخوضی مونکار نام دیس 
عَلیّم( ۱۵۸) 


خداقدردان وبه‌همه‌داناست. 
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وبط؛ در آیات گذشته از واذابْتلی راهب ریّه به بعد در آیات زیادی 
درباره خانه کعبه بحثی مفصل آمده بود. در نخستین آیه از آنها ذکری 
از خانه کعبه به عنوان عبادتگاه بمیان آمد و بعد از آن شرح دعای 
حضرت ابراهیم 4 بیان شد که ایشان از خدا خواسته بودند که احکام 
مناسک بما نشان داده شود حج و عمره حزء مئاسک می‌باشند» 
توضیح داده شد. ۱ 

اکنون در اين آیات نسبت به مقصد قرار گرفتن آن در حج و عمره 
موضوعی بیان می‌شود و آن اینکه در مکه دو کوه بنام صفا و مروه 


کرک 
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عمر ه در میان أَن دو کوه می‌دوند و این عمل دویدن را ((سع ی » 
۱ می‌گویند چون در زمان جاهلیت نیز این سعی بین صفا و مروه وجود از 
داشت و انها بر بالای ان دو کوه چند بت گذاشته بو دند. بعضی از 


اماب لت گر‌دند که آپنمنعي آژ ربوم مخاهلیت نی باشد و انجاخ 
دادن آن موجب گناه می‌شود و حتی ب بعضی از آنها در زمان جاهلیت 
| هم این عمل را گناه می‌پنداشتند. لذا گمان بردند که شاید انجام آن در 
اسلام هت گتاءمی باشند: و مشمنید حییا وت معمال ولد هر هو یه 
بو د. پنابراین هدف در مطلب گذشته پاسخ باعتراض کفار نسبت به قبله 
/| قرار گرفتن کعبة ال در نماز بود و در موضوع اخیر هدف ازاله شک و 
0 تردید مومنین درباره سعی بین صفا و مروه است و این امری است که به 
0 مقصد قرار گرفتن کعبه در انجام حج و عمره ارتباط دارد؛ پس وجه 
۳ ربط میان دو موضوع روشن گردید. 


هگ هگ 


گ ‏ ک اد اک 


(2 ه ام سنمن ین هروه شنک نیا و وه ریق ستاو 
مروه (و سعی نمودن در میان آنها) از جمله یادگارهای (دین) خدا 
می‌باشند. پس هر کس که به بیت الّه حج یا عمره ه (آنرا) بجا بیاورد ذره 
)| ای گناه بر او وارد نمی‌شود( آنطو ریکه شما در اشتباه بو دید) در رفت 
و آمد( طبق طریقه معروفه سعی) در میان آن دو (که این‌سعی نامیده 
می‌شنود: . علاوه بر این که بر او هیچ گناهی وارد نمی‌شود دارای ثواب 
با نو می‌شوه زبرااین‌ستن ازقطر شرع کار نبکناو پببفزیده ستاو 
| (پیش ما قاعده هست که) هر کس که به میل و رغبت خود کار خیری 
وت خدای تعالی (از او خیلی) قدردانی می‌کند و (نیت و 
| اخلاص آن فرد نیکو کار را) کامله می‌داند (بنابراین بر اساس همان 
توق یه انناژه اتالاسی سبح کتندهیه او لوا عفایت مرک 
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6 ففططط 
/ معارف ومسایل ۱ 


۳ تحفیق بعضی لغات؛ شعائراله: شعاثئر جمع شعیره بمعنی عیا مت 
| است و مراد از شعائر الثه آن اعمالی است که خداوند متعال آنها را ام 
۳ علائم دین قرار داده اسست. ز 
| حج: معنی لفظی حج قصد است و در اصطلاح قران و سنت عبارت 0 
| است از قصد خانه کعبه و انجام افعال مخصوص در آنجا. 

/ عمره» عمره در لغت بمعنی زیارت کردن است و در اصطلاح شرع 
۷ عبارت است از حضور در مسجدالحرام و طواف و سعی در میان صفا 
۳ 

و مروه. 

۳ 


| سعی بین صفا و مروه واجب است 


طریقه ادای حج و عمره و سعی در کتب فقه مفصلاً بیان گردیده است؛ 
سعی بین صفا و مروه به نزد امام احمد سنت مستحبه و به عقیده امام 
اگر کسی آنرا فرک کند پاید گوسفندی ذبح نمایذ. 

| از الفاظ آیه مذکور نباید چنین استنباط کرد که سعی در میان صفا و 
مروه حدا کثر یکی از مباحات است که بانجام آن بر کسی گناهی وارد 


۳ ۳ 6 سر 00 3 
اک کر کرک کر کار کار کون 


را 
دا :2 


وارد شده است. 

سوال در این زمینه بود که چون اهل جاهلیت بر بالای صفا و مروه بت 
گذاشته و برای عبادت آنها در میان این دو کوه سعی می‌کردند بنابر 
شباهتی که این عمل با عمال کفار داشت ؛ می‌بایستی حرام قرار 
۲ می‌گرفت؛ درجواب به آنها گفته شد که در انجام این سعی ذره ای گناه 


1 


کرک 


3 
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۱۵ 
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یم وجود ندارد؛ زیرا این عمل در اصل سنت ابراهیمی است و به عمل 


و جاهلانه کسی گناه قرار نمی‌گیرد؛ و ذکر آن باین الفاظ با وجوبش 
سم ماقانی تدایه: 


ان‌الذ ین یکتم ون ماانلنامن لبنت والهدی من بغدمابینه 


تیا کسانی که پنهان می‌کنند آنچه راما از حکم روشن و امور هدایت بعد از اینکه آنها 
۱ 


لاس فی الک شب او شک یلعنهم ال و ی لعَهُم 
اواسطه کتاب برای مردم توضیح دادیم خداآنها را لعنت می‌کند لعنت کنندگان نیز 
اللعتون(۱۵۹)لاالذ ین تابواواضخواوبینوافا ولیک 
مان میکزد پیج کسانی که توب قرف وکا رهای خود را درست نمودند و سخن 

اتب هم وا نلاب لحم( ۰ ان ال ینکفژواوما 
حق را واضح تردند وس من آنها وا عقی نی کم و من خاي جننده ه ای بزر؟ گوار و بی نهایت 
تواوهمکفارازل تک علیهم لغته اه والماشکده لاس 
مهربان‌هستم.یقیناً کسانی که کافر شدند و در حالت کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و 
اجمعینَ(۱۶۱)خالد ین فیهالایخفف عنهم العذ اب ولاهم 
تما میْدخزیی آنها است.ق همیهه در.آن آعنت میمازید قه عذاپ از انها خخفیق: می شوه و 

یتَظرَوّنَ(۱۶۲ 


نه‌با آنهامهلتی‌داده همی شود. 


ربط: ال وروی دنه نی تک ی کف 
اهل کتاب نسبت به نبوت صاحب قبله در آیه ۱۳۶ باتهم لکشت 

۷ وهای قوله یمن لح بیان گردیده و در این آیات برای 
۳ تکمیل آن مطلب و عید پنهان کنندگان حق و اصرار دارندگان برکتمان 
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#| آن را بیان نموده و به توبه کنندگان وعده عفو میدهد. 


۳ 
۸ ۰ ۰ 
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کسانی که پنهان می‌کنند آن مطالب را که ما نازل کرده‌ایم که (در ذات 
ّ خود) روشن و (برای دیگران) هادی‌اند بعد از اينکه ما آنها را در کتاب 
1 (الهی تورات و انجیل نازل کرده) بر عموم مردم ظاهر نمودیم خداوند 
لعنت کنندگان (بسیار دیگری که از این عمل نفرت دارند) نیز آنانرا 
1 لعنت می‌کنند (که بر آنها دعای بد می‌کنند) بجز آن گروه ( از این 
/ پنهان کنندگان) که (از این‌رفتار خود) توبه کنند( یعنی در پیشگاه | 
۸ از اعمال گذشته خویش معذرت خواهی نموده) و (اعمال فاسد خود 
۲ را در آینده) اصلاح نمایند و (راه بلاج ایشیت که کلیه بطالب بتهال 
4 نگهداشته شده را بطور کامل) ظامر کنند (تا همه از آنها با خبر گردند 
/ و وبال گمراه ساختن مردم عاید آنان نگردد و از نظر شرع. زمانی اظهار 
/ آنان معتبر است که دین اسلام را قبول کنند و به آن ایمان بیاورند؛ زیرا 
0 ۳9 ۲ ۳ قبول دین اسلا م ۹ تسوبی ده 
۰ ی کی ال کون ده ای 
1 بنابراین اگر ایشان مطابق آنچه گفته شد. ایمان بیاورند) پس من ( از 
| روی لطف و عنایت) به آنان روی می‌آورم ( و اشتباهات گذشته آنها 
| کنند) توبه پذیر و مهربان باشم البته کسانی که ( حقایق دین اسلام را 
پنهان کرده) به دین اسلام گرویده نشوند و در حالت کفر بمیرند» لعنت 
خدای تعالی و فرشتگان و تمام مردم شامل آنان خواهد بود و آنان 
1 برای هميشه در آن لعنت گرفتار می‌مانند ( منظور اینست که برای 


7777-77 


۸ هميشه در جهنم باقی خواهند ماند و در حقیقت ملعون دائمی کسی 


0 است که برای هميشه در جهنم گرفتار بماند و در نتیجه رحمت خدا 
۷ پس از دخول در آن) از انها تخفیف داده نمی‌شود. و نه ( قبل از ورود 
۷ به جهنم تا مدتی معین) به انها مهلت داده می‌شود ( زیرا زمانی به 
۷ کسی مهلت می‌دهند که پرونده اعمال او گنجایش و ظرفیت برای 
7 مهلت بیشتر داشته باشد و هنگامی که پرونده ظرفیت اضافی نداشته 
| معارف ومسایل 


| اظهار کردن علم دین و گسترش دادن آن واجب و پنهان داشتن 
4 آن شد بدا حرام می‌باشد. 


8[ در آیه مذکور بیان گردید که پنهان نگهداشتن مدایات و بینائی که از 
۳ طرف خداوند نازل شده است از مردم چنان جرمی است که خداوند و 


| تمام مخلوقات پنهان دارنده آن را لعنت می‌کنند از اين مفهوم چند 


۳ حکم شرعی استنباط می‌شود: 


۷ نخست اینکه: مخفی داشتن آن علمی که اظهار و اشاعه آن لازم است 


۷ حرام می باشد. رسول خدابقة فرموده است که: : «من سئل عن علم 
0 ی مایا رن تیوه زو هرییو نمرون 


۸ قیامت بر دهان او لگام آتشین زده می شود» حضرات فقها فر مو ده‌اند که 


۳۹ این و عید در صورتی شامل حال کسی می‌گردد که شخص دیگری 
مم ی ی 3 


| ۶۵ سوره‌یفره 
/ مسئله دوم: این است که کسی که علم کافی و صحیح نداشته نباید بر 
| بیان مسائل و احکام جرأت و اقدام نماید. 

مسئله سوم: اينکه این و عید شدید نسبت به کتمان علم درباره ان علوم 
1 و مسائل است که در قرآن و سنت بطور واضح بیان شده‌اند و اظهار 
کردن و اشاعه آنها لازم است. اما آن مسائل دقیق و باریک که از سطح 
/ درک و فهم مردم عادی بالاتر است. و امکان دارد مردم به آن دچار 
| سوء تفاهم شوند بهتر است در حضور عوام بیان نشوند و این عدم 
| اظهار نسبت به آن مسائل در حکم کتمان علم نمی باشد. لذا لفظ من 
۸ نات و الهُدی در آیه مذکور به همین مورد اشاره دارد. 

/ حضرت عبداللّه بن مسعود در این باره فرموده است که اگر شما برای 
1 عوام آن نوع احادیث راکه نمی توانند آنها را کاملا درک نموده به آن 
| متوجه بشوند بیان کنید پس شما آنان را در فتنه می‌اندازید.(قرطبی) 
: همچنین در صحیح بخاری از قول حضرت علی کرم له وجهه منقول 
۷ است که فرمودند» در حضور مردم عادی مسائل علمی را تا ان اندازه 
7 بیان کنید که عقل و فهم آنان بتواند آنها را تحمل کند. آیا شما 
| میخواهید (با بیان مسائل دقیق و پیچیده) مردم خداو رسول او را 
| تکذیب کنند؟ زیرا موضوعی که از فهم و توان مردم بالاتر باشد در 
دلهایشان شک و تردید ایجاد می‌کند و امکان دارد آن را نپذیرند و 
انکار نمایند. بنابراین با توجه باین واقعیات معلوم می‌شود که جزء 
۸ مسئولیت عالم است که نخست حالات و قدرت درک شنوندگان را 
| ارزیاپی و سپس با آنان صحبت کند. لذا در حضور کسی که احتمال 
| دارد دچار سوء تفاهم بشود. اینگونه مسائل را هرگز بیان نکند از اینجا 
| است که فقهای کرام پسی از میاه برخی سافل یادآوو مي شود که لا 
: ما خرف و لاعف یعتی این مسئله طوری است که خود اهل علم 
۰ باید آنرا بفهمند اما در بین توده مردم نباید بازگو شود در حدیثی 
۷ 
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معارف الفرا ن ۶۶( 


5 ی و رنه م3 تختی رتیه لفق 
۴ عبت کلم اقمد زارد ترا خماسی یآ 
]| ظلم می‌شود و آنرا نزد کسانی که اهل آن نیستند نگذارید؛ زیرا در این 
4 صورت بر آن حکمت ظلم می‌شود. 
0 امام قرطبی فرموده است: که از اپن تفصیل معلوم گردید که یاد دادن 
| علم دین به کافری که با مسلمانان به بحث و جدال می‌پردازد: یا 
0 هر 9 تین و 
کرنن عل اصلاح می‌شود. ار اینگونه مسائل : به 
صورهای میل و رت دراب باس وروت ورین 
سبب آگهی یافتن به آن مسائل به هنگام عمل بر احکام دین به حیله 
جوئی پناه میبرند. 


| حدیث رسول خدا« هم در حکم قرآن است 


وگ هگا هم که 


سب 2 


در صحیح بخاری از حضرت ابوهریره مروی است که اوفرمود:اگر در 
قرآن آیه‌ای نمی‌بود. من برای شما حدیث بیان نمی‌کردم. مراد از آن 
ایه‌ای است. که در آن نسبت به کتمان علم وعید شدید آمده است. 
همچنین بعضی از صحابه هنگام روایت بعضی احادیث چنین بیان 
کرده‌اند که اگر یه قرآن کریم درباره کتمان علم نمی‌بود؛ من حدیث 
روایت نمی‌کردم. از این روایات معلوم می‌شود. که حدیث رسول نت 
نزد صحابه کرام در حکم قرآن است؛ زیرا وعید کتمان علم در آیه 
نسبت به کسانی امده که هدایات و بینائی را که در قرآن نازل شده. 
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۲ ۷ سو ره‌دتره 
۰ 


| پنهان کنند در آن آیهپه صراحت از حدیث سخنی ثرفته است؛ اسا 
| صحابة بزرگوار حدیث رسول تاه را در حکم قران دانسته کتمان انرا 
مستوجب این وعید قرار داده‌اند. 

۳ 

]| وبال بعضی از گناهان به مرتبه‌ای است که همه مخلوق به مرتکب آن لعن 
و قرآن کریم در جمله وَیلعهُماللْنُونٌ هنت کنندگان را مشخص 
۱ نکرد که آنها چه افرادی هستند امام تفسیر مجاهد و عکرمه فرموده‌اند 
۱ که این عدم تعیین اشاره باین است که همه چیز و تمام مخلوقات جهان 
از جمله تمام حیوانات حتی حشرات آنان را لعنت می‌کنند زیرا به 
4 حضرت براءبن عازب روایت کرده است. تأیید می‌شود که رسول 
انز خدامتید فرمود که مراد از اللعنون تمام حیوانات هستند که به روی 
/ زمین راه میروند (قرطبی به حواله اين ماجه با سنادحسن) 

۲ لعن نمودن بر شخص معینی تا زمانی که مردنش در حال کفر 
8] یقینی نباشد جایز نیست 

/ امام جصاص رازی و علامه قرطبی و غیره از لفظ؛ ما توا و هم کما 
/ استنباط کرده‌اند که لعنت کردن بر کافری که مردنش بر حال کفر یقینی 
۵ نباشد جایز نیست و چون در حال حاضر وسیله‌ای جهت یقین پیدا 
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ر معارف الترآن 77 
( بر کافر تا زمانی که مردنش بحال کفر به یقین نرسیده باشد. جایز 
]| نیست. چگونه جایز می باشد که مسلمان یا حیوانی را لعنت کنند؟ اما 
توده مردم و بویژه زنان از این عمل بسیار ناشایسته غافل هستند که در 
هر گفتار لفظ لعنت یا کلماتی که هم معنی با آن هست نسبت ه بستگان 
خود بکار می‌برند. لعنت کردن تنها بکار بردن لفظ لعنت نیست پلکه هر 
۷ کلمه‌ای که با لعنت هم معنی باشد در حکم لعنت است و معنی اصلی 
لعنت دور کردن از رحمت خدا می باشد؛ بنابراین به کسی مردود رانده 
درگاه خداه خدازده گفتن هم در حکم لغعتت می باشلد. 
۳۳ 9 و رم رز 2 ۵ ۱ س 9 4 
والهُکم ال واحد لااله‌الاهوالر خمن الرحیّمٌ(۱۶۳)آن‌فی 
معبود همه شمامعبود یگانه است بجزازاومعبودی‌د یگر نیست خیلی مهربان‌بی نهایت رحیم 
خلق‌السموت‌والازض واختلاف الیل والشهاروالفلک 
است.یقینآد رآفر ینش آسمان‌وزمین وپشت رقم آمدن شب وروزوکشتی‌هابه آنچهاز 
۷ 
التی تجری فی البخربما ینفع الناش وماانزل الله من السماء 
منافع مردم‌بر می‌دارند ودردر یاروان‌می گر دندو آبی که خداآنراا زآسمان فرود آوردوبسیب 
هم ی وش و تاه پوت وف 0 
من ما ءفاخیابه الازض بعد مو تهاوبث فیهامن‌کل دابةو 
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آن‌زمین را پس از خراب شدنش آباد ساخت و دران هر نوع حبوان راپراکنده کرد 
تضریف الر یحو الاب الِمسَحخربَ ین الما ءوالازض 
وتفیرباد وا رکه د میا آسمن وزمنفرمانبرحکم ات رستی که دروجود همه 
2 ۲ 
لایت لقوّم یعقلون(۱۶۲) 
اینهاعلانمی برای‌عاقلان و جوددارد. 
ربط: مشرکین با شنیدن أیالهْمْ ال وَاجدّاز روی تعجب گفتند آیا 
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یک خدای می‌تواند معبود تمام جهانیان باشد. و اگر این ادعای مبنی 
4 بر یگانگی خداوند درست باشد باید در این زمینه دلیل آورده شود 
خداوند آیه بعدی را در پاسخ به تقاضای دلیل ذکر می‌کند. 
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و و آ(خداوندی) که سوازار است که شعبود شما قرار یرد تهاهمان 
وا معبود یکانه (حقیشی) ات که کی دیگر بقیر از او شا سعه خنامت 
0 نیست آو رحمن و رحیم است ( و کسی دیگر در این صفات کامل نمی 
۵ و وه رقاب وان سای جر تال ایض پکرر ای 
۵ بجز خداوند 5 وه خی ای یی مت سکن فاد 
1 نیست) یقینا در آفرینش آسمانها و زمین و پشت سر هم آمدن شب و 
1 روز یکی بعد از دیگری و در (روان شدن) کشتی‌ها که در دریا راه 
می‌روند با حمل نمودن چیزهای سودمند مردم و (وسایل آنها و) در 1 
ای تایآ این زیوآ زین : 

پس از شک شش (با روبانیدن انواغ گیاهان) سر سب و شاداب ار 
0 هسب وود اه تخود تا 0 
| کرد»(زیرا که زندگی و توالد و تناسل حیوانات وابسته به غذائی است ام 
که از گياهان حاصل می‌شود) و در غیبر (جهات و کینیات)بدها (که 
0 گاهی مانند صبا از شرق و زمانی مانند دبور از غرب می‌وزد و گاهی 
| گرم و سوزنده و زمانی سرد و سرما خیز می باشد) و در (وجود) ابر که ۱ 
0 در میان آسمان و زمین معلق میماند( در تمام این چیزها) دلایلی است 
| (بر توحید) برای (استدلال) کسانی که دارای عقل (سلیم) باشند. 
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| مفهوم وسیع توحید: 

کم وَاحدٌ توحید خداوند از جهات متعدد و مختلف ثابت است. 
7 مثلا او یکی است؛ یعنی در تمام کائنات هیچ شبیه و نظیری ندارد و نه 
0 کسی با او برابر و مساوی است؛ لذا او شایسته باین است که باو واحد 
۸ دوم اینکه: او در استحقاق عبادت یکی است؛ یعنی هیچ کسی دیگر 
| بجز او مستحقق پرستش نیست. 

| سوم اینکه او یکی است یعنی وجود او قابل تجزیه و تحلیل نیست؛ و 
از داشتن اجراء و اعضاء پاک و مبرّا است. 

| چهارم اينکه او یکی است؛ یعنی در وجود ازلی و ابدی خود یکی 
۷ است بدین معنی که او زمانی که هیچ پدیده‌ای وجود نداشته موجود 
۷ بوده است. و هنگامی که هیچ موجودی باقی نمی‌ماند. او ماندگار 
0۳ است. بنابراین فقط او مستحق است که واحد گفته شود و در لفظ واحد 
)| تمام این جهات توحید مد نظر قرار می‌گیرند.(جصاص) بعد از این 
8 چند که هر عالم و جاهل بتواند آنها را درک کند نشان داده میشود از 
واضحی می باشد که هیچ موجودی دیگر در تخلیق و نگهداشتن آنها 
دخالتی نداشته و ندارد ووجود اينها دلایل روشنی بر قدرت کامل و 
توحید خداوند می باشد. ۰ 

همچنین روان شدن کشتی‌ها بر روی آب از بزرگترین نشانه‌های 
قدرت خداوند است و حق تعالی آب را چنان عنصر سیالی آفریده که 
کشتی با وزن هزاران تن با بارهای سنگین از مشرق تا مغرب بر روی 
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9 آن خسرکنتا مس ی‌کند و در ایس سیر و جایجایی پاذهابا حکنمت 
| خداوندی» عامل به تحریک آن کشتیها می‌باشند. دقت در اب دریا و 
| وزش بادها و تغییر جهات آنها ما را آگاه می‌کند. که آفریدگار و 
| محرک آنها ذاتی بسیار علیم و جکیم می باشد؛ زیرا اگر آب ماد 
| سیالی نمی‌بود. حرکت کشتی بر روی آن هرگز ممکن نبود و با وجود 
| سیال بودن آب اگر بهنگام حرکت کشتیهاء باد نمی‌وزید» طی 
| مسافتهای دور برای آنها امکان پذیر نمیتوانست باشد. 

۳[ قرآن کر: بم اين مطلب را در آیه ۳۲ سوره شوری چنین بیان فرموده 
است که ابا شکن ار م فیطل رواد علی ظَهّره یعنی اگر 
۸ خرن و ابا راک لدم ماوت دن 2 ارس ۰ کشتی‌ها بر 

۱ روی آن ساکن می مانند لفظ پم یِنْم لاس اشاره باین‌دارد که در تبادل 
| کالا و صادر و وارد کردن اسباب و وسایل از یک کشور به کشوری 
| دیگر برای مردم فواید بسیار زیاد و بی شماری وجود دارد که کیفیت 
| این فواید در هر دوره و هر سرزمین‌بسته به فرهنگ و قانون آن کشور به 
8 شکل خاصی و متفاوتی ای می شوه 

| همچنین از اینکه خداوند آب باران را از اسمان قطره قطره نازل 
| می‌فرمایده حکمتی وجود دارد که به سبب آن به هیچ چیز زیانی 
| متوجه نمی‌شود و اگر آنرا مانند سیلاب نازل می‌کرد؛ بخاطر شدت 
: ریزش هیچ انسانی و حیوان و اسبابی از آسیب آن در امان نمی‌ماند و 
| از بین می‌رفت. 

/ نکته مهم دیگر که دلیل محکم و قاطع بر کمال حکمت و قدرت 
خداوند است؛ حفظ آب باران در عمق زمین جهت استفاده دائمی از 
آن است که نگهداری آن از قدرت و توان انسان خارج است؛ زیرا اگر 
| به انسان گفته‌می شد که برای مدت شش ماه اب ذخیره کند در این 

۲ صورت او برای نگهداشتن تن آن آب. چه تدبیری می‌کرد؛ زیرا به هر 


0 9( 
0 وی نگ له اسف ما که وروی گم ۷ 
می‌فرماید: 
اشکنَاه فی الأض وا علّی داب به ارو یعنی ما آب را در عمق 
0 زمین نگهداشتیم؛ هر چند که قادربودیمپس از ریزش و جاری شدن ۳ 


0 هی تفای پر آلازه و ای ما دی یی 
و لها در جوضهای کودانها مق کرده و در‌یدهيرستاطق پمورت 1 
0 تب رها و رودخا‌ها ان رفعه کوهها روان ساخیه و دربعضی مکانهاتیه ۲۷1۰ 
1 مانند یک لوله کشی غیر محسوس در عمق زمین به ودیعت نهاده است 
: تا هر شخصی هر جا که بخواهد با حفر چاه آنرا استخراج نماید. 
همچنین خداوند با حکمت لایزال خود در بالای کوهها اب بسیار 
راو نی به صورت منجمد ذخیره فرموده تا از هدر رفتن‌و ضایع شدن 
۷ محفوظ بماند و به تدریج جهت استفاده موجودات زمین؛ ذوب شده؛ 
و مانند کانالهای طبیعی بصورت نهرها و رودخانه‌ها جاری شده؛ نفع و 
برکت آن به تمام ساکنان زمین بطور دایم برسد. 
0 غرض از این شرح مختصر این است که در آیه مذکور توحید با ثبات 
رسیده؛ چند مورد از مظاهر قدرت کامل ذات باری تعالی بیان گردیده 
است و علماء مفسرین دربارُ تمام آنها به تفصیل بحث کرده‌اند.۱ 
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۱-برای اطلاع بیشتر به تفسیر جصاص و قرطبی و غیره رجوع شود. 
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۱ 
وم الّاسسمَنْ یدمن دون اه نا دوه کب اله و 

و از ی که «یکو را با خدا ابر می چاشد و ایند محبت با خدا به ۱ 
لین امتوااشدخبالله ولویری‌الذین ظلم زا یرون ۱ 
آنهامحبت نهووژند و ایمانداران بیشتر با خدا خی دارند و اگر ظالمان بهنگام 0 
لاب آن له لله جح میعاوان له دی العذاب(۱۶۵) 0 


مشاهیه خداب یبد که عنة #درنت از ان خداست. و انتکه غذاتب. عذ) تخت ارست: 


ربط: در آیات گذشته بحث در زمینه اثبات توحید بود و اینک در این 
آیات اشتباه مشرکین و وعید نسبت باشتباه آنان را بیان می‌فرماید. 


کرک زد دک 


بح 


گروهی از مردم آنان (هم) هستند که علاوه از خدای تعالی دیگران را 
هم شریک (خدائی) قرار میدهند (و آنان را کارساز خود می‌دانند و) 
چنان به انان محبت می‌کنند که شایسته محبت (داشتن) با خدا است ( 
این است وضع مشرکیناما) کسانی که ایمان دارند (تنها) با خدا محبت 
بی‌نهایت دارند (زیرا اگر مشرک بداند که از طرف پروردگارش زیانی 
باو میرسد. بلافاصله محبت خود را نسبت باو قطع می‌کند؛ ولی مومن 
با وجود اينکه معتقد است که همه نفع و ضرر از جانب خدا است. باز 
هم در هر حال محبت و رضای خدا در قلب او باقی می‌ماند و نیز 
بیشتر مشرکان هنگام هجوم مصائب شدید؛ معبودان خود را رها 
می‌کنند. اما مومنان بخاطر ایمان که به ذات خدا و تقدیر او دارند.در 
هنگام برخورد مصیبت هم از خدا روی گردان نمی‌شوند و این چنین 
اتفاقات در اغلب احوال میان عوام الناس می اید) و چقدر خوب بود 
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| که وقتی که این (مشرکان یعنی) ظالمان مصیبتی را (در دنیا) 
۱ ی 
۳ آن خدا است (و نیروهای دیگر در برا: بر او عاجز و زبون می‌باشند و 
1 و ی 
1 جلوگیری کند و يا پس از وقوع آن را برگرداند و نه در چنین وضع 
0 کسی د 2 زده خطور می‌کند و بیاد می‌اید) و ( چفدر 
0 غورب بودکه هرب شبدت این مصاب فکرکزده) این( وانمیت را دزگ 
0 می‌کرد) که عذاب خدای تعالی ( در آخرت که دارالجزاء است از اين 
۱ هم) شدیدتر می باشد. 

۸ رات باون تردید اگر مشرکان هنگام وقوع مصائب اینگونه به تفکر 
می‌تهستند خجز و تاونی سعیودان ود ساخته خویش را کاملا درک 
1 


می‌کردند و قدرت و عظمت حق تعالی آشکارامی شد و سرانجام با 
خر بت بر او ۱3 


میک ۳ ۳ 


مالساب (۱۶۶وقال الذ ین جع وال وان لاک رة نی 


وبریدهمی شودهحه: روابط و و تعلقات‌شان. بومی گو بند پیر و وان جقد, رخوب‌بودا گر باق هار #فک 


امتهم‌کماتب امک لك برنهم ناغم کرت 


بدنیامی رسید پس ماهم| زآنان‌بیز ار می شد یم؛ ؛همانگونه که آنان‌ازمابیزا ارشدندچنین نشان 


علیهم‌وما مار ین ی الشا 0۳ 


میدهد خداوندکر دارشان راجهت تاسف خوردن آنهاونیستند آنان‌هر گزبیرون‌شونده‌ازا تش 
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ربط؟؛ بر پیش از این شدت عذاب آخرت بیان گردید و اکنون چگونگی 


: آن شدت بیان می‌شود. 


زمانی (شدت عذاب معلوم خواهد شد) که از آن عده (از مشرکین) که 
(در مردم تأثیر و نفوذی داشتند و) عوام بگفته آنان عمل می‌کردند از 
آن عوام الناس آشکارا جدا می‌شوند که بر مسیرشان راه میرفتنده و 
تمام (خاص و عام) عذاب را مشاهده می‌کنند و همه تعلقات و روابط 
که با هم داشتند ( که یکی تابع بود و دیگری متبوع و غیره) در آن زمان 
از هم بریده می‌شوند (چنانکه در دنیا مشاهده می‌شود که گروهی در 
ارتکاب به جرایم با هم شریک و موافق می‌باشند؛ اما پس از دستگیری 
و تنظیم پرونده در دادگاه هر کدام جداگانه برای نجات خود تلاش 
| میکند تأ جایی که از آشنایی با همدیگر انکار می نمایند) و (هنگامی 
| که) این پیروان (بی وفائی متبوعین‌را می‌پینند به خشم می آیند و چون 


/" چپزی دیک از دستهاة ساخته تست آواز خود را بلند کرده) 


| می‌گویند اگر یکبار دیگر به ما فرصت بازگشت (به دنیا) داده شود ما 


و هم از آنان (انتقام خود را می‌گیریم و اگر بار دیگر سا را به پیروی 
| خودشان فرا خوانند و تشویق نمایند ما از آنها) به صراحت (به 
ْ اصطلاح رک و پوست کنده پاسخ داده) فاصله می گیریم همانگونه که 
آنان از ما دوری گز یدند.(و به ایشان می‌گو یم شما آن افرادی هستید 
۱ که در هنگام فرصت به ما توجه نکرده و خود را از ما جدا شمردید؛ 
ان | زما چه انتظاری دارید حق تعالی می‌فرماید: از این بهانه‌ها و 


| دستاویزها و اینگونه انديشه و چاره جوئیها هیچ نتیجه‌ای حاصل 
کم شوه فقض اون اعمال ید نها زا (رصیزیت) حشرنهاق آ رتالاب 


۳ 
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معارف القران ۷۶( 


وزج تایل نمی‌آینک ززیراسزای شرکه شلوة کی النار است) ۲ 
یاایاالاشکلو اممّافی‌الازض خللاطیباو لاتتغو 


ای‌مردمبخورید از آنچه در زمین سلال پایزه هست و پیروینکید از یطان ۳۹ 


خطوات الشْیّطانانه لکم عد وین (۱۶۸)انمَا یبا کم 


مین اج معا بت آووهما را خسترامی مهد کار بد وجیع آورانجاغ جهیا 


باشومولشخفآرزان قزلواع یف الاتنامزن ۱۶۹(۵) 


وت سید اد دروع ؛ بدا ا: چه را 5 ۳ وا 


(بعضی از مشرکان بنام بتها حیوان رها می‌کردند و بنا به اعتقادی که به 
تعظیم آنها داشتند استفاده و بهره‌گیری از آن حیوان را حرام 
می‌دانستند؛ و این عمل خود را مطابق به حکم خدا و باعث رضای او 
دانسته بنابر شفاعت بتهاء وسیله تقرب الی الّه قرار میدادند؛ لذا حق 
(اجازه دارید) از چیزهای که در زمین موجود هستند» آنچه را که (از 
(اجتناب کردن از چیزهای حلال به تصور اينکه خدا از این عمل 
بنابراین شما) به دنبال شیطان راه نروید زیرا او حقیقتا دشمن اشکار 
شمااست. ( که میخواهد با اینگونه خیالات و تصورات جاهلانه شما 
را گرفتار زیان و خسران ابدی قرار دهد و بخاطر همین خوی دشمنیی 
که نسبت به شما دارد) اموری را به شما تعلیم می‌دهد که (از نظر شرع) 
بدو ناشایسته می‌باشند و (نیز) ترا (می آموزد) که چیزهایی را به 
خدا نسبت دهید. که راجع به انها هیچ سند و مدرکی ندارید (مثلا 
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| اينکه بگوئید که چنین حکمی از جانب خداوند به ما رسیده است). 
۸ معارف و مسایل 

| توضیح بعضی از واژه ها 

| خللاً طیبً: معنی اصل حل, باز کردن گره است؛ بنابراین وقتی که 
چیزی برای انسان حلال شد. گویا که گره ه ممنوعیت آن باز گردیده و 
۱ آنچه مانع از استعمال آن بود بر طرف گشت. 

/| حضرت سهل بن عبدالهتِ میفرماید که: نجات منحصر در انجام سه 
۸ چیز است؛ ۱- خوردن حلال ۲- ادای فریضه الهی ۳- اتباع رسول 
ام و معنی لفظ طیب پا کیزه است که شامل حلال شرعی و مرغوب 
خطوات جمع خطوه است و آن عبارت از فاصله دو قدم انسان هنگام 
۷ ۳ اعمال و افعال شیطانی 
۱ ست؛ الوّء وَالْفحْتَا ء ؛ سوء عبارت از آن چیزهایی است که شخص 
1 
۱ فحشاء بمعنی کار شرم آور و آنچه باعث بی‌غیرتی و بی‌حیایی 
۳ هکره یی ایو گرا مرا و نب اه 
معصیت و منظور از فحشاء گناه کبیره ا یانما نام مه کم مراد از این 


اک رک کرک دک کرک اک کرک وک و 


حکم و امر شیطان همان ایجاد وسوسه در قلب است؛ و 
1 حدیث عبدالّه پن مسعود آمده است که رسول خدایهة فرموده که در 


قلب فرزند آدم یک الهام و اثر از طرف شیطان میآید و یکی از طرف 


/ چشم انسان می آراید و او بر انجام آن تحریک می‌شود و بسبب آن راه 


رک رک رک رک دک دک زک رکه و 


۷ از الهام فرشته انسان در مقابل انجام کارهای خیر و نیک وعده پاداش 


رات شوم 
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1 


0 معارف الفرا ن ۷۸( 


کرد که 


6 اطمینان پدید می‌آید. 

۳ مسئله: حرمت سائبه و غیره که بنام پتها رهامی شد ند یا حیوانی دیگر 
ماد مقر گوستند که نار تخعی پوت و کی 2 دیگر بجز از ذات 
۳۷ خداوند» نسبت داده. ذبح می شد ند. بعد از چهار آیه در آیه و ما ال 


لو لِیْراثیخواهد آمد و منظور در اين آی بابلا بیان تحریم چنین 
| حیوانی نیست چنانکه بعضی در اشتباه قرار گرفته‌اند بلکه هدف این 


و رستگاری می‌یابد و به سبب تصدیق حق» در قلب او آرامش و 
1 


2 امبت که اعمال مشرواخه وین مانند زها خمود حیوالن به ثیت بحضصول 
ام تقرب غیرالّه و تبرک قرار دادن آن و عقیده داشتن بر حرمت آنها و 
۸ اضر ورزه تفای نیده موه ایو زاو تعاب با ناگیار آمر!پتن 
شما حلال فرموده آنها را با نسبت دادن بهبتهابرخود حرام مگردانیده 
| بلکه آنها را با همان حکم حقیقی خودش که حلال و پاکیزه هستند 
۳4 بگذارید و مورد استفاده قرار دهید و هرگاه از روی جهالت چنین 
۷ عملی انجام دادید با اصلاح نیت تجدید ایمان و توبه نمودن به حرمت 


1 
1 
1 
1 
1 
آنها پایان دهید و بدین شکل حرام قرار دادن این حیوانات بخاطر 
7 
7 
7 
0 
0 
: 
۳ 


اک کر کرک رد کرک کرک اک زک رک درک راک از 


| تعظیم کسی گناه است البته با نامزد کردن آنها بنام غیرالّه در حکم 
| مردار و نجس میباشند» که در اثر نجاست حرام قرار میگیرند. 

| مسئله: با توجه به مطالب گذشته معلوم شد که اگر کسی از روی نادانی 
۸ یا بی توجهی حیوانی را بنام غیرالّه قرار داده. رها نمود راه توبه از آن 
۸ اینست که از عقیده حرام پنداشتن باز آمده از اين فعل توبه کند بعد از 
۳ ان یه ان حاال نی کرو رام 

واذاقیل هم وال اه قالواب لت مالیا عیّهآباءعنا 


وقتی که کسی‌به‌آنان یگوید پیر و گنیه) 12 آن دستوری که النه نازل کر ده‌است می کویند که هر گز 
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اولوکان آباژهم لا یفقلون شیاولایبهتدون(۱۷۰) ومنل 


يبلکه‌باپیروی می‌کیجزآنجودیدهاپوبرآن بامواجداذ خودرا ایا گرچهآنا واجدادشان 


۳ 3 
کی که 


الذین‌کترر اکمتلالذی یعق بمالایسَمع الادعاءوّندآءط 


چیزی‌درک نکر دوز زاس رای ده ومتال‌کفا زقاتندهسی ایتگه آوازمی فخکوین ی 


هک سم عسمی فسهم لاب سنقلون(۱۷۱) 
راکه‌بجزاز صداونداچیزی‌دیگرنمی‌شنود. کرولال وکورند وچیزی نمی‌فهمند. 
| خلاصه تفسیر 

۱ وقتی که کسی بان مردمان (مشرک) می‌گو ید : بر آن دستوری که اللّه (بر 
| رسول خودیتة) نازل فرموده راه بروید پس (در جواب) می‌گویند ( که 
۳4 خیر) بلکه ما : بر آن (راهی) می رویم که آپاء و اجداد خود را بر آن 
یافته‌ايم (چرا که آنها بر اختیار کردن این طریقه از طرف خدا مأموریت 
| داشته‌اند خدای تعالی این سخر آنان را رد نموده می فرماید که) آیا 
| (ایشان در هر حال بر طریقه آباء و اجداد خود راه می روند) اگر چه 
| آباء و اجدادشان چیزی ( از دین) نفهمند و نه هدایتی (از کتب 
آسمانی) دز اختیارشان باشد. 


رگ ۲ ی #چ 
ومثل الذین‌کفروا (الی توله»نهم لا یعقلون 


۰ : 1 

۱ کیفیت ان کفار (در نفهمی) مانند کیفیت آن (حیوانی) است ( که در این 
1 

1 


کرک رک ک دک رد کرد کرک دراک رک رک رک کر کرک دک دک :1 


| مثال ذکر شده) که شخصی دنبال چنین چیزی (یا حیوانی) راه می رود 
1 که بجز از یک آواز و ندا سخنی (پر محتوا) نمی‌شنود (همچنین) این 
کفار (هم ظاهرا صحبتها را می‌شنوند اما از شنیدن سخن بدرد بخور 
7 کاملاٌ) کر هستند (گویا که اصلاً چنین سخنی نه شنیده‌اند) گنگ 
هستند»(بطو ریکه هرگز چنین حرفی از دهانشان خارج تلع است) 


اک رک یک رک یک رک 2 جک جک > کرک 1 مر رک رک رک رک ۶ 7 


هرکرک رک رک راک زا 4 


کوراند (زیراکه از آن سخن هیچگونه نفع و ضرری را درک نمی‌کنند) 
| پس (وقتی که تمام حواسشان مختل شده است) نه (حقیقت) را 


می‌فهمند (و نه می‌توانند آنرا به دیگران بفهمانند). 
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در آبه ضمن نکوهش از اتباع و تقلید کورکورانه آباء و اجداد برای 
تقلید و اتباع جایز شرائط وضوابطی بیان گردیده است که در دو لفظ 
ایند و لابععَلونْ به آنها اشاره شده است که پیروی و تقلید از 
0 نیا کان به این خاطر منع شده که آنان نه از عقل سالم برخوردار بودند و 
8/| نه وسیله هدایتی در اختیار داشتند. 

مراد از هدایت آن احکامی است که از طرف خدای تعالی بصراحت 
نازل شده و منظور از عقل آن درک و بینشی است که در راه اجتهاد از 
نصوص شرعی استنباط می‌شود. 

بنابراین چون پدران و نيا کان آن مشرکان نه احکامی نازل شده از جانب 
۱ خدا را در اختیار داشتند و نه بانچنان شایستگی برخوردار بودند که 
بتوانند از فرامین او احکام شرعی را استنباط کنند؛ لذا نمی توانستند 
مرجعی برای اتباع و تقلید باشند. از این بحث بصورت اشارة‌النص 
معلوم می‌شود که اگر عالمی در علوم قرآن و سنت چنان متبحر باشد 
که بدرجه اجتهاد نائل گشته و مورد اطمینان باشد و میتواند احکامی 
را که در قرآن و سنت بصراحت بیان نشده از طریق قیاس و اجتهاد 
0 استنباط نمای. تقلید و پیروی از او جایز است البته این تقلید باین 
0 معنی نیست که مقلدان حکم آن عالم را پذیرفته‌اند و از او اطاعت 
ر می‌کنند بلکه باین معنی است. که سبب آن تقلید حکم خدا را پذ یرفته 
۷ از او تعالی اطاعت می‌نمایند. بنابراین چون ما نمی‌توانیم مستقیماً از 
: حکم خدا آگاه باشیم از یک عالم مجتهد پیروی می‌کنيم تا بتوانیم 
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| فاوت تقلید از افراد جاهل و تقلید ائعه مجتهدین 


با توجه به این روش کسانی که با کمک به اين یات تقلید 1 
۳ حتی از ائمه مجتهدین جایز نمی‌دانند از مدلول درست و صحیح | بن 
/۳ آیانت | که تفت 

امام قرطبی در تفسیر این آیه فرموده که مراد از ممنوعیت تقلید از آبا 
| که در اين آیه ذکر شده است تقلید نمودن از آنان در عقاید و اعمال 
| پاطل می باشد. و شامل تقلید در عقاید صحیح و اعمال صالح 
۵ نمی شود و اهر دو کوخ قلید در آیه ۳۸و /1۳سوزه پوسفت بل از 
۳4 گفتار وی چنین توضیح داده شده است. 


ان ترفت بلاق لژ با وم پل جره شع اف تفت با 


دک زک 


ح او رد 
بود ند رها کردم و از پدران خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی 
کردم در این آیات بروشنی این حقیقت ثابت می‌شود که تقلید نمودن 
از ایمان و عقاید باطل پدران و نیاکان حرام و در امور حق جایز و 
مستحسن می باشد. امام قرطبی در ذیل همین آیه مسائل و احکامی 
بت ری یر و ی 
تعلق قوم بهذه الاية فی ذم التقلید (الی قوله) و هذا فی الباطل 
نج اما علید ی نی فامل نی اضول دوجو مه فین 
عصم المسلمین یلجاء الیهاالجاهل المقصر عن درک النظر 
یش ۱9۲ ان یه : عده‌ای این آیه را در 
نکوهش تقلید تقدیم داشته (تا اينکه گفته) این ن در امور باطل درست 


هدک 
:هراک ح ی ی ی کی ی 


کر ک دک راک زک که 


۱0۳ 
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و وک وک وک وک وک وگ رگ هگ هگ وگ هگا رهگ رهگ هگ 


0 
1 


ح ام 
۲سا 


| ولی با تقلید در امور حق ربطی ندارد و تقلید در ر امور حق اصلی از 
اصول دین و مهمترین عامل برای حفظ دین مسلمانان است و بدین 
وسیله کسی که شایستگی اجتهاد ندارد بر امور دین بر اساس تقلید 
]| عمل می کند. 

لین منواکلوامن طیبت مارزتلکم وک وال له ۷ن 


ای‌ایدانداران پخورید از جی‌هافق پاکیز زه‌ای که بشناروزی داده‌ايم و سیاس ن‌بگوئید خدا 


کنتمیاد تعبدون(۱۷۲)انما رم یک الم لمخم 


راا؟ هر هستبد بند ه و رشماح راخ گر اق داست خیوان ن مر ددو خون و کوشت شوک وحیوانی 


تال رقم ضطرفتر عفانم 


که نامزد گرد برای غبز :خد! پسی هر کس که مجیور شد در حألی که نا فرمان تباشد 


تا 


ور ۹۵۳ (۱۷۳ 


وتعدی‌نکندبراو را سناش تست یقت هخا شین هبسزرگ و و بی‌نهایت مهربان 


:| خلاصه تفسبر 


| (در گذشته هدف از دستور با کل طیبات بیانگر اشتباه ه مشرکین و 
اصلاح آن بود و در اینجا به ممنان هشدار داد که آنان در این اشتباه با 
مشرکان هم عقیده نباشند و نیز انعامات خویش را به آنان یادآوری 
نموده چگونگی اداء شکر را بآنان آموخت که) ای ایمانداران (شما 
مجاز هستید که مطابق شرع) انجه (میخواهید از) اشیاء پا کیزه‌ای که 
ما به شما عنایت کرده‌ايم بخورید (و استفاده ببرید) و (ضمناً همراه 
این اجازه بر خود لازم بدانید که) سپاس خدا را (بدست و پا و قلب و 
زبان) بجا بیاورید (و بدانید که همه این نعمتها از طرف اواست لذا شما 
باید در خدمت و اطاعت او باشید) اگر چنانچه شما تنها با او رابطه 
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اک دک اک در کر کر کرک رد دک 


از 


۷ سو ره‌بفره 
0 بندگی دارید (و هنگامی که این پیوند بندگی و ربوبیت میان شما و 
خداوند مسلم و ثابت است پس ادای شکر پر شما واجب می باشد) 
| وبط؛ در آیات گذشته به مومنان خطاب شد که چیزهای حلال را 
۷ حرام قرار ندهید و اکنون در این آیات بانان تأکید شده که چیزهای 
| حرام را نیز حلال ندانید. همانطوریکه مشرکین به این خصلت مبتلا 
1 بودند و گوشت مردار و چنین حیواناتی را که به نام غیرالّه ذبح‌می شد ‏ 
1 | می‌خوردند با نازل شدن این ایات مسلمانان از خوردن گوشت چنان 
| حیوانات منع شدند و برای تأید و توضیح مطالب گذشته خاطر نشان 
| ساخت که فلان و فلان حیوان حرام و حرام دانستن بقیه حیوانات که 
دارای شرائط مذکور نباشند. مطابق رأی خود اشتباه است؛ خدای 
| تعالی (آنچه را که شما به نظر و عقیده خود حرام می‌پندارید. حرام 
نگردانید بلکه) فقط (اين چیزهایی که ذکر می‌شوند) برای شما حرام 
نموده است مرداز را (که با وجود واجب الذیح پوده پدون ذبح شرعن 
| بمیرد) و خون را (که روان باشد) و گوشت خنزیر را (با تمام اجراء 
#] آن) و هر حیوانی را که ( بقصد تقرب) بنام غیراله نامزد شود: (همه 
انها را بطور قطع حرام کرده است) باز هم (درباره تمام آنچه گفته شد 
‌ | با وجود نازل شدن حکم حرمت آنها به هنگام ضرورت و سختی 
]تیف قایل شده و فرموده است) هر کس (که بخاطر گرسنگی 

| شدید) مجبور (به خوردن آنها) باشد بشرطی که (او در تناول) طالب 
8 لذت نباشد و (خوردن او از میرا۵ رفعج جابخت) تجاوز نکند (پس به 


ک 3 


یس 
2 


ام 
۳ 


هح > 


اه 


2 
2 


سس 
تحت 


| سبب خوردن از این چیزها) بر او گناهی نیست (زیرا که) بدرستی 
| خداوند بخشنده و مهربان است (بگونه‌ای که در حالت اضطرار و 
| پریشانی مرتکب گناه را گناهکار نمی‌شمارد) 


کرک رک رک کر کرد کوک کر ک روکد که مرکا رک رک وک 2 > 


مد 0۳ ] 


در آیات مذکور همچنانکه از طعام حرام ممانعت شده است به 
خوردن چیزهای حلال و شکر گزاری بر آنها ترغیب هم شده است؛ 
| زیرا همانگونه که بر اثر خوردن غذای حرام در وجود انسان اخلاق 
رذیله بوجود می‌آید که بدنبال آن لذت عبادت از بین می‌رود و دعاء 
ه «یستاني ژمی‌گرده: ور ۱ ی پا 


می‌کند و به کسب اخحلاق حسنهعلاقه‌مند می‌شود؛ و به هنگام عبادت 
احساس آرامش می‌کند و قلبش از ارتکاب گناه بلرزه در می‌آید و 
دعاهایش به دربار خداوند پذیرفته می‌شوند به همین سبب است که 
خداوند متعال در آیة ۵۱ سوره مومنون به همه انبیاءطظ تو صیه 
فرموده است؛ ییا سل کلوا م من الطیَبات وَاعملوّا صالحَا؛ اق 
یامبران بخورید از چیزهای پا کیزه و اعمال شایسته انجام دهید در زاین 
آیه به ارتباط معنوی رزق حلال با عمل نیک اشاره شده است که 
استعمال روزی حلال در انجامافعال نیکو تأثی زیادی دار همچنین 


8| رامهای حرا مائع ابجایت ها خنواهد: بود. 

آنحضرت یه فرمود: اشخاص زیادی هستند که هنگام سفر در حالت 
پریشانی دست دعاء بر می‌دارند و یارب یارب می‌گویند در حالی که 
تمام خوراک و پوشاک و نوشیدنی آنان از راههای نامشروع و حرام 
بدست آمده» پس با چنین وضع چگونه دعایشان پذیرفته می‌شود؟ 
۱ (مسلم؛ + ترمدی» از ابن کثیر ). 

نما خَرم کلمه أْمّا در زبان عرب دلالت بر انحصار دارد که معادل با 
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وک اک اک اک اک دک کوک کر کرک کوک کوک که :+2 


راکو رد کرک درد کرک رد کر کرد کر که 


اک دک دک درک بر 


7222777227227227 


7 کگ هک گرگ اک 2 22:22:2 تجگ زگ :ره > :> : :33 


۵ص سو ره تفر ه 7 
نفظفقظ در زین فارسی! ست؛ لذا مفهوم آیه چنین است که خدای 
| تعلیفقط آن چیزهایی راک در این آیات ذکر می‌شوند.حرنمفرمود 0 
| و بجز از آنها چیز دیگری حرام نیست و در آیه ۱۴۵ سوره انعام این 
| له واضحتر ین شدءاست کهه لا نیما آوچی ان نما ۳ 
| علی یم که که در آن به آنحضرت تة ی چنین خطاب شده که شمابه ۳ 
1 | مردم اعلام بفرمائید که در آنچه بر من وحی شده غیر از این چیزهای 1 
| که نامبرده می‌شوند چیز دیگری حرام نیست. اما اشکالی که در این 7 


هیا مي آید اپ‌است که از آ پات جیگ رای عادیت نبوي 
0 | علاوه از این چند مورد حرمت چیزهای دیگری هم ثابت شده! سست, 
۸ 8 سرب اوجه با آوت هر گر چگرقه ین گر ابضبار جر بت رد 

اینجا مطلق حلال و حرام بیان نمی‌شود؛ بلکه این 7 رشن شنت 
۶| حرمت آن حیواناتی است: که مشرکان مکه نسبت به آنها دجنار 


5 ۱۳ 


سر 


سس 
کب 


بر 


| اشتباهات عقیدتی بودند. در اه کته توضیح داده شد. که مشرکان 


۷ 
کر 


| بسیاری از حیوانات حلال را حرام قرار می‌دادند يا برخود تحریم 
| می‌کردند؛ لذا این اعتقاد آنها رد شد و در مقابل اعتقاد آنها در این آیه 
ی ید و 


محر 
رک 


کح 
بوک ۳ 1۳1 


اجتناب می‌کنید. 0 
بنابراین حصری که در این جا عنوان شده مطلق نیست؛ بلکه حصر / 
| اضافی است که در مقابل به عقاید شرکیه بصورت تا کید آمده ! ست ۰ 
آنچه در این آیه حرام گردیده عبارت از چهار چیز است: 7 
۲ - ميتة (مردار) ۲- خون ۳- لحم خنزیر ۴- و آن حیوانی که به نام 
غیرالّه نامزد گر دد. 
ری بت این چهار چیز در آیه‌های دیگر قرآن و و احادیت 
2772772772222722 ز 


7 سوه 9 


۳-5 
مسر 


۸ صحیح آمده که با توجه به آنها احکام این چهار تا با تفصیل بیشتری در 
ذیل نوشته می‌شود: ۲ ۲ 

میقة؛ که در زبان اردو (و فارسی) به آن مردار گفته می‌شود آن حیوانی 
است که برای حلال بودن آن از نظر شرع ذبح لازم است؛ بنابراین اگر 
بعنان قیوانی باون این خرف بخود پمیرق یا له رکه ییا مطری 
دیگری زده کشته شود مردار و «میته» نامیده می‌شود؛ و حرام است 
باستثناء حیوانات دریائی که از آیه ۹۶ سوره مائده و ال لک ید 
لبَخر معلوم می‌شود که برای آنها ذبحم شرط نیست؛ لذا حیوانات 
حلال گوشت دریایی بدون از ذبح حلال‌اند. همچنین بنابر احادیث 
صحیح ماهی و ملخ از «میته» مستثنی شده. حلال بشمار آمده‌اند. 
رسول خدایّة فرموده که برای ما ذو مردار یکی ماهی و دیگری ملخ و 
دو خون یکی جگر و دیگری طحال حلال شده است. . همچنین 
حیو انات شکارشده که برای ذبح در کنترل کسی نباشند اگر آنها با 
خواندن بسم‌الّه با وسیله سلاح تیزی مجروح شده بمیرند بدون ذبح 
حلال می‌شوند در اینجا نیز شرط حلال بودن آنها این ماست که با آلت 
نوک تیزی مجروح بشوند. 

مخ سيواني 4٩‏ پبنله گلرله هنک وجعی ضه قبل از فیح چیه 
مائند آن است که بو یله زدن سنگ يا چوبی بمیرد که در آیه ۳ از 
سوره مائده به آن موقوذه گفته شده و حرام به شمار آمده است اما اگر 
قبل از مردن ذبح گردد حلال می باشد. 

مسئله: در زمان حاضر یکنوع گلوله تفنگ نوک دار و تیز درست شده 
که درباره آن رای بعض از علماء این است که آن گلوله در حکم تیر 
است امابعقیده قریب باتفاق عله اء ان مانند تیر اله جارح نیست؛ بلکه 
خارقه است که با نیروی باروت (مواد منفجره) گوشت را پاره می‌کند 
ین وم ای سر 


مک کرک دک ودک و 


سس سس سس سس سس سس ربب 
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۵ ۵ مغ وه نقره 


نزن همه ی سا تین 
4 همانطوریکه خوردن گوشت آن حرام می باشد خرید و فروش آن هم 
7 !| حرام است. نجاستها نیز از نظر حرمت همین حکم را دارند؛ یعنی 
| همچنانکه استعمال آنها حرا م است خرید و فروش و استفاده از آنها 
]هم حرا میباشد: تا جای هدادن چیز پاک و حون ردارب 
و پتابرا از کنسن, سبزاه ربا ینعی رز بل ورد 
| سگ یاگربه خودشان بدون دخالت کسی د دیگر از آن بخورند اشکالی 
بای اکي صجمبا اواج مار حیواه چیب استاد یه از 


1 


مسل کچ کم دیق این عام و شامل تمام اجزاء معلوم 
مي‌شود ولی از تشریح آن که در آیه ۱۳۵ سور انعام بهلفظ عَلی طاعم 
| یَطعَمَه آمدی مستفاد می‌شود که این فقط شامل آن اجزاء میته می باشد 
64| که قابل خوردن باشند؛ لذا استخوان حیوان مردار و موی و پشم آن که 
| خوردنی نیستند پاک می‌باشند. و استفاده از آنها جایز است. 

در آیه ۸۰سوره نحل و من أضوافها و ْارها و اشعارها انا و ماع 


2 سر کر > 


رگ 
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دک هگ 


1 الی حین‌استفاده از موی آن ن حیوانات بدون شرط ذبح را جایز قرار داده 
0 است.(جصاص) 

0 اما چون پوست حیوانات مردار با خون و نجاسات دیگر آلوده ! ست؛ 
0 لذا استعمال آن قبل از دباغت حرام است و بعد از دباغت حلال و 
0 جایز می باشد در احادیث صحیح نسبت باین مسئله تصریح پیشتری 
| وجود دارد ۰(جصاص) 

له پمی از چیزهای راد شده روپ اند صبو و خر که د 
2-22222272 | 
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آنها چربی بکار برده می‌شود بنابراحتیاط مناسب است. اما چون علم 
| قطعی نیست که این چربی از پیه مردار است. استعمال آنها قابل توجیه 
است و همچنین فقهاء خرید و فروش آن مواد را با استناد اينکه بعضی 
از صحابه مانند ابن عمر ابوسعید خدری, ابوموسی اشعری استعمال 
چربی مردار را فقط در غذا حرام گفته و در خارج به آن اجازه داده‌اند 
جایز گفته‌اند.(جصاص) 

مسئله: در درست کردن ماست از شیر ماده‌ای بکار می‌برند که در زبان 
عربی به آن انفخه گفته می‌شود و آن از شکم حیوانات استخراج 
می‌گردد و شیر با اضافه شدن آن بسته می‌شود؛ بنابراین اگر آن انفخه از 
حیوانی تهیه شده که بنام خدا ذبح شده است. استعمال آن هیچگونه 
اشکالی ندارد زیرا که تمام گوشت و چربی حیوان مذبوح حلال‌اند 
ولی اگر از شکم حیوان غیر مذبوح تهیه شده است فقهاء در آن 
اختلاف دارند امام ابو حنیفه و امام مالک انرا پاک می‌دانند اما 
صاحبین امام ابویوسف و امام محمد و ثوری آنرا ناپاک 
می‌گویند.(جصاص) 

پنیری که از اروپا و ممالک دیگر غیراسلامی ساخته و وارد میگردد 
احتمال می‌رود که در آن انفخه حیوانات غیر مذبوح بکار رفته باشد 
بنبراین مطابق بقول جمهور فقها از آن باید اجتناب کرد اما بنابر قول 
امام ابوحنیفه و امام مالک میتوان از ان استفاده نمود. 
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علاوه براین یک نوع پنیر از اروپا میاید که در آن چربی خنزیر بکار 
می‌رود که آن بر ظرف محتوی آن نوشته شده است. پس آنها قطعا 
حرام و نجس و استفاده از آن ناجایز می باشد. 

خون؛ چیز دیگری که در این ایه حرام قرار داده شده خون است اگر 
چه لفظ دم در ایه بمعنی مطلق خون است اما در آیه ۱۴۵ سوره انعام 
4 او دما مَشْْوُحاً شرط مسفوح بمعنی روان را بر آن افزوده است؛ 
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| بنابراین باتفاق تمام فقهاء خون منجمد مانند گرده طحال و جگر و 
و غیره حلال و پاک می باشد. 

۳4 مسئله: وقتی که تنها خون روان حرام است پس خونی که بعد از ذبح در 
۷ گوشت می باشد پاک است و راجع باین حکم تمام فقهاء و صحابه و 
۷ تابعین و امت اسلامی اتفاق دارند. همچنین خون مگس و پشه و کک و 
0 غیره ناپاک نیست ولی ار زیاد باشد مناسب است شسته 
0 شوند.(جصاص) 

۱ مسئله: همانطوری که خوردن و آشامیدن خون حرام است استعمال 
| خارجی آن هم حرام می باشد و همانگونه که خرید و فروش و 
۸ استفاده‌ای دیگر از نجاسات حرام است خرید و فروش خون و در 
گفته است. در نتیجه حکم حرمت تمام صورتهای استعمال آنرا شامل 


۷ مسئله: اهدای خون به بیمار 

| تحقیق این مسئله بدین قرار است که خون انسان جزء بدن او است و 
| هنگامی که از بدن اخراج شود نجس است؛ پس مقتضای اصلی آذ این 
/ است که تزریق خون یک انسان در بدن انسانی دیگر از دو جهت حرام 


| نخست از جهت اینکه احترام قایل بودن به عضو انسانی واجب است 
۸ و این‌کار با نفس احترام منافات دارد دوم چون خون نجس به نجاست 
| غلیظه است و استعمال چیزهای نجس جایز نیست. اما با تامل و 
۳ انديشه به تسهیلات شرعی که در مواقع اضطراری به معالجات و 
]| مداواها داده است امور ذیل ثابت می‌شوند. 

۷ ۱- اول اینکه اگر چه خون جرء انسانی است اما در گرفتن آن از بدن 
| کسی نیازی به قطع عضو یا پریدن و جراحی نیست. بلکه بوسیله 


0 0 
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۸ 
4 
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سرنگ خون استخراج و در بدن دیگری تزریق میگردد بنابراین خون 
مانند شیر می باشد که از بدن انسانی بدون قطع عضو و بریدن خارج 
شده جزء بدن دیگری قرار می‌گیرد. و شرع اسلام با در نظر گرفتن نیاز 
۷ کودک شیر انسانی را غذای او قرار داده و بر مادر شیر دادن به کودک را 
8| مادامی که در نکاح پدر او است واجب گفته است و بعد از طلاق مادر 


وک 22:22 
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هگ رهگ :نهک 


سا ۵ 
: 


0 به شیر دادن کودک مجبور نیست تهیه غذای کو دک بر ذمه پدر او است 
که با وسنیله ۵3 ذیگز باو شیر پدهت 
پا به مادرش بدهد تا به او شیر بدهد چنانکه این موضوع در آیه ۶ از 
سوره طلاق به صراحت تمام موجود است.فانٍ آژضغن کم قالش 
أجَوَرَهنٌ که اگر زن مطلقه شما به فرزندان‌تان شیر داد مزد او را بدهید. 
8 خلاصه اينکه بنا بر ضرورت شیر مادر با وجود آنکه جزء بدن انسان 
می باشد برای بچه‌ها جایز است. پلکه به صورت معالجه استعمال آن 
برای بزرگ‌سالان نیز جایز می باشد. چنانکه در فتاوی عالمگیری 
| (صفحه ۴) آمده است که و لاس با یط لول لین الم َو وَیشر 
یه للدَوّاء یعنی در اين مضایقه‌ای نیست که شیر زن به قصد مدوا در 
بینی کسی چکانده شود و یا آنرا بنوشد و تفصیل بیشتر آن در مغنی 
ابن قدامه مذکور است.(مغنی کتاب الصید صفحه ۶۰۲ جلد ۸) 
لذا اگر خون بر شیر مقایسه شود چندان بعید نیست زیرا که شیر هم 
صورت تغییر یافته خون است و همچنین در جزء انسانی بودن با هم 
مشترک‌اند. تفاوت آنها فقط در این است که شیر پاک و خون نایاک 
است پس وجه اول حرمت یعنی جزء انسانی بودنش باقی نماند 
بنابراین از این جهت که خون از اجراء بدن انسان است استفاده از آن در 
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صورت ضرورت حرام نیست. 
۲- اما با وجود انکه خون نجس می باشد بعضی از فقهاء به معالجه و 
مداوای بیماران به استعمال آن اجازه داده‌اند) و بر اساس این بحث 
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۳ 

/ 

۲ 

۸ /| معلوم می‌شود که حکم انتقال خون انسان به بدن دیگری از روی شرع 
/ بشرح زیر می باشد. 
۳ 
0 


تور 1 با 


که استعمال آن در عموم احوال صحیح نمی باشد ولی در حالت 

| اضطراری به قصد معالجه و مداوا بدون تردید جایز است. مراد از 
, حالت اضطراری این است که جان بیمار در خطر باشد و راء علاج 
1 دیگری که مثر باشد وجود نداشته باشد و ظن غالب در دادن خون و 
| تزریق آن نجات مریض باشد پس با در نظر گرفتن شرایط فوق و با 
0 استناد به نص قرآن که به نجات دادن وی از مرگ اجازه خوردن مردار 
| رده است انتقال خوذ از انسنی بهانسان دیگر جایز است خِ ۰ ولی اگر 
| بیمار نیازمند به خون در حالت اضطرار نباشد و یا برای تأمین کمیود 
1 خون اومی توان از طرق دیگر معالجه کمک گرفت. درباره استفاده از 
2 خون انسان دیگر بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد بطوری که عده‌ای 
آن را جایز وعده ای دیگر ناجایز دانسته‌اند و تفصیل آن در ابواب 
تداوی بالمحرمات کتب فقه مذکور است و الّه سبحانه و تعالی اعلم 
رساله مستقلی در این موضوع از حقیر بنام پیوند کاری اعضاء انسانی 
انتشار یافته بان ملاحظه شو د.!۲ 
تحریم خنزیر؛ جیز سومی که در ا: بن آیه حرام اعلام شده و گوشمت 
خنزیر است در این آیه در رابطه با حرمت خنزیر قید لحم ذ کرشده 
و رن فا ات و ی اد نیو 0 
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| رگ و بی همه باتفاق ۳۳ ۳ اما اضافه کردن لقظ لحم ۳ 


| اشاره دارد باین که خنزیر مانند حیوانات دیگر نیست: که بوسیله ذبح 0 


هزانج بقره فّن اضطرٌ یر باغ و و لا عاد 0 
0 ۲ -کاش آذ هم بفارسی ترجمه و مورد استفاده قرار می‌گرفت (مترجم) 
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معارف القرا ن ۲ اس 


پاک گردد و بدون ذیح خوردنش جرام باشد؛ بلکه گوشت آن با ذیح هم 
پاک نمی‌شود زیرا ان نجس العین است فقط استفاده از موی آن برای 
دوختن پوست در احادیث مجاز قرار گرفته است. که تمام فقهاء امت 
هم بر این اتفاق نظر دارند.(جصاص و قرطبی) 

ما اجل به لعْیرال؛ چهارمین چیزی که در اين آیه حرام قرار داده شده 
آن حیوانی است که برای غیرالّه نامزد گردد که سه صورت از آن 
شناخته شده است. نخست اینکه حیوانی برای تقرب غیرالّه ذبح شود 
| و بهنگام ذبح اسم همان غیرالّه بر آن برده شود؛ این صورت به اتفاق و 
اجماع است حرام و آن حیوان مردار است و اسستفاده از هیچ جزء آن 
جایز نیست زیرا این صورت مدلول صریح ایة ما اجل به یله می 
باشد و کسی درباره آن اختلافی ندارد. 

خدا بر آن برده شود؛ چنانکه بسیاری از مسلمانان ناا گاه به نام بزرگان 
و رهبران دینی خود به خاطر خشنود گردانیدن آنان گوسفند و مرغ و 
غیره ذبح می‌کنند» ولی به وقت ذیح نام خدا را ذکر می‌کنند این 
صورت هم به اتفاق تمام فقهاء حرام و آن حیوان مدبوح حرام و مردار 
است اما درباره تخریح دلیل ان اختلاف دارند بعضی از فقهاء و 
مفسیرین این را هم مدلول صریح ما ال به لِعیْرالٍ قرار داده است؛ 
چنانکه در حواشی بیضاوی ییان شده است کهتکل تا زیق عّه رادم 
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۳ سوره‌یفره 


دک 


کند» مرتد شده ذبیحه آو ذبیحه مرتد بشمار می‌رود و نیز در کتاب در 
مختار کتاب الذبائح آمه است که:ذبح لدم الیو تخوم کواجد من انظتاء 
یحرم لانّه ال به لاه و ز ذکراشم اه وق الّامی (صفحه ۲۱۴ جلد ۵) 
آن حیوانی که به مناسبت آمدن امیری یا بزرگی ذبح شود حرام 
1 می‌گردد زیرا که آن در حکم ال به به لْیْراله داخل است اگر چه به 
1 هنگامذیح آن نام خدا ذکر شوده علامه شامی اینرا تأیید کرده است؛ 
۱ بعضی دیگر از فقهاء ء این را مدلول صریح آیه ما هل به به ِیاه قرار 
نداده‌ند زیرا با توجه به محاوره عرب ارتباط دادن آن به ما هل به به لغیر 
۱ ثم خالی از تکلف نیست ولی ه خاطر اشتراک علت یعنی نیت تقرب 
/| بغیرالثه اين راهم از ملحقات ال , به لِعیْراله دانسته. حرام گفته اند. و 
| بعقید بعقیده حقیر (حضرت مصنف مولانا محمد شفیع رحمه الّه) همین 
4 ما اواج من یه تاه سل 7ازسوز بان 3 
بح عَّی النّضب‌بر حرمت آن دلالت دارد چرا که نصب به تمام آن 
ام کرت شود کدی یق باطل پرستش گردند پس مراد از و ما 
۱ بح علی نشب آن حیوانی است که پر معبودان باطل ذبح گردد و 
| چون جلوتر از این در همان یه لفظ ما امل به لغیر ال ذکر شده است 
1 که مدلول صریح آن همان حیوانی است که هنگام ذبح نام غیر خدا بر 
۱ آن‌برده شود و لفظ دح ی سب در مقابل آن آمده که در آن ذ کری 
از پردن نام خدا نیست. پس مراد از آن فقط ذبح نمودن حیوانی به نیت 
خشنود ساختن بتها و غیره می باشد و نیز آیه سوره مائده شامل آن 
حیوان هم می باشد که به قصد تقرب غیرالّه ذبح گردد؛ اما هنگام ذبح 
: نام خدا پر آن برده شود. (افاده شیخی حکیم الامة). 
۳ امام قرطبی نیز در تفسیر خود همین را اختیار فرموده است. ۷ 
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۷ لاه بان ید قبارت اوه و مر اوه الای. بالقعان پم ااع شوه باق مه و غات وزای ود 
۱ ات تن 1 ۳ 4ب +و* ۶۳ ۶ 
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معارف القرا ن ۴( 


امام قرطبی اساس این تحقیق خود را بر مبنای فتاوی دو نفر از 
قرار داده‌اند. در زمان حضرت علی اه غالب پدر فرزدق شاعر 
معروف شتری ذبح کرده بود که ذکری از بردن نام غیر الّه بر آن نیست 
تا نون به لاله آورده حرام گفت 
0 
صدیقه پرسید یا ام المومنین ما چند تا خویشاوند رضاعی از عجم 
داریم که هر روز یک نوع عید دارند و هرگاه عید آنها بیاید به مناسبت 
آن برای ما تحفه و هدیه می‌فرستند آیا میتوانیم از هدایای آنها 
ما ذبع دك ایزم قلا تأکلزا و لکن کزا ین آشجارهم (تفسیر قرطبی صفحه ۲۰۷ 
جلد۲) یعنی از حیوانی که به مناسبت عید آنان ذبح شده نخورید اما 
از میوهای درختان شان و غیره بخورید. 

خلاصه ابنکه در این مسورت عوم که به فد تعرب خیراله ذبیج 
می‌گردند اگر چه هنگام ذبح نام خدا ب بر آنها برده شود باز هم یکی 
بوجه اشتراک علت قصد تقرب غیراله در حکم نا یل به لغیر ال 
ایب 2 اد را موی ی سوووی 4 تا 


متام ختی عربدعن لالج چن ‏ خر نتخیر قرطی صفحد ۷ ۰ جلد ۲) عادت اعراب 


اه اج اي مزا اي دوه ۳( تم را را یه صداء ی نلند ناد ب کرفند. [ 


بلفظ اهلال ناد شده است. 
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۷ ۵سع سوره‌دفره 
صورت سوم اينکه گوش حیوانی را بریده یا علامت دیگری بر آن 
:| گذاشته به نیت تقرب غیرالله و بز + رگداشت آن رها شود آنچنان که نه از 
| آن کار بکشند و نه آنرا ذبح کنند بلکه ذیح آن را حرام بدانند این‌گروه 
| حیوانات بااین ویژگی مشمول آیه و ما ال به لاله و آیه و ما ذبح 
۱ ی الب نیستند بلکه بهآنها بحیره سائبه و غیره گفته می‌شود و این 
| عمل مطابق به آیه ۰۳ ۰ سوره مائده ما جَعل له منْبَحیرةر لا سا ئبة 
| حرام است که تفصیل آن در سوره مذکور انشاء ءالّه خواهد آمد. اما به 
خاطر عمل حرام و عقیده نا جایز بز شان آن حیوان حرام نمی‌شود 
پلکه حرام دانستن آن تأیید و تقویتی برای عقیده باطل آنان می باشد؛ 
| لذا این قبیل حیوانات مثل سایر حیوانات دیگر حلال و طبق اصول 
/| شرع از ملک مالک خارج نشده در ملک او می‌باشند؛ هر چند که او 
| بعلت عقیده اشتباه خود. آنها را خارج از ملک خود پنداشته» برای 
| غیراللّه وقف بداند. بنابراین عقیده او شرعاً باطل و آن حیوانات مانند 
#] سابق در ملک او می‌باشند.اگر خود آن شخص این حیوانات را به کسی 
| پفروشد یا هبهکند این حیوانات برای او حلال و هرگونه تصرف در ۵ 
| آنچنانکه هندوها به نم بتهای ود بنابه اعتقاد خویش گاو و گوسفند 
زیادی و قف نموده رها می‌کنند و به مسجاوران معابد خود اختیار 
| می‌دهند که بنا به میل خود در آنها هر نوع تصرفی که بخواهند بکنند و 
ای وا بای دور و وی 
بعضی از مسلمانان جاهل و نادان نیز کنار بعضی آرامگاهها همین عمل 

و ام ند دیدن ديآ کوش پا فرط وه مه وب 
]| مجاوران قبور اختیار می‌دهد که آنها را به فروشند» پس خرید و 
8 فروش و ذبح این حیوانات توسط مسلمانانی که آنها را از مجاوران 
ا ای دا داز مسا کین ی یل و یوق نی فاد ابو 
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1 در این مورد یک صورت چهارمی هم وجود دارد که شامل چیزهای 
ها یی مان شیر ش ری غذان خر خاووم 3 خیزالایی قی باید که 
هندوها به نیت نذر لغیرالله برای بتها و مسلمانان برای بزرگان بر قبرها 
می‌گذارند. فقهاء این را هم به سبب اشتراک علت بعنی تقرب لغیراله 
در حکم و ما ال به ِیاه شامل نموده حرام دانسته‌اند و نیز خوردن 
و نی‌شیدان و خرید و فروشن و خورائیدن آنها به دیگران را حرام قرار 
داده‌اند» تفصیل آن در کتب فقه مانند بحرالرائق و غیره موجود است؛ 
این مسئله قیاسی است که بر نص قران متعلق به حیوانات قیاس شده 
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جوثی نداشته و بیش از ضرورت مصرف نکند. پس در این صورت از 
خوردن آن چیزهای حرام گناهی متوجه او نخواهد بود» بدون شک 
خدا بسیار بخشنده و مهربان است. در اینجا برای نجات جان مضطر با 
قید دو شرط از خوردن محرمات گناه برداشته شده است. 

ِ باشد. لذا با ناراحتی کم و نیاز اندک کسی مضطر نمی باشد بنابراین اگر 
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شرط اجازه دارد که برای نجات جان خویش از این محرمات بخورد: 
یکی اینکه هدف فقط نجات باشدنه لذت جوئی؛ دوم اینکه باندازه‌ای 
بخورد که او را از مرگ نجات دهد بنابراین خوردن بیش از ضرورت در 
فائده مهم 

در اینجا هم قرآن مجید در حالت اضطرار خوردن چیزهای حرام را 
حلال قرار نداد؛ بلکه در این باره لا انم عَلیّهفرموده معنایش این است 
سبب اضطرار گناه آنها از خورنده پر داشته سابع در حللال شبن 
و گناه برداشته سل( تفاوت زیادی وجود دارد. اگر همدف حلال 
گردانید ن آن چیزها در این حالت اضطراری می‌بود تنها استثناء از 
عبارت فلا ام یه را اضافه کرده: باین نکته اشاره فرمود که عمل و یا 
چیز حرام هميشه حرام و استعمالش گناه می باشد اما از شخص 
مضطر گناه ۸۳ ان برداشته شده اهتخا: 


استعمال چیزهای حرام بطور معالجه در حال اضطرار 


از آیه مذکور این هم ثابت شد که اگر جان کسی در خطر باشد او 
می‌تواند برای نجات خود از چیزهای حرام بصورت مداوای استفاده 
کند اما از دقت در خود ایه اشارة شرایطی چند معلوم می‌شود. اول 
اینکه حالت حالت اضطراری بوده خطر مرگ وجود داشته باشد. 
بنابراین حکم در مورد امراض ساده و ناراحتیهای اندک نیست. دوم 
اينکه به غیر از حرام چیزی دیگری برای معالجه و مداوای مثر و یا 
موجود نباشد؛ همانطور که در حالت گرسنگی شدید استثناء زمانی 
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۸ وجود دارد که غذای حلال موجود و مقدور نباشد. سوم اینکه از 
| استعمال این حرام تقریبا يقین به نجات جان داشته باشد. چنانکه 
۳ خوردن یک یا دو تکه گوشت حرام برای نجات از مرگ مضطر گرسنه 
7 وجود نداشته باشد مشمول حکم استثناء ایه مذکور نخواهد شده 
همچنین هنگام استعمال داروهای حرام؛ بجز شرائط سه گانه آن دو 
0 شرط دیگر که در آیه بعنوان شرط استثناء شده بود؛ نیز وجود دارد 
8 بسعنی اینکه از استعمال» طالب لذت نباشد و بیش از ضرورت 


کرک دک 


دک سک و 


۸ استعمال نکند. لذا با توجه به شرایطی که از تصریح و اشارات آیه 
0 قران استنباط شده است. استعمال هر دارویی که دارای شرایط فوق 
4 نباشد. چه داروهای خوردنی و نوشیدنی و چه انهایی که استعمال 
| خارجی دارند. حرام و نجس می باشد. 

اینک آن شرایط بار دیگر فهرست وار بیان می‌شوند: 

۱- حالت اضطراری یعنی زمانی که خطر مرگ و جود داشته باشد. 
۲- داروی حلال دیگری موثر یا موجود نباشد. 

۳- با توجه به اصول علمی و یا تجربی از استعمال دارو رفع بیماری 
یی ناد 

۴- هدف از استعمال آن تحصیل لذت نباشد. 

۵- بیش از حد ضرورت از آنها استفاده نکند. 


استعمال چیزهای حرام بصورت مداواو معالحه در حالت غیر اضطراری 


مسئلهٌ اضطراری با شرایط فوق از نص قرآن ثابت و حکمی اجماعی 
است؛ اما آ با در مورد تمام پیماریها استعمال داروهای حرام و نجس. 
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(٩‏ سوره‌دفره 


این عقیده‌اند که بجز در موارد اضطراری و بدون شرائط فوق الذکر 
استعمال آنها حرام و ناجایز است؛ زیرا که در حدیث آمده است که 
رسول خدایلة فرمود: خدای تعالی برای اهل ایمان؛ در چیزهای 
حرام؛ شفا نگذاشته است.(بخاری شریف). 
بعضی دیگر از فقهاء از واقعه عرنیین که شرحش در تمام کتب حدیث 
بیان شده. استدلال کرده و آنرا جایز دانسته‌اند. 
]| آن واقعه بدین ترتیب است که عنده‌ای از روستائیان که به امراض 
| گوناگون سبتلا بودند. در محضرآنحضرت # حاضر شدند. 
نحضرت یذ به آنان اجازه داد که از شیر و ادرار شتر استفاده کنند و 
/| آنان با استعمال آنها شفا يافتند. اما در اين واقعه احتمالات مختلفی 
جود دارد که به سبب آنها استعمال حرام مشکوک می‌گردد. 
بنایراب بن» حکم اصلی همان است که در مورد تمام بیماریها تا وقتی که 
او و ۳ سا 
| ولی فقهای متاخرین در زمان حاضر با در نظر گرفتن کثرت داروهای 
| حرام و نجس و ابتلای عموم و ضعف عوام با این شرایط استعمال 
داروهای حرام را اجازه داده‌اند که دار وی حلال دیگری موثر با 
| موجود نباشد. ۱" 
| درمختار جلوتر از فصل بیر آمده است که در زمینه استعمال چیرهای 
6 حرا رم ات قیفر 21 
]| ممانعت شده است. چنانکه در رکتاب الرضاع بحرالرایق مذکور است 
انا نت یرم اي اضق ور یله عون کیس بف 
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زج 


۱-کما فی الدرالمختار قبیل فصل الیراختلف فی التداوی بالمحرم و ظاهر المذهب المنم کما فی 
رضاع البحر و لکن نقا نقل المصنف ثم وعهنا عن الحاوی قبل پرخص ادا علم فیه الشفاء ۶ ولم یعلم دواءاخر 
| کمارخص فی الخمر للعطشان و علیه الفتوی و مثله فی العالمگیر (صفحه ۳۵۵ جلد ۵). 
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کرده است که بعضی از علماء فرموده‌اند: استعمال چیزهای حرام 
بخاطر مداوا و معالجه به این شرط جایز است که از استعمال آن دارو 
پر اساس اصول علم و تجربه بر حصول شفا یقین و جود داشته باشد و 
داروی حلال دیگری بجای آن موثر و موجود نباشد؛ چنانکه نوشیدن 
جرعه‌ای شراب برای تشنه جایز است. 

از اروپا و غیره وارد می‌شوند. معلوم شد زیرا که در انها ترکیب شراب 
داروهایی که در آنها احتمال وجود سواد حرام و نجس باشد. 
است. و اللّه سبحانه و تعالی اعلم. 
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این یکمن نز امن الکلب ویشتوون به نم 
یقیتا کسانی که بنهان مي کنتد آنچه را که خدا از کتاپ نازل کرده هی نک[ 
لا رانك مایا کون فی + طونهمالالنارولا یک لمهم له 
قیمت‌ناچیزی را آنان پر میکنند شکمهای خود را مگر از آتش و خدای تعالي با آنان 
یم لقیمةولایر کیهم هم عَذابٌاليمْ(۱۷) اولتك‌الذین 
در روز قيامت سخنی ۳ و نه آنانرا پاک میگرداند و برای آنها است عذاب 
شرا لضللة بلهدیو اعد اب بالمَعفرة فا اضبَرهم ی 
ات و 1 بجای هدایت و عذاب را به جای 
الشار(۱۷۵) ذلک‌بان الهنل الب بالحق‌وان‌الذین 


مغفرت پس چقدر صبر دار ندبر دوزخ واین به آن‌خاطراست که خدای تعالی نازل‌کر دکتاب را 
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اخستلفوافسی الک شب[ فی شعّاق بعید(۱۷۶ 


براسنتی و انان‌که‌درکتاب و انان که‌در کتاب اختلاف ایجاد کردنددر ضد بزرگی می‌باشند. 
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(در آیات گذشته سخن از آن محرماتی به میان آمد که محسوس بودند 
و در این آیات از آن کارهای حرامی سخن گفته می‌شود که محسوس 
نیستند؛ بلکه در ظاهر و باطن کارهای بدی می‌باشند. مثلاً در میان 
علمای بهود این مرض شیوع يافته بود که از مردم عادی؛ رشوه گرفته 
طبق خواسته انا فتوای دروغ می دادند و آیات تورات را تحریف 
نموده» موافق به میل آنها بیان می‌کردند. در اینجا به علمای امت 
محمدی هشدار داده شد که از اینگونه افعال اجتناب ورزند و به 
خاطر اغراض نفسانی از اظهار حق کوتاهی نکنند.) 

سزای دین فروش 

در این شکی نیست کسانی که (مضامین) کتابی را که خدا نازل کرده 
پنهان می‌کنند و در مقابل این (خیانت) متاع قلیل (دنیا را) کسب 
می‌نمایند چنین کسانی شکمهای خود را از (ذغال افروخته) آتش پر 
می‌کنند؛ و خدای تعالی با انان در قیامت (با مهربانی) صحبت 
نمی‌کند و نه (گناهان) آنانرا می‌بخشد و نه آنان را پاک می‌گرداند و 
برای ایشان عذایی دردناک خواهد بود؛ ایشان چنان اشخاصی هستند 
که (در دنیا) هدایت را رها کرده» ضلالت را اختیار کرده‌اند؛ و (در 
قیامت) بخشایش را از دست داده (تحمل)عذاب را پذیرفته اند پس 
(مرحبا به همت ایشان) برای (رفتن‌به) دوزخ چقدر با همتند و (تمام) 
| این سزاهاری یاد شده برای آنان) به خاطر این است که حق تعالی (آن) 
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8/| کتاب را درست نازل فرموده بود و کسانی که در برابر چنین کتاب ( که 
۷ درست نازل شده بی‌راهی را برگزینند ظاهر است که در خلاف 
| (ورزی) بسیار (دور ودراز) ی مبتلا می‌باشند (و در مقابل ۳۷ اینگونه 
۷ مخالفتها چنین سزای شدیدی لازم است که باشد.). 


و معارف و9 مسایل 


تغییر دهد وقتی که او این مال را می‌خورد گویا شکم خود را از ذغال 
۸ از علمای محقق فرموده اند که در حقیقت خود این مال حرام اتش 
2 جهنم است اگر چه اتش بودن آن در دنیا محسوس نمی باشد. ولی 
بعل اد فر گ ان او باشکا اه خه اهلد امید. 

ی ی رو 
| لیس البران تولواوجوهکم‌قبل المشرق‌والمغرب‌ولکن 
این از نیکوئی نیست که صورت خود را به سوی مشرق یامغرب بگردانیدامانیکی بزرگ 

تا یز ام مه و 2 ۳ ون ۹ ۱ ِ و ۳۳ 
البرمن امن باه والیوم الا خروالملئکة والکتب‌والنبین و 
این‌است که کسی به خدا و روز قيأمت و فرشتگان و تمام کتابهای اسفانش و پیامبران 
نز 2 ۳-9 وس ونم ۲ تم توا 
ایمان بیاورد و مال را با توجه به محبتی که به آن دارد به خویشاوندان و پشیمان وا 

0 ‌ 2 ۲ ۵ مس ۰ 2 ی حض ان ی 
السبیّل والسا ثلین وفی اثرقاب واقام الصلوةواتی الز کوة 
نیازمندان و مسافران وسائلان و در راه آزادی بسردکان بدهد و نماز را بر پا دارد 
با رک کی ۵۳ چا ۳ س ات 9 ی 
وزکوذادا کند و وفا کنندگان بعهد خویش وقتی که عهد کنند و صبر کنندگان در 
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المَتقوّن (۱۷۷) 
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| ربط از ببان القرآن: 


از ابتدای سور تا اینجا که تقرپباً فصفت سوزه ی باش‌اروی ستن 
بیشتر با منکرین است؛ زیرا که : پیش از همه نبخست حقانیت قرآن را 
ثابت کرد سپس انعام و احساناتی که بر فرزندان حضرت ابراهیم 3 
شده تا آیه ۱۲۴ اذابِتلی ْرَايْم بیان گردیده است و در ضمن‌گروههای 
پذیرنده این حقانیت و منکرین آن بیان شدند و پس از آن توحید و 
دسنالت را ماقیانت زسانید:۸ بدتیال ان مسایل مربوط به قبله را بیان 
| کرده و آن را با توضیح مسایل صفا و مروه به پایان رسانید و آنگاه پس 
از اثبات توحید اصول و فروع شرک را روشن نموده بابطال آنها 
| پرداخت. خدف مهم از توضیح مضامین فوف نا اینجا پیشتر هشنداز به 
]| منکرین است و اگر در ضمن آن خطابی به مسلمانان شده است؛ آن 
| بحتی جداگانه می باشد. 
| اکنون از این آ یات تا پایان سوره که تقریباً نصف دیگر آن است هذف 
و دش يف موی برای مسلمانان است هرچند در 
ضمن آنها گاهی به غیر مسلمانان نیز خطاب می‌شود. و این مضمون که 
| تا پایان سوره ادامه دارد با لفظ موجز بعنوان «بّ» آغاز گردیده است 
هه کی زا در ژیان عرد بی به معنی مطلق نیکی است که شامل 
| تمام خیرات و طاعات باطنی است و در ابتدای این آیات با الفاظی 
| جامع در مورد بر بطور کلی و اصولی تعلیم داده شد که ا ز جمله ایمان 
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داشتن به کتب آسمانی: بخشش مال. وفای به عهد و صبر کردن به 
هنگام جهاد و غیره که در آنها تمام اصول اساسی احکام قرانی آمده 
است؛ زیرا حاصل تمام احکام شرع وایسته به سه چیز است: 

عقاید. اعمال. اخلاق؛ و تمام جزئیات دیگر در ضمن همین کلیات 
موجود می‌باشند و در این آیه شعبه های بزرگ این هر سه کلی ذکر 
شده است و در آینده شرح این بر ادامه دارد که مناسب با موقعیت 
بسیاری از احکام شرعی از قبیل قصاص و وصیت و روزه و جهاد و 
حج و انفاق و حیض و ایلاء و یمین و طلای و نکاج وعده و مهر و 
تکرار ذ کر جهاد و انفاق فی سبیل الّه و بعضی معاملات بیع و شراء و 
شهادت بقدر نیاز مردم بیان فرموده انها را با بیان بشارت و وعده 
رحمت و مغفرت به پایان رسانید. سبحان‌اللّه! چه ترتیب بلیغی است؛ 
و چون حاصل و نتیجه این مضامین بیان اجمال و تفصیل بر است. 
بناپراد ین اگر به این مجموعه یراب ابر لقب داده شود بسیار بجا و 
مناسب است. واللّه الموفق. 

خلاصه تفسیر 

یاب البز: 

(رسیدن به) نهایت کمال فقط (منحصر) در این نیست که شما به طرف 
مشرق روی بیاورید و یا بطرف مغرب (روی کنید) بلکه کمال 
(اصلی) این است که کسی به (ذات و صفات) خدای تعالی یقین پیدا 
8 جر ٩‏ کند و (همچنین) به (آمدن) روز قیامت و (هم) به فرشتگان ( که بندگان 
فرمانبردار خدا هستند و از نور آفریده شده و از گناه معصوم و از 
خوردن و نوشیدن و شهوات انسانی پاک‌اند) و کتابها (ی اسمانی) و 
پیامبران (هم ایمان داشته باشد) و (همچنین کمال نیکی شایسته ان 


5 7 
رک اک 


هواک اک اک زد 


کگکگکک ک ک زکد کاهک زگ هک هگ :هگ 


ک 
رگ کی 


۳ ۹ ۹ 3 5 ۹ 
ده دک کرک در که زگ 


2 تک ۹ 
کوک دک و 


ِ ثِ - ِ. . 
۱ با ۳۰4 1-47 1 
اک دک دک دک 


: 
0 
1 
0) 
1 
1 
۱ 
0 
1 
1 
1 


رو 2 ۳0 00 5 0 ۳ و 
هک هگ گرگ رک رکه رکه رها 
و 


زگ هگ گر هگ زگ :نگ :زد 
س 


ِ 


/۷ ۵ نت سو ره‌دفره 


۱۳ 


وب 


8 کسی است که) مال می‌دهد بخاطر دوستی به خدا برای خویشاوندان 
(نیازمند خود) و به پتیمان (تنگدست یعنی فرزندانی که پدران‌شان 
قبل از رسیدن آنها به سن بلوغ فوت کرده‌اند) و به نیازمندان (دیگر 
هم) و مسافران ( که هزینه‌ای سفر نداشته باشند) و به سائلان ( که بوجه 
ضرورت سوال کنند) و (همچنین) برای رهائی و آزادی (اسیران و 
غلامان هم مال خرج بکنند) و (آنکس هم) که پای‌بند نماز باشد و 
زكوة (مقرره) را ادا نماید و کسانی ( که با این عقاید و اعمال دارای 
چنین اخلاقی هم باشند) که به معاهدات خود وفا کنند هنگامی که 


کرک دراک کرک زر که 


اد زک در کب 


کرک درد کوک ده کی دک ود که زک روص کرک 


9 


(در زمینه امور جایز) عهد می‌کنند (و این صفت را با خصوصیت 
می‌گویم که) آنانی که (در چنین موارد دارای مزاجی) مستقل باشند. 
(یکی) در حالت تنگدستی و (دوم) در پیماری و (سوم) در (میدان) 
جنگ (با کافران یعنی پریشان و کم حوصله نباشند پس) هم ایشانند 
که با ( کمال صداقت و) راستی (موصوف) اند و همیشانند (که در 
حقیقت) متقی ( گفته می شوند خلاصه اینکه در واقع کمالات اصلی و 
مقاصد دینی اینها هستند روی آوردن بیک جهت هنگام نماز تابع 
یکی از همان کمالات مذکور که آن کمال ویژه اقامه نماز است می 
باشد که در اثر حسنی که نماز دارد؛ در این: حسنی پدید آمده است و 
اگر نماز نمی‌بود؛ روی آوردن به یک جهت خاص؛ عبادتی قرار نمی 
گرفت از اینجا است که روی آوردن بسوی قبله یکی از شرایط نماز 
بشمار امده است.) 


هک تک 


معارف ومسایل 


هنگامی که بیت الّه به جای بیت المقدس به عنوان قبله مسلمانان 
تعیین گردید بهود و نصاری و مشرکین که هميشه در پی عیب جوئی 
مسلمانان قرار گرفته بودند سر و صدا براه انداخته و به طرق مختلف 


گ هک دک زاگ 


رک اکن 


و که روکد کار دک کار هر کرک هک دک هک رک کار که :1 


/ گ وگ دک کوک ود کوک 2دک :62 کرک ک اک تاک که 2 > :۱۱ 


| معارف القران 2۳ 


8 درصدد خرده گیری و انتقاد انحضرت ند و احکام اسلام بر آمدند که 
۳4 جواب آنها در آیه گذشته با تفصیل: توضیج داده شده و دراین آیات با 
8 رویه خاصی بان بحث پایان دادهء شده است؛ حاصل ان از این قرار 
| است. که شما تمام دین را در این منحصر کرده‌اید. که روی انسان در 
نماز بطرف مغرب يا مشرق باشد و مراد از مشرق و مغرب مطلق 
| جهات واطراف است؛ یعنی شما اهداف عالیه دین‌را تنها روی آوردن 
| به طرف و جهت خاصی تصور کرده گمان برده‌اید که تمام دین فقط 
0 روی همین آنچنان دور می‌زند که گویا شرع مقدس اسلام پجز از این 
8/| مهدف حکم دیگری ندارد. 

۳ دراینجا این اسعمال هم مدکرزاست وجود داشته باهد که مخاطیین 
8/| همه یهود و نصاری و مسلمانان باشند و مشدار داده می‌شوند که اصل 


محر 
‌» 22 ‌ تک واه 


و بر و واب به اطاعت از خداوند وابسته است. و او به هر جهتی که 


۰ 


رک دود 


و دستور می‌دهد روی آوردن فقط به آن جهت موجب ثواب و بسندیده 


۳ 


که 


خواهد شد. لذا خود مشرق و مغرب به تنهائی بدون امر خداوند نه 


مس و 


هر 


۰-22 


۳4 اهمیتی دارند و نه مسته جچبت ثواب می‌باشنده بلکه ثواب در اصل از 
اطاعت خدا پدست می‌آید؛ بهر جهتی که حکم او باشد هنگام که 
0 حکم به روی آوردن بطرف بیت‌المقدس بود» همان ثواب راداشت و 
۳ الان که به رو ی آوردن بسه ی بیت الله فرمان داده شدهانجام لین حکم 
0 تواب می باشد. چنانکه در سلسله ربط ابات بیان شد که از این یه به 
۸ بعد باب جدیدی از سوره بقره آغاز می‌گر دد که در آن اصل توجه 
٩‏ دادت لیم از ولرالة راه عونت بر سناساعاجمی اکند ور شمدا ین 
| مطلب جوابی به مخالفین نیز داده می‌شود. بنابراین نسبت به آیه گفته 
| شد که جامع‌ترین آیه احکام اسلامی ست و پس از این آیه آنچه تا 


دک دک 


2727 


| پایان سوره بقره بیان می‌شود تقریبا تشریح بیشتری در رابطه با همین 
۷ ابه اپعتت در اپن ایه بطو ر اساس و مختصر ی از تمام احکام شرعی 


ی 5 ۰ 
هگا هگ که دک 


کرک دک هک ور دک باتک۱۵92 


کگ دک و 


کرک 


7 7 22:27 
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ریک" 


۱۰۷ سب سو ره‌دفره 


رک مک 


| اعم از عقاید عبادات معاملات اخلاق سخن رفته است 

ّ نخست عقاید که در متن من نبا با تقصیل ذگر شده ف دوم اعمال 
یعتی عبادات و معاملات ؟ که ذ کر عبادات تا آّی الک و ذ کر معاملات 
۷ در وَالمَفد همم آمده است سپس با لفظ الصبرینّ‌در زمینه اخلاق 
یخن گفته کبد. واجن بایان آبه تاط فان فربود که فی وآقتعی نو 
انسان متقی کسی است که به طور کامل از این احکام پیروی کند. 

و کر نبا کردن این اعکام آشباره پسیار.روشن و کویایی بکار رفته است 
| مثلاً با بکار بردن قید علی حبه در انقاة ی مال سه احتمال وجود دارد 
(/| یکی اینکه مرجع ضمیر(ه) در کلمه خبه خدا می باشد پس مفهومش 
۸ این است که در انفاق مال غرض نفسانی و انگیزه شهرت طلبی نداشته 
تباید بلکه اتکی (ضای و انب درآ نقای جلب خعبردی ند 
| باشد. 


یک ای 


7 00 
داي بو 


00 
که دی 2 


2 27 


هک 


سیک 


متیر 


کج جک جک 


۳ 


۳ دومین احتمال این است که مرجع ضمیر(ه) خود آن مال باشد بنابراین 


با در نظر گرفتن این احتمال انفاق آن مالی موجب اجر و ثواب خواهد 
۳4 بود. که محبوب انسان باشد بخشیدن چیزهای : بی‌ارزش که زاید و دور 


۱ پ ۹ .9 ‌ - 
> 


/۳ ریختنی هستند صدفه محسوب.نمی‌شوند؛ هر جند چنان چیزهای 
4 زاید را بجای دور ریختن بهتر است که جهت استفاده به دیگری 


ِ« 
ط. 


ی 


ات وا 


0 مایب تیال ی انیت که آن ضمیر راجم به ایتاء مصدر فعل «اتی» 
۱ /| باشد لذا معنی آن این است که نسبت به آن انفاق از ته دل راضی باشد و 
| آنچنان نباشد که و ق کند اما قلباً از آن ناخشنود باشد امام 
| جصاص فرموده که امکان دارد هر سه مورد مراد باشند. باز هم در این 
۳ ی ای ی ی زو و 
۳4 زکوة راد کر نموده است و شاید علت تقدیم این است که بیشتر مردم از 
۷ ادای این قبیل حقوق غفلت دارند و فقط ادای زکوة را پرای خود کافی 


هت و 


سکن 
2 


۳ص( 


جحص, 


۰ 
۳ 
مت 


5 00 2 
در < مد 3و ساوای 


اک 22 22:2 2:2 9 وج 2 7 


کر کر مک را مک را سک در دبک در دک درد رک رفک رفک درد هرد کدرا کرد هرا کرد هراد کی هک 


> جگ> > ج>: رهگ :اج هگ اج اج جد> اه کاخ احگ: ج> :7 هگ هک 


یکی 


مسئله: از این آ یه این حکم هم ثابت می‌شود که فر بضه مال فقط پا دادن 
زکو ة کاملا ادا نمی شود بلکه علاه ه بر زکوة در مد ارد زیادی انفاق مال 
هم فرض و واجب می باشد.(جصاص و قرطبی) 

بعضی از این موارد که علاوه بر زکوة. انفاق مال را نیز واجب 
می‌گردانند عبارتند: از انفاق بر خویشاوندانی که از کسب معذور 


7:37 
کیک دوه سک 


روکد ود کرک که 


ادا شده و چیزی از آن باقی نیست و نیز هنگام نیاز به ساختن مسجد و 
تنها تفاوت میان زكوة و اینگونه موارد که مشمول فریضه انفاق 
می‌باشند. این است که پرداخت زکوة قانون ویژه ای دارد که به 
مقتضای آن در هر وضیعتی باید ادا شود. اما موارد دیگری که مشمول 
حکم انفاق می‌باشند. تابع نیاز و ضرورت هستند؛ بگونه‌ای که انفاق 


جح" 


برای آنها با وجود ضرورت فرض و بدون ضرورت فرض نمی‌شود. 


فانده: 


بر 


تمام کسانی که برای آنان مال خرج می‌شود. سانند ذوی القربی؛ 
مساکین مسافر» سایل و فقیر را در یک ردیف بیان فرموده اما درفی 
الر قاب لفظ فی را اضافه کرد تا اشاره باین باشد. که هدف و مقصد دادن 
به وه بردگان که ملک آنها قرار بگیرد: تیست؟ بلکه در جهت. خر یذ 
انها از مالکان و آزاد کردن‌شان باشد: بعد از اد به روش موارد فوق 
سخن از بر پا داشتن نماز و ادای زکوة به میان آمد و پس از آن در مورد 
معاملات سخن رانده خواهد شد. لذا اسلوب بیان را تغییر داده بجای 


5-۹ 2 رم حص ره 
ات ها 2 ک تا اس ویک 


7ص 


بکار بردن صیغه ماضی صیغه اسم فاعل و الموفو ترا یکار برذ و این 
اشاره به آن است که وفای عهد باید یک امر دائمی باشد نه یک امر 


۲ ۱2 ۱ 


4 
رد 
۰ 


هک هک روکد دک که کار کر کار کوک هک هک :7 


01 


4 ع رس سا ور و مر سا تست ود 
ط 


2 یه سو ره‌یقره 


۳ اتفاقی؛ زیرا کافر و فاجر هم گاهی به عهد و پیمان خود وفا می‌کند لذا 
و فا ید قهت که داي تباشا اجتباری ایو 
0 همچنین در باب معاملات ایفاء عهد ذکر شد زیرا اگر در این زمینه 
۲ تأمل شود عهد و پیمان در تمام معاملات و خرید و فروش و اجاره و 
۱ شرکت و سایر مسائل روح روان می باشك. 
همچنین در دنله آهمیخوامد از اخلاق یمنی حالات باطنی نیز 
سخن به میان آورد که از آن موارد در اینجا فقط خصلت صبر بیان 
گردید زیرا صبر عبارت است. از کنترل نمودن نفس و باز داشتن آن از 
پدیها و این اشاره بدان معتی است که صبر روح تمام اعمال باطنی 
است که بوسیله آن می‌توان اخلاق فاضله را دریافت و از اخلاق رذیله 
تغییر دیگری که دزشیوه بیان ایجاه نله ات است که قبلا و الم ون 
مرفوع امه است ولی الصابرینَّ منصوب ذ کر گر دیده است؟ حضرات 
مفسرین فرموده‌اند که نصب علی المدح است یعنی فعل مدح در 
اینجا مقدر و صابرین مفعول ان دی باشد. 
بعنی از تمام نیک و کاران بطور ویذه صبایز ین تما پسته ستاأیش هستند؟ 
زیرا صبر چنان ملکه و نیرویی است که از آن برای انجام تمام اعمال 
| آیه مذکور بیان شده است. و از اشارات بلیغه‌ای که بکار رفته درجهُ 


دک زد رک ها که 


که 


2 


جرک 


سس 


ج ‏ 
2۰ کت 


ور 
4 
۰ 


کدکا اک 


رک که رک هک نکن 


ره 


اش فش شا 
یایهاالد ین امنواکتب علیکم القتصاص نی القتلی الحزبا 
ای‌ایمانداران فرض شد بر شما(قصاص) برابری در مقتولین آزاد عوض آزاد و برده 
9 5 ید ۳ ۹ ۳ هام وم مش ِ 7 م2 
لحر و العَبد با لعبُد و الانشی بالانشی فمن عفی له‌من اخیّه 


: ۰ و اج ۹ و 7 5 3 
عوض‌برده و زن عوض زن پس هر کس که عفو گردیده ازطرف برادرش چیزی پس با ید 


راک 


و 


کر کرک رک دک اک دک :از ۱ 


اک 


ردک مادک هک اک دک دک دک داد اک 


> 
کر کتک 


و و و و و و 
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هگ هگ که > دمم ۱۵ 


کرد راک 


معارف القرا ن 99 
مه ی ها دا مد اي ری ار ام تن یمه 
شیٌ ءفا تباع بالمعروف واد اءالّه باخان ذلک تخفیف 


هگ هگن 


دنبال کرد به حسب دسئور و ادا باید گر3 باحسان واین تخفیفی اش از طرف پروردگار 


ی یش یز اب ۵ 1 7 2 
من ربکم و رخمةفمن اعتد یبد ذلک فله عذ اب ليم (۱۷۸) 


و مهربانی انیب بس هر کسی که بعد از ای قضاوت تجارز کند برای‌اواست عداب 


3 ۹ 7 ی 5 س ای مه م2 
ولکم‌فی القصاص حیوة یاولی الالباب لعلکم تتقون(۱۷۹) 
دردنا ک.وبرای شمادر قصاص زندگی بزرگی است ای‌عافلان تا که شما رهانی یابید. 
۳ خلاصه تفسبر 

ربط آیات: در تفسیر آیات گذشته معلوم گردید که در آنجا اصول 
نیکی و خوبی بصورت مجمل نشان داده شد و در این آیات نیز 
۳ مقداری از شرح انها بیان می‌شود که می توان بانها «ابواب البر» گفت و 


در آینده نیز چند حکم جزئی از همان اپواب البر بیان می‌گردد که بر 
حسب نیازها و احوال و وقایع بیان شده‌اند. 


| حکم اول قصاص 


ای ایمانداران بر شما (قانون) فصاص فرض می‌شود. درباره مقتولین 
(بقتل عمد یعنی هر) انسان آزاد ( کشته می‌شود) در عوض انسان آزاد 

۱ (دیگر) و (همچنین هر) غلام در عو ض غللام (دبگر) و (همچنین هر) 
| زن در عوض زذ (دیگر هر چند این قاتلان از طبقذ بالاتر و مقتولین از 
0 طبقه پایین‌تر باشند باز هم از همه قصاص برابر گر فته می‌شود و قاتل به 
عنوان مجازات کشته می‌شود) آری آن (قاتلی) که از جانب طرف 
/ دیگر (پرونده) اندکی عفو شود(اما کاملاً عفر نگردد) پس (از او 
مجازات فتل یعنی قصاص سافط می‌شود ولی به صورت دیت 
۷ پرداخت مقدار مال بر ذمه قاتل واجب می‌گردد پس در چنان مورد 
تست سیخ ری 
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0 | مراعات کردن هر دو امر بر این هر دو طرف پرونده لازم است یعنی بر 
رن موی که ملع جر خونبها را) به طریق معقول مطالبه کنند 
۲ (و او را بیش از حد تحت فشار ندهند) و (بر عهده قاتل است که [ 
8 مبلغ تعیین شده را) به طریق سر و 
| (یعنی مدعی) برساند (و برای پرداخت آن بدون عذر تاخیر نکند) این 
ّ (فانون دیه و عفو) تخفیف و ترحمی (ملوکانه) است. از طرف 
پروردگار شما (در مجازات قاتل زیرا در غیر این صورت کیفری برای 
سل بچز از خل متصبور نبود) بنابراین هر کس که پس از این (توافق و 
8 تعیین خونبها) مرتکب تعدی (و تجاوز دیگری) بشود. (از جمله 
| اینکه به دروغ یا اشتباه بر کسی اتهام قتل وارد کند؛ یا پس از عفو قاتل 
در صدد قتل وی بر آید) پس آن شخص (در آخرت) به عذاب 
۸ دردناک مبتلا می‌شود و ای مردم فهمیده در (اين قانون) قصاص پرای 
۴ شما نجات بزرگی است. (زیرا که از ترس این قانون از ارتکاب به قتل 
/ می‌هراسید و به سبب آن چندین نفر از مرگ نجات می‌یابند) ما 
8 امیدواريم که شما (از مخالفت با چنین قانون امنیت) پرهیز خواهید 
| کرد. 


| معارف ومسایل 


0 معنی قصاص در زبان عرب برابری و ممائلت یعنی عمل به مثل است 
| و منظور اينکه انتقام گرفتن از کسی باندازه ظلمی که بر دیگری روا 
داشته جایز وپیش از آن جایزنیست بزودی در آیه ۱۹۲ همین سوره 
توضیح بیشتری در این‌باره چنین خواهد آمد که فاعْتدوا هبل ما 
اغتّذی لیکو در آیه ۶ سوره نحل همین مطلب چنین بیان 
می‌شود که وان عَافیَْم فعَاة جوا بمثا ل ما عوَفبتم به‌بنا؛ براین در اصطلاح 
شرع فصاص عبارت است از اینکه ید قتا: 7-7 
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شود که در مجازات مساوات و ممائلت مراعات گردد. 

مستلد: : قتل عمد عبارت است از کشتن کسی عمداً بوسیله سلاح 
آهنی یا چیزی دیگری که برنده پوست و گوشت و روان کننده خون 
باشد و قصاص یعنی کشتن در عوض کشتن فقط در زمانی است که 
فاتل مرتکب قتل عمد بشود. 

مسئله: هم چنانکه در قتل عمد شخص آزاد در عوض آزادی کشته 
می‌شود در عوض غلام هم کشته می‌شود و هم چنانکه در عوض زذ 
زن کشته می‌شود مرد هم کشته می‌شود ٍ ین گر آزاد ذو خوضشی آزاد و 
زن در عوض زن مختص به آن واقعه ویژه‌ای است که آیه فوق به 
خاطر آن نازل شده است. 

ابن کثیر با حواله ابن ابی حاتم نقل کرده که اندکی پیش از عهد اسلام 
میان دو قبیله عرب؛ جنگی رخ داد که عده زیادی از دو قبیله آزاد و 
غلام و مرد و زن کشته شد و هنوز نسبت باین وقایع قضاوت صورت 
نگرفته بود که دوران حکومت اسلامی شروع شد و اين‌هر دو طائفه به 
اسلام مشرف شدند پس از ایمان آوردن میان آنان سخن از قصاص 
مقتولان مطرح شد طائفه‌ای که از قدرت و شوکت بیشتری برخوردار 
برد کت واشی که ی مرش :1۳ با او هوضی ژن معط مره 
کشته نشود ما راضی به حکم نخواهیم شد لذا برای رد این در خواست 
جاهلانه و ظالمانه اين آیه نازل گردید که لح بالخر و الب اعد و 
لائثی بالائشی‌منظور اصلی آن رد همان خواسته آنان بود که عوض 
غلام اد خوض زد مره کشنه شوه ولو اینخه تسام شبرنقه ال 
نباشد اسلام قانون عدل خود را چ چنین اعلان فرمود که هر کس که 
مر کت دای تیلم ناشن شاف شهصی اد قسراس جرت تا ان میب 
جای زن قاتل و کشتن مرد آزاد به جای غلام قاتل ظلم عظیمی 
ی ۱ ۱ 


5:97 
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۳ می‌شود که مطلب آیه چیزی غیر از این نیست که همان کس که به قتل 
|| مرتکب شده باید قصاص شود بنابراین به جای زن یا غلام قاتل کشتن 
| مرد و آزاد جایز نیست. 

۷ و منظور آیه این‌نیست اگر مردی زنی را یا آزادی غلامی را بکشد از او 
| قصاص گرفته نمی‌شود و در ابتدای همین آیه عبارت القَصاض فی 
او القتلی در این باره دلیلی روشن می باشد؛ و در آیه ۴۵ مائده این مطلب 
| واضح‌تر بیان گردیده است. می‌فرماید: فش باللفس 

|| مسئله: اگر در قتل عمد قاتل به طور کامل از طرف خانواده مقتول عفو 
1 شود مثلاً وارثان مقتول فقط دو پسر باشند و هر دو نفر از حق خود 
| بگذرند؛ پرداخت هیچگونه وجه مطالبه‌ای بر عهده قاتل نخواهد بود. 
| ولی اگر کاملاً عفو نه شود مثلاً در صورت مذکور از دو پسر یکی او را 
| عفو نمود و دیگری عفوش نکرد قاتل از مجازات قصاص نجات 
| می‌یابد اما نصف خونبها را باید به انکسی که او را عفو نکرده بپردازد و 
| دیه يا خونبها صد شتر یا هزار دینار يا ده هزار درهم است؛ و" درهم 
۷ بوزنهای فعلی در حدود سه ماشه و نیم نقره می باشد پس کل دیه دو 
۷ هزار و نهصدو شانزده توله و هشت ماشه نقره است یعنی سی و شش 
| سیر و سی شش توله و هشت ماشه 

| مسئله: همانطوریکه از عفو ناقص بر قاتل پرداخت مال واجب 
1 می‌شود» همچنین اگر خانواده مقتول با قاتل بر پرداخت مقداری مال 
صلح کردند» قصاص نیز از او ساقط می‌شود. البته در آن چند تا شرط 
۸ وجود دارد که در کتب فقه ذ کر شده‌اند. 


0 -و چون ده هزار درهم باعتبار وزن سبعه هفت هزار مثفقال ابتعت بسن تج 
1 خی هفت 4زا مخفال فد است که هر تقعالی ۲۱۷ گرم اسسخر 
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| مسئله: مر یکی از وارثان شرعی متتول به میزان سهم الارث خود از 
ی قصاص و د یه مالک می باشد پس اکر دیه (خونبها) از قاتل گرفته شد 
| آن مال متعلق به وارثان مقتول و بر اساس قانون ارث بین آنان تقسیم 
4 می‌گردد و در صورت صدور حکم فصاص فابل توزیع نیست حتی اگر 
۷ کسی که در تقسیم ارث از کمتر ین سهم پرخوردار است. سهم قصاص 
و جرد ره قال پسهیدا بخ تسامی رارلان دیگر و بششیه: می هو 
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مسئله: اگر چه گرفتن قصاص حق اولیای مقتول است اما به اجماع 
| امت؛ خود آنان این اختیار را ندارند که این حق خود را مستقیماً خود 
0 ایشان وصول بکنند و قاتل را بکشند؛ بلکه برای گرفتن این حق حکم 
| سلطان مسلمان یا نائب آن لازه است زیرا که صورت و جوب يا عدم 
وجوب قصاص مسایل و جزئیات دفیقی دارد که همه افراد آنها را 
نمی توانند درک کنند» علاوه بر ان اولیای مقتول اصولا تحت تأثیر 
۷ خشم عمل می‌کنند و احتمال دارد در انجام قصاص از مسحدوده 
شرعی تجاوز بکنند لذا باتفاق علمای امت برای گرنتن قصاص به 
حکومت اسلامی مراجعه شود(قرطبی) 


۹ 5 
۰ اک رد تسیا 


رک دک رک 


هگ 


9 


تک 


3 ۳ 2 2 2 ( 


4 
0 


مک اک رک مرک 


5 5 
اک اک وک 


موه 
راک 


گ 


حص 


حرم* 
درکن 


و ح ود ۳ ُ ‌ سّ ۳ 90 ۳ ه‌ ون 0 اد 
ن ۰ ۵ ۱ ها مر 3 ام ۶ اه خن ای ۳ لن مه 
ف ررض شد دوقتی موت یکی از شمافرارسید به شر ط اینکه مال باقی گذاشته باشد که و صیت‌کند 
۰ ۲ 0 ۹ ِ ‌ ِ 
۳ ۱۷ سم مر 6 7 ۵و ۵ ۰ هب مس موی 
للوالدین والا قربین بالمعروف حقاعلی‌المتقین( ۱/۸۳۰( 
برای‌ماد رو پدر و خو یشاوندان باان صافاین حق لازم است بر پرهي زگاران پس‌ه رک که تغییر 


ک۳۹۷ ۱۳| ۳ ۷۳ ن"- نج نت ۳ 
فمرن بدله بعد ماسمعه فانما| نمه علی الذ ین یبدلونه‌ان ال 


دهد وصیت رابعدا آنکه شنيد بس گنا هش بر گردن کسانی است که آنرانغییر می‌دهند بقینا 


وی سس 
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۱۱۵ سب سو ره دقره 


ی اج ۹ وخ ۳ ات۳ 
سمیع علیم(۱۸۱)فمن خاف من موص جننا از | ثما خاصلح 
0 ولیک ینم اک رکسی بت رمنداز وضیت‌کننده بطر فداری کسی یا گناهی پس در 
۳ س ع‌ِ 

۳ نت و 1 ۳ و ات 24 ه ق4د 

۱ لا؛ علیه ان ال غفو زر (۱۸۲) 
3 بسح ۳ صجم ‌ِ بجر 

1 میان آنان صلح بر قرا رکندبرا و گناهی نیست بقیناً خد ای تعالی بسیار بخشنده و بی نها یت مهر بان است 


۳ ربط آبات و خلاصه تفسیر 
1 حکم دوم از ابواب البز وصبت است: 


| وصیت حکمی است که به انجا نجام کاری داده می‌شود چه انجام کار در 
زمان حیات و چه بعد از مرگ باشد اما در اصطلاح عرف به آن 
دستوری گفته می‌شود که بانجام کاری بعد از مرگ داده بشود. 

خیر: خیر دارای معانی بسیار انیت که از له آن بعاز نی یکی مال 
است چنانکه در آیه ۸ سوره العادیات آمده است که اه لحْب الْخَیْر 
لیذ که مراد از خیر در اینجا باتفاق مفسرین مال است. 

در بدو اسلام که هنوز سهام ارث پر اساس شرع مقر ر ننده بود این 
مروح بود که محتضر از ثلث مال خویش مقداری را که که صلاح بداند 
۱ ی آنان فقط 
در این بود و آنچه باقی می‌ماند حق اولاد او بود که ر این آیه همین 
حکم بیان شده یعنی بر شما فرض شده ؟ که هرگاه یکی از شما (بنا به 
مره تاک مج یهلا کم کش زا یواست بو دی 
که سرمایه‌ای دارد» مقداری از آن را به طریق معقول ( که متجاوز از 
ثلث آن مال نباشد) برای والدین و خویشاوندان (دیگر) خود تعیین 
کند( که آن عبارت از وصیت است) و این وصیت بر کسی لازم است که 
| از خدا خوف داشته باشد پس در کس که (اين وصیت را بشنود و) بعد 
| از شنیدن (مطلب آن را) تغییر دهد(و در تقسیم میان یکدیگر و وقت 
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۲ معارف القرا ن ۶ ی 


8 قضاوت آنچنان اشتباهی اظهار بکند که از قضاوت م‌افق به آن حق 
| کسی تلف گردد) یس گناه آن (حق تلفی) بر عهدء کسانی است که این 
۳ (مطلب) را تغییر می‌دهند(فاضی دادگاه یا شخص تالث و وصیت 
کننده گناه کار نیست زیرا) خدای,تعالی یقیناً می‌شنود و می داند (پس 
| اظهارات تغییر دهنده راهم می‌ شنود معذوریت و عدم آگاهی قاضی 
0 را هم می‌داند) البته (تغییر وصیت در صورتی مجاز است که) 
| کسی(درباره وصیت) از جانب وصیت کننده بر اشتباه یا ارتکاب 
0 جرمی ( که عمد ابر خلاف قانرن وصیت باشد) بطرر یقین اطلاع 
| حاصل کند؛ (بگونه‌ای که بر موجب آن وصیت بی‌جا و مخالف قانون 
0 شرع این احتمال وجود داشته باشد که در بین وارناد و ذی نفعان 
وصیت درگیری پدید آید) پس این شخص در میان آنپا آشتی بدهد 
(هر چند آن آشتی بر خلاف مضمون وصیت باشد) پس بر او (بار) 
گناهی نیست (و) بدرستی خداء ی تعالی (خود) بخشنده (گناهان) 
تست و (بر گناهگاران) مهربان است (و آن شخص تس تپ کستاهیز 
نشده است زیرا تبدیلی در وصیت به نیت اصلاح بودء لذا او بطریق 
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در این آیه وصیت بر کسی فرض شده که در حالت احتضار رسیده و 
در تر که مال گذاشته باشد؛ و این حکم دارای سه ی ۶ است یکی اینکه 
در ترکه او به غیر از اولاد سهدی برای وارثان دیگر مقرر نباشد؛ پلکه 
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ده وصیت بر او برای جنین خویشاوندان قفر خن امتت که و 


2 ححح 0 


سه حکم بیان شده نخستین حکم بنزد اکثر صحابه و تابعین پوسیله آیه 
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#نوزهدگره 


۸ ۲ و ۱۱ میراث از سوره نساء منسوخ شده است؛ ابن کثیر بتصحیح 
۳ حاکم و غیره از حضرت عبدالله: بن عباس نقل فرموده کد این حکم به 
۸ آیه ۱۱ میراث از سوره نساء یعنی للرٍجال یب شاد ما مَمّا ترك الوالذان و 
۷ الافرة یاف له آژگثر تصیبًمفضا منسوخ شده است و در 
۷ روایت دیگر تفصیل آن از حضرت عبدالّه ابن عباس چنین منقول 
۱ است که آیه میراث وصیت را برای آنهائی که سهام‌شان در ارث مقرر 
کم و3 3 خه در 


ی یرود 
۳ | با آنان هم منسوخ می باشد.(جصاص: قرطبی ) 


۷ 7 
: اغطی لِکل ذٍی عق حتّه قلا وَصِيّة بوّارثٍ(اخرجه الترمذی و قال هذا حدیث 
۱ خدای تعالی حق هر کس را بخودش داده پس اکنون سبت به هیچ 
٩‏ ازای وصیت جایز نیت خر همین حلزیث بردایت : بن عباس این 
لفاط نیز منقول است که لاو لزارث الا أنْ تَحیرٌ 7 رنه (جصاص) 
تلم نیو تال وهیت جایر مارهب ورثه احازه 
بدهند بنابراین حاصل حدیث این است که خداوند سهام وارثان را 
۳ 


۲ شتقصضا مقرر فرموده و آنان زا زی به وصیت ندارند و در حق وارثان 
| وصیت مجاز هم نیست اما اگر ورثه دیگر به این وصیت اجازه بدهند 
1 !| جایز است. امام جصاص فرموده که این حدیث از جمعی از صحابه 


سپپیسب یسب سس سس سر 9 
0 و 3 رک رک رک رک رکه 2 < 2 و :2 7 2 2 2 ک زج هک ۳ لک هک وگ 


7کگ هک هک هگ هگ رک کوک گر کرک هک هک :اه که :هک :رهگ :و 
و 1 


معارف الترا ن ۸ لس 


منقول است و فقهای امت آنرا باتفاق پذیرفته‌اند؛ لذا این حدیت در 
۳ حکم متواتر در آمده است که بوسیله آن نسخ آیه قرآنی جایز است؛ و 
امام قرطبی فرموده که این امر در میان علمای امت متفق علیه است. که 
خبر متواتر و مشهور و غیره کاملا ان کاملا در حکم فران است و ان 
حدیث جای تردیدی نیست باز فرمود که اگر چه این حدیث به طریق 


سس 
ات وتو 


مت اس تست اتیب 


اک که 


سکف سک سک رف سیف سک ره هک شک 


رح 


خبر واحد به ما رسیده است اما اجماع صحابه و اجماع امت روشن 
کرده که ثبوت آن به نرد صحابه قطعی بوده است؛ و اگر نه با و جرد 
شک و تردید هرگز آیه قرآنی را رها نمی‌کردند و به آن حدیث اجماع 


نمی کر دند. 


خکم سوم» وصیت بر بیش از ثلث عال جایز نیست 

این حکم الان هم به اتفاق امت پر قرار است؛ آری با اجازه وارثان بر 
بیش از ثلث مال بلکه بر کل آن هم وصیت جایز و قابل قبول است. 
مسئله: از تفصیل مذکور این حثیقت روشن شد که اکنون وصیت 


نمودن برای آن خویشاوندانی که خود قرآد سهام آنها را مقرر فرموده 
واجب نیست بلکه بدون اجازه وارثان دیگر جایز هم نیست. البته 
وصیت برای خویشاوندانی که شرعا وارث تخد ۲ لت .ما جایز 


اییبزگاه 


رک 


مسئله: در این آیه ذکری از یک وصیت ویژه بود که محتضر در مال 
متروکه خود میکرد که حکم آن منسوخ شده اما کسی که حقرق 


هرک 


اه 


ي 


دیگری بد عهده داشته باشد با دالی بنزد او به اماتت قدادجه قیکه آبییی 


ک رن 


۱ واجب است که برای اداء همه آنها وصیت بکند رسول خدایلة در 


و5 
هت رد 


حدیثی فرموده کسی که حقوقی از دیگران بر ذمه‌اش باشد دز ببیت 


سح 
رب ی 


0 2 روج 72-77777777 سه 7-۲ 0 سر 
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سح 


۹ اس سد روت 5 


که 


وا و مات مت ی 
ی 
مسئله: تین که تجرخا صنق داش واقا عه ها مر جع بان ویر 


ریق 


ك_" 


هت کی 


وصیت ند مار حات خره نیت را تغییر دهد يا بط ر 


تک هک 


۱ ها الذین ام بمب خی رن 
0۳ 

۱ ای‌ایمانداران فرضص ی و ره هم جنانکه فرض ده بر گدشتکان سا نا شسا 
۳ 7 ...امه گن 2 
1 م کهآکوتشون( ۳ آناماتندودات کمن کان 
۸ پرهیگاز شید چند روز شمرده شذه پس ۳ دوپ ییا اف شد پر او 


ضازعلی سفرنعدهةین ام خروعلی این 


2 
بشما آن من اجه وی دیک 0 قدرت روزه ققفی ذ مد اواجیم ب 


عوض آن |خوراک ره فزیه بسو ی ار به یل و ی بکند برای "و خوب 

هو 8 ه / ۹ 
یزاسون وه ۱ ۳۸۳۲( 
اگما ۳ ید بهتر ؛ ست ای شحها! سح قح تال 


۸ ی ی ات ی ای "یمانداران بر شما روزه فرضص شد 
3 متجنانکه بر نی (از امتهای) گذشته فرض شده بو دبه ابید آینکه 
3 شما (به 0 روزه پتدریج) دتقی شوید.(زیرا انسان به سبب روز 
1 هو توت می‌کند به اينکه نفس را از خواستهای گونا گون باز دارد و 
۳ پختگی در بن عادت اساس تقو ی شما است چم( ن) چند رو وزی روزه 


۳ رد چند روز ایام ماه مبارک رمضان است چنانکه در آه 


ی تسس سح یه 
سس .هه کح << توح 
3 رک رک زک ی که هرد 3 هک ری جرا جک در ویک دز 4 مک ویک 


ی 5 اک 


۱ 
2 
»‌ 


سب ببس سس 
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8 معارف القر 1 ۰ الا 


آینده می‌آید) باز (در آن روزه گرفتن آنچنان آسانی است که) اگر 
۳ کسی از شما( چنان) بیمار باشد( که برای او روزه گرفتن مضر پا مشکل 
| باشد) یا در سفر (شرعی) باشد پس (او مجاز است که روزه رمضان را 
۷ نگیرد و به جای ایام رمضان) بر او (واجب) است به تعداد آن روزها 


در از راک 


اک رک هوک 


بستر 


ود ۱ 


رین 


(روزه گرفتن) روزهای دیگر و و (1سانی دیگری که که بعد [ منسوخ شده 
این است که) آن کسانی که قدرت روزه ( گرفتن) را دارند (ولی تمایل به 
۱ روزه گرفتن‌ندارند پس) بر آنها قدیه دادن لازم است که آن (دادن) یک 
۱ خوراک است به فقیر و آن کسی که به میل خود (بیشتر) خیر (و 
| صدفه) بکند (یعنی بیشتر فدیه بدهد) پس آن (فدیه دادن بیشتر) 
پرای او بهتر است و (اگر چه دا به خاطر تخفیف در ایب ن احوال به 
| نگرفتن روزه اجازه دادیم اما) روزه گرفتن برای شما (در این حال هم) 
| بهتر است اگر شما (اندکی از فضیلت روزه) با خبر هستید. 

معارف ومسایل 


۳ معنی لغوی صوم امساک یعنی خودداری و کناره گیری است و در 
8 اصطلاح شرع صوم عبارت از خود داری و کناره گیری از خوردن و 
6 نوشیدن و مباشرت با زن از طلء ع صبح صادق تا غروب افتاب بطور 
0 دائم و مسلسل می باشد که در این مدت نیت روزه را هم داشتد باشد و 
8 اگر کسی به همین ترتیب در تسام روز از این چیزها با احتیاط کامل 
و .فرهیز کر ذااسا فیت روزه را نگرده بناشد. ی اپ وی عاراق. روده 


ال مرب می‌طو9 ی زوین مخ اس 
من صوم: بعنی رو ژه از حمله آن عبادات اییتت که ده عمز د و شعایر اسلام 
۳۲ آمده‌اند و روزه فضائل بی‌شماری دارد که در اینجا مجالی برای مرح 


۳ و تفصیل ان دیست. 


> بر 7 6 رک اک رگ 5 :و هرک 1 که اور دک رهگ باه 


جگ وگ اک رگ هگ رک زگ زگ رهگ هگ ارگ :هگ :رهگ :هگ :۱ 


‌ 
۳ سِ 


1 
هک 


۷ معارف الفوا ن ۲ سا 


رهگ 


۸ عمیقی دارد زیرا به سبب آن هواهای نفسانی 7 تحت کنترل در می ایند 
و اساس تقوی همین کنترل نمودن خواهشهای نفسانی است. 


رداک : 


روزه مریض 


بسح 


ُمَنْ کال نکم مَریْضاً: مراد از مریض آذ مریض است که به سبب 
گرفتن روزه دچار مشقت غیر قابل تحمل می‌شود یا بیماری او به 
احتمال قوی شدت پیدا می‌کند. و در آیه بعدی و لا یُریْد کم لعَشرَ 
اشاره باین موضوع دارد و همین است مسلک تمام فقهاي امت. 
روزه مبافر 

َو عَلی سَمّر در اینجا به جای سفر لفظ عَلی سَفْر اختیار فرموده که به 
چند مسئله مهم اشاره دارد. 

]| اول اينکه مطلق سفر لغوی یعنی خارج شدن از خانه و وطن برای 
رخصت در خوردن روزه کافی نیست بلکه مسافت سفر باید قدری 
8 طولانی باشد؛ زیرا مفهوم لفظ علی سَفراین است که او بر سفر سوار 
باشد یعنی در راه سفری طولانی قرار گیرد. لذا از آن چنین مفهوم 
می‌شود که رفتن ده يا پیست کیلومتر مراد نیست. اما تعیین نمودن اینکه 
حدود مسافت سفر چقدر باشد در الفاظ قرآن بیان نشده است ولی با 
توجه به بیان آنحضرت یه و تعامل صحابه امام اعظم ابوحنیفه و 
بسیاری از فقهاء مسافت انرا سه منزل یعنی آن مسافتی که پیاده بتواند 
آنرا تا سه روز به آسانی بپیماید؛ مقرر کرده‌اند و فقهای بعدی بر 


مقیاس میل چهل و هشت میل(" نوشته‌اند. 
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رح 


۵ 
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اسینا به تحفیقی که ال «احس‌الفتاوی امه اش مسافت سفر ۷ (/ 


مک کرک دص مک اک کر کر ما 


جح 
ریک" 1 
تیک 


سب 
ک 


| کیلومتر است(مترجم) 


حر: 
تک 


و 
۶ 


هگ تاه 


یط 
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مسئلهةٌ دوم از لفظ و عَلی سَفْراین استنباط شد که مسافر زمانی مستحق 
رخصت سفر یعنی خوردن روزه و قصر نماز می باشد که سلسله سفر 
۳4 او ادامه داشته باشد و این روشن است که اگر کسی در حین سفر به قصد 
/ استراحت يا انجام کاری در جایی به مدت محدودی اقامت کند؛ 
۷ سلسله سفر او به پایان نمی رسد البته اگر مدت اقامت او به قدر 
0 معتدبه که آن طبق بیان نبی اکرم با پانز ده روز ثابت است باشد سفر او 

ی ی ای ی 


و عون رخضت سظر هم تست : 

۸ مسئله؛ ا: زاين آیه این هم مستفاد گردید که اگر کسی پانزده روز در 
7۹ شهرها و روستاهای مختلف اقامت کند. او به مثل سابق در حکم 
| مسافر مانده مستحق رخصت سفر ه ی باشد؛ زیرا او در حال سفر 
محسوبب شده مشمول حکم َو علی سَنْرٍ می باشد. 


| قضای روزه 


تمد ینام آخر: یعنی روزه گرفتن بر مریض و مسافر به تعداد 
لا روزهای فوت شده در روزهای دیگری از سال واچب است. 
| در اینجا هدف بیان این حکم است که اگر در اثر سفر يا مرض روزه 
۸ فوت شد قضای آن واجب جب است و برای ترضیح این آوردن جبله 
ق 1 ء کافی بود اما بجای آن جمله فد نیام خر را بکار 
۵ برد ین موضی) اوه فرموخه که قفبايبروزهفومت له بر دیق 
و مسافو فر در صزرتی واجب می‌شو د که مریض بعد از تندرستی و 
که هه ۱۵ ره ۱۰۳۱۵ 
بتواند آن روزها را قضا کند پسس * اگر کسی : وی اي مت 
اندازه روزهای فوت شده بمیرد فضای ۳۳ پرداخت 


رک کرک رک کرک کرک رک دک رک رک رک:ک اک ا ا هک از ۳ 


رک 


معارف الفوا ن ۴ 


فدیه آن بر او واجب نمی باشد. 

مسئله: چون لفظ عدة از جملة فعدة من ایام اخر با هیچ قید و شرطی 
مقید نشده است؛ و تا کید نکرده که روزه بطور پیوسته و مسلسل ادا 
شود پلکه به آنان اختیار داده شده است بنابراین شخصی که ده روز 
اول رمضان از او فوت شده اگر او ابتداءاً ول روزه نهم یا دهم را قضا 
کند. سیس روزهای دیگر را قضا کند جایز است و همچنین‌اگر قضای 
روزهای فوت شده را در روزهای پراکنده بجا بیاورد؛ باز هم جایز 
اي ست؛ زیرا که در عبارت عِلَّة نیم خر این هم قابل توجیه است. 
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قدیه روزه: 


حححصر 


وعلی اجه رنه بعنای مباده اه هعان آست که ون تایه 
تفسیر بیان گردید که کسانی مانند مریض یا مسافر که از دوزه گرفتن 
معذور نیستند؛ بلکه می‌توانند روزه بگیرند؛ اما بنا به دلایلی 
نمی خواهند روزه بگیرند پس آنان نیز این اختیار را دارند که به جای 
روزه گرفتن فدیه روزه را بصورت صدقه ادا کنند البته با این الفاظ نیز به 
آنان خطاب فرمود ون تسوا خر کم یعنی با وجود این باز هم 
برای شما بهتر است که روزه بگیرید این حکم در بدو اسلام و در 
و ی اد دیق با رن 
آیه ۱۸۵ فْمَن هد منم السْهُر فلیضَمَه در حق عموم مردم منسوخ 
سف ه فعظ دی مر آقراه سیر الاو نتوین شامزان هنز یام 
است.(جصاص) 

ومچتین هرق پیناوی 4۶ امیلا هت انا ناد ملق فرل مدا 
صحابه و تابعین نیز باقی و نافذ می باشد.(جصاص و مظهری) 

امام بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و ترمذی و طبرانی همه این 
ائمه حدیث از حضرت سلمة د بن اکوع نقل کرده‌اند: که زمانی که آیه و 
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کوک کرک کرک رک کرک وک کوک کوک :۱:2 


۱ سل سوره‌دفره 


۳ لیم موه نازل شد به ما اختیار داده شذ که هر کس دوست 
۲ اقوزه بگیرد و هر کنس تمایل ندارد به جای گرفتن روزه فد یه 


دهد وبا نزول آیه ۱۸۵ من شهد نکم اسر این اختیار از 
۱ با شد و روزه گرفتن برای تمام افرادی که توانائی دارند فوض و 
8 شت؛ در حدیث طویلی به روایت حضرت معاذبن جبل آمده که 
#یزاب خماری محچفیی ویژه با قرع تایور اگم طنده 
که که تغییرات واقع شده در روزه عبارت اند از: 
رسول خداٍِ زمانی که وارد مدینه شد از هر ماه سه روز و روز 
ورا را روزه می‌گرفت. و 
اعدا شمیت وله ی ۳ مپارک به "یه کب علیهم انیم 
شد پهر کسی اختیار داده شد که در ماه رمضان روزه بگیرد یا به 
8 ره بدهد ولی تذکردادء شد که روزهگرفتنبهتر و افضل 
ایا با نزول آیه ۱۸۵ نهد منکم اهر ا ین تیاو اد اقراد 
8 سب و روزه گرفتن در رمضان بر آنها فرض و لازم قرار گرفت 
1 رت رن ی نا 
گیرند فد یه بدهند. 
- مه رد سوم اینکه در ابتدای اسلام بعل از افطار تا زمانی مردم اجازه 
0 ز لش اي هرت یاف اي هراب ار 
ند و به محض اینکه که بخواب میرفتند؛ روز؛ٌ روز دوم شروعمی 
رای آنان خوردن و نوشیدن و غیره تا غروب همان روز دوم 
می‌شد که بعداً خداوند با نازل کردن آیه ۱۸۷ سوره بقره اج 
شیم الک در ای باه تخنیف قال شدهاعلم فرمود که ۳ 
بح صادق روز آینده خوردن و نوشیدن و غیره مجاز است. و بعد از 
ار شدن خوردن سحری سنت قرار داده شد که در این باره احادیثی 
در صحیح بخاری و مسلم و ابو داود وارد شده است.(ابن کثیر) 


و 


< سس سر 2 
اک دک دک 


2 و 2 
صک اک رک دک درک 


] 


حر: 


۳ 2 ۳2 79۶ ۳ ۳ ای 5 


ص 


صکد اک کر کرک و کر کر کرک حرط کم که دک 


تک کرک 


۳3 


اک 


۱ 


هگ هگ هگ رگ زگ زگ 2:22 :7:22:52 


۲:52:27 


امبت ریب 0 
0 شرح رائج در بازار آن را به فقیر یا مسکین بطور تملیک بدهد و اگر این 
۱ 0 قرب ام موز و زا میس بو مق فده ۱ 
| جایز است که به قصد پاداش خدمت او نباشد. 0 
۳ مسئله: تقسیم فدیه یک روز روزه به دو مسکین و یا دادن فدیه چند ۱ 
۱ 9 1 
بحواله بحر از قنیه نقل نموده است. و در بیان القرآن همین نقل شده 
است ولی حضرت تهانوی رحمه‌الّه در امداد الفتاوی بر این فتوی 
ی مه خی سای ون 
!| جواز فتوی داده است اما در امداد الفتاوی آمده است که احتباط در 
1 پن است که فدیه چند روز روزه بیک مسکین در یک نوبت نباید داده 
بشود ولی گنجایش برای دادنش هست این فتوی در صفحه ۱۲۴ جلد 2 
کی جت ینش زر ۱۳۵۳ ۱ ول است: 

هر مَضان الذی انزل فیه الق رآن دی لاس 


ماه رمضان 1۳ سب آنگة اد آن قراً ن تازل شده » هدایتی است برای مردم و دلایل روشن 


وَییَنت من الهٌدی وال فرقان فمَن شهدم نکم 


برای‌راه‌یافتن و جدا کردن حق از باطل پس هر کسی که این ماه را در پابد, باید روزه 


اک کرد رک 


اک 


کرک رک 
دک هک کرک رک هر کار اک 


که 


۱ سنا به تحفیق صاحب وی مدا صف صاع گندم دو( 1 


۱( 
4 
کرک ِا 


و رگ هگ هگ هک کر اه > رگ هک کار هک 


کرادت رنضاآزع ان ستر 
ایرد و آکس که مریض پا مسافر باشد, باید در روزهای دیگر شمار نا کامل 
۲ قعد من ایام | > خی رید ایک م یرو ولا رید 

ند بای شم سای میخواهد و سختی را رای شم نیخواهد تا نک شمارش 


وروی اون تر و۱۱ بجر ی 


لعلکو کون ۵ 


وتا که‌شماسپا سگذارباشید. 


]| در آیات گذشته فرموده بود که چند روزی روزه بگیرید و اینک در این 
| ایات توضیحی درباره آن چند روز می باشد: 
| (آن چند روزی که در آنها حکم روزه گرفتن صادر شده) ماه رمضان 
۱ لکد درآ (پرکارت فراوانی می باشد آنچنانکه در یکی از شبهای 
| گرانقدر آن که شب قدر است) قرآن مجید ( از لوح محفوظ به آسمان 
دی از که راید صفت ساسی و مهم آست از جمله ۵ د 
صفت یکی این است که مایه) هدایتی برای مردم است و (صفت دوم 
۲ [آذ اي است که هر جزة آن پرای نشان دادن راه هدایت) واضح الدلالة 
آمی باشد» (و قرآن مجید با این دو صفت) از جمله آن کتابهای 
| (آسمانی) است که (دارای این دو صفت می‌باشند که مای) هدایت 
(هم) هستند و (چون واضح الدلالة می‌باشند معیار تشخیص و) 


۳ فیصله کن (در میان حق و باطل هم) هستند پس هر کس که در این ماه 


| حاضر باشد. باید آنرا روزه بگیرد (با این آیه اجازه فدیه دادن که پیش 


| از این بیان شد منسوخ گردید) و (قانونی که برای مریض و مسافر 
/۷ وضع شده بود به قوءٌ خود باقی است بنابراین) اگر کسی (آنچنان) 


8 مریض باشد ( که به سب آن برای او روزه گرفتن مشکل يا مضر باشد) 


لا یا در سفر (باندازه مسافت شرعی) باشد پس (او مجاز است که در ماه 
| مبارک رمضان روزه نگیرد و بجای روزهای رمضان به اندازه آنها) از 
0 روزهای دیگر حساب کند (و روزه بگیرد زیرا در این روزها گرفتن 
| روزه بر او واجب می باشد) خدا می‌خواهد که (کار را) بر شما آسان. 
بگیرد (برای این منظور احکامی مقرر فرمود تا شما بتوانید وظائف 
۸ شرعی و عبادی خود را به آسانی انجام دهید. لذا برای ادای روزه در 
| هنگام مسافرت و بیماری نیز قانون سهل و ساده مقرر فرمود) و (او) 
| نمی‌خواهد که (در وضع قوانین و احکام و اجرای آنها) دشواری 


4 وجود داشته باشد (که برای شما احکام مشکل وضع بکند) و 


8| (خداوند این‌احکام مذکور را بنا په مصالح خاصی مقرر فرمود بطوری 
0 که اولا دستور ادای روزه را صادر فرمود و با وجود این اگر به سبب 
0 عذری روزه ادا نشد حکم به قضای آن داد)تا شما شمار(ایام روزه) را 

تکمیل کنید(تا به سبب بجا آوری قضا از ثواب شما چیزی کاسته 
]| نشود) و (دستور به قضا به این خاطر داده شد) تا شما کبریائی (و 


| ثنای) خدا را بیان کنید در عوض اینکه (چنان) طریقهای(قضای روزه 


| را) به شما نشان داد(تا شما به وسیله آن از برکات و ثمرات صیام 
| محروم نمانید زیر اگر قضای واجب نمی شد چه کسی تا این حد برای 
و ادای روزه اهتمام می‌کرد و روزه میگرفت و ثواب حاصل می‌نمود) و 


۳4 (علت ابنکه خداوند اجازه داد که در صورت معذور بودن در ماه 


۷ رمضان روزه نگیرید به این خاطر است تا شما در مقابل این نعمت 


هگ گ 292 5۳52752525252222 


| ۱۲۹ مس سوره‌دفره 


| تسهیل در کار) خدا را سپاس بگوئید (زیرااگر این رخصت داده 
۳ نمی شد مسلمانان با شمه مشقت و دشواری مواجه می‌گشتند.) 


| معارف ومسایل 


دک دک دص که ۳ 


۱ می‌گردد؛ زیرا لفظ ایاما معدودات و اه گااشته فرضیت روزه ر 
۳ بطور ه جما بیان کرده و اکنون این آیه آن ایام را تشریح می‌کند که آنها 


9 


۳ و يار متام تیه و مهجرین هلت اف 


22:52:22 


اما شو مقر ((قصیای فاد سره بطوری که قرآن هم ذر همین 
#/| ماه نازل شده است. در مسند امام احمد از وائله پن اسقع مروی است 
۳ که آن حضرت یه فرمود صحیفهای حضرت ابراهیم لا در روز اول 
0 و تورات در روز ششم و انجیل در سیزدهم و قرآن در پیست و چهارم 
ماه رمضان نازل شده است؛ و در روایت حضرت جابر نیز اینگونه بیان 
۳ شده است که زبور در دوازدهم و انجیل در همیجدهم رمضان نازل 
| گردیده است.(اپن کثیر) 

8 الیسقه بباین فانستت کبه کیپ سای اگوی در تیف وی مان 
۱ | تاریخهای ذکر شده بطور تمام و کامل بر انبیاء لا نازل گردیده‌اند و 
۳ این ویژگی خاص قرآن است که در یک شب بخصوص از ماه رمضان 
| از لوح محفوظ بر آسمان دنیا نازل گردید و از آن جایگاه به تدریج 
1 رک مت و ساب اد ارت نازل شد و آن شب ماه 
| رمضان که قرآن در آن نازل شده است بنا بتصریح خود قرآن در اولین 
1 آیه سوره قدر همانطوریکه می‌فرماید: را فن یل یشب قدر 
۷ می باشد؛ در حدیثی که پیش از این بیان شد. شب بیست و چهارم 
۳ وا اقب ورن ق آق یکره وا توجه به این حدیث حضرت 


ک زک اک دک هک رک دک دک :و 


۰ 


سک مت 


0 
جر 
۹ 


رک دک 


۸ حسن بصری شب پیست و چهارم را شب قدر دانسته است. و بدین 
]| ترتیب این حدیث به آیه قران منطبق شده است البته اگر به این تطبیق 
۳ توجه نشود آیه قرآن زمان نزول قرآن را به صراحت بیان فرموده است 
۷ لذا هر شب که شب قدر باشد همان زمان نزول قرآن می باشد. 

۳ من شهد منکُم السْهر مضه در همین یک جمله به بسیاری از 
7 مسائل و احکام روزه اشاره شده است لفظ شَهذ از شهود گرفته شده 


7 است و معنی آن حضور یافتن و شاهد بودن است. الشهر در زبان عربی 
0 به معنی ماه است و مراد از آن در این آیه ماه رمضان است» که پیش از 
ام این دربارءُ آن توضیح داده شد. بنابراین معنی این جمله چنین است هر 
0 کسی از شما که در ماه مبارک رمضان زنده و حاضر باشد بر او لازم 


۸ است؛ که تمام ماه رمضان را روزه بگیرد لذا آن اختیار عمومی که در 
1 آیه قبل به افراد داده شده بود که به موجب آن اجازه داشتند که بجای 
۳4 روزه گرفتن فدیه بدهند در اين آیه منسوخ گردید و روزه گرفتن بر 
۳ همه لام شاد ی مققور از حاضن و موجود بودن جر ماه ژفضات این 
۷ است که ماه را در حالتی دریابد که در آن هنگام صلاحیت روزه گرفتن 
1 را داشته باشد یعنی مسلمان عاقل بالغ مقیم و از حیض و نفاس پاک 


۳ باشد. بنابراین اگر کسی در تمام ماه رمضان در وضعی قرار گرفت که 
اصلاً صللاحیت روزه گرفتن را نداشت. مانند: کافر بچه نابالغ ودیوانه 
ام پس او مشمول این حکم نمی‌شود. لذا روزه بر او فرض نیست اما 


۸ کسانی که فی نفسه صلا حیت دارند ولی گاهی به سبب عذری معذور 
می‌باشند؛ مانند زن در حال آمدن حیض و نفاس يا بیمار و مسافر که 
۷ آنان از یک جه میاه رمضان را در حالت داشتن صلاحیت یافته‌انده 


و لذ این حکم آیه دربارهآنان ثابت است؟ اما په سبب عذر موقت در آن 


4 رو ی ار زر یی ای 


| مسئله: از 7 77 
نک یافتن آن به حالت صلاحیت کامل شرط است. 

| لذا کسی که تمام رمضان را با صلاحیت کامل یافت؛ بر او روزه گرفتن 
#] تمام رمضان فرض می باشد و کسی که کمتر یافت بهمان مقدار بر او 
8 دوزه فرض می‌شود که از رمضان یافته است بنایرا: ین اگر کافری در 
0 وسط ماه رمضان مسلمان شد یا نابالغی بالغ گشت بر او فقط روزه بقیه 
| رمضان لازم است و قضای روزهای گذشته لازم نمی باشد. البته 
0 مسلمان دیوانه با توجه به بالغ بودنش دارای صلاحیت ذاتی است لذا 
| اگر او در یک قسمتی از ماه رمضان به هوش بیاید قضای روزهای 
۸ گذشته رمضان بر او لازم می باشد» همچنین زن حایض و نفاسی اگر در 
۳ وت رمقنان پات ند وا بيماي گذانرسست گردید با مسالی تیم شتا 
1 قضای ایام گذشته بر آنان لازم میگردد. 

مسئله: ۶ یافتن ماه رمضان از نظر شرع به سه صورت ابت می باشد. 

۷ یکی اینکه خود شخص هلال ماه رمضان را ببیند. 

۷ دوم اينکه پوسیله شهادت معتبر شرعی رویت هلال ثابت شود. 

| سوم اینکه هرگاه رویت هلال به یکی از دو صورت قبل ثابت نشد بعد 
1 از تکمیل سی روز ماه شعبان رمضأن شروع می‌شود. 

0 مستله: اگر به هنگام غروب آفتاب در روز بیست و نهم شعبان به سبب 
۸ ابر و گرد و خاک و موانع جوی دیگر هلال دیده نشد و هیچ شهادت 
۸ شرعی برای رویت آن وجود نداشت. پس روز بعدی یوم الشک گفته 
۳ تاو خج عست یه این احیان میجیه است که آی رای هار 
قرار گرفته ولی به سبب صاف نبودن مطلع رویت نگردیده است؛ و اين 
امکان هم وجود دارد که در آن روز هلال بر مطلع قرار نگرفته است. 
4 چون در این روز به سبب موانع جوّی شهود شهر یعنی یافتن ماه 
| رمضان به رویت هلال صادق نمی‌آید روزه گرفتن در آن روز نه تنها 


272272255 7 
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فاجب فیسبت بلکه فگزوه| ت و در حدیث از آن منع شده تا که میان 


| فرض و نفل اختلاط و آميزش پیش نیاید.(جصاص) 

مستله: در ممالکی که شب و روز تا چند ماه طولانی می‌شوند و در 
۷ آنجا بظاهر شهود شهر یعنی یافتن ماه رمضان صادق نمی آ ید. 

8| مقتضای آن این است که روزه بر امالی آن مناطق فرض نشود از 
| فقهای احناف حلوانی و قبالی و غیره درباره نماز چنین فتوی داده‌اند 


| که حکم نماز رای آنان باعتبار شب و روز آن مناطق می باشد. 

| مثلاً در منطقه‌ای که فورا بعد از مغرب صبح صادق می‌دمد. نماز 
عشاء در آنجا فرض نمی باشد.(شامی) 

4 به موجب آن» جایی که طول روز شش ماه باشد بر مردم آنجا در مدت 
8 شش ماه پنج نماز فرض باشد. و در انجا رمضان نخواهد امد بنابراین 


#ج روزه فرض نخواهد بود. حکیم الامة اشرف علی تهانوی در امداد 


۳ الفتاوی راجع به روزه همین رای را اختیار فرموده است. 
۷ مَنْ ان منکم مریْضا او علی سفر فعدة من ایام اخرّ در این آیه به مریض 


۷ و مسافر اجازه داده شده که در حالت مرض و سفر روزه نگیرند بلکه 
۳۷ بعد از تندرستی و اقامت به انداژه روزهایی که مریض و مسافر 


| بوده‌انده قضای روزه رابجا پیاورند. این حکم اگر چه در آیه گذشته هم 
0 آمده بود؛ اما چون در این آیه حکم فدیه دادن بجای روزه نسوخ شده 
۵ احتمال داشت که این تصور در ذهن‌مردم بوجود آید که شاید رخصت 
مریض و مسافر هم م: وخ شده باشد؛ لذا این حکم را بار دیگر تکرار 
فرمود. 
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واذاساللكت عتسسبا دق عستی فسانی فقس یبا 


ووقتی‌که‌بندگانمازشما درباره من می‌پرسند پس من به آنها نزدیک هستم می‌پذیرم 
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اجیّب دعوةالداعاذادعان فلیستجییو | 
دعای‌دعا کننده‌راوقتی که مرابخواند پس لازم است که در برابر حکم من تسلیم شوند و 

۳۹ و ن ۶ ره ۷ یز ۳ 

لی ولیومتوابسی لعلهم ی زشدون(۱۸۶) 
تشون دآقس ها هون ادا تسیر فراه اتیکین قستزار کت زد: 
خلاصه تفسیر 
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حر. 


کرک 


> 
محر 


ریک که 


بو 
را کرد 


(در سه یه قبلی احکام روزه ماه رمضان و فضائل آن ذکر شده بود؛ و 
اکنون در یک آیه طولانی بحث مفصل از احکام روزه و اعتکاف 
خواهد آمد ولی در میان انها در اين ایه مختصر عنایت ویژه حق 
تعالی نسبت به بندگان و پذیرفتن دعاهای نان را ذکر فرموده انها را به 
اطاعت از احکام ترغیب می‌دهد زیرا که در عبادت روزه گرفتن با 
وجود رخصتها و سهولتها هنوز مقداری مشقت وجود دارد لذا برای 
تسهیل آن عنایت خاص خود را ذکر می‌فرماید که من به بندگانم 
نزدیکم هرگاه آنان از من دعا بخواهند من دعایشان را می‌پذیرم و 
نیازهای آنانرا برآورده می‌سازم با توجه به این احوال و اوضاع بر 
بندگان هم لازم است که اگر در اجرای احکام من با مشقتی مواجه 
شوند آنرا تحمل نمایند. چنانکه امام ابن کثیر فلسفه این ترغیب دعا 
در میان این آیات را چنین بیان می‌کند که این آیه اشاره دارد به اینکه 
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بعد از روزه دعا پذیرفته می‌شود بنابراین به مومنان تشویق شده که 
پرای دعا خواندن در آن هنگام اهتمام خاص داشته باشند رسول 
للهیِةٍ فرموده است. للضّائم عند فطره دعوة مُستحانه (ابوداود 
طیالسی بروایت عبداله بن عمر) یعنی دعای روزه دار به هنگام افطار 
پذیرفته می‌شوده بدین جهت بود که حضرت عبداله ابن عمر هنگام 
افطار تمام افراد خانوادهُ خود را جمع کرده دعا می‌کرد» تفسیر آیه از 


سح 
طت کر 
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معارف القرا ن ۴ص 


این راز آنسته 

و (ای محمدیِية) وقتی که بندگانم درباره من از شما بپرسند( که من به 
آنان نزدیکم یا از آنان دور هستم) پس (از طرف من‌به آنان بفرما که) من 
نزدیکم (و پجز خواسته‌های نامناسب) خواسته (هر) متقاضی را 
می‌پذیرم وقتی که او به در بار من تقاضا کند (همانطوری که من 
خواسته و عرایض آنان را می‌پذیرم) باید آنان هم احکام مرا (به انجام 
دادن انها) بپذ یرند (و چون در ان احکام حکم نامناسبی وجود ندارد 
پنابراین درباره آنها استثنا قائل شدن هم درست نیست) و به من یقین 
داشته باشند (یعنی بر وجود من و حاکمیت و حکیم بودنم و بر 
مراعات و مصالح من هم ایمان داشته باشند و بدین ترتیب) امید است 
که آنان بتوانند رشد (و فلاح) حاصل کنند. 

مسئله: در بکار بردن جمله انیع قریِث در ایه باین مطلب نیز اشاره شده 
که دعاباید آاهسته و در خفا باشد و بلند کردن صدا در دعا پسندیده 
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نیست. ابن کثیر شان نزول آیه را چنین بیان فرموده است که یک 
روستائی از آن حضرت یه درباره نزدیکی و دوری پروردگار پر سید 
که اگر پروردگار ما نزدیک است. ما با صدای آهسته دعا می‌کنيم و اگر 
دور است با صدای بلند او را صدا می‌زنیم آنگاه این آیه در پاسخ به او 
نازل گر دید. 
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حلال شد برای شما در قلب روزه بی حجابی با ژنهایتان, آنان لباسند برای شما و شما 
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لباسید برای آنان؛ دانسته است. خدا که. شها خیانت می‌کنید بر خودتان پس شتما را 
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عفاعنکم فالش با شزوهن وابستغواماکتب انه لکم وک لوا 
بخشید وازشما در گذشت. پس اکنون مباشرت کنید با زنانتان و طلب کنید چیزیرا که 
۳ وراج 2 بض هچ کر رن ی و رم ری 1 
واشربواحتی یتبین لکم الخیّط الا بیض من الخیّط الاسود 


خدا برای شما نوشته است و بخورید و بنوشید تا زمانی که واضح شود برای شما خط 
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سفیدصبح از خط سیاه پس تکمیل کنید روزه را تا شب و مباشرت نکنید با زنان هنگام 
۱ 

تو و رش ۱002 و 

که شما اعتکاف می‌کنید در مساجد ابنها حدود مقرر خدا هستند پس بانها نزدیک 
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نشسوید چنین ت و ضیح می دهد خدانش‌انه‌های خود را برای مردم تابپرهیزند. 
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در این آیه تفسیر احکام دیگری از روزه بیان شده است 

برای شما در شب روزه اشتغال با زنانتان حلال گردید (و آنچه قبل 
ممنوع بود ازاد شده است) زیرا که آنان برای شما (از جهت قرب و 
اتصال بجای) لحاف و پتو هستند و شما برای آنان (نیز به جای) 
لحاف و پتو هستید؛ خدای تعالی اطلاع داشت که شما (در این حکم 
الهی) در گناه خیانت (کردن) خود را مبتلا خواهید کرد(اما) بسیار 
خوب (وقتی که شما به قصد معذرت خواهی پیش آمدید پس) 
اکنو ن(به شما اجازه داده شد) با آنان مباشرت کنید و آنچه (قانون 
اجازه‌ای) برای شما جایز شمرده است (بدون از تکلف) نسبت به آن 
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4 
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انتظام کنید و (همانطوری که در شب روزه مجامعت با زن مجاز است 
به این هم اجازه دارید که در تمام مدت شب هرگاه بخواهید) بخورید 
صادق) از خط سیاه (تاریکی شب) نمودار گردد باز(از صبح صادق) تا 
| (رسیدن) شب روزه را کامل کنید (مراد از نمودار شدن خط سفید 
روشنی صبح از خط سیاه تاریکی شب این است که به طلوع صبح 
صادق یقین کامل باشد.) 

حکم بنحم اعتکاف 

و نمالید بدن خود را با (بدن) زنها (به شهوت) در هنگام که شما 
تاسید تمام) این (احکام ذکر شده)ضوابط خداوندی هستند پس (نه 
تنها از محدودة این ضوایط خارج نشوید بلکه حتی) قصد (و نیت) 
حکام را بیان فرموده) همچنین خدای تعالی احکامی (دیگر هم) 
| برای (اصلاح) مردم بیان می‌فرماید به این امید که آنان (به آن احکام 
| گاهی یافته از مخالفت با آنها) پرهیز کنند. 
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از لفظ اج لحم معلوم شد که آنچه بوسیله این آیه حلال شده قبلا 
حرام بوده است. در صحیح بخاری و غیره به روایت براء بن عازب 
مدذکور است که در ابتدای اسلام زمانی که روزه فرض شد خوردن و 
نوشیدن و مباشرت با زنها پس از افطار تا آنوقت مجاز بود که به خواب 
نمی‌رفتند ولی پس از خواب رفتن همه این چیزها حرام‌می شد ند. 
بدان سبب بعضی از صحابه به مشکللاتی مواجه گردیدند قیس بن 
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1 حرمه انصاری در تمام طول روز زحمت کشیده بود بوقت افطار به 
منزل رسید در خانه چیزی برای خوردن نبود همسرش گفت که من از 
// جایی غذای فراهم کرده می آورم اما زمانی که برگشت دید که او در اثر 
0 خستگی ناشی از کار در تمام مدت روز به خواب رفته بود؛ لذا وقتی 
| که بیدار شد آن غذا برای او حرام شده بود. روز دوم مثل سابق روزء 
| گرفت و به علت ضعف بیهوش شد.(ابن کثیر. 

| همچنین یکی از صحابه که پس از خواب رفتن با همسرش مباشرت 
)| کرده بود؛ از این عمل خود بسیار متأثر و پریشان شد در اثر این 
۸ واقعات اين آیه نازل شد و حکم قبلی منسوخ گردید و پس از غروب 
۸ افتاب تا صبح صادق در تمام طول شب به خوردن و نوشیدن و 
مباشرت اجازه رسید» اگر چه آن اعمال بعد از بیداری از خواب هم 


باشند و حتی بعد از بیدار شدن از خواب خوردن سحری در آخر شب 
۱ سنت قرار گرفت که ذکر آن در روایات حدیث روشن است. در این آبه 
/ همان حکم بیان گردیده است» هر چند معنی لفظی رفث عام و شامل 
۷" تمام اعمال و سخنانی است که مرد با همسرش به منظور قضای 
۷ شهوت انجام می‌دهد اما به اتفاق امت مراد از آن در اینجا جماع است. 


| برای ثبوت احکام شرعی قول رسول هم در حکم قرآن است 


۱ حرمت خوردن و نوشیدن و غیره بعد از خواب در شبهای روزه که به 
۸ موجب این آیه منسوخ گردیده در هیچ جا از قرآن ذکر نشده است. 
۸ صحابه کرام بنا به دستور رسول کریم یه به آن عمل می‌کردند.(رواه 
۳ احمد مسند) 

۳ آن حرمت در این آیه حکم الهی قرار داده شد؛ بخاطر تخفیف منسوخ 
۳ شد. از این معلوم می‌شود که بعضی احکام که بوسیله سنت ثابت شده 
/ است. با قرآن منسوخ می‌گردند.(جصاص, و غیره) 


هگ هه گاز هگ هگ :2 2 > 2:2 57 


۹ 
,ی 


۳-۹ 


درگ :۵ 
4 4 


مر کتک 


مس 


هک رک دک رک 


رگ گیگ : 


هر وک کرک درک 


تک درک :اک 


مرکا دک رک کرک رک کر کی کیک ۱:2 


ت 2 
> 


و 
مس 


معارف القرا ن ۳۸( 


سس 
دص دص 
محص 


پابان وقت سحر: 


حتّی ین لحم الحَیْط ایض در این آیه تاریکی شب رابه خط سیاه و 
روشنی صبح را به خط سفید تشبیه داده نشان می‌دهد که ژمان آغا 


کر هر هتکن 
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روزه و حرمت خوردن و نوشیدن و غیره صبح صادق است و برای 
اينکه از افراط و تفربط جلوگیری بشود به لفظ حتّی یتََیْنَ افرود تا به 
مسلمانان بفهماند که نه آنچنان گرفتار وسوسه و خیال باشند» که قبل 
از طلوع صبح صادق خوردن و نوشیدن را بر خود حرام بدانند و نه 
انچنان بی خیال و بی‌اعتناء باشند که با وجود اطمینان داشتن به طلوع 
سپیده باز هم به خوردو نوش خود ادامه دهند لذا با توجه به اين آبه 
فرصت خوردن سحری تا زمانی است که به طلوع صبح صادق 
اطمینان کامل وجود ندارد؛ اما به محض حصول اطمینان هرگونه 
خوردن و آشامیدن اگر چه در یک لحظه باشد حرام و مفسد روزه می 
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باشد. بعضی از راویان» درباره بعضی از صحابه چنین روایت کرده‌اند 
که آنان تا زمانی که طلوع فجر برای خودشان مسلم نشده بود به 
خوردن ادامه می‌دادند و به هشدار دیگران اعتنا نکرده تحت تأثیر قرار 
از آن حضرت 95 در حدیثی نقل شده است که فرمود شما با اذان بلال 
نرسیده‌است اذان می‌گو بد؛ بنایراین شما با وجود شنیدن اذان بلال 
بخورید و بنوشید تا وقتی که اذان ابن ام مکتوم را نشنیده‌اید زیرا او 
از نقل ناتمام این حدیث بعض معاصر دچار این سوء تفاهم شده‌اند که 
اگر بعد از اذان فجر هم کسی به خوردن و نوشیدن ادامه بدهد اشکالی 
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| جایز است که چیزی با شتاب بخورد در حالیکه در همین حدیث به 
و وضاحت کامل نشان داده شده که هنگام اذان ابن ام مکتوم که همزمان 
ز با طلوع فجر گفته می‌شود دست کشیدن از خورد و نوش الزامی است؛ 
۷ علاوه بر این آن طرز بیان قران مجید برای تعیین وقت پایان سحر 
| بخاطر حصول اطمینان و تشخیص طلوع فجر است لذا اجازه دادن به 
7 کسی برای خوردن و نوشیدن بعد از آن حتی یک لحظه هم بر خلاف 
0 نص قران است. 
| و روایاتی که درباره سهل انگاری بعضی از صحابه و سلف نقل شده با 
/| توجه به نص قرآن شاید بیانگر این باشد که قبل از یقین داشتن به طلوع 
فجر بنا به احتیاط نباید خود را در مضیقه انداخت امام ابن کثیر 
مصداق همه این روایات را همین چیز بیان فرموده است. زیرا هیچ 
مسلمانی نمی‌تواند با نص قرآن مخالفت کند و هرگز نمی‌توان چنان 
سهل انگاری را به صحابه نسبت داد بویژه هنگامی که قرآن مجید در 
آخر همین آیه با جمله تلك حُّوْد له جمله فلا تَربوُهارا بیان فرموده 
| و با هشدار خاصی آن را تا کید کرده است. 
مسئله: تمام این بحث درباره کسانی است که در چنان موقعیتی باشند 
که صبح صادق را با چشم خود بتوانند ببینند و یقین حاصل کنند و 
هم صاف باشد و روشنی ابتدائی صبح صادق را بشناسند؛ 
برآنان لازم است که مستقیماً به افق نگاه کرده عمل کنند. اما در جایی 
که این شرایط موجود نباشد مثلا افق شرق در معرض دید نباشد یا 
مطلع صاف نباشد یا اشخاصی باشند که صبح صادق را تشخیص 
نمی‌دهند و آنان بوسیله محاسبات ریاضی یا آثار دیگر وقت را تعیین 
می‌کنند؛ و به همین جهت گاهی نسبت به طلوع صبح صادق دچار 
تردید می‌شونده بنابراین تکلیف این قبیل افراد هنگام پدید آمدن شک 
و گمان نسبت به طلوع سپیده صبح چیست؟. 
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معارف القران ۰( 
در این باره امام جصاص در تفسیر احکام القرآن فرموده که اصل این 
است که در این حالت به خوردن و نوشیدن اقدام نکنند؛ اما اگر در این 


حالت قبل از حصول یقین به طلوع صبح صادق کسی چیزی بخورد یا 
بنوشد گناهکار نیست. ولی اگر بعد از تحقیق ثابت شد که آن وقت 
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۳ صبح بوده است پس قضای روزه بر او لازم است. چنانکه اگر مردم به 
سبب عدم رویت هلال رمضان روزه نگرفتند؛ ولی بعداً با گواهی عده 
دیگر از سایر مناطق ثابت شد که غروب روز بیست و نهم هلال 
رمضان رویت شده است. لذا آنان که این روز را سی‌ام شعبان قرار داده 
و روزه نگرفته‌اند گناهکار نمی‌شوند. اما قضای آن روز به اتفاق بر آنها 
لازم است همچنین اگر کسی در روز ابری به گمان فرا رسیدن غروب 
افطار کرد و سپس آفتاب ظاهر شد او گناهکار نیست ولی قضای آن 
روز بر او واجب است. 

از این توضیح امام جصاص این امر روشن می‌شود که اگر کسی دیرتر 
بیدار شد و عموما اذان صبح داده‌می شد که طلوع صبح صادق یقینی 
است. پس از آن دیده و دانسته چیزی بخورد گناهکار می‌شود و 
8 قضای بر او لازم می‌گردد و اگر در حالت مشکوکی بخورد گناه از او 
ساقط می‌شود؛ ولی قضا ساقط نمی‌شود. و با وجود اينکه گناه از او 
ساقط می‌شود. خالی از کراهیت نیست. 
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اعتکاف در زبان عربی بمعنی توقف در جایی است و در اصطلاح 


بح 


قرآن عبارت است از توقف و اقامت در مسجد با شرایط مخصوصی. 
از لفظ عام فی المساجد ثابت شد که در هر مسجدی می توان معتکف 
شد ولی شرطی که فقها بیان کرده‌اند که اعتکاف تنها در مسجدی 
صحیح است که در آن نماز با جماعت برگذار می‌شود و در مساجد 
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مب زج نفره 


غیر آباد که در آنها جماعت برگزار نمی‌شود اعتکاف درست یست. 
1 این شرط هم در حقیقت از مفهوم مسجد مستفاد است؛ زیرا هدف 
| اصلی از بنای مساجد برگزار کردن نماز با جماعت است و اگر نه نماز 
| را؛ تنها در هر جایی از جمله منازل و مغازه می‌توان خواند. 

/ مسئله: موضوع حلال شدن خوردن و نوشیدن و مباشرت با همسر در 
0 شب روزه قبلاً بیان گردید و در حالت اعتکاف حکم خورد و نوش 
| برای شخص معتکف با دیگران تفاوتی ندارد؛ ولی در مورد مباشرت با 
| زنان حکم او با دیگران متفاوت است که در حق او مباشرت با همسر 
]| در شب هم جایز نیست لذا موضوع مباشرت برای روشن شدن ذهن 
| معتکفان در این آیه بیان گردید. 

1 مسئله؛ از جمله مسائل مربوط به اعتکاف یکی شرط بودن روزه است 
| و دیگر عدم جواز بیرون رفتن معتکف از مسجد بدون از عذر شرعی و 
۲ طبعی است. برخی از آنها از لفظ اعتکاف و برخی دیگر از قول و فعل 
| ان حضرت ی ثابت شده است. 
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| حکم احتباط درباره روزه 
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در آخر آیات مربوط به روزه آیه لك حْذُوَذالّه فلا تفربُوها را بیان 
|| فرموده که اشاره باین دارد که جلوگیری از خوردن و نوشیدن و 
| مباشرت با همسر در حالت روزه. حدود خداوندی است و به 
۱ مسلمانان خاطر نشان گردید که نزدیک به آنها نروید؛ زیرا هنگام 
| نردیک شدن به آنها احتمال عهد شکنی وجود دارد به همین جهت 
| مبالغه در مضمضه در زمان روزه مکروه است زیرا در آن خطر فرو 
۳ رفتن آب در گلو وجود دارد همچنین استعمال دارو داخل دهان 
0] مکروه است و بوسه گرفتن از زن و در آغوش کشیدن او نیز مکروه 
۷ است. همچنین هنگام خوردن سحری از روی احتیاط چهار دقیقه 
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تاخیر نمودن بهتر است در این رابطه بی اعتنائی کردن و سهل انگاری 
نمودن مخالفت با فرمان خداوندی است. 
2 رگن سور و ج ۰ ی 12 ۱ ب 
ولاتا کلو آموالکم بیُنکم بالبّاطل و تدلوابهاالی الخکام 
ون‌خورید امسوال یکدیگر را به ناحق و نرسانید آنها را به نزد تکام 
۳ وي گنت و 4 هن ۵ ۴ 
لتا کلوافر یامن اموّال‌الناس بالائم‌وانتم تعلمون(۱۸۸) 
جاپخو‌رید مقدازی ازنیال عبر ند عنم (تاع) دی حالکد ما سی‌دان دا 
ربط آبات 


و 


در آیات گذشته احکام روزه بیان گردید که در آن خوردن چیزهای 
حلال در زمان معین حرام گردانیده شد بعد از آن ممنوعیت کسب مال 
حرام و استعمال آن بدین جهت ذکر گردید تا که نشان داده شود که 
فلسفه اصلی عبادت صوم این است که اگر انسان بتواند مدتی با سلاح 
صبر از چیزهای حلال چشم بپوشد پرهیز از چیزهای حرام بر او 
آسان می‌گردد و در ضمن به اين مسأله مهم هم اشاره شده که وقتی 
روزه پایان می‌یابد برای افطار تهیه مال حلال لازم است و کسی که 
تمام روز روزه گرفت و بوقت افطار به مال حرام افطار نمود روزه او 
قبول نیست. 
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خلاصه تفسیر 

و در بین خود اموال یکدیگر را به ناحق نخورید و (پروندهً ساختگی) 
آنرا به نزد حکام به این نیت نبرید تا (بتوانید بوسیله آن) بهره ای از مال 
مردم را از راه گناه (یعنی ظلم) بخورید وقتی که شما (از ظلم و دروع 
خود) اطلاع هم دارید. 
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پیش از پایان وقت دست از طعام کشیده و هنگام افطار دو يا سه دقیقه 
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معارف ومسایل 


درینآیه از کسب مان به طریق حرام و استعمال آناممائبت شد؛ 
۵ همچنانکه پیش از این در همین سوره در آيُ ۱۶۸ بیان اجازه کسب مال 
0 از را حلال و استعمال آن ذکر شد که در آنجا فرمود: ی یهاش 
]لوا متا ی الازض ال یب ۳ یا مخطوات اللَیطن اه لحم 
۳ َدْو ثیْنْ ای مردم بخورید از چیزهای روی زمین آنچه حلال و 
| پاکیزه باشد؛ و به نقش قدم شیطان راه نروید که او برای شما دشمن 
۷ آشکار است و در آیه ۱۱۴ از سوره نحل فرموده است: منوا مها 
۳ ا رفک له حلالا طا وَاشکروانممة له ان نتم ياه تبون 

بخورید از رزقی که خدا به شما داده حلال و پاکیزه و شکر کنید 
احسان خدا را اگر شما او را عبادت می‌کنید. 
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راههای خوب و بد کسب مال و معیار خوبی و بدی 


همانطوری که تمام مردم جهان بر نیاز مال و تاثیر آن در زندگی اتفاق 
| دارند؛ همچنین بر این عقیده هم متفق هستند که بعضی از راههای 
کب سره پسدیده وی و بعضی تسد و مسنوع ات 
| دزدی» راهزنی و فریب را همه جهان بد می‌دانند.اما معیار جایز و 
| ناجایز قرار گرفتن این شیوه‌های کسب در آمد پدست مردم نیست و 
| نمی‌تواند باشده زیرا آن به صلاح و فلاح مردم جهان بستگی دارد و 
| تمام عالم بشریت از آن تاأثیر می‌پذیرد و معیار صحیح و معقول آذ 
| فقط آن معیاری است که از طرف رب العالمین بوسیله وحی فرستاده 
| می‌شود؛ چرا که اگر خود انسان برای تعیین معیار آن مختار باشد؛ هر 
1 ملتی که برای در آمدها و راههای کسب آنها قانون تعیین می‌کنند؛ 
عموماً فقط متناسب با شرایط حاکم بر همان جامعه می باشد و با 
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8 معارف القران ۲ للع 

تست عم مت 
شرایط و خصوصیات جوامع دیگر بسیار کم منطبق میگردد و آنچه 
امروزه در این زمینه به صورت کنفرانسهای بین‌المللی برای نمایندگی 
۳ جهان انجام می‌شود. تجربه شاهد است و نشان داده که آن نیز وسیله 
قانع کننده برای تمام جهان نمی باشد. تنها نتیجه ای که از این ظلم 
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شرع اسلام که قانون حلال و حرام و جایز و ناجایزرا مقررکرده است؛ 
نها را از نص صریح وحی الهی گرفته یا از آن استنباط نموده است و 
و ضامن امنیت تمام افراد آن جامعه می باشد؛ زیرا در این قانون الهی» 
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آنچه را که نیاز عمومی است وقف عام کرده و به همه انسانها حق 
استفاده از آنها را عطا فرموده است. مانند: باد و آب و علفهای 
خودروئیده و حرارت آتش و جنگلهای طبیعی و محصولات آنها که 
بوسیله شخصی يا گروه خاصی آباد نشده‌اند؛ همه مردم بطور مساوی 
حق دارند از آنها استفاده نمایند و برای کسی جایز نیست که بر آنها 
تصرف مالکانه داشته باشد و آنچه که احتمال دارد؛ بخاطر استفاده 
اشتراکی از آنها میان افراد جامعه اختلاف واقع بشود و چنان استفاده 
منجر به جنگ و نزاع باشد در آنها قانون ملکیت انفرادی را تجویز 
| کرده است. 

قانون ابتدایی مالکیت اصلی بر زمین یا محصول آن با اصول 
جدا گانه‌ای مورد بحث قرار گرفته و سپس شرایط و احکام انتقال 
مالکیت در فصول جداگانه‌ای کاملاً چنان ملاحظه گردیده است که 
۳ هیچ فرد بشر از لوازم زندگی محروم نماند به شرطی که او در بدست 
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1 ۵ سو ره‌بقر ه 0 
۳ 7 
1 | آوردن آن توجه و کوشش کند. و هیچ انسانی نباید حقوق دیگران را 0 


1 غصب کرده يا به دیگران ضرر رسانیده» ثروت را در میان افراد 
|| معدودی متحصر کند. 

1 انتقال ملکیت بعد از مرگ موافق به قانون الهی؛ ارث می باشد و یا 
پوسیله خرید و فروش و غیره با رضایت دو طرف انجام می‌گیرد و این 
| معامله به هر طریق که صورت گیرد؛ چه بصورت کارگری و دستمزد 
۱ کارگر و یا معاوضه با کالای دیگر لازم است که در آن فریب و تلبیس 
| نباشد و نه چنان ابهام و اجمالی در آن باشد که باعث نزاع و درگیری 
0 شود و نیز ملاحظه شود که رضایت طرفین حقیقی باشد نه تحمیلی؛ و 
ی و اج 
| نشده است. بعتر ال تقال کل یعقی او آقفا فرب ورد دازو و و در 
1 

| بعضی دیگر در معاوضه نوع کالای طرف دیگر نامعلوم و یا هنگامی 
| که معامله در ازای کار باشد نوع کار نامشخص می باشد. و در جایی 
۷ ی کی یی یه و در جایی بکسی ضرر رسانیده به نفع خود 
کار می‌کند و جایی دیگر در حقوق عامه تصرف مالکانه صورت 
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۱ نی گرا ق: علت فهم حرمت ربا و قمار و غیره همین است که نسبت به 


۰ 
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کرک 


حقوق عامه ضرر وارد می‌شود؛ در نتیجه آن. افرادی معدود ترقی 
| نموده و ای سای خر هو اج ید وب 
فا رو 

۵ آیه مذکور شامل نهی از تما 2 ری 
ال بش رونت تال ۴ ۳ ناجایز تک ایتجا چند 


نوی ایا زجمله اینکه در الناظ قران کریم مالک 
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۶ص 


مده و معنی اصلی آن است مالهای شما و در آن اشاره باین شده که 
2 هر نوع تصرف ناجایزی را که شما در اموال دیگری انجام می‌دهید 
۳ لازم است این تصور را هم داشته باشید که به همان اندازه که شما به 
۷ اموال خود تعلق و محبت دارید. آن شخص نیز به همان میزان به اموال 
۷ خودش علاقه و ارتباط داردو پیندیشید اگر شخصی دیگر همانند 
0 ان هم تصور کنید که گویا آن اموال از شما است. 

0 علاوه بر این ممکن است به این حقیقت هم اشاره داشته باشد که هرگاه 
۸ به همین شیوه در اموال او تصرف می‌کنند و به این ترتیب در حقیقت 
۳ اگر تقلب در کالاهای ضروری مرسوم گردد مثلا کسی در روغن مایه 
4 روغن نباتی يا پیه مخلوط کند تا پول بیشتری بدست بیاورد؛ هرگاه 
| خود او نیاز به شیر داشته باشد صاحب شیر نیز در آن آب اضافه نموده 
۳ به او می‌دهد و اگر به مصالح دیگر نیازمند باشد در آن هم تقلب 
0 می‌شود و اگر به دارو احتیاج داشته باشد همین‌مسأله پیش م ی آید پس 
0 هر قدر پول که شخصی از راه تقلب بدست بیاورد. شخصی دیگری 
| همان پول را با نیرنگی دیگر از جیب او در می‌آورد. 

۳ گمان که دارد سرمایه خود را بالا می‌برد. خوشحال است؛ اما به 
| عاقبتش نمی‌اندیشد که با عمل متقابل که با خود او صورت می‌گیرد؛ 
چه مقدار از سرمایه‌اش باقی می‌ماند. 

8 پس هر کس که بر مال دیگری بطریق ناجایز قابض می‌شود او راهی 
۳ برای تصرف ناجایز در اموال خوپش باز می‌ کند. 
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8 مسئلةً دومی که قابل توجه می باشد این اس که الفاظ این فرمان الهی 
| عم است که به طریق باطل و تاجایز نغاله کسی را تخورید. ایرع فرمان 
| علاوه بر غصب مال از راه نیرنگ و تقلب شیوه‌های دیگر تصرف مال 
۷" انسانهای دیگر را از جمله دزدی؛ راهزنی که بر دیگران ظلم شده به 
۷" زور مال‌شان گرفته می‌شود؛ و سود و قمار و رشوه و همه معاملات 
۷ فاسد که از نظر شرع مشروع نباشند» حتی اگر با رضایت طرفین هم 
۳ انجام گیرند: شامل می‌شود. همچنین مالی که به دروغ و قسم دروغ 
| بدست بیاورند یا معامله‌ای که شرع اسلام آنرا ممنوع قرار داده اگر 
| چه با زحمت کشیدن بدست بیاید. همه اینها حرام و باطلند. اگر چه 


سره :3 
دک رک 


کرک 


جر" 
دی رد 


1 در الفاظ قرآن تنها از خوردن به صراحت منع شده؛ اما مراد در اینجا 
| تنها خوردن نیست؛ بلکه مقصود از آن مطلق استعمال است؛ چه به 
اک باشد و چه به صورت پوشیدن و چه آن را 
بطریق دیگر استعمال کند. 

در محاوه به همه ین یل مها خوزدن طلاق می شود 
#] فلان کس مال ل فلان را خورد؛ اگر چه آن مال قابل خوردن هم نباشد 
1 اين آیه متعلق به واقعه‌ای خاص نازل شده است و آذ این است که دو 
0 نفر ق ان بخایه کوام ب حاطی میتی با هم درگیر بودند پرونده آن در 
دیوان عدالت آن حضرت مد تقدیم گردید. مدعی گواه نداشت آن 
1 حضرت بت طبق ضوابط شرعی به مدعی علیه دستور ور 
/| صادر فرمودند و و او برای قسم خوردن آماده شد آنگاه آن حضرت بد 
۳ به تصد نصیحت آیه ۷۷ سورة آل عمران ال بت باه و 
| منم تن در حضور او که در آن وعید بر قسم خوردن برای 
بدست آوردن مال آمده تلاوت فرمود. وقتی که که آن صحاپی این یه را 
8 شنید از قسم مشوردن خود داری کرد و زمین را به مدعی عخویل 
داد.(روح المعانی) 


۱ 1 


که رد که دز هک 


اک 


جح 
تون 


۳ 


سس 
نگ 


۷ 


ح 


۹ 
تا ای 


اک دک رک 


تیه 


رک ۳ هک 
و اک کر ویک درک رد کر کی کرت کر هک دک ی مک 


دک رک کوک دک رن کر کرد کر کرو دک ره کرک راک تا 


تسود 


معارف القرا ن ۸ اس 


دز این واقنه این آیه تزلگن‌فید و هو آن حفورهن و با پدست آ رده 
مال دیگری را به طریق ق ناجایز حرام قرار داده و در | خر آن بطور 
خاصی از تشکیل پرونده دروغ» خوردن قسم دروغی و ادای شهادت 
دروغ و خواستن گواهی دروغی از کسی شددید و 
آنوال اس بالاثم وم وت یعنی پرونده اموال را به پیش 
حکام نبرید تا بوسیله آن شما یک سهمی از مال مردم را به طریق گناه 
بخورید در حالیکه شما می‌دانید که در آن حقی ندارید و شما دارید به 
دروغ پرونده سازی می‌کنید و از عبارت و تم تون معلوم شد که 
اگر کسی بنا به اشتباه چیزی را حق خودش می‌داند و برای بدست 
آوردن آن به دادگاه شکایت می‌کند مشمول این وعید نمی‌شوده؛ در 
واقعه دیگری مانند آنچه بیان شد حضرت پیامبر ی فرمود: اما اب 
نم تون ال ول بفشکم آن ین لحنْ بحکیه من بَفض قَاقضی له علی تخوما 
اشتع مله فمنْ قَیث له بثیء من حَقّ آخیه قلا یاعد قَانّما فطع له قطعه من انار 
(رواه البخاری و مسلم عن ام سلمة) 

عرضه می‌کنید امکان دارد یکی ادعای خود را با کلمات جالب و 
فریبنده بیاراید و من از سخن او مطمئن شده به نفع او داوری کنم پس 
(به یاد داشته باشید که حقیقت واقعه را صاحب واقعه می‌داند) اگر او 
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در حقیقت صاحب حق نیست نباید آن را بر دارد زیرا در این صورت 
انچه را من به او میدهم. قطعه‌ای از اتش جهنم است. 

آن حضرت یه در این گفته خود توضیح داد که اگر قاضی یا امام 
المسلمین زمانی به اشتباه قضاوت بکند که در ان حق کسی بصورت 
ناجایز به دیگری برسد» پس آن مال بعلت قضاوت دادگاه برای او 
حلال نمی باشد؛ و برای کسی که حلال است حرام نمی‌گردد و به 


سح 
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غتازت دیگ قاوت قامس ال ارام ی تخترام را تلا 
| نمی‌گرداند لذا اگر کسی به مکر و فریب یا گواهی ناحق یا قسم دروغ 
مال دیگری را با رای دادگاه بگیرد و بال آن برگردن او می‌ماند؛ بنابراین 
ا| لازم است که او به فکر حساب و کتاب آخرت و حضور در بارگاه 
| خداوند علیم و خبیر شده آن مال را که به متعلق به او نییست رها کند 
0 امام ابوحنیفه می‌فرماید معاملاتی که در آنها عقد و یا فسخ می باشد و 
0 در انها قاضی و دادرسی که شرعاً اختیار رسیدگی و صدور حکم را 
8 دارند اگر در آنها بنابر قسم ۱ دروغ وگواهی دروغ حکمی صادر بکند 
] عفد و زفببع ان شرخ خرسستسی پاش اجکاع سرامی لول 
| بر آن عاید می‌گردند. ۱ 

: اگر چه گناه دروغ گفتن و گواهی دروغ خواستن بر گردن او می‌ماند. 


| برکت مال حلال و نحوست مال حرام 


7 


مت و 


تک 


‌ 


2:2: 


‌- 
سکس مس 
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قرآن کریم برای خود داری از حرام و بدست آوردن حلال در موارد 2 
۷ زیادی تا کید فرموده است و در آیه ۵۱ از سوره ممن به این اشاره شده 0 
۱ ۸ 
]که خوردن مال حلال در اعمال و اخلاق تأثی زیادی دارد بطوری که ۰ ۲ 


| اگر غذای کسی حلال نباشد» صدور اخلاق پسندیده و اعمال صالحه 
۱ از او مشکل خواهد شد. چنانکه می‌فرماید: 

| ها سل لوا من الطییّت واغملوا صالحا ان بما تعمَلَود بصیه 

۱ و و 
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0 معارف الفران ۰ تمس 


دادی به این اشاره شده که صدور اعمال صالح زمانی امکان دارد که 
۳ مدای ات فو باشد و اه در حدینی ای ارت داده 
دی مزا سم ماو معا وق اد 
شده‌اند. در آخر این حدیث آنحضرت و فرمود که دعای کسی که 
مال حرام بخورد پذیرفته نمی‌شود بسیاری از مردم که در عبادات و 
غیره مشقت زیادی تحمل می‌کنند و به بارگاه الهی دست به دعا بر 
نمی‌نموده تست ژیادی از تخلیجات 01 عضرنت کل رقف این کناو 
ب قام 

در حدیثی آمده که: هر شخصی که حلال خورد و مطابق سنت عمل 
کرد و مردم از ایذای او سالم ماندند او وارد جنت می‌شود. صحابه 
و ان خی کر دق کر واه عفر این احوال در امت عام است؛ 
پیشتر مسلمانان به این صفات پایبند هستند آن جناب فرمود: بلی؟ ذار 
آینده هم در هر زمان چنین اشخاصی خواهند بود که پایبند این احکام 
می‌شوند.(این حدیث را ترمای روایت کرده صحیح فرموده است) 
ون خعسسسننال یگ دیگسصتو آقتستالزت که 1 راب99 تا 
حضرت عبدالّه بن عمر-رضی اللّهعنهما - فرمود چهار خصلت هست 
که هرگاه در وجود توجمع گردند که اگر چه هیچ چیزی دیگر از دنیا 
عاید تو نگردد تنها همانها برای تو کافی خواهند شد و آنها عبارت‌اند 
از: ۱- حفظ امانت ۲- راستگویی ۳- خلق حسن ۴- کوشش برای 
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| من دعا فرما تا مستجاب الدعوة شوم و هر دعایی که بکنم پذیرفته 
شود آن حضرت ی فرمود که ای سعد غذای خود را حلال و پاک کن 
|| که به سبب آن مستجاب الدعوة خواهی شد و قسم به ذاتی که جان من 
| در قبضه او است هرگاه بنده لقمه حرام بخورد تا چهل روز هیچ نوع 
الا عمل او پذیرفته نمی‌شود و هر شخص که گوشت او از مال حرام باشد 
۷ برای آن گوشت آتش جهنم سزاوارتر است. 

| حضرت عبداله بن مسعودكٌ می‌فرماید که رسول خدایَة فرمود: 
| قسم به ذاتی که جان من در قبضهٌ او است؛ هیچ بنده‌ای مسلمان 
| نمی‌شود. تا زمانی که قلب و زبان او مسلمان نباشند و همسایه او از 
۱ ایذای او در امان نباشد و وقتی که بنده مال حرام بخورد يا از ان صدقه 
| بدهد پذیرفته نمی‌شود و اگر از آن انفاق کند در آن برکت حاصل 
| نمی‌شود و اگر برای وارثان خود بگذارد آن برای بردن وی توشه‌ای 
برای بردن وی به سوی جهنم می باشد یقیناً خدای تعالی اعمال بد را 
| بوسیله چیزها و کارهای ناروا پاک نمی‌کند البته عمل نیک عمل بد را 
| می‌شوید. حضرت معاذبن جبل فرموده که آنحضرت فرمود: فا وال 
| قَد ما عبد یم القيامة حتّی یُسأل عَن آزبم عن غفره فیما فتاه و عن شبابه فیما لاه و عن 
)| عاله من ین اکُتسبه و فیتا له و عن علیه عاذا عیل فیه (البیهقی ترغیب). 

| بنده نمی تواند در روز قيامت از جای خود تکان بخورده تا وقتی که از 
1 او چهار چیز سوال نشود: یکی از عمرش که در چه کاری صرف کرده 
1 است؛ دوم از جوانیش که آنرا در چه شغلی از بین برده است. سوم از 
/| مالش که آنرا از کجا کسب کرده و کجا خرج نموده است؛ چهارم از 
| علمش که تا چه حدی بر آن عمل کرده است. حضرت عبداللّبن 
| عمر-رضی الّه عنهما- می‌فرماید که رسول اله مق در سخنرانی خود 
/ فرمود: که ای گروه مهاجرین پنج خصلت هست که من دربار؛ آنها از 
| خدا پناه می خواهم تا در میان شما پدید نيایند یکی بی‌حیایی است که 
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| هرگاه میان قومی رواج یابد. به سبب آن بر آنها طاعون و وبا و چنین 
امراض خطرناک و صعب العلاج تازه مسلط می‌گردد که سابق در 
اجتماع آنان پدرانشان نشنیده‌اند. 

خصلت ناپسند دوم اينکه هرگاه میان آنها پیماری کاستن در ترازو و 
پیمانه بیاید به سبب آن با قحط و گرانی و مشقت و زحمت دچار شده 
حکام ظالم بر آنها مسلط خواهند شد. 

سوم اينکه هرگاه قومی از ادای زكوة خوداری کند. در اثر آن نزول 
باران قطع خواهد شد. 

چهارم اينکه هرگاه قومی معاهدهٌ خدا و رسول او را بشکند خدای 
تعالی بر آنان دشمن بیگانه‌ای را مسلط می‌گرداند. که اموال آنها رابه ‏ 
ناحق ضبط و غارت کند. ۸ 
پنجم اینکه هرگاه سرداران یک ملتی؛ بر قانون کتاب له عمل نکنند و : 
احکام نازل شده از جانب خدا در دلهای‌شان جایگزین نباشند. خدای ۷ 
تعالی در میان آنها اختلاف و جنگ و جدال پدید می‌آورد. 

(این روایت را ابن ماجه و بیهقی و غیره نقل کرده و حاکم آنرا صحیح 
علی شرط مسلم گفته است) الّه تعالی ما را و تمام مسلمانان را از این 
اقات بدور و محفوظ بدارد و توفیق پایبندی بر احکام خداوندی 
عنایت فرماید. و اخر دعواناان الحمدلله رب العلمین 
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0 ۳ لا سوره‌دقره 
اتقی واتواالبیَوت من ابوابها وا تقواانه لعلکم تفلخون 
اواخدایتبمه ق واه آشپرید کر خانهها از فزهای آنها و از خدا بترسید تابه مراد 
(۱۸۹) وقاتلوافی یل اه نکم ولا ند زا 
خود برسید بو پچتگید ور واه خدا با آننی که في‌چنگته با صحا بر فیچکتی تبدی 
اناله لاب حبٍ ال مغتد ین ۰ وافتلوهم حیّث 
نیمدا تدای تمانی کاوجستر نمی وا تعدی کندگان را و بکشید آنها راهر کم 
نقفتمزهم و حربشوهم من یف اخحرج و کم و لَفتنة اد 
اتید ری اجکی ندرا نهر ف کرد ی از 
من الق لول تلهم عند المنجد الحرام حتی یقتلز کم 
کشون ددع چتکتتهين از نکنارمسجدالحرامتاوقتی که آنا ن‌باشمادرآن‌ضا 
چقزففکارفوق نی جرا اخیی و۰۰ 
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در تفسیر آیه لش البة گفته شد که بعد از آن تا پایان سوره بقره ابواب 
الب رکه شامل اهم احکام شرع است بیان می‌شود از جمله آنها نخستین 
۶ حکم فصاص است دوم وصیت سوم چهارم روزه و مسائل متعلق به 
آن ینجم اعباف و شفم پرهیز اژمال حرام و دز این‌سه آیه احکام و 
| مسائل حج و جهاد بیان می‌گردند و پیش از حکم حج به این حکم 
| یادآوری شد که برای تعیین اوفات روزه و حج ماهها و روزهای 
]| قمری معتبر می‌باشند. 

]| لغات: هل جمع هلال است و آذ عبارت است از ماه نو که در شبهای 
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2 اولیه ماهها قمری مشاهده می‌شود مَوَاقیَت جمع میقات است که به 
| معنی مطلق وقت یا نهایت وقت می‌آید.(قرطبی) 

و خلاصه تفسبر 

| هفتمین حکم؛ در حج و غیره حساب قمری اعتبار دارد 

۷ (بعضی مردم) از شما (درباره) حالت (ازدیاد و نقصان) هلال (در هر 
| ماه) تحقیق می‌کنند؛ بگو که (فائده آن این است که) آن هلال (باعتبار 
این ازدیاد و نقصان خود لزومایا سهولة) آله شناخت اوقات برای 
مردم (در معاملات اختیاری از قبیل عدّة و مطالبه حقوق) و (در 
معاملات غیر اختیاری مانند) حج ( و زکوة و روزه و غیره) می‌باشند. 


هشتمین حکم اصلاح رسم جاهلیت است 
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بنا به ضرورتی‌می خواست به خانه برود جایز نمی‌دانستند که از در 


رک ره که 


خانه وارد بشود. لذا از پشت خانه دیوار را سوراخ می‌کرد و از آنجا 
وارد می‌شد و این عمل خود را فضیلتی می‌شمردند. حق تعالی بعد از 
دکر حج در این باره می‌فرماید که) در اینکه از پشت دیوار وارد خانه 
بشوید هیچ فضیلتی نیست؛ بلکه فضیلت این است که کسی از 
(چیزهای) حرام پرهیز کند و (چون وارد شدن از درخانه حرام نیست 
بترسید ( که البته به موجب آن) امید است که شما (در هر دو جهان) 
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(ز| نهمین حکم قتال با کفار است 

۷ 
| (آنحضرت ِة در ماه ذوالقعده سال ششم از هجرت به قصد عمره 


/ 
4 


۸ عازم مکه معظمه شد و تا آن زمان مکه در دست کفار بوده که بر آن 
وارد مکه بشوند و عمره انجام نگرفت سرانجام پس از مباحث طولائی 
صلح و آشتی برگذار شد که بر اساس آن توافق گردید که در سال 
اینده تشریف آورده» عمره بجا پیاورند و در سال هفتم همجرت آن 
حضرت یه به همان قصد عازم مکه شد؛ ولی همراهان در این آندیشه 
۷ مبارزه آماده باشند. پس در صورت وقوع چنین پیش آمدی سکوت 
| مصلحت نیست و اگر مبارزه پیش آید پس جنگ در ماه ذوالقعده 
۱ لازم می‌آید و این ماه از جمله آن چهار ماهی است که ماههای حرام 
نامیده شده‌اند و تا ان زمان در آن ماهها قتل و قتال حرام بودو ان 
| ماههای حرام عبارت‌اند از: ۱- ذوالقعده ۲- ذوالحجه ۳- محرم ۴- 
رجحت! خللاصه اینکه مسلمانان دچار تردید و پریشانی شدند؛ حق 
تعالی این آیه‌ها را نازل فرمود که به پاس آن معاهده که میان شما و آن 
معاندان متعقد شده شما ابتداءٌ جنگ را آغاز نکنید ولی اگر آنها عهد 
شکنی کرده و به جنگ با شما آماده شدند؛ آنگاه شما در این باره هیچ 
انديشه به دل راه ندهید) و (بدون از تکلف) شما در راه خدا بچنگید. 
با کسانی که (پیمان شکنی کرده) با شما می‌جنگند (به این نیت که آنها 
دارند با دین خدا مخالفت می‌کنند) و (شما) از حدود (معاهده) بیرون 
نروید (بطوریکه شما عهد شکنی و آغاز بجنگ نمائید) یقیناً خدای 
تعالی تجاوز کنندگان از حدود (قوانین شرعی) را دوست نمی‌دارد و 
(ذر صورتی که آنها عهد شکنی بکنند با اطمینان خاطر) بکشید آنها 
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| معارف التران ۶ الا 


را هر کجا که یافتید و (یا) آنانرا (از مکه) از جایی که شما را (تحت 
فشار قرار داده و اذیت و آزار رسانده و به همجرت مجبور کرده) بیرون 
رانده‌اند بیرون برانید و (مسئولیت این قتل و اخراج آنها توسط شما از 
نظر عقل بر عهده خود آنها است زیرا انان ابتداء پیمان خود را 
شکستند و این نقض پیمان عملی فتنه انگیز و میزان ضرر چنین) فتنه 
از قتل (و اخراج) بیشتر است. (چرا که به سبب همان فتنه نوبت باین 
قتل و اخراج رسید) و (علاوه از معاهده چیز دیگری که مانع از آغاز 
جنگ است این است که حرم شریف یعنی مکه و اطراف آن جایگاهی 
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واجب الاحترام است و قتال در آن منافی با احترام آن است. 

6 لذا این حکم داده شد که) با آنان در قرب (و نواحی) مسجدالحرام ( که 
حرم گفته می‌شود) جنگ نکنید تا وقتی که خود آنان در آنجا جنگ 
نکنند اما اگر آنان (یعنی کفار) خود تصمیم به جنگ گرفتند (آنگاه 
شما هم اجازه دارید که) آنانرا بکشید (و بیم بدهید زیرا) سزای چنین 
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معارف ومسایل 


در آیه گذشته سوّالی از صحابه و پاسخ آن از طرف خدای تعالی نقل 
شد. امام المفسرین حضرت عبدالّه بن عباس -رضی‌الّه عنهما- 
می‌فرماید که صحابة رسول اله یه خصلت ویژه‌ای داشتند؛ بگونه‌ای 
که به پاس عظمت و هیبت رسول خدایتة خیلی کم از او سوال 
می‌کردند به عکس امتهای گذشته که آنان به کثرت سوال کرده و این 
اداب را رعایت نمی کر دند. 

واه لدبم جبامی ری ال عه دا فزمزته کل مالیا 
صحابه کرام که از انحضرت یی کرده و در فران ذکر شده‌اند به چهارده 
میرسند که از انجمله یکی در ایه ۶ واذا سالک عیادی عنی الان 
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مطرح گردید و دومی همین سوّال از املة هست و شش تای دیگر در 
| سوره بقره خواهند آمد و شش تا در سوره‌های مختلف قرآن ذکر 
۱ می‌شوند» در آبه مذکور ذکر گردید که صحابهٌ کرام از رسول خدای 
درباره اهلة یعنی هلال ماههای قمری سوال کردند که صورت ظاهر 
0 آن با کره خورشید تفاوت دارد زیرا گاهی باریک بشکل هلال می‌شود 
و باز بتدریج یواش یواش بزرگ می‌شود تا بشکل دایره کامل در 
می‌آید؛ سپس مجددا به تدریج ناقص می‌شود. هدف از سوال انان با 
دریافت حقیقت آن بود که بر اساس چه موازین و چگونه در آن تغییر 
شکل پیش می‌آید يا بر مدار چه حکمت و مصلحتی این تبدیلی در 
شکل آن پدید می‌اید امکان دارد هر دو مورد را در نظر داشته باشند 
ولی در پاسخ حکمت و مصلحت آن پیان شده است. بنابراین اگر 
منظور سوّال این است که حکمت و مصلحت ازدیاد و نقصان هلال 
چیست؟ پس جواب مطابق به آن است و اگر مقصد از سوّال دریافت 
کیفیت حقیقی این ازدیاد و نقصان باشد این از شأن صحابه کرام بعید به 
نظر می‌رسد. لذا در اکتفا به پاسخ بیان حکمت و مصلحت باین اشاره 
شده که دریافت حقایق اجرام سماوی در خور و توان انسان نیست و 
نیز هیچ امر دینی یا دنیوی وابسته به دانستن این حقایق نمی باشد 
بنابراین این سوال بی‌مورد است. انجه شایسته سوال و جواب است 
این است که چه مصالحی از ما با ازدیاد و نقصان و طلوع و غروب ماه 
باین شکل وابسته می باشد بنابراین به رسول خدایة گفته شد که شما 
۸ به آنها بگو ئید مصالحی که برای شما وابسته به ماه است این است که به 
کمک آن تعیین اوقات برای معاملات و معاهدات و دریافت ایام حج 
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ارزش شرعی حساب شمسی و قمری 

معاملات و عبادات شما از قبیل حج و غیره وابسته بر ان است بوسیله 
رویت هلال برای شما معلوم می‌شود و همین مطلب در ایه ۵ از سوره 
یونس چنین بیان شده است.و قدزه منازل لَعْلمَوّا عذد السیِیْنَ 
والحسَابِ از این آیه معلوم می‌شود که گذراندن ماه در منازل بروج و 
احوال مختلف این نفع را در بر دارد که بوسیله ان حساب تاریخها و 
ماهها و سال معلوم گردد اما در آیه ۱۲ سوره بنی اسرائیل ارتباط این 
حساب به خورشید هم پیان شده است چنانکه می‌فرماید: فمَحَوّنا 
یلیل و جعلا اي الهار بَصرة لبفُوا فضلاً من ریم و لَِعْلَموا عَد 
لین والحشاب پس محو کردیم نشانی شب را و گردانیدیم نشانی 
روز را برای دیدن تا تلاش کنید فضل پروردگار خود را و تا بدانید 
شمار سالها را اگر چه از این ایه سوم چنین معلوم می‌شود که حساب 
سال و ماهها از خورشید گرفته می‌شود (کما ذکره فی الروح المعانی) 
و ولی از الفاظی که قران درباره ماه بکار پرده با صراحت به این اشاره 
دارد. که حساب قمری معتبر است بویژه در عباداتی که به ماه و تاریخ 
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خاصی ارتباط دارند مانند روزه رمضان ماه حج ایام حج محرم شب 
برات و غیره و احکامی که تعلق به آنها دارد همگی به رویت هلال 
وابسته است؛ زیرا در این آیه دربار؛ اهمیت هلال با الفاظ هی مََاقََت 
لاس و الحَج نشان داد که بنزد خداوند متعال معتبر حساب ماه است 
هر چند این حساب بوسیله خورشید هم می‌تواند معلوم گردد. 

شرع مقدس اسلام حساب ماه را از این جهت اختیار فرموده است که 
آن را هر بیننده‌ای از جمله عاللم و جاهل اهالی روستاها و شهرها و 
ساکنان جزیرها و مناطق کوهستانی می تواند با مشاهده افق انرا معلوم 
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کج زیر خی 21 رای جع باه میت رپ اف خساپ قت یی که 
| آن وابسته به الات رصدخانه و قواعد ریاضی است و هر شخصی 
| نمی تواند به اسانی انرا محاسبه کند. همچنین علاوه بر اینکه برای 
مق تا بای گرم وف کی کر بانتاه ب ار شا م اقب 
/ تجارتها و امور دیگر زندگی نیز آنرا ترجیح داد زیرا که حساب قمری 
۷ هم وسیله‌ای برای تشخیص اوقات عبادات اسلامی است و هم شعار 
| اسلامی است؛ اما حساب شمسی را هم ناجایز ندانست. البته به 
| شرطی که آنقدر رواج نیابد که مردم حساب قمری را کاملاً فراموش 
| کنند. زیر با اختیار کردن حساب شمسی فقط در عبادات روژه و حج 
۸ و غیره خلل واقع می‌شود. همجنانکه در زمان حاضر هم در عموم 
۳ دفاتر و دوایر معاملات حتی در مکاتبات شخصی هم حساب شمسی 
| آنچنان رواج یافته است که بعضی مردم نام و ترتیب ماههای قمری را 
فراموش کرده‌اند؛ این کار علاوه از جهت شرع از نظر غیرت قومی و 
۳ ملی هم ناپسند و شعار گداگری است و اگر تنها در معاملات دفتری 
| که با غیر مسلمانان سر و کار دارند حساب شمسی به کار ببرند و در 
| نامه نویسی و کارهای روزمره و شخصی خویش تاریخ قمری 
0 اسلامی را مورد استفاده قرار دهند هم از ثواب فرض کفائی برخوردار 
| می‌شوند. هم شعار ملی اسلامی محفوظ می‌ماند. 

مسئله: لس البرٌ آنْ تائوا ابیت من ظهُورهااز این آبه این مسئله 
۸ استنباط گردیده که چیزی که شرع اسلام آن را لازم ندانسته و عبادت 


: 9 چنین چیزی که در شرع جایز باشد. گناه شمردن آن گناه 
است. بنابراین آن عده از مردم که وارد شدن در خانه از در آن را که از 
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قرار نداده است؛ لازم و عبادت قرار دادن آن از طرف خود انسان جایز 
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۳ روی شرع جایز بود گناه دانسته و برخود لازم کرده بودند که با نقب 
۷ زدن دیوار از يشت وارد منزل بشوند با این آیه متنبه گردانیده شد ند 
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معارف القرا ن ۰ سل 


لذا بزرگترین علت و دلیل برای جایز نبودن بدعتها این است که چیزها 
و اعمالی که انجام انها لازم و واجب نیست فرض و واجب شمرده 
شوند یا بعضی چیزهای جایز حرام و ناجایز محسوب گردند بنابراین 


از این آیه حکم هزاران عمل معلوم می‌شود. 
حکم نهم جهاد و فتال: 


تمام امت براین متفق است که پیش از هجرت جهاد و قتال با کفار 
ممنوع بود در تمام ایات قرانی که تا ان زمان نازل شده به مسلمانان 
تلقین شده که در برابر آزار کفار صبرو گذشت را پيشه کنند پس از 
هجرت به مدینه برای اولین بار در اين ايه حکم قتال با کفار داده 
شد,(قاله الربیع بن انس و غیره) و از صدیق اکبر روایتی وجود دارد که 
نخستین آ به درباره قتال با کفار آیه ۹ سوره حج است یعنی أذِن 
للذین یَاتَلونْ هم ما ولی نزد بیشتر صحابه و تابعین اولین آیه 
قتال همین ایه مذکور سوره بقره است و انچه صدیق اکبر آن را به 
عنوان نخستین آیه قتال ذ کر کرده از این جهت است که از آیات ابتدائی 
است می‌توان به آن اول گفت و دستور در این آیه این است که مسلمانان 
فقط با آن کفار جنگ کنند که در برابر آنها به مبارزه برخیزند. منظور 
این است که در جهاد؛ قتل و آزار زنها و بچه ها و پیرمردان فرتوت و 
راهبان منزوی شده از دنیا و مشغول در عبادت و همچنین افراد زمین 
گیر و معذور و کسانی که کارگر و مزدور کفار هستند و در جنگ با آنان 
شرکت نمی‌کنند» جایز نیست؛ زیرا قتال با کسانی است که در مقابله با 
مسلمانان جنگ کنند و افراد گروههای فوق الذکر در چنان وضعی 
نیستند که بتوانند فتال کنند. لذا فقها رحمهم الّه فرموده‌اند که اگر زنی 
يا پیرمردی یا شخصی مدهبی از طرف کفار در قتال شریک باشد یا در 
جنگ با مسلمانان بنحوی از انحاء به آنان کمک کند قتل او جایز است 
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۶۰۱ للع سو ره‌بقره 


| زیر که او در لذیْنَ الم داخل است.(مظهری قرطبی جصاص) 
در رهنمودهایی که آن حضرت ی هنگام جهاد به مجاهدین اسلام 
می‌داد شرح کامل و روشن آن موجود است در صحیح بخاری و مسلم 
ی 
علیه و سلم عَنْ قثل الا ء وَالصَبیانٍ یعنی رسول خدایقة از کشتن زنان 
1 و بجها منع فرنوده است در ستی‌ابی داود به زوایت حضرث انس 
۱ ی رو یفاص 


52:52:27 


کرد کی 


و ]۱ 
ی رفته که راهبان و عبادت گذاران و کارگران را قتل نکنید چرا که آنان در 
| جنگ دخالت ندارند.(قرطبی) 

۳ مقصود جمله لا توا در آخر آیه از نظر تمام مفسرین همین است 
۱ که در جنگ چنان زیاده‌روی نکنید که شدت آن دامنگیر زنان و 
۱ کودکان هم بشود؛ الوم حَیْتْ َقفتَمَوْهم و و خر جُوَکم در خلاصه 
| تفسیر بیان شد که این آیه بعد از واقعه حدیبیه و در زمانی نازل شد که 
۵ آن حضرت تا باصحابه کرام موافق به صلح حدیبیه برای قضای 
0 عمره فوت شده سال گذشته که کفار او را از ادای آن باز داشته بودند؛ 
/ عازم سفر بودند. . چون صحابه کرا م هنگام سفر دچار این نگرانی شدند 
0 که صلح و معاهده کفار چندان اعتباری ندارد و اگر آنان در این سال هم 
ز| آماده جنگ شدند. پس ما در برابر آنها چه عکس العملی نشان دهیم. 
0 


۱ 
1 


د کد اک کرد کرک رک کرک زک 
پصرم 
مس 
ی 
ي‌ِ ۰ 
ما 
بت 
‌ 
111 


2 
کر کج کي 


جح 


تحت مک 


حر. 


رک ک زک 


ص: 


:| و بنایراد ین در پاسخ به اين انديشه و نگرانی آنان در آیه مذکور به آنها 
| اجازه داده شد که اگر آنان به جنگ اقدام کردنده شما هم اجازه دارید 
که هر کجا آنها را یافتید آنها را بکشيد و اگر بتوانید همانگونه که آنان 
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چون مسلمانان در تمام سالهای زندگی در مکه از قتال با کفار منع شده 


3/۱ با و ری ی 
نآ ماه کرام خیال گر ده شاد یل یک کافر زشت و ممنوع 
]دید بجای و مرت ات قل یک شخ یب اس 0 
| اصرار کفار مکه بر کفر و شرک و جلوگیری مسلمانان از ادای عبادت 0 
| حج و غیره از قتل بدتر و شدیدتر است و برای رهایی از آن به )0 
0 مسلمانان اجازهُ به کشتن کفار داده شد و مراد از لفظ فتنه در اینجا کفر 0 
0 و شرک و باز داشتن مسلمانان از ادای عبادت است .(جصاص ‏ 0 
| قرطبی؛ خیرهی ۱ ۱ 1 


قه تج رسمه 


کرک هگ هک 


ای و ز نکنند قتال نکنید. 
0 مسئله: و ی ات و ارو رام 0 
1 یط زر ری 1 
0 ار این یه هم مونوع شد که مونتوغیت آغاز کیال ی مضاد دز 0 
0 اماکن د دیگر هم چنانکه جهاد برای دفاع لازم آیبتی آغاز کردن آن با 0 
0 کفار یز جایز ۰ است. و 
ایا ی ی ی ی | 
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د 0 


فان انتهوافان له غفوررحيَمْ(۱۹0) وقتلزهم خی لا 
پس‌اگرآ ن بازآمدند یقن خدابسیار پخشنده ی تهآیت متیربان است.و بجنگید با 
کون نیون الب ان توعد وانالاعلی 
آنن: زمانی که فسادی باقی نماد و حکم خدا بر قرا ر باشد پس اگر آنا را من 
لطلمینَ(۱۹۳ هلحرم باه رالخرام ژالرت 
پس تعدی بر هیچکس نیست مگر بر ظالمان ماه محرع در مقابل ماه محرع است 
تصش یات یکت اه ادخ 
در بر قراری ادب احترام متقبل لازم است پس کسی که بر شماتعدی کرده است 
عسلیکم وا تقو اه الم واآن المع م امین (۱۹۲) 
شمابراوتعدی کنید عمانقدر کداوتهدی کردهبرشما وخرنید ازخداوبدانید کذا 
وانفقوافی بل اه ولا لقوابا ند یکمالی هک 
جمرا «پرهیزگاران است.وانفاق کنید دررادخدا ونیندازد ۷ 


اش وان از تخب اتمه سین (۱48) 


کنید ییا تدای منت هل خاردشت سسیگن. 6 ستایوان زا 
خلاصه تفس 
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پس اگر (بعد از شروع قتال هم) آنان (یعنی مشرکان مکه از کفر خود) 
باز گردند (و اسلام را بپذیرند) پس (به | سلام آنان بی اعتنا نمی‌گردد 
بلکه) خدای تعالی ( کفر گذشته انانرا می بخشد) و (علاوه از مغفرت 
نعمتهای بیشماری داده بر آنان) رحم کت ی اراک آفان مرف 
۱ به‌اسلام نشوند» پس اگر چه قانون اسلامی برای کفار دیگر این است که 
| با وجود اینکه پایبند مذهب خود هستند. اگر به اطاعت از حکومت 
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8 اسلامی و پرداخت جزیه اقرار کنند» کشتن‌شان جایز نیست. اما چون 
این‌گروء از کفاراهل عرب هستنده قانون گرفتن جزیه از نان نیست. 
| لذا برای آنان فقط یکی از ا ین دو راه وجود دارد اسلام یا قتل پنابراین) 
با آنان تا زمانی بجنگید که فساد عقیده (یعنی شرک در آنها) باقی 
| نماند و دین(آنها خالص) برای خدا باشد (و خالص شدن دین و 
مذهب برای خدا در گرو پذیرش دین اسلام و ترک آئین شرک آمیز 
است پس نتیجه اینکه از شرک باز آمده» مشرف به اسلام بشوند) و اگر 
آنان (از کفر) باز آیند (به همان کیفیت که ذکر گردید) پس (علاوه از 
استحقاق نفرت و زخمت دز آخرتت در دنبا هم باید پذائیل که قاتون 
این است که) سختی (مجازات) واقع نمی‌شود مگر بر پی انصافان ( که 
به بی انصافی احسانات خداوند را فراموش کرده. به کفر و شرک مبتلا 
باشند و اگر ایشان به اسلام مشرف گردند بی‌انصاف نمی‌مانند. لذا 
سختی مجازات قتل هم بر آنان باقی نخواهد ماند. و ای مسلمانان از 
آنچه شما تصور می‌کردید که اگر کفار مکه بر عهد خود وفا نکنند؛ 
باید در ماه حرام یعنی ذوالقعده به آنان جنگید از این بابت اطمینان 
خاطر داشته باشید که) ماه محرم که شما را از قتال باز می‌دارد) در 
| برابر(آن) ماه محرم است (که آنان په احترام آن باشما جنگ نکنند) و 
| (علتش اب ین است که) این حرمات در مقابل یکدیگراند (پس اگر کسی 
/| با شما حرمت این‌ماهها رارعایت کنده شما هم آنرا رعایت کنید و) هر 
ها کی که یاشنا زیدو مااعفه استرام این ماههای حرام) تعدی کند» 
| شما هم بر او تعدی کنید؛ بقدری که او بر شما تعدی کرده است و 
(مگاء اجرای این احکام مذکور) از خدا بترسید ( که در هیچ امری از 
حد قانون تجاوزی واقع نشود) و یقین‌کنید که خدای تعالی (با عنایت 
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و رحمت خویش) با خدا ترسان است. 
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1 ۵ اس سوره‌بقره 
0 حکم دهم انفاق فی الحهاد: 


سس 


دک و 


رک 


بر 


و 


0 و شما مردم (با ایثار جان به هنگام جهاد نیز مال) در راه خدا انفاق کنید 


۳-9 


)| و خود را بدست خود در هلاکت نیندازید (بطوریکه ترس و بخیلی به 
0 خود راه داده از جهاد در راه خدا باز مانید که در نتیجه شما زبون و 
| طرف مخالف شما قوی خواهد بود و این عین‌هلاکت می باشد) و کار 
۱ (ی که می‌کنید آنرا) بخوبی انجام دهید. (مثلاً در موقع انفاق با وسعت 

قلب و نیت خوب خرج کنید) یقینا خدای تعالی نیکوکاران را دوست 
| می‌دارد. 
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| در سال هفت هجری وقتی که آن حضرت ی موافق بقرار صلح 
| حدیبیه با همراه اصحاب کرام به قصد عمره فوت شده عازم سفر به 
0 مکه شد و صحابه می‌دانستند که صلح و معاهده کفار چندان اعتباری 
)| ندارد؛ ممکن است دست بجنگ بزنند و در این جنگ احتمالی یکی از 
0 مشکلات صحابه این بود که جنگ در حرم مکه پیش می‌آید و این در 
اسلام ناجایز است. جواب آن در یه قبلی داده شد که احترام حرم 
| مکه بر مسلمانان لازم است اما اگر کفار در حدود حرم با مسلمانان 
بجنگ پرداختند برای مسلمانان جایز است که از خود دفاع کنند. 
[] اشتکال قوع یبود که ایرزماد خوالتمند یکی لا آ۵ چهاز باه ند 
| به آنها اشهرالحرم گفته می‌شود؛ و در آنها با هیچکس و در هیچ جای 
| جنگ جایز نیست؛ پس اگر مشرکان مکه با ما بجنگ پرداختند؛ سا اما 
7 چگونه می‌توانیم از خود دفاع کنیم؛ در پاسخ باین اشکال این آیه نازل ) 
گردید که همچنانکه حرمت حرم مکه در حال دفاع مستثنی است به ۸ 
همین گونه اگر کفار در ماههای حرام با ما جنگ کنند جایز است که ما ۱ 
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معارف القرا ن 


از خود دفاع کرده بجنگ با آنان پپردازيم. 

مسئله: اشهر الحرم یعنی ماههای حرام چهار ماه هستند: 

۱- ذوالقعده ۲- ذوالحجه ۳- محرم الحرام 7" 

پیش از اسلام هم در این چهار ماه جنگ حرام شمرده‌می شد و 

مشرکان مکه به آن پایبند بودند. از آغاز اسلام تا سال هفتم همجری 

همین قانون بجا و نافذ بود بنابراین تحمل این مسائل بر صحابه کرام 

سنگین بود و سپس این حرمت قتال با جماع امت منسوخ شده به قتال 

در آنها اجازه داده شد. اکنون هم افضل این است که در این چهار ماه 

ابتدا به قتال نشود؛ فقط به حیث دفاع جنگ بشود. از این جهت این هم 

درست است که بگوئیم که حرمت ماههای حرام منسوخ نیست؛ بلکه 

به قوه خود باقی است. همچنانکه از اجازه دادن به قتال در حرم مکه به 

موقع دفاع اجازه داده شد این حکم قتال در ماههای حرام هم انچنان 

البینت 

حکم دهم صرف کردن مال برای جهاد 

و فا فی سبیّل له در اين آیه مسلمانان مکلف شدند که برای جهاد 

در راه خدا مال هم صرف کنند از اين ایه فقها استنباط کرده‌اند که 

علاوه از زکوة حقوق دیگری هم پر مسلمانان فرض است؛ اما انها نه 

مستمری هستند و نه برای آنها نصاب و مقداری متعین شده است؛ 

بلکه هر وقت و هر مقداری که مورد نیاز باشد تهیه و پرداخت آن بر 

همه مسلمانان فرض است و اگر نیازی پیش نیاید؛ هیچ جیزی فرض 
نیست و هزینه جهاد هم در این داخل است: 

ماک یاک معنیلفظی آن ظاهر است که به اختیا 
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: ۷ سا سو ره‌بقره 


۱0» 2 9 


کر 


1 رت لاوس ری نردم که یم بو سور از 
است و ما تفسیر آنرا بخوبی می‌دانیم حق این که وقتی خدای تعالی به 
/ اسلام غلبه و قوت عطا فرموده؛ در بین ما بحث شد. که اکنون به جهاد 
/ نیازی نیست لذا ما باید در وطن خود استراحت نموده به انتظام اموال 
1 خویش بپردازیم آنگاه این آبه نازل شد و به ما خاطر نشان کرد که مراد 
| از ملاکت در اینجا ترک جهاد است. و از این ثابت شد که ترک جهاد 
(#| سبب هلاکت و از بین رفتن مسلمانان است. به همین دلیل بود که 
1 حضرت ابوایوب تمام عمر مبارزه خود را در جهاد صرف کرد تا اینکه 
سرانجام در قسطنطنیه شهید و همانجا مدفون گردید. 

| از حضرات ائمه تفسیر ابن عباس یه حذیفه. قتاده مجاهد و 


ک س:: 


اک اک هگ 


7 


۷ فرموده که به سبب گناه زیاد مایوس شدن از رحمت و مغفرت خود را 


اد ک: 


ز بدست خود در هلا کت انداختن است؛ بنابراین ناامیدی از مغفرت 
| حرام است. بعضی حضرات فرموده‌اند که تجاوز از حد در انفاق فی 
| سبیل الّه به گونه‌ای که حقوق اهل و عیال ضایع گردد؛ در هلاکت 
1 انداختن خود است و چنین اسراف جایز نیست. بعضی دیگر فرموده 
از که اگر مسلمانان متوجه بشوند که نمی توانند به دشمن ضرر برسانند و 
۱ با وجود این هم به جنگ آنان اقدام کنند + این عمل ایشان خود را به 
۰ هلاکت انداختن است؛ لذا با در نظر گرفتن‌اين آیه در چنین موارد اقدام 
| به قتال جایز نیست و طبق فرموده جصاص همه این احکام از این آ به 
8 اد می باه 

/ | وان اه نگ ال کته ور این آیه به این ترغیب شده که هر 


5 سح 
کرک کم و 
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معارف الفران ۶۸ اس 
ار توت تست یتوس سوت تست 


| کاری باید انجام گیرد و انجام کار باید بخوبی که قرآن آن را به لفظ 
| احسان تعبیر فرموده بر دو قسم است یکی در عبادات دوم در 


2 را 5 ۹ 2 رن ح رک 2 9 بح و در با 
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وک 


در کرک وک 


معاشرت و معاملات با همدیگر تفسیر احسان در عبادات را خود آن 
حضرت کل در حدیث جبرئیل چنین بیان فرموده که طوری خدا را 
عبادت کنید که گویا شما او را می‌بینید و اگر این درجه بشما میسر 
نباشد پس حداقل باید عقیده داشته باشید. که خدای تعالی شمارا 
می‌بیند. و تفسیر احسان در مورد معاملات و معاشرت در مسند امام 
شما چیزی را برای مردم بپسندید که برای خود می‌پسندید و چیزی 


بدانید.(مظهری) 


ود و چا ماو اک کازن ‏ نله بدا و ربج 
واتمواالحح والعمرة له فان احصر تم‌فما 


وتمام‌کنید حج و عمره را برای خدا پس اگر شما باز داشته شدید پس 
۳1 


۰ ۳ ح مس ۳1 
۳ 9۳۳ ۳۹ م ۴ ۹ 0 وم ه وه هد ۵ سح ۰ 
برشمااست آنچه آسان تمام بشود از قربانی و اصلاح نکنید سر‌های‌تان 
بر لا نج ار 6۵ سر ۳ هت 0 4 یهن و ی ِِ 
را تا وقتی که نرسد قربانی بجای خود پس هر کس از شما مریض باشد 
چم وم 0 جح مه ‌ یک 
0 ۱ ی ار 0 0 ی ۳۹1 8 #۰ ی 
او به‌اذ ۰ ر اسه ففد یه ۱ وه 
. هرن زاس صه ‏ من صییام اوصد 
۳ 

یااذیتی در سر داشته باشد فدیه بدهد به روزه گرفتن پا صدقه یا قربانی 
سوت ۲ 5 ام ما وی هت ابر ور 5 

۰ ۱1 وم 6 ی 6 مه سس چم 
اونسک فاذا فسبم قسمن تمتع بالعمرّةالی 
پس‌وقتی که شما مطمن شدید پس هر کس که استفاده کرد از آمیختن 
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الحج فمااستَیِسرّ من الهد ی فمن لم ی جد 0 
عمره‌به حج بر آو | ست آنچه. آنان تمام شود از قربائی ‏ نی کر کنسنتی 0 


تراک 


َصیامْ تلایا فی ال حح و سبَعة از خنتم 
بقربانی دست نیافت پس سه ۶ روز در ایام حج روزه + بگیرد و هفت روز 
تلك عَشرَةکاملةذلك لمَن لم یکن اه له 
وقتی‌برگردید اینها ده روز کامل ر ند امن و زرا یی بت که 
خاضری المَسجد الحرام وا َو لاله وَاعلَمَوّا 
اهل او بنزد مسجدالحرام نباشند و بترسید از خدا و بدانید که یقینا عذاب 
آن ان شد یذ ال عقاب(۱۹۶) جح اهر 
خداسخت‌است. برای حج چند ماه تعیین شده است پس هر کس که بر 
تطلودت کمن ف رشق لعف اد رات له 
خود لازم کرد در آنها حج را پس بی‌حجاب بودن با زنها جایز نیست و نه 
سوق ولاحدال فی الححَّوَمَا تفعلو امن خیّر 
گناه کردن و نه نزاع در زمان حج و هر نیکی که شما انجام دهید آن را 
یعْلمه ال و ترَوَدوّافان خیراالرّاداَقوی و 
خدآمبی‌داند ف توشه پردارید جقینا بهترین توشه اجضاب از موال است و 
اون یاویی لباب لیس یک جتاح 
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رن پروردگار را پس هر وقت که برای طواف از عرفات بر گشنید پاد کنید 
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معارف القرا ن ۰ سا 


1 مج اج که 
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اذ کرو اعد المع رالخرام‌واذ کرَوءکمَا کنها 
خدا را پتزد مشعرهرام ییاه کنید و را همانطور ریکه به شما نشان داد و 
هد یکم وّان‌کنتم من رل تبله کمن الضالْین ۹۸ 
بقیناً شما بودید قبل از این ناآگاه پس برای طواف برگردید از جایی که 
ثم افیضو امن حیِث افاض التاس و اسْتَْفوّوا 
مردم بر می‌گردند و آمرزش بخواهید از خدا یقیناً خدا آمرزنده مه عاق 
له ان اه غفو زر حیم (۱۹0 فا ذاق ضیتَم 
است.پس‌وقتی که به پایان رسانیدید کارهای حج را یاد کنید خدا را 
سککم قاذ کر وااثه‌کذک رگم ابا ء کم آواشد 
چنان که یاد می‌کردید پدران خود را بلکه از آن هم بیشتر یاد کنید بعضی 
ذ کر أَفمن التاس‌مَن ول ربا عتافی‌الدنیَاو 
ازمردم می‌گوبند پروردگارا بده با دز دنیا و تیستا برای آو دارآ خرت 
ماه فی الا خر من خللاق(. ۰ مهم من 
هچ رز ای و بعضی از آنان مي‌گویند پروردگار | بده بما در دنیا هم 


بقوال ریت تتافی الد تیا حسََةوّفی‌الاخرة 
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بیغرت هم خوي جات مارا از عذامب ووزخ و برای این 
حَسَتَةوقتاعذاب النار(۱. ۰اولتك لهم 


گروةازمردم است حصد از کسیشان و خدا زوة حساب گیرنده البت. .و 


تصیّبِ مَمَاکسبوا وال ریم الحساب (۱. ۳۰( 


یادکنید خدا را در روزهای معین پس هر کس که با عجله رفت 


سس س مس 
در کرد کر کرک رد کر کر کوک اک کرک وک 
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1 ۳ 
/ ۸ص سو ره‌تشفره 
و شاه ی مه وگ وا ی مه ره ۰۳ 
واذ کرّواالله فیْ ایام معدودت فمن تعجل فیْ 


ظرف دو روز بر او گناهی نیشت و آنکسی همکد تأخیر کرد بر او 
یو مب َین فلا علیه وم تا خرفلاا تم علیّه لمّن 
ها یه بای شیک موز من دبع 
اتقیواَقوانواغلم وان کال یهت تحت ون ۲۰۳ 
ی قیتاخمه فستما پسه درکتناه آو چخسمغ تخسواشية, که 

| خلاصه تفسیر 

| حکم بازدهم متعلق به حج و عمره: 

)| و (هرگاه خواستید حج و عمره بجا پیاورید پس) حج و عمره را برای 
(ارضای) خدای تعالی بطور کامل بجا بیاورید (بگونه‌ای که تمام 
/| اعمال و آداب را انجام دهید و نیت هم فقط طلب واب باشد) پس اگر 
| (از طرف دشمن یا به سبب مرض از اتمام حج و عمره)باز داشته 
۷ شدید پس (در این حال حکم از این قرار است که) حیوان قربانی که در 
/ دسترس می باشد (انرا ذیح کند و از انجام اعمال حج و عمره که آنرا 
/ اختیار کرده بود باز ماند و اين‌را احرام باز کردن می‌گویند که طريقة آن 
)| در شرع با تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن آن انجام می‌گیرد ضمناً به 
)| محض جلوگیری گشودن احرام جایز نیست بلکه) سر خود را (به نیت 
۱ باز کردن احرام) تا زمانی نتراشید که آن (حیوان) قربانی ( که ذیح آن در 
1 این حال مقرر شده است) بجای خود نرسد (و آن محل حرم است که 
این قربانی در حدود حرم ذبح می‌شود و اگر خود او شخصاً نتوانست 
ان در آنجا برود پوسیله دیگری بفرستد تا در آنجا ذیح گردد و هرگاه آن 
حیوان ذیح شد گشودن احرام جایز می‌شود) البته اگر کسی از شما 
مریقن ط ربا دا سرشی ادیتی (از زخم پا درد و یا شپش و غیره) 
۷ باشد(و به سبب آن ناراحت شده نیاز به اصلاح سر داشته باشد) پس 
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1 اک کرک رک رک هرک رد کر وکا کار رک هر کار رک زد ور کار رک 


8 (او اجازه دارد که سر خود را تراشیده) فدیه (یعنی عوض شرعی 
۳ آنرا) بدهد (یعنی خواه) بروزه ( گرفتن سه روز) پا به (دادن) صدقه (به 
| شش مسکین که بهر مسکین به قدر صدقه فطر یعنی نیم صاع گندم 
بدهد) يا به ذبح نمودن (یک گوسفند) باشد پس هر وقت که شما در 
حال امنیت بودید (چه قبلا خوف و ایجاد مزاحمتی نباشد یا بوقوع 
8 پیوسته اما بر طرف شده باشد) پس (در این صورت ذبح قربانی به 
| خاطر حج و عمره لازم بر هر کسی نیست بلکه مختص است به) کسی 
0 که با امیختن عمره به حج استفاده نموده است (یعنی در ایام حج و 
عمره بجا اورده باشد) پس (تنها بر او لازم است که) هر نوع قربانی که 
میسر باشد(ذیح کند و کسی که تنها عمره کرده و يا تنها حج بجا 
اورده بر او بخاطر حج و يا عمره قربانی واجب نیست) پس (از کسانی 
که در ایام حج؛ حج و عمره را با هم انجام داده‌اند) هر شخص که توان 
قربانی را نداشت (مثل اينکه فقیری بود) پس (بر ذمهٌ او بجای قربانی) 
روزه گرفتن سه روز است در (ایام) حج ( که آخرین روزی که می‌تواند 
روزه بگیرد نهم ذوالحجه می باشد) و هفت (روز روزه) وقتی که از 
حج برگردید(یعنی پس از آنکه اعمال حج را انجام دادید چه برگردید 
و یا در انجا اقامت کنید که جمع) این (ایام روزه) ده (روز) کامل می 
باشد. (و این را هم بدانید که) این (حکم آمیختن حج با عمره برای هر 
کس نیست بلکه فقط) برای کسی است که اهل (و عیال) او در کنار 
مبدالضراغ (یعتی کفبه) منکونت تداشنته باشند از وطین لو در 
حدود حرم نباشد) و (در انجام دادن تمام این احکام) از خدا 
۳ بتر سید( که در هیچ عملی بر خلاف احکام خداوندی رفتار نکنید) و 
زا (به یقین) بدانید که بدون شک خدای تعالی (به افرادی بی‌پروا و 
4 مخالف) به سختی مجازات می‌کند (زمان اعمال) حج چند ماه است 
۷ که («مشسهور و) معروفند (۱- شوال ۲- ذوالقعده ۳- ده روز از 
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ذوالحجه) پس هر کس که در اين (روز)‌ها (پر ذمه خود) حج را لازم 
۷ بگرداند( که برای حح احرام ببندد) پس نه ناسزاگوی(برای او جایز) 
| است و نه تافرمانی و نه هیچگونه نزاع (و درگیری) مناسب است»(بلکه 
| او باید هر وقت به کارهای نیک اشتغال داشته باشد) و هر کار نیک که 
| انجام می‌دهد خدای تعالی از آن خبر دارد(پس نتیجه آن بشما بر 
میگردد) و (هرگاه به حج می‌روید پس) حتماً هزینه سفر (با خود) 
| بردارید(زیرا) بزرگترین کار (و با ارزش‌ترین در زمینه) همزینه سفر 
دوری گزیدن (از گدائی) است و ای مردم خردمند (در اجرای این 
احکام) از من بترسید (و در برابر هیچکدام از احکام من مخالفت نکنید 
و اگر مصلحت بدانید که مقداری کالاهای تجارتی با خود ببرید) بر 
۱ شما در آن هیچ گناهی نیست. که (در زمان انجام اعمال حج) برای 
]| طلب رزق تلاش کنید چیزی را که (بهره شما باشد) از طرف 
۷ پروردگارتان (نوشته شده) است پس وقتی که شما از عرفات ( که در 
آن وقوف بجا آورده‌اید و) می خواهید برگردید پس به مشعرالحرام 
8 (یعنی مزدلفه امده شب در انجا اقامت نموده) خدای تعالی را یاد 
| کنید و (در نحوه ذکر خدا بر رای و سلیقه خود عمل نکنید بلکه) 
| چنان یاد کنید که (خدای تعالی) بشما نشان داده است و در حقیقت 
| پیش از این (که خداوند راه را بشما نشان بدهد) شما هیچ آگاهی 


ی 
کرک ددص دص کت کي 


۲-2 


نداشتید پس(از این خطاب به قریش نمود که چون آنان آداب خاصی 
مغایر با سایر قبائل عرب برای خود مقرر کرده بودند که روز نهم مانند 
بقیه حجاج به عرفات نمی‌رفتند و در مزدلفه وقوف بجا می اوردند. 
گوشزد کرد که این شیوه عمل شما جایز نیست بلکه) بر همه شما (چه 
لا قریض باشید ی بجه غیر قریش) لزغ نت کته ور چیای و قوف بسها 
آورده: برگردید که دیگران در آنجا رفته بر می‌گردند و (از انجام رسوم 
1 قدیمی که در احکام حج بجا می آورید) به بارگاه خدا توبه کنید یقینا 


هرکرک کرک دک کرک رک تک دک وکا دک 
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چگ هگ هگ :2دک :۹۵ 
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سح ور ده 


ی الفرا ن ۴ سا 
۳۹ 1 


خدای تعالی می‌بخشد و مهربانی می‌کند. 0 
(در عصر جاهلیت بعضی چنین عادت داشتند که بعد از ادای حج در 
منی بین جمع شده به بیان مفا خر و فضائل پدران خود می‌پرداختند 
حتق تعالی بجایی این شغل بیجا به ذکر خود دستور فرمود که) هرگاه 
شما اعمال حج را بپایان رساندیده پس (با تشکر و تعظیم) حق تعالی 
را یاد کنید همچنانکه پدران خود را یاد می‌کردید و حتی این ذکر 
1 خداوند (به مراتب) بالاتر از آن باشد (و بعضی عادت داشتند که در 

ح فقط خدا را یاد می‌کردند اما چون به آخرت معتقد نبودند. پس 
یهقف ها ما م دعا بدست آوردن منافع دنیا بود خداوند 
یا فیس خن روش کرو هه هام وابراي لاب خن 
در هر دو جهان تشویق می‌فرماید) پس بعضی مردم (که همان کفار 
می‌باشند) کسانی هستند که (در دعای خود چنین) می‌گویند 
پروردگارا (آنچه خیر و نیکی به ما می‌دهی آن را) در دنیا به ما بده(و 
بسء لذا آنچه لازم است که به آنان برسد در همین دنیا به آنان می‌رسد 
ولی) به انان در اخرت (چون منکر ان هستند) بهره‌ای نخواهد رسید 
و گروهی دیگر (از حجاج که مومن هستند در دعای خود) چنین 
می‌گویند پروردگارا به ما هم در دنیا خوپی عنایت بفرما و هم در 
آخرت ما را از خیر و خوبی بر خوردار بفرما و ما را از عذاب دوزخ 
نجات ده (پس ایشان مانند آن گروه دنیا طلب بی‌بهره نیستند بلکه) به 
ایشان (در هر دو جهان) سهم بزرگی خواهد رسید به برکت آن عمل 
ایشان ( که هر دو جهان را طلب کردند) و خداوند بزودی محاسبه 
کننده (اعمال آنها) است. (زیرا این محاسبه در قيامت صورت 
می‌گیرد و چون قیامت نزدیک است پس زمان محاسبه نیز نزدیک 
خواهد بود لذا خوبی انجا را فراموش نکنید) و (در منابه روش 
خاص) خدا را یاد کنید تا چند روز (و آن روش خاص عبارت است از 
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2 2 2: 


| سنگریزه زدن به جمرات سه گانه و آن چند روز هم عبارتند از دهم و 
| یازدهم و دوازدهم ذوالحجه و گاهی هم در سیزدهم سنگریزه زده 
| می‌شود) پس هر کس در دو روز (بعد از دهم سنگریزها را بزند و برای 
۷ باز گشت به مکه) عجله کند : بر او گناهی نیست و آنکس که در (این) دو 
9 رورا ات باوکمت بهمکه تاتعیر کید (یفتی دو فوازدهم به بکه نرزه 
(بلکه در سیزدهم برود) بر آو هم گناهی نیست (و هم این امور) برای 
ناب نا هم داد : از خدایتعالي ترس وکام اه 


بر بر 
رک دک دک کرک 


کم که 


تیگ وج 


| معارف ومسایل 


راک دک کرک 
جاک 


| (احکام حج و عمره) 


| از جمله ابواب البر که سلسله بیان آنها از نصف سوره بقره ادامه یافته: 
| یازدهمینحکم متعلق به حج است و چون حج به مکه مکرمه و بیتاله 
8| یعنی کعبه وابسته است. بتابراین بعضی مسایل متعلق به آن در ضمنِ 
بیان قبله از آیه ۱۲۵ تا ۱۲۸ سوره بقره یعنی از ولد جََلا ابیت ماب 
شروع و تا و ناما سکناادامه یافته است باز در پایان بحث قبله در آیه 
| ۱۵۸ الما و لَْوَة حکم سعی بین الصفا و المرو ه بیان گر دید اکنون 
از آیه ۱۹۲ تا ۳ ۰ اتَمُوا الحَم و العمُرة تا فمَن تعْجّل فی یمین در 
مه اه ماسجا م حج و عمره ه بیان می شوند. 

| حج بهاجماعاست اسلام یکی از ارکان اسلام و از اهم فرایض آن است 
] در بسیاری از آیه‌های قرآن و احادیث صحیح اهمیت آن بیان شدء و 
| درباره آن تا کید گردیده است. موافق به قول جمهور فرضیت حج در 
| سال سوم هجرت یعنی سال غزوء احد با نزول آیه ٩۷‏ سوره آل 
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| عمران وله علی لاس ججٌ ابیت ثابت شده است (ابن‌کثیر) و در همین 
04 ایه شرایط فرضیت حج بیان شده و بر ترک آن در صورت توانائی 
ثز پرای ادای حج و عید سختی داده شتله اشتتتة: 

۷ از مجموع هشت آیه فوق الذکر نخستین آیه و ما الم وله 
: | به اتفاق مفسران در جریان صلح حدیبیه که در سال ششم هجری واقع 
۳ | شد نزل شده و از آذ چنین بهنظر می‌رسد. که مقصود این آیه ین 


ترورط به ایو چون دی ببورة ال مرا که در آخافرضیتت تم 
۵ ی تنها از حج نام برده شد و به عمره اشاره نشده است و 
ین ایه که عمره ذکر شده از وجوب و فرضیت آن سخن به میان 
بلکه موضوع آذ این است که هرگاه کسی حج و عمره را با 
احرام بستن شروع کرد؛ اتمام آنها پر او واجب می باشد؛ چنانکه حکم 
عموم نمازها و روزهای نفلی همین است که ٍ پس از شروع کردن 
| واجب می‌شوند. بثایراد ین از اين آیه نمی‌توان دانست که عمره واجب 
است یا خیر؛ فقط اینقدر معلوم می‌شود که اگر کسی آن را شروع کرد 
اتمامش بر او واجب است. ابن کثیر بحواله ترمذی» احمد و بیهقی از 
| حضرت جاپر نقل فرموده که ایشان از آن حضرت تة سوال کردند که 
۸ آیا مره والخب است؟ آن جناب تاد فرمودند که: واجب نیست ولی 
| اگر آنرا بجا بیاورید بهتر و افضل است.(قال الترمذی هذا حدیث 
۸ صحیح) 
۳ یه واه منم سالگ يقیره جسبره رایسب 
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۲ 


| 0۱۷ سو ره دفر ه 


۳ 


حص,م: 


]مد اند حج و عمره اه تام برساندچه بای بکندپاسخ بای 
| وضعیت را هر آیه فاث أو رم پی می‌فزباید: 


0 اگر بعد از احرام حالت اضطراری پیش بیاید که شخص محرم نتواند حج و 
/ عمره را ادا کند جه باید یکند؟. 


0 رح 9 


در 


| چون این آیه در واقعة حدیبیه نازل شده که در آذ نبی اکرمة و 
میاه زار تب هاپس بوفزه و تفا مکه یزود انا 
| به مکه و ادای عمره جلوگیری کردند. این حکم نازل شد که در عوض 
۱ 0 گشودن احرام فدیه یک قربانی از گوسفند یا گاو و شتر هر کدام که 
/ تذارک آخ آسالاتو باشد یی کنند ی پس ال خیم قربانی از انعرام یروج 
| آیند. اما با وجود این در جمله قبلی با الفاظ و لا تلف سکم این را 
| هم یاد آور شد که صورت شرعی گشودن احرام با تراشیدن يا کو تاه 
8 کردن موی سر می باشد. بنابراین تا وفتی که فربانی سحرم به محل 
| تعیین شده خودش نرسیده و ذبح نگردد تراشیدن موی سر یا کوتاه 
| کردن آن جایز نیست مراد از رسیدن به محل خودش به نزد امام اعظم 
| ابوحنیفه این اسبت که در حدود حرم زسیده ذیح بشود و اگنر خود 
| محرم قادر به انجام این کار نباشد بوسیله دیگری باید انجام دهد در 
| ین آیه صورتی که دشمن عامل باز دارنده پاشد په صراحت ذکر شده 
| است: امام اعظم ابوحنیفه و بعضی ائمه دیگر حالت اضطراری به 
۵ سیب مرض و غیره را بنابر اشتراک در علت تابع همین حکم دانسته‌اند 
و از بیان عملی آن حضرت نت نیز این ثابت شده است که در حالت 
0 جایز است؛ ؛ ولی بعداً قضای آن 
# واجب است. چنانکه آن حضرت نة و صحابه کرام در سال هفت 
و خود رابجا آوردند. در این آبه تراشیدن موی سز 


علامت کگشادن احرام قرار داده شد و از آن ثابت گردید که تراشیدن 
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۲ موی سر یا کوتاه کردن آن در حال احرام ممنوع است؛ بنابراین آیه 
بعدی خاطر نشان می‌کند که اگر کسی بدون اینکه برای ادای اعمال 
| حج و عمره مضطر باشد بصورت دیگر به تراشیدن موی سر یا کوتاه 
۷ کردن آن مضطر گردد. پس او چه کار باید یکند؟ 

(/| حکم کسی که در حالت احرام ناجار به تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر 
در آیه فْمَنْ کال منْکم مَریْضاً آوبه آذّی" مَنْ رأسه فرمود که اگر حالت 
اضطراری برای تراشیدن موی سر یا جای دیگر از بدن پیش بیاید یا 


در سر شپش پدید آبد و باعث آزار و ناراحتی قرارگیرد؛ پس در چنین 
آن بدهد و در فدیه دادن مختار است که روزه بگیرد یا صدقه بدهد یا 
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قربانی ذبح بکند که حدود حرم برای آن تعیین شده است و پرای روزه 
و فدیه مکان خاصی معین نشده؛ لذا هر جا می‌تواند آنرا ادا نماید در 
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الفاظ قرآن برای مدت روزه و میزان صدقه اندازهُ ذکر نشده است؛ اما 
در حدیثی از آن حضرت یه درباره چنین حالتی که برای کعب ابن 
عجره. صحابی اتفاق افتاده بود منقول است که به او فرمود: که سه روز 
روزه بگیر یا به هر یکی از شش مسکین نصف صاع گندم صدقه 
بده.(صحیح بخاری) 
نصف صاع به حساب هر سیر هندی ۸۰ توله" یک سیر و سه چهارم 
(د۱) کندة فیم باشه ز دادت قیمع ال نوان صدقه کاذ 
سیر ۳ م می د و دادد فیمت اد هم به عنواد صدفه کافی 
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اک دک ون 


احکام جمع حج و عمره در ماههای حج 


پیش از اسلام عرب زمان جاهلیت تصور می‌کردند که هرگاه ماههای 
حج شروع بشوند؛ یعنی ماه شوال آغاز گردد در این روزها جمع بین 
حج و عمره گناه بزرگی محسوب می‌شود. لذا در آخ بن قسمت آیه 
این انديشه آنان چنین اصلاح گردید که برای ساکنان داخل میقات 
جمع حج و عمره در ماههای حج ممنوع است؛ زیرا سفر کردن برای 
ادای عمره پس از ماههای حج در حق آنان مشکل نیست. اما برای 
کسانی که از خارج میقات می آیند؛ جمع نمودن حج و عمره جایز می 
باشد. زیرا که برای آنان فقط به قصد عمره سفر کردن آسان نیست؛ 
میقات آن مقامهای معروفی هستند که از جانب خداوند برای زائران 
مکه که از اطراف جهان می‌آیند. سه راه تعیین شده‌است که هرگاه 
مسافر مکه آنجا برسد. بر او لازم است که به نیت حج یا عمره از آنجا 
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احرام ببندد و بدون احرام تجاوز از آنجا بسوی مکه گناهی بزرگ 
المَسجدالخرام که شخصی که اهل و عیال او در قرب وجوار 
مسجدالحرام یعنی داخل محدوده میقات ساکن نباشند؛ یعنی وطر او 
در محدودة میقات نباشد. جمع حج و عمره در حق او در ماههای 
حج جایز است. 

البته کسانی که حج و عمره را در ماههای حج جمع می‌کنند بر آنان 
واجب است که شکرانه جمع نمودن دو تا عبادت را ادا کنند و آن 
عبارت است از قربانی نمودن هر کدام یک از گاو و گوسفند و شتر که 
در حد توان او باشد در غیر این صورت ده روز باید بگونه‌ای روزه 
بگیرد که سه تا را تا نهم ذوالحجه تمام کند و در هفت روز دیگر اختیار 
دارد که در هر کجا که موفق گردد بعد از ادای حج آنها را روزه بگیرد 
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چه در مکه و چه بعد از برگشت به خانه و اگر کسی نتوانست سه روز 
در ایام حج روزه بگیرد؛ پس به فتوای امام ابوحنیفه و اکابر صحابه بر 
او قربانی لازم است هرگاه قدرت به یابد در حرم آنرا ذبح نماید. 
(جصاص) 

نمتع و فران 

جمع نمودن عمره با حج در ماههای حج بدو صورت می باشد یکی 
اینکه از میقات به نیت ادای حج و عمره هر دو یکجا احرام ببندد که 
در اصطلاح فقه و حدیث به آن قران گفته می‌شود و احرام عمره با 
احرام حج یکجا در روز دهم ذوالحجه باز می‌شود. دوم اینکه از 
میقات تنها برای عمره احرام ببندد و به مکه مکرمه وارد شده افعال 
عمره را بجا آورد و از احرام بیرون بياید سپس بتاریخ هشتم ذوالحجه 
هنگام رفتن به منا از داخل حرم پرای ادای حج احرام ببندد که باین 
کیفیت در اصطلاح شرع «تمتع» گفته می‌شود اما از لحاظ معنی لغوی 
۷ کلمه تمتع شامل هر دو صورت هست که بمعنی جمع حج و عمره و 
یوم ویک و است و آیه فْمَنْ 
نع بیان کننده همین معنی عمومی است 


مخالفت و کوتاهی در احکام حج و عمره موجب عذاب است 


در پایان آیه نخست به تقوی که عبارت از اجتناب از مخالفت احکام 
خداوندی و ترس از او است فرمان داد و بعد از آن فرمود که وّاعلمَها 
أَد ال شید الْعمّاب پ یعنی کسی که دیده و دانسته با احکام خداوندی 
مخالفنی کنن: لاب مکی تقد نجزا ابیظان از اس امروزه عموماً 
زاثران حج و عمره ه از این غافلند بدین معنی که اولاً برای دانستن 
احکام حج و عمره نمی‌کوشند و اگر آنها را بدانند موافق به آن عمل 
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نمیکنند وا تقرس مخلتان نا گام بو طااف ری یشان 
علاوه از آداب و سنن بسیاری از واجبات ترک می‌شود خداوند همه 
مارا در راه اصلاح اعمالمان موفق بگرداند. 


دومین آیه از هشت آبه حج و مسابل متعلق به آن 


وخ آشهر ۳ وُمّات اشهر جمع شهر به معنی ماه است؛ در آبه 


ّ | گذشته نشان داده شد که هر کسی که برای حج یا عمره احرام ببندد؛ بر 
)| او لازم است که احکام آنها را بطور کامل بجا بیاورد؛ اما پرای مره 
ار موف وی 
| بخواهد می‌تواند آنرا بجا بیاورد. ولی برای حج ماههای خاصی و 
1 رای افعال و اعمال آن تاریخ و اوقات بخصوصی در نظر گرفته شده 
| است؛ بناپرای ین در ابتدای این آیه خاطر نشان کرد که مسئله حج؛ مانند 
| عمره نیست؛ بلکه برای آن چند ماه که معروف و مشهور و از زمان 
| جاهلیت عرب تا زمان اسلام همین ماهها برای حج مقرر بوده و الا 
#| هم هستند و آنها عبارتند از ماههای شوال ذوالقعده و ده روز از 
وت مش تیاو ای هی و 
0 ی و ی 
| حج با پستن احرا پیش از تسوا ادا ی دودجه و نی امبام اعظم 
۱ یاه خی با ارام که بر پیش از شوال باشد ادا می‌شود. اما مکروه 
۱ ۳ و۳ 

ی 
/ که در حالت احرام بر او واجب و لازم است. که از انجام آنها بیرهیزد و 
انها عبارتند از: 
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دک کر 


تمام حالات مباشرت با زن و مقدمات آن حتی مصاحبه شفاهی و 
0 علنی در رابطه با آن می باشد و همه این چیزها برای محرم در حالت 
احرام حرام و ناجایز هستند. اما با تعریض و کنایه درباره آن سخن 
گفتن اشکالی ندارد. 
معنی عمومی آن را در نظر گرفته‌اند اما حضرت عبد ال بن عمر در 
و ناجایز باشند تفسیر فرموده است و روشن است که به مناسبت مقام و 
موقعیت این تفسیر بجاست؛ زیرا ممنوعیت عموم گناهها مختص به 
حرام نیست بلکه هميشه و در هر حال حرام می‌باشند. اما اعمال و 
چیزهای که در اصل حرام و گناه نیستند ولی به سبب احرام ناجایزند 
۳ مصاحبه شفاهی و علنی ۲- دوم شکار حیوانات وحشی چه خود 
محرم به شکار آنها مبادرت کند و یا به دیگری نشان بدهد ۳- کوتاه 
کردن و گرفتن ناخن ۴- استعمال خوشبوئی که این چهار تا برای مرد و 
زن هر دو تا در حالت احرام ناجایز هستند و دو مورد دیگر مختص به 
مردان است ۵- پوشیدن لباس دوخته ۶- پوشیدن سر و صورت به 
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نزد امام ابوحنیفه و امام مالک پوشیدن صورت برای زن هم در حالت 
احرام ناجایز است. بنابراین این مورد اخیر نیز مشمول محظو رات 
از شش مورد یاد شده نخستین مورد؛ یعنی مباشرت و غیره با همسر 
هر چند جزء اعمال فسوق است. اما آنرا به این خاطر جداگانه از لفظ 
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فقوال چفرجبه بای کدهیر باکاو گرپاتی کرهمو ور سل آ هیده 
0 حج را پجا پیاورد. لذا بخاطر اهمیتی که این مورد داشت آن را جداگانه 
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| فسوق یاد کرد که اجتناب از آن در حال احرام از همه مهمتر است؛ 
| زیرا محظورات دیگر احرام فقط کناره دارند. ولی بعضی از صورتهای 
ات کی یه ۵ ج لتو وی 
6 اداباازه جرا کرد ماع ینک یی قبل ازبجا زر وقرت در 


به لفظ رفث بیان فرمود. معنی جدال کوشش برای شکست دادن و بر 
1 زمین زدن یکدیگر است. بنابراین شدیدترین تنازع را جدال می‌گویند 
۳ مفهوم این لفظ هم بسیار گسترده است؛ بعضی ازحضرات مفسرین؛ 
1 معنی عمومی آن را در نظر گرفته‌اند و بعضی دیگر به مناسبت مقام 


حج و احرام در اینجا جدال را چنین تفسیر کرده‌اند که مردم زمان 


| جاهلیت عرب درباره محل وقوف با هم اختلاف داشتند. بعضی 
1 وقوف در عرفات را لازم می‌دانستند؛ هم چنانکه حق هم همین است و 
۱ بعضی دیگر وقوف در مزدلفه را لازم می‌شمردند. و رفتن به عرفات را 
۱ لازم نمی‌دانستند و مسوقف حضرت ابراهیم را در مزدلفه 
0 می‌دانستند و همچنین درباره اوقات حج هم اختلاف داشتند. بعضی 
۱ در ذوالحجه و بعضی دیگر در ذوالقعده حج می‌کردند و در این زمینه 


نیز به نزاع و جدال متوسل می‌شدند هر یکی دیگری را گمراه می‌گفت 


/ قرآن کریم لاجدال فرموده به همه این تنازعات پایان بخشید و آنجه 


حق بود این بود که وقوف در عرفات فرض و در مزدلفه واجب شمرده 
شود و همچنین مقرر گردید که حج در ایام ذوالحجه بجا آورده شود 


: و به اعتبار این تفسیر و تقریر در این فقط محظورات احرام پیان شده 
۳4 استت. 


اگر چه فی نفسه جایز باشند اما به خاطر احرام ممنوغ شده‌اند مانند 
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حال نماز و روزه ممنوع می‌باشند. و بعضی حضرات؛ فسوق و جدال 
۳4 را یم معمولی خود قرار داده و مقصود انها را چنین بیان کرده‌اند 


0 شما اکنون در حال عبادت هستید؛ لذا در حال حاضر فسق و فجور و 
| نراع و جدال کمال بی پروائی و شدید‌ترین‌گناه می باشد و با توجه به 
۸ این معنی عام در این آیه فلسفه و حکمت جلوگیری از رفث و فسوق 
۳ و جدال و بیان حرمت آنها این است که احوال مکان حج و زمان ان 
۳ بگونه‌ای است که مردم بیشتر در این اوضاع به این سه عمل نکوهیده 
۳ مبتلا می‌شوند؛ زیرا که بیشتر مردم در زمان احرام از اهل و عیال خود 
۷ تا مدت طولانی دور می‌شوند و در اجتماعات مطاف و مسعی و 
۷ عرفات و مزدلفه هر چند که با احتیاط کامل هم باشند. اختلاط مرد و 
8 زذ پیش می‌آید و در چنین وضع کنترل نفس کار سهل و آسانی نیست؛ 
| بنابراین از همین مرحله اول حرمت رفث را بیان فرموده و همچنین در 
0 این اجتماع عظیم الشان احتمال بروز گناههای دیگری بسیار وجود 
| دارد؛ بنابراین‌به لفظ و لا فشوّق هشدار داد و نیز در سفر حج از اول تا 
آخر بارها اتفاق می‌افتد که همراهان سفر و مردم دیگر در اثر تنگی 
۸ مکان و کمبود وسایل دیگر با هم درگیر می‌شوند؛ لذا به عبارت لا 
| جّال به آنان تذکر داد. 
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یم خوردن و توشینان و گفتگ؟ ۳۹۹ هر جند جایز و حلاال نله اما در 
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1 ۵ تسا سوره‌بقره 


| بلات تون 
)| کلمات لا رفث و لا فسوق و لا جدال الفاظ نفی هستند به معنی اینکه 
| هیچکدام از اینها در حح نیست. در حالیکه هدف نهی و ممانعت از 
"| انا است. مقتضای آنها اينبود که گفتهمی شد. لا ترفتوا ولا تفسقو 
| و لا تجادلو ولی از اینکه در اینجابجای: یی لفط کفی بتفاز بزخه باون 
یقت آشاره قرمبوده انبتا که اییگرنه ععرقات ابا در حج بهاي 
: ندارند و ما ئفعلوا من خیر یمه ال بعد از بیان ممنوعات و 
| محظورات احرام در این جمله این راهنما؛ ی بکار رفته است که در ایام 

مبارک حج و اما کن مقدسه نه تنها از محظورات و گناهان اجتناب لازم 
اک چا ی ای از ی و دم 
| باید مشغول باشید و هر نوع کارهای نیک را که انجام می دهید نها در ام 
۱ خداوند است و در برابر آنها پاداش و نعامات خواهد رسید. و لا 
1 [ بدا فاد خیرالاد افو در ین تضی» هددف اصالاس اندیشنه کسانی, 
[#/| است که با بی سر و سامانی به قصد حج و عمره عازم سفر می‌شوند و 
| مدعی هستند که متوکل علی اه هستیم؛ سپس به گدائی مجبور شده؛ 
از متحمل مشقت می‌شوند و دیگران را نیز پریشان می‌کنند. لذا برای 
| هدایت آنان امر شد که برای سفر حج باید لوازم سفر همراه داشته 
1 باشید و برداشتن لوازم سفر با خود تضادی با توکل ندارد بلکه حقیقت 
| توکل این است که اسباب و وسایل خدا دادی را باید در حد توان جمع 
۳ کرده بر خدا توکل کرد و همین تفسیر توکل از خود آن حضرت کت 
]| منقول است؛ تفسیر نمودن توکل به ترک کامل اسباب و وسایل یکنوع 
7 جهالت و نادانی می باشد. 
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0 تحارت و کارگری در سفر حج جطور است 


0 یش عَلیکُمْ جتاخ آن توا فضلاً من رَُکَمْ یعنی در این باره بر شما 
گناهی نیست که در سفر حج پوسیله تجارت یا مزدوری روزی خود را 
کسب کنید و رزق خدادادی را بدست بیاورید. شان نزول ایه از این 
0 قرار است که در زمان جاهلیت همانگونه که عرب تمام عبادات و 
0 معاملات را مسخ کرده؛ انواع و اقسام رسوم بیهوده در آنها گنجانیده 
بو دند و عبادات را هم بازِیچة خود قرار داده بودند. همچنین در افعال 
۳ حج هم انواع و افسام کارهای بیهوده انجام می‌دادند» در اجتماع بزرگ 
منا بازارهای ویژه بر پا می‌کردند» نمایشگاه ترتیب می‌دادند و از 
وسایل مختلف برای تبلیغ تجارت استفاده می‌کردند؛ هنگامی که 
اسلام آمد و حج بر مسلمانان فرض گردید تمام این‌رسوم بیجا قلع و 
قمع گردید؛ صحابه کرام رضوان له علیهم اجمعین که برای خوشنود 
گردانیدن خدا و گسترش دادن تعالیم رسول او ی جان بر کف و اماده 
ایثار و فداکاری بودند» اکنون دچار این تشویش و فکر شدند که 
| تجارت در ایام حج پا کسب روزی بوسیله کارگری از بقایای رسوم 
| جاهلیت است لذا شاید در اسلام حرام و ممنوع قرارگیرد؛ حتی یکی 
پیش حضرت عبدالّه بن عمر آمد و سئال کرد که حرفه ما قبلاً این بود 
که شتر به کرایه می‌دادیم و بعضی شتران ما را برای حح بکرایه 
۱ می‌گرفتند و ما به همراهی آنان رفته حج بجا می آوردیم و اکنون نیز 
این کار را می‌کنيم آیا حج ما صحیح است يا خیر حضرت عبداله بن 
عمر فرمود که شخصی در خدمت رسول خدایتة حاضر شده از او 
همین مطلب را که تو سئال می‌کنی پرسید آن حضرت ی به او پاسخ 
نداد تا اینکه این آیه نازل شد که لیس لیم جنَاخ نوا فضلاً من 
کم آن حضرت ی او را پیش خود خواند و فرمود که آری حج شما 
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| درست است. 


1 الغرض این آیه تصریح می‌کند که اگر کسی در دوران حج خرید و 
۸ فروش یا مزدوری بکند و نفع مادی بر دارد در آن گناهی نیست. و 
۲ غمل کفار عریب که خج را بازاو: تچارت ی نمایشگاه » گرازداده بو دند یا 
1 دو لفظ قرآن مجید اصلاح گردید: نخست جمله فلا نکم به اين 
/ اشاره کرد که آنچه کسب می‌کنید آنرا فضل و عطیه الهی دانسته 
۱ سپاسگزار او باشید و هدف‌تان از آن کسب ثروت نباشد. دوم لفظ لا 
/ جُناح علَیکَمٌ چنین نشان داد که در این کسب بر شما هیچ گناهی نیست 
| و این لفظ اشاره باین دارد که اگر از آن هم اجتناب بشوده بهتر است! 
۱ زیرا وجود این مسایل با اخلاص کامل تفاوت دارد. و حقیقت مسئله 
۸ این است که مدار آن به اصل نیست وابسته است بنابرای ییا گر ثبت کی 
در تجارت و کسب به هنگام حج حقیقتاً نفع دنیوی تجارت یا کارگری 
1 باشد و در ضمن فصد حج هم داشته باشد یا نفع تجارت و قصد حج 
| هردو بطور مساوی باشند پس این عمل خلاف اصلاح است که ثواب 
۷ حج از آن کاسته می‌شود و آنطور که باید برکات حج حاصل‌می شد 
| نده حاصل نمی‌گردند و اگر نیت اصلی کسی حج باشد و به شوق آن؛ 
0 پیرون پیایده اما در مصارف حج یا لوازم خانگی در مضیقه قرار گیرد و 
/ برای رفع آن به تجارت ساده یا کارگری اقدام کند این عمل به 
ام | هیچوجه مخالف با اخلاص نیست البته در این صورت هم بهتر آن 
ی 
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معارف القرا ن ۸ سا 


هگن 


اول وقوف عرفات و بعد از آن وقوف مزدلفه 


کرک 


وگ رهگ 


باز در همین یه فرمود: فاذا اْضتم من عرفات فاد وال عنْد 
المَشعرالخرام وَادکرَوه کما هدیکم و ان نتم من له من الضّا لین 
یعنی وقتی که شما از عرفات برگشتید پس خدا را کنار مشعرالحرام 
یاد کنید؛ همانطوریکه او به شما نشان داده است و در حقیقت قبل از 
اينکه خدای تعالی شما را راهنمائی کند» شما نادان محض بودید؛ در 
این آیه تصریح نمود که هنگام برگشت از عرفات شب گذاری در 
مزدلفه و ذکر مخصوص آن واجب است. 

عرفات از نظر لغت جمع و آن نام میدان خاصی است که حدود اربعهُ 


رگ هگا هگ هک مک رن 


آن معروف و مشهورند و این میدان در خارج از حرم واقع ن ره 
رسیدن حجاج بانجا و وقوف نمودن آنان در آن بعد از زوال روز نهم 
ذوالحجه تا غروب آفتاب مهمترین فریضه حج است که انجام نگرفتن 
پا ترک ان هیچ کفاره و قدیه ای ندارد. برای وجه تسمیه آن نظریات 


کی 


مک 
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زیادی بیان شده که روشن‌تر از همه این است که در این میدان انسان به 
معرفت پروردگار خویش نایل می‌گردد و بوسیله عبادت و ذکر مقام 
قرب خداوندی را بدست می آورد و نیز فرصتی است برای تعارف و 
شناسائی که مسلمانان شرق و غرب همدیگر را در آنجا می‌شناسند. 
در فرمان قرآنی بر اين تا کید شده که باید در روز عرفه پس از غروب 
آفتاب از عرفات برگشته کنار مشعر حرام وقوف کنند؛ و مشعر الحرام 
نام کوهی است در مزدلفه؛ مشعر به معنی شعار و علامت است و حرام 
به معنی محترم و مقدس است لذا معنی مشعرحرام این است که این 
کوه برای اظهار شعار اسلام یک مکان مقدس می باشد میدان 
مشعرالحرام را مزدلفه می‌گویند و شب‌گزاری در این میدان و خواندن 
نماز مغرب و عشاء بوقت عشاء واجب است و یاد خدا بنزد 
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مقر و عشاه در یک وقت از عادت وه آنجااست؛ در جمل 
ور ما هد کم شاید این آ یه به این اشاره داشته باشد که در طریقه 
| و روشی که اه تعالی برای یاد خود بشما نشان داده: رای و نظر خود را 
| دخالت ندهید؛ زیرا مقتضای قیاس و رای» این بود که نماژ سغرب و 


ی و ی یی ی و 
تأخیر شده در وقت عشاء با نماز عشاء یکجا خوانده شود .و از فرمان 
۲ فرآنی زا دوه کما هلیگغ یک مسقله اصولی دیگری هم استنباط 
۱ | می‌شود که انسان در ذکر اللّه و عبادت اجازه ندارد؛ بهر طریقی که 
دوست دارد خدا را یاد کند و به عبادت او بپردازد. بلکه برای ذکراللّه و 

هر نوع عبادات دیگر آدابی مقرر شده است. که طبق آذ باید انجام 
| بگیرند و بر خلاف آن هرگونه کاهش و افزایش یا تأخیر و تقدیم در 
| ذکر و عبادات هر چند موجب ازدیاد ذکرالّه باشد؛ مورد پسند خدا 
لا[ نمی باشد در عبادات نفلی و صدقه و خیرات و غیره که مردم بدون 
۱ دلیل شرعی از طرف خود مقداری شرایط دیگر اضافه می‌کنند و 
۱ پایبندی آنها را بر خود لازم می‌دانند و کسانی را که تارک این افعال 
| باشند» در اشتباه هستند. در صورتی که خدا و رسول اوق انها را لازم 


1 


ندانسته‌ند این آیه تصور نادرست آنان را یادآور می‌شود و نشان 

۷ 

7 | می‌دهد که این‌نوع ذ کر و عبادت آنها مانند عبادات اهل جاهلیت است 

1 /| که آنها با رای و قیاس خود برای عبادت شیوه‌هایی قایل شده و 
ی 


۱ 6 ایو وال اد له و وحم ی 


۸ 
۷ | بروید و برگردید که دیگران می‌روند و بر می‌گردند و به بارگاه خدا 
۷ 


و کی کر و( کر کتک( کوک ریک 


/ عشاء هر کدام بوقت اصلی خودش خوانده شوند؛ اما در این روز و این 


| مشعرالحرا م اگر چه شامل همه نوع یادها است اما جمع کردن نماز 
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تویه کنید یقیناً خدا بخشنده و مهزیان است. 

شان نرول این جمله از آیه این است که قریش از عرب که محافظ و 
مجاور بیت‌الّه بودند و اقتدار آنان در تمام قبایل عرب مسلم بود و به 
امتیاز و برتری خاص نایل بودند برای نشان دادن این برتری خود بر 

خلاف تمام عرب که به عرفات رفته و در آنجا وقوف بجا می آوردند و 
بر می‌گشتند ایشان در وسط راه در مزدلفه توقف می‌کردند و می‌گفتند 
محدودةٌ حرم بیرون برویم و چون مزدلفه در محدوده حرم و عرفات 
خارج از آن بود به این بهانه در مزدلفه قیام می‌کردند و از آنجا بر 
می‌گشتند و در حقیقت علت این حیله و بهانه فخر و غروری بود که 
می خواستند بدینوسیله به عموم مردم برتری خود را اظهار نمایند. 
فرمان الهی از این بهانه بیجای آنان پرده برداشت و به آنان دستور داد 
پیج یی ۱ 
1 
اجتناب کرد؛ پویژه در ایام حج که بوسیله لباس احرام و مساوات در 
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ها یام و عقام بها ههد میکع قونی داذهمی شوه که عم عم براپو نی دز 
اینجا امیر و فقیر عالم و جاهل بزرگ و کوچک هیچگونه امتیازی 
ندارند و در حالت احرام اظهار برتری و امتیاز گناه بسیار سنگین‌تری 
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1 درس زرین مساوات و بهترین صورت عملی آن 
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چاکترها میجاژ و خلیجدم باشتلنه پلکه باند با هم ارتباظ آمپزش 
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داشته باشند. زیرا در اثر این پیوند و آمیزش در میان آنها احساس 
| برادری و همراهی و همدردی و محبت و رابطه ایجاد می‌گردد 
: وجدایی و تبعیضص امیر و فقیر از بین می‌رود و تضاد و اختلاف کارگر 
و سرمایه‌دار به پایان می رسند. 
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آن حضرت 886 در آخرین خطبة حجالوداع این اصل مُشلم اسلامی ۶ 
راکاملاً روشن کرد که هیچ عربی بر عجمی و هیچ سرخی بر سیاهی ۳ 
| هیچگونه برتری ندارد؛ ملاک برتری و فضیلت بر میزان خوف و تقوی 


| و اطاعت خداوندی است. بنابراین عمل کسانی که بر خلاف این اصل 
فز موذاقه قیاع گر ومد بی خی که رای هو یک وجه امتیازی فایل 
| باشند گناه شمرده آنها را ملزم کرد که ! زاین گناه خود توبه و استغفار 
| کنند تا خداوند گناهان آنها را عفو بفرماید و برآنان رحم کند. 
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[| اصلاح رسوم جاهلیت و ممانعت از اجتماعات بیجا در من 
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در آیه چهارم و پنجم و ششم چند رسم از رسوم جاهلیت اصلاح 
گردید که از آن جمله یکی این است که اعراب در زمان جاهلیت پس از 
| انجام اعمال عرفات و مزدلفه و طبواف رذب قرباتی و #لپزد کر بت 
توقف می‌کردند و در آنجا مجالس فقط به این خاطر برگزار می‌کردند 
)| که در آنها مشاعره کنند و مفاخر خویش و مفاخر آبا و اجداد و 
کارنامه‌های آنان را بیان کنند و این مجالس آنها کاملاً از ذ کر اه خالی 
۱۸ بود و ای ین ایام مبارک را با چیزهای لغو و بیهوده. ضایع می‌کردند. 
ای و ویو و 
قراشی یکن از ربوم عخاهلی غوب ر؟ اتمه داجه بسلهانان زا دایت 

9 قرموه که این ایام زاین مکان مخنمن به خیادت آظ هسشد و فهایل و 
| برکاتی که عبادات و ذکرالّه در این جایگاه دارند؛ در جای دیگر و زمان 
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دیگر بدست نمی آید. لذا آنها را باید غنیمت شمرد؛ علاوء براین حج 
عبادتی است که معمولا پس از تحمل رنج سفر طولانی و جدایی اهل 
و عیال و ترک معاملات و برداشت هزینه‌های سنگین و تلف کردن 
وقت زیاد بدست می‌آید. وقوع حوادث ناگوار در طی آن مسافرت 
چندان بعید نیست که در اثر انها انسان با وجود کوشش در مقصد حج 
خویش موفق نشود لذا وقتی که خداوند متعال به من و کرم خویش 
تمام موانع را از راه برداشت و شمارا در رسیدن به هدفتان پیروز 
گردانید و فرایض حج تکمیل شدند. پس این» جای سپاسگزاری است 
و لازمه آن این است که از انچه به بیان افتخارات خویش و پدران‌تان 
می‌پرداختید بیشتر به ذکر و یاد خدا مشغول شوید. و این اوقات گران 
مایه را در اجتماعات بیجا و کارها و گفتگوهای بی‌معنی ضایع نکنید. 
اهل جاهلیت در این اوقات از اباء و اجداد خود تعریف و تمجید 
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می‌کردند که درباره دین و دنیا هیچ نفعی را در بر نداشت لذا شما 
مسلمانان در اینجا خدا را یاد کنید زیرا یاد خدا در دنیا و اخرت نور 
علی نور و کلاً نفع می باشد امروز اگر چه آن رسم جاهلیت در میان 
مسلمانان باقی نمانده است. که مجلس مشاعره بر پا کنند و از اباء و 
اجداد خویش تعریف و تمجید نمایند ولی هنوز هم هزاران مسلمان 
وجود دارد که این ایام را در اجتماعات بی‌جا و دعوتها و تفریحات 
صرف می‌کنند. این یه برای تنبیه آنان کافی است. بعضی از حضرات 
مفسرین در تفسیر این آیه فرموده‌اند که شما خدای تعالی را انچنان 
یاد کنید که در زمان طفولیت پدران خود را یاد می‌کردید که نخستین 
کلام شما یا اب یا اب (باباابا) بود اکنون که شما بالغ و جوان عاقل 
هستید بجای یا اب اب (بابا؛بابا) يا رب يا رب را اختیار کنید. و به این 
اصل توجه داشته باشید که بچه‌ها پدران خود را به این خاطر صدا 
می‌کنند. که آنان خود را در تمام کارها محتاج پدران می‌دانند و اگر 
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/| قضاوت مردم هم درباره خود توجهی ندارند. 
در این آیه بای اجه ازمصاعانان که دن‌موسع خج و در ابا خن 
مقدسه از دعاهای خویش ش اغراض دنیوی را ترجیح می‌دهند وبیشتر 
اوقات را برای برآوردن آنها صرف می‌کنند» هشدار شدیدی می باشد 
و اگر احوال ما پررسی بشود ثابت می‌گردد که بسیاری از مردم 
| تروتمند در بسیاری از مناطق نیز او راد» وظایف و دعاهایی را که می 
خوانند یا از بزرگان درخواست دعا می‌کنند بیشتر کسانی هستند که 
هدف‌شان در خواندن این گونه اوراد و دعاها تنها افزايش ثروت و 
حصول برکت در تجارت و پیروزی در اغراض دنیوی می باشد انان 
با خوانمت ترافل و وطافف زیاد رز مي‌ککند که بیان جباهدت گرار 
تیه اما دی عقیقت ان فقط انگیده دق ری تقاسی جاشیه و 
بسیاری از مردم با بزرگان زنده و اولیاء الّه مرده به این خاطر روابط 
پرقرار می‌کنند که از اثر دعا و تعویذ آنان کارهایشان انجام بگیرد 
اه ی ۳ ۳ 
یت راز ردو قال و ون و فعا و درودو و ارت 
چیست؟ در قسمت آخر این آیه حق تعالی بعد از ذکر حالت و 
وضعیت افراد کم تصیب و محروم کیفیت دعای بندگان نیک و مقبول 
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خود را چنین بیان کرده است. و ماع موزل رانا فی ابا حسته 
و فی الاخرة حَسَنهة و قنّا عذاب الا یعنی در میان آنان کسانی هستند 
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که در دعاهای خود از خداوند متعال خوبی و سعادت دنیا و بهتری 
آخرت را می‌ خواهند و از عذاب جهنم پناه می جویند. 

در این آیه لفط حسنة شامل تمام خوبیهای ظاهر و باطن است. مثلا 
حسنة دنیا شامل تمام خوبیهای دنیوی از قبیل صحت بدن تندرستی 
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اهل و عیال و برکت و وسعت در رزق حلال و تکمیل تمام لوازم 
دنیوی و اعمال صالح و اخلاق پسندیده و علم نافع و عزت و جاه و 
سرافرازی و درستی عقاید و هدایت به صراط مستقیم و اخلاص 
کامل در عبادات می باشد. 

حسنة آخرت نیز شامل تمام سعادتهای ضروری از جمله جنت و 
نعمتهای بی زوال آن و خشنودی حق تعالی است. خلاصه این دعا 
آنچنان دعای جامعی است که حاوی تمام مقاصد دینی و دنیوی 
انسان و موجب سکون و آرامش در هر دو جهان است. و در آخر 
بگونه‌ای خاص پناه از آتش جهنم هم ذکر شده است به همین سبب 
است که آن حضرت یی این دعا را زیاد می‌خواند و می‌فرمود که: رن 
اتتا فی الدنیا حَسَئة و فی الاخرة حَسَئهة و قّا عذاب النّار و بویژه در 
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حالت طواف خواندن این دعا مسنون است. 

و در این آیه تصور و انديشه آن زاهدانی که تنها دعا برای آخرت را 
عبادت می‌دانند و می‌گویند که ما با دنیا سر و کاری نداریم نیز اصلاح 
گردید. زیرا که ادعایشان از اساس اشتباه و خیال خامی است. چرا که 
انسان برای وجود و پقاء و عبادت و طاعت خویش نیاز به ضروریات 
دنیوی دارد؛ اگر آنها نباشند؛ انجام دادن هر نوع کار دینی دشوار 
می‌شود. به همین دلیل سنت البیاءط92 این است که آنان همچنانکه 
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خوبی و بهتری آخرت را از خدا می خواستند» خوبی و آسایش دنیا را 
هم طلب می‌کردند. بنابراین کسی که دعا کردن برای حاجات دنیوی را 
خلاف زهد و بزرگی می‌داند او از مقام و پایه انبیاء92 بی خبر و 
جاهل است. البته لازم است که مسلمانان تنها ضروریات دنیوی را 
مقصد حیات نه پندارند؛ بلکه بیشتر به فکر آخرت باشند و برای آن 
دعا کنند . 

در آخر آیه سرانجام گروه دوم که در دعاهای خود هم خوبی دنیا و 
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هم خوبی آخرت هر دو را می‌ خواستند بیان شده است که نتیجه دعاها 
سپس فرمود: و ال سَریْمْ الحسَاب یعنی خداوند محاسبه کننده 
محاسبه تک تک افراد و تمام اعمال کل عمر آنها به آلات و وسایل که 
مردم به آنها محتاج‌اند؛ نیازی ندارد. بنابراین او به اعمال تمام 


اقامت دو با سه روز در منی و تأکید به ذ کراللّه 


4 
ی 


رح 


کر 
رک 
0 


رگ 
2 


جح 


> 
و 
سس درس ی تس تک 


> 


۰ 


رد 


بح 
مگ 


بح 
گس 
هک 


حصدر 
2 
مک 


در هشتمین آیه که در اینجا آخرین آیه احکام حج است؛ حجاج را به 
ذکراله متوجه کرده برای تکمیل مقصد حج و اصلاح زندگی آینده 
آنان چنین راهنمائی فرمود که: وّاد کرو ال فیی ام رت بعنی 
خداوند را در چند روز شمرده شده یاد کنید مراد از ان چند روز ایام 
تشریق است که در آنها بعد از نماز تکبیر گفتن واجب است در آینده 
نسبت به مسئله مدت اقامت در منا و سنگریزه زدن به جمرات توضیح 
داده می‌شود که تا کی باید باشد. در این باره اهل جاهلیت با هم 
اختلاف داشتند بعضی اقامت و رمی جمار را تا سیزدهم لازم دانسته و 
بازگشت در دوازدهم از منا را ناجایز شمرده و مرتکب آن را گناهکار 
می‌دانستند و بعضی دیگر برگشتن در دوازدهم را لازم تشخیص داده؛ 
توقف تا سیزدهم را گناه می‌پنداشتند در این مسئله نظریه هر دو گروه 
را به این ترتیب اصلاح فرمود: فمَنْ تعجل فی یَوْمَیْنِ فلا انم علیّه و من 
تأخرّ فلا انم علیّه که یعنی هرکس که بعد از عید دو روز در منا توقف 
کرده برگردد بر او گناهی نیست و بر آذ کسی هم که تا روز سوم تأخیر 
بکند گناهی نیست این هر دو گروه که یکدیگر را گناهکار می‌گویند؛ 
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گرفتار مبالغه و اشتباه می‌باشند. صحیح این است که حجاج در هر دو 
صورت مختار و به هر ترتیبی که می‌خواهند عمل کنند اما توقف تا 
سیزدهم مناسب تر و افضل است. فقها فرموده‌اند که هر کس که در روز 
دوم قبل از غروب آفتاب از منی برگردد» رمی جمار در روز سوم بر او 
واجب نیست ولی اگر تا هنگام غروب در منی بماند» پس برگشتن او 

پیش از ستگریزه زدن جمرات در روز سوم جایز نیست. البته برای 
رمی جمار در روز سوم این اجازه دارد که پس از صبح قبل از زوال 
رمی جمار نموده بر گردد. و باید دانست که این اختیار برگشت بعد از 
روز دوم یا سوم که در بالا ذ کر گردید مخصوص آذ کسانی است که از 
خدا بترسند و به احکام او پایبند باشند؛ زیر | در حقیقت حج ج از آنها 
است چنانکه قرآن مجید در آیه ۲۷ سوره مائده می فرماید: مت 
له من امین پعنی نعدای تعالی عبادت کسی را قبول می‌کند که 
رسب او دا م اطاخت از آوامر آز را شعاز شوه مراشته باشد, پذایایج 
آن کس که قبل از حج به انواع گناهها آلوده بوده و در هنگام حج در 
رعایت آداب آن بی‌اعتنا پاشد و بعد از حج نیز از گناه پرهیز ننماید هر 
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کی ی بای مرو ی ارو اور 
داشت» در آخر فرمود: وا له وَاعلمُوّا انم الَیه ؟ تحشرون یعنی 
بترسید از خدا و يقین داشته باشید که همه شما در محضر او جمع 
کرد و اهید شد و او افمال تهام ی آشقاز شتا را امخاننه. خراهند 
کرد و بر اساس آنها کیفر و پاداش خواهند داد. 

این جمله در حقیقت روح آن اعمالی است که در آیه‌های فوق ذکر 
گردیده‌اند» و معنی آن این است که به هنگام اشتغال به اعمال حج از 
خدا بترسید و در احکام کوتاهی نکنید و پس از آن نیز به این غره 
نباشید که: ما حج کرده‌ایم؛ بلکه با ترس از خدا از گناهها پرهیز نمائید. 
| زیرا به هنگام سنجش, گناهان او نیکیان او را می خورند و نمی‌گذارند 
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تا اثر اعمال نیک و وزن آنها ظاهر گردد. 
در مورد حج در احادیث آمده است زمانی که انسان از حج فارغ شده 
بر می‌گردد چنان از گناهان گذشته خود پاک و صاف می‌شود که گویا 
تازه از شکم مادر متولد شده است. بنابراین به حجاج توصیه شده که 
ی نی 
| گوشزد کرد که چون شما اکتون از گناههای گذشته پاک شده‌اید 
یط نیک مج رنه ها ملد شین یربا یت 
آن خوبی دنیا و آخرت از آن شما است و اگر نه هر کس که پس زبجا 
و 
چندان مفید نخو اهد شد. زیرا علما فرموده‌اند که :علامت حج مقبول 
این ند اقجفع چا هرک لاوز میت ددو 
فارغ شده بسوی آخرت راغب باشد. حج چنین شخصی قبول و 
۴ گناهانش آمرزیده و دعای وی مستجاب است. در زمانی که انسان 
یه چا بر موه ۶ 
اه با خجد بل پیمابهی تنله که عیع ی گرماتب دان سعلم ای پاشد؟ 
بنابراین لا است که بعد از بازگشت در آینده پیوسته آن عهد و پیمان 
)| خود را در یاد و خاطره داشته باشد تا صداقت پایبندی و وفاداری او 
| معلوم گردد. 
)| بزرگی فرموده که زمانی که من‌از حج برگشتم حسب تصادف وسوسٌ 
گنامی.در قلبم پدید آمد؛ اعا در همان هنگام از غیبندا زسید که:ز 
| مگر تو حج نکرده‌ای؟ مگر تو حج نکرده‌ای؟» و این صدا در مین من‌و 
مه یرای حال هي بر ارتکاب گناه حفظ 
رمی: ۱ 
2 0 ای بو سیب 
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مجح جاح :: 


کرک دک دک تک دک دا کرک ددص کی ودک و 


::52: 52: >: 22 


۳ رک ۳ رک 2 


اک کرد کرک 
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اک کر کر > 
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بی‌کزده اما مدکامی که انبه و رف شوب رکیب‌بهای اینکه یی 
کیفیت اضافه بشود کلا از او سلب گردید و آن تغییر حال را با مرشد 
خود حضرت مولانا حاجی عِ در میان گذاشت. او فرمود که: قبل از 
حج در وجود تو فروتنی و تواضع بود و خود را گناهکار می‌دانستی و 
به دربار خدا الحاح و زاری می‌کردی؛ اما بعد از حج تو خود را نیک و 
بزرگ پنداشتی؛ بنابراین این حج سبب غرور تو گردید و بهمین علت 
ان کیفیث از وجودت سل شد. 
یکی از حکمتهای تا کید تقوی بر اختتام حج این‌هم هست که حج یک 
عبادت بسیار بزرگی است و پس از ادای آذ معمولاً شیطان در دل 
انسان وسوسه و گمان بزرگی و برتری ایجاد می‌کند که آن باعث 
نابودی تمام اعمال او است به همین خاطر در پایان بحث فرمود که 
همانطوری که قبل از حج و در اثنای حج ترس از خدا و اطاعت از او 
لازم آسی همچتین بعد از سضج پیشتر از گذشته از خدا پد رد و از گناه 
اجتناب ورزد تا خدای نکرده این عبادت انجام شدء او ضایع نگردد. 
هم با تج و تزضی فی ال وال و ال 
یی منك ول نی الیو الانیاو یشهد 
دعضی از فو ۳ دب اب ت که پسند آید 1 سخن او دربار؛ کارهای زندگی دنیا و 
اعلی اف وه ولد انخضام(؟ ۰واذاتولی 
گواه +#می‌گیرد دا را بر سخن دل خود و او شدیدترین ستیزه گر است. ی 
شعی‌فی ال تفه فتهاو لك نز وال 
گردداز نزد تو تلاش می‌کند در روی زمین تا فساد بوجود بیاورد در آن و از بین 


2 و ی و ۳ بر 9 
وال لا یحب‌الفناد(۲۰۵) واذاقیّل لهاتق‌الهاخذته 


۹ ۳ و : 7 
کد کازد ‏ زد رک رک 


ای 


۳ 


2 7 2 ۳ ۲:5 
وج 2 


سس 
یک مک 


دص کي ددص ددص ی درک درک ددص مک وک 


هک 


ببردزراعت و حیوانات را و خدا دوست نمی دارد فساد را و وقتی که به او گفته شود 


درگ 
2777727[ 


که تک 50| 
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زک کرک و کرک درک راک :راک 


52:52:2 


که‌ازخدابترس وادار می کنداوراغروربرگناه پس‌کافی‌است‌برای‌اودوزخ‌ویقینا آن‌بد 


2 ِ ه نو 9 2 درخ و لا ام که 


2 


جابی است.و از مر دم یکی آن اس تکه‌می فر و شد نفس خو درادر طلب خشنوودی خد او خدا 


لاد ۲۰۷ 


جر 


مهربان است‌بربن دگانش 


2 


ربط آیات: در یات گذشته سائلان را به دو گروه تقسیم کرد یکی کافر 
که منکر اخرت است و تنها دنیا را می خواهد دوم مومن که معتقد به 
آخرت است و او همراه با خوبی دنیا خوبی آخرت را هم طلب می‌کند 
در این آیات مردم را از حیث داشتن نفاق و اخلاص به دو گروه منافق و 


۰ 
9 


2 > رح 
سا هدر هت در ی رورس وس ها ورس کر ور کر ور سک رس کر سیک 


بجر 


صست: 


1 
3 
۳ 


هت 


0 (شخصی بود بنام اخنس بن شَرّیق که خیلی فصیح و مدعی اسلام بود 
و در محضر آن حضرت ی می آمد و برای ثبوت ادعای خود قسم یاد 
می‌کرد. اما پس از انکه از جلسه بلندمی شد به فساد و شرارت و آزار 
مردم می‌پرداخت. لذا خداوند درباره این منافق می‌فرماید) بعضی از 
مردم بگونه‌ای اند که گفتگوی شان که فقط به خاطر اغراض دنیوی 
است (که با اظهار اسلام دروغین که: من هم مانند مسلمانان مقرب و 
مخصوص می‌باشم بناپر فصاحت و بلاغت او) در نظر شما لذیذ و 
خوشایند جلوه می‌کند و (برای بالا بردن اعتبار خود) خدا را بر 
| راستی قلب خود گواه می‌گیرد در حالیکه (کاملاً دروغگو است زیرا 


واگ هک هک 


رگ کر از هر کر 


ح:اه> اح>: ح> :> : :۱0 


۰۰ص 
الم نب جهن لنش المهاد(۱۰۶ ومن 


<< 


اک دک دک دک دک 


» د 5 


یکی 


سک ی 2 5 
تک دک کدوک دک رک 


حصر: 


سح 


توص کوک 


کرک دک 


اک 


هگ 


هگ رهگ رک هگ ارگ رهگ هک رهگ رهگ هگ :> :رهگ :هگ :هک :> :۱ 
بو 


و 
رک 
اک 


0 
رازن 


۱92 سو ره‌دقره 


سس 
اک 


در حقیقت) او شدیدترین مخالف (شما) است و (همانگونه که 
مخالف شما است به مسلمانان دیگر هم آزار می‌رساند بطوری که) 
وقتی که (از مجلس شما) بر می‌گردد می‌کوشد که در شهر (یکنوع) 
فساد بر پا کند و مزرعه (کسی را) و (یا) دامها را تلف کند (انجنان که 
به یکی از مسلمانان چنین نقص و ضرر وارد کرد) و خدای تعالی 
(امور) فساد (آور) را نمی‌پسندد و (او چنان به سبب این مخالفت و 
آزار رساندن مغرور است که) هرگاه کسی به او بگوید که از خدا بترس 
غرور او را (بیشتر) به انجام گناه آماده می‌کند پس برای او کیفر جهنم 
کافی است و آن بد جایگاهی است و بعضی از مردم چنین هم هستند 
که انها در مقابل طلب خشنودی خداوند جان خود را می‌فروشند و 
خداوند بر حال چنین بندگان بی‌نهایت مهربان است. 


رک 
جح 
دس سکن 


2 
وک 


۹ 


رک 


مج 


و 
سر 


4 4 اه وا 


کی یه 
سس 


--: 
سک 


حصرج 


بح 


بح 
سس 
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معارف ومسایل 


قسمت آخر آیه که در آن سخن از مومن مخلص که برای تحصیل 
رضای خدا جان خود را هم فدا می‌کند به میان آمد در حق آن گروه از 
صحابه مخلص که در راه خدا فدا کاریهای بی‌نظیری از خودنشان داده 
بودند نازل شدء در مستدرک حاکم) ابن جریر مسند ابن ابی حاتم و 
غیره پاسند صحیح منقول است که این ایه در شان حضرت صهیب 
رومی نازل شد. هنگامی که او از مکه بسوی مدینه هجرت کرد در بین 
راه گروهی از کفار قریش جلوی او را گرفتند. حضرت صهیب با دیدن 
این افراد از سواری خود پیاده شد و ایستاد و هر تیری که در ترکش 
داشت آنها را بیرون آورد و به آن گروه گفت: ای قبیله قریش همه شما 
می‌دانید که من در تیراندازی از تمام شما مهارت بیشتری دارم و تیر 
من هرگز خطا نمی‌کند؛ و هم اکنون به خدا سوگند می‌خورم تا زمانی 
که یک تیر در ترکش داشته باشم» هرگز شما را نمی‌گذارم به من‌نزدیک 


جح 


7 
> 


کج 
محته 


ک ۳ 
محر 


مر دور عت دور ور تک ویر مات و تک ور سا ها ور دک و دک دس میور تک 


تک 
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جح 
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معارف القران ۲ 


کرک وک دصر سک 


۳ 


+ص:* 


1 


بشوید و پس از تمام شدن تیرها تا جان در بدن دارم با شمشیر با شما 
مقابله می‌کنم. پس از آن شما هر چه می‌خواهید بکنید. اما اگر شما 
می‌خواهید با من معامله‌ای سودمند بکنید من ادرس مالی را که در 
مکه بجا گذاشته‌ام په شما می‌دهم که آن را بردارید و راه مرا باز 
گذارید .کفار فریش این پيشنهاد را پذیرفتند و حضرت صهیب رومی 
سالم به خدمت آن حضرت ِا 8 رسید و آن سرگذشت خود را برای او 
تعریف کرد و رسول خد ای دو بار فرمود: :ربح البیع ابا یحیی ربح البیع 
با تتعی تعامقاه شا سوه شاب عحابل ضماً مومت شد, 


و 


5 ۷ 0ص 


ی 
رهگ 


7 
> 


و 
بر 


۳( 
-س۰ 


وس هک و۱ 


7 سس سس 
اک ور ودک و مک دص مک درک و را مک ده سک دور کي ود 


سخن که از زبان مبارک آن حضرت ی بر آمد با نزول این آیه تصدیق و 
تئید گردید. 

وعده دیگر از مفسرین واقعات مربوط به صحابه‌ای دیگر را شأآن نزول 
این آیه دانستهاند (مظهری) 

۸ بایهاالذین مناد حلزافی ال م نانز 

هیا سس ثر ی مش قدمهای شا 


ی ردخم آخکار ما است. نس گر شمادچا ر لغزش شدید بعد ا ور التکه وگل 


بعدمَاحاء مردش 6 ییحی ۰( 


په‌شما حکم روشن بپس کی خایدی ی لب غرآیا اناد انظار 


هل ینْظرون الا انا هم فیطل من الما وال لکد 


اب گذاباید: ند آها خبا در رخ ر سیه‌ها از ابر و فرشتگان و کار تمام شود و 


ول هی نسوس اون ریخ سورد ۳۰( 


مش تب 


سس 
رب 55-۳57 ۲۳-۳ جر ده 
یک یک ی کر حک مه ره جک 2 یر کیک یک سک 
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9 سو ره‌دفره 


راک رو کبک دک 


رک 


سنت تجاوز می‌کند و بدعت می‌گردد چنانکه عبدالّه بن سلام و غیره 


2 


که پیش از مشرف شدن به اسلام از علمای یهود بودند و در دین 


تح 


یهودی گرامی داشت روز شنبه لازم و گوشت شتر حرام بود و آنان 
پس از مشرف شدن به اسلام با استناد به اینکه تعظیم روز شنبه در 


بح 
ت ر ع ر عت مروت دور هت کر عاتک و عمای؟ 


شریعت موسوی واجب ولی توهین آن در شریعت محمدی واجب 


محر 
ی( 


جاک 


۰ 


نیست و همچنین خوردن گوشت شتر در شریعت موسوی حرام است 
اما در شریعت محمدی فرض نیست چنان تصور کردند که اگر به روال 


اک 


۳ -حر 
کوک دک 


گذشته روز شنبه را گرامی بدارند و گوشت شتر را با وجود اعتقاد به 


حصت 


کون اک 


کرده‌اند و هم پر خلاف شریعت محمدی یه عمل نکرده‌اند لذا با اين 
مراعات اطاعت آنها از خداوند و اخلاص آنها بیشتر می‌شود خداوند 
متعال در این آیه با تأ کید خاصی این تصور باطل آنها را اصلاح فرمود 
که خلاصه مفهوم آن این است که اسلام کامل فرض و کمال آذ این 
است که چیزی که در اسلام نیاز به مراعات ندارد ملاحظه و مراعات 


درک 


جح 
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توح 
سس 


ریک 


هر 


هار۱ ,ربب 


آن از آن جهت که در آذنان آسمان کذشته است الا درست. ینست 


مس در در مر اس و سیک 


ار 


اه کر کرک وک کرک رد کار اک دک هرد کار کار دک وکا وک رک :71 


در راکو 


هو کرک رک که و که رو کار که 
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هگ 


0 معارف القرا ن ۴ لا 
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که 


مدرم 
رک 


سک 
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چب 


تسیک 


ی ی او ۳ 


4 
1 ای ایمانداران بعلور کامل در اسلام داخل شوید(و ایمان شما چنین نبا 
۳ شد که در بعضی احکام از آیین بهودی پیروی کنید) و (به موجب آن 
0 تبعیت) قدم به قدم در مسیر شیطان راه نروید (زیرا که) او یقیناً برای 
0 شما دشمن آشکار است؛ (و چا حیله‌ها و وسوسه‌های خود را در 
| نظر شما میآراید که پنظر می‌رسد کاملاً موافق با احکام دین اسلام می 
)| باشد ولی بدانید که آذ بطورکامل بر خلاف دین است) پس اگر بعد از 
اینکه دلایس واضح (احکام و شرایم اسلام) به شما رسید (باز هم) 


| شما راز صراط مستقیم) منحرف شدید به یقین بدانید که حق تعالی 
0 (خیلی) تو آنا انست ز که شما را به سختی و شدت محازات می‌کند و 


| اگر تا مدتی عذاب او به شمانرسد به سبب آن فریفته نشوید زیرااو) 
حکیم (هم) هست (بذا به حکمت و مصلحت خویش گاهی در کیفر 
دادن تاخیر دم م ی کند؛ اما چنین معلوم می‌شود که) اپشان ( که بعد از 
وضوح دلایل باز هم کجروی اختیار می‌کنند) فقط منتظر این هستند 
که خدای تعالی و فرشتگان (برای مجازات کردن آنها) در سایه بانهای 
از ابر به نود آنان پيایند و تمام قضیه خاتمه پاید(یعنی آبا در آن وقت 


هگن 


و 


سین 


ماک 


مسب 


حسسج ‌حس ی 


امر حق را می پذیرند اما بدانید که در آن وقت پذیرائی آنها مقبول 
نمی شم د) و تمام این پرووندها(ی کیفر و پاداش) به سوی خدای تعالی 
باذگشت داده می شو ند رو دو ائیضا به هیچ کسی اختیار داده نمی شود 
بنابر این هر کس که دز امو ر دین با دایت خداوند تو ان مخالف یاأشل هیچ 
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ننیجه‌ای بجز تباهی نخواهن داشت) 


ایک 


جر هر 
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رک رک دک 


وک 


۳ ۰۵ تا سوره‌دفره 


اذِحلوا فی الم که سلم بالکسر و بالفتح دارای دو معنی است یکی 
0 صلح دوم اسلام و مراد از آن در اینجا به نزد جمهور صحابه اسلام 
| است.(ابن کثیر) ۱ 

| و لفظ كافة به معنی جمعیا و عامة یعنی بطور کامل می باشد و این لفظ 
1 از نظر قاعدهُ نحو حال واقع شده و دارای دو احتمال است یکی اینکه 
]| از ضمیر ادْخْلَوّا حال قرار بگیرد؛ دوم اینکه از الم که به معنی اسلام 
ابست حال واقم ردنا بشید صورات ال خرتضنة آتابهنین ایدت که 
| شماکاملا در اسلام داخل شوید؛ یعنی هم اعضاء شما از دست وپا و 
چشم و گوش و مغز و روان باید در دایره اسلام و اطاعت الهی قرار 
گیرند چنین نباشد که با دست و پا و اعضاء و جوارح احکام اسلامی را 
بجا بیاورید ولی مغز و روان بر آن مطمئن نباشند ویا مخز و روان پر آن 
مطمتن باشند اما عمل اعضاء و جوارح و دست و پا بر خلاف آن باشد. 
در صورت دوم ترجمةٌ آن چنین است که شما در اسلام؛ بطور کامل 
داخل بشوید یعنی چنین نباشد که پاره ای از احکام را قنبول داشته 
باشید» و در پذیرش پاره دیگر تردید داشته باشید؛ و چون اسلام 
عبارت از آن نظام کامل زندگی است که در قرآن و سنت در تمام 
زمینه‌ها از جمله: عقاید» عبادات»معاملات؛ معاشرت؛ حکومت؛ 
سیاست؛ تجارت» صنعت و غیره بیان شده است؛ لذا همه شما در این 
نظام کامل زندگی اسلامی داخل شوید. 

خلاصهٌ هر دو صورت تقریباً لین است که تا زمانی که تمام احکام 
)| اسلام را که متعلق به هر قسمتی از زندگی ظاهر و باطن باشد نپذیرید 
| سزاوار مسلمان گفتن نمی‌شوید. حاصل شان نزول بیان شده در بالا هم 
| همین است که فقط تعالیم اسلام باید در نظر گرفته و کاملاً برگزیده 


کرک راک رک رک دک 2 دک :2 


صرح 
ره کي 2 کي 


مک 


کي 


رک 
مس 
تزع 


جح 
دک 
هگ کرک 


رک 
یه 


کرک :2 
سس 


اد اک 


کار اک دک و 


مر سس سح 
که کوک دک 


جک 


راک 


حر.- 
ها که یک" 


وکوک 
وس 
مگ 


2 
۱۳۰ 


تجاک: 


رک 


0 77 ۱۳۹۳۳ ِ 
4 اد پا پا و پا بح ۰ ۶ بح بح و بح با پا مب ۳7 
کرک کیک کیک کیک کر کر ی یک کر کر کرک 
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4 شوند که آنها شما را از تمام مذاهب و ادیان دیگر پی نیاز خواهند کرد. 
0 تنییه: در این قسمت هشدار بسیار مهمی برای آن افرادی استنج که 
۳4 اسلام را به مساجد و عبادات منحصر کرده‌اند و احکام معاملات و 
۷ معاشرت را گوبا جزء دین نمی‌شمارند و بسیاری از مردم که در 
۷ بویژه از حقوق معاشرت بطور کلی بیگانه هستند و به نظر می رسد که 
| این احکام را به عنوان احکام اسلامی قبول ندارند؛ لذا نه برای یاد 
۱ گرفتن آنها اهمیتی قایلند و نه پرای عمل به آنها اهتمام می‌ورزند؛ 
| نعو ذبالله. 


سر 


لذا برای آشنائی نیتشبثر با آداب اجتماعی برای هر م2 و زن مسلمان 
۳ لازم است که حداقل رساله مختصر سیدی حکیم الامة را پنام آداب 
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:| و این‌واقعه که خداوند متعال و فرشتگان در سایه‌بانی از ابر به نزد آنان 
می آیند در قیامت بوقوع خواهد پیوست و اینگونه آمدن خدای تعالی 
از متشابهات است که روش جمهور صحابه وتابعین و اسلاف امت 
نسبت به آن این است که بر حقانیت و درستی مطلب آن باید اعتقاد و 
یقین داشت اما نباید درباره کیفیت آن انديشه کرد که چگونه انجام 
می‌گیرد؛ زیرا همانگونه که دانستن حقیقت و کیفیت ذات و صفات حق 
تعالی از محدوده عقل انسان بالاتر است فهم و درک این هم در توان 
عقل ادمی نیست. 
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سل بنی اضرا یل کم | تینهم من ايةبينة ومن یبد ل نعمةاله 
بپرس از بنی اسرائیل که چقدر نشانه‌های واضح به آنان عنایت کرده‌ايم و هر کس 
وم هو ‌ 0 ار ور اض 0 ۱۳ 
من بعد ما جاء ته فان ال شد ید العقاب(۲۱۱) زین للذین 
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که تبدیل کند نعمت خدا را بعد از اینکه به او رسیده باشد پس عذاب خدا سخت 
ج 9 هه رخ که 2 ۳ب و ی ۳ 
کفرواالحیوة الد ناو یسخرون من الذ ین امنواوالدذین 


است. فریفته شده‌اند کفار بر زندگی دنیا و ربشخند می‌کنند ایمانداران را و آنانکه 
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۹ مه ۵ | ۰ و ملظ وص ی ص میا م چو صم تب و بو یز ۰« 
اتسقوافوتهم بو القيمة و اله یززق‌من یشاءبغیر 
پرهیزگارندبرترند از کفار در روز قیامت و خدا روزی می‌دهد به هر کسی که 


حساب(۲۱۲) 


تگ: 


مس 5 
رک 
کرک کرک را کر کرک از 


بخواهد بدون حساب 
ربط آبات؛ در آیات گذشته بیان شد که مخالفت با حق پس از رسیدن 
دلایل واضح و روشن موجب مجازات و عذاب است در اینجا نمونه و 
شاهد آن را در نخستین آیه بیان می‌فرماید: که مانند بعضی از بنی 
اسرائیل که به خاطر اینگونه مخالفتها عذاب داده شدند. 
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0 صرح 0[ 
دک رک دا دک رب 
از کرد را کنو 


ی 
رداک 


شا و (خلمای اش رال چا پیرسید که شایبه انا یی به 
| نیاکانشان) چقدر دلایل واضح نشان داده‌ايم (اما آنان پجای اینکه از 
۱ آنها نمدایت حاضل کنند برعکن بر گمراهی روی آوزدنند و ما 
| دیدید که به سبب آن مجازات هم شدند هنگامی که تورات رسید لازم 
| بود که آن را بپذیرند ولی انکار کردند بالاخره برای گرفتن اقرار با 
0 آویختن کوه طور بالای سرشان تهدید شدنده و هنگامی که کلام خدا 
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۱ 
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سس 
ی گوس وه 
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را شنیدند می‌بایستی بر سر و چشم می‌گذاشتند اما به بیان اشکال و 
ایراد شک وشبهه پرداختندتا اینکه سرانجام به سبب آن بوسیله برق 
نابود شدند دیگر اينکه برای رهایی آنها از فرعون دریا شکافته شد 
| ولی بجای سپاسگزاری از این احسان خداوند به گوساله پرستی روی 
آوردند که آنها به خاطر این عمل زشت به قتل محکوم و مجازات 
گردیدند و همچنین برای این قوم من و سلوی نازل گردید که لازم بود 
به خاطر این نعمت سپاسگزاری می‌کردند اما نافرمائی کردند لذا به 
موجب آن این نعمت فاسد شد و از آن اظهار نفرت کردند و این 
موهبت هم قطع شد مجبور شدند به سختی کار و کشاورزی تن در 
دهند و همچنین سلسله تشریف فرمایی انبیاء 92 در مبان ابشان 
ادامه داشت که می‌بایستی آن را غنیمت می‌شمردند اما آنها به قتل 
ایشان اقدام کردند و به موجب آن حکومت و پادشاهی از آنان سلب 
گردید و بدین ترتیب بسیاری از واقعات و خیانتهای آن قوم در ابتدای 
همین سوره بقره ذکر شده است) و (قانون ما همین است که) هر 
شخصی که (چنین) نعمت (بزرگ) خدای تعالی را (که همان دلایل 
واضح می باشد) بعد از اینکه به او برسد تبدیل کند (و بجای اینکه از 
آن هدایت پیابد بر عکس به گمراهی روی بیاورد) یقیناً خدای تعالی 
(به آن شخص) کیفر سختی می دهد. 

(در آیه دوم علت اصلی مخالفت با حق را بیشتر محبت با دنیا بیان 
فرمود که از جمله آثار آن یکی تحقیر اهل دین است. زیرا هرگاه در 
وجود کسی حب دنیا غلبه کند برای آمور دین تلاش نمی‌کند و دین را 
| بر خلاف اغراض دینوی خود دانسته ترک می‌کند و مجاهدان دین را 
به باد تمسخر می‌گیرد؛ چنانکه بعضی از روسای بنی اسرائیل و 
مشرکین جاهل با مسلمانان فقیر با استهزاء و مسخره پیش می | مدند 
لذا خداوند درباره آنها می‌گوید که) زندگی دنیا در نظر کفار آراسته و 
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| پیراسته نموده می‌شود و (به همین جهت) با مسلمانان با تمسخر 
برخورد می‌کنند در حالیکه ایشان (یعنی مسلمانان) که از کفر و شرک 
اجتناب می‌ورزند» نسبت به آن کفار در روز قیامت در عالی ترین پایه 
| (و مقامی) می‌باشند (زیرا که کفار در جهنم قرار می‌گیرند و مسلمانان 
در جنت) و (مردم نباید تنها بخاطر کثرت سرمایه دنیای خود فریفته 
شوند زیرا که) خداوند متعال به هر کس که بخواهد رزق فراوان 
)| می‌دهد. 

(یس مدار آن بر قسمت و شانس است نه بر کمال و مقبولیت؛ لذا چنان 
پیست که هر کس از سرمایه بیشتری برخوردار باشد نزد خداوند 
عزیزتر و گرامی‌تر باشد بلکه بزرگترین عزت انسان همان است که نزد 
خدا معتبر باشد. بتابراین فقط بخاطر برخوردازی از سرمایه فراوان 
| دئیائی مغرور شدن و خود را ارجمند و دیگران را ذلیل پنداشتن دلیل 
ی تن 
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| معارف ومسایل 
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حقیقت غرور به ثروت و مال و جاه و مقام و نیز استهزای به فقرا در 
روز قیامت آشکار می‌شود. 

از حضرت علی مرتضی ۶ مروی است که هر کسی که مرد یا زن 
| مومن‌را به سبب فقر و فاقه» ذلیل و حقیر بپندارد. خداوند او را در روز 


و قیامت در جمع اولین و آخرین رسوا و خوار می‌کند و هر کسی که به 
| مرد یا زن مسلمان تهمت بزند و چنان عیبی به او نسبت بدهد که در او 
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| خود را تکذیب نکرده بناشد بی ان بحتالي می‌ماند ,(ذکرالحدیث 
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نباشد خداوند در قيامت او را بر تبه از آتش قرار می‌دهد و تا زمانی که ۱ 
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لبنت يم هدی الا لذ ین الما مخت وافیه من 
حکم روشن ازروی ضد یت باهمد یگ بازهم| کنون‌هدایت فر مود خداو ندممنان‌رادر بارهامر 
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الحق باذنه و الله ن یشاءالی صرّاط مستقیم (۲۱۳ 

لحق باذنه و اه بهد ی من یشاءالی صرّاط مستقیّم(۲۱۳) 
درست که در آناختلاف داشتندبه اذن خود و خدانشان می‌دهد به‌ه رک س که بخو اهد راه‌راست را 


ربط آیات: در آیات گذشته حب دنیا عامل اصلی اختلاف در دین بیان 
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گردید و در این آیات همین مطلب را تائید می‌فرماید و یاد آور می‌ شود 
که این فضیه دنیا طلبی که منشاء اختلاف می باشده در گذشته دور به 
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ی ورس سا ور سای 


همین کیفیت جریان داشته است. و ما دلایل واضحی راجع به دین حق 
اقامه کرده‌ايم اما طالبان دنیا بخاطر اغراض دنیوی خود آنها را نادیده 
گرفته و پر خلاف آن اقدام کرده‌اند. 
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آدم‌ِ با همسر خود در دنیا تشریف آورد به فرزندان خود که در دنیا 
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می‌کر دند و مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه در اثر اختلاف طبایع 
در هدفها نیز اختلاف بوجود امد و سرانجام دامنه این اختلاف به 
| اعمال و عقاید آنها دامن زد) پس (برای رفع این اختلاف) خداوند 
متعال (در مراحل مختلف) پیامبران (زیادی) را فرستاد که (ایشان 
کسانی را که حق را می‌پذپرفتند به رحمت خداوندی) مژده می‌دادند 
و (منکرین را از عذاب) می‌ترسانیدند. و همراه آنان (گروه مجموعی 
انبیاء و ) کتابهای (آسمانی) را هم به حق نازل فرمود ( و فرستادن 
ایاء و ثازل کر دن کتانهابه این خاطر (بود) که دای تعالی.(پوس له 
ان رسولان و کتابها) در میان مردم (اختلاف کننده) در آمور اختلافی 
(مذهبی) ایشان قضاوت نماید (زیرا که رسل و کتب مسیر درست و 
واقعی را نشان می‌دهند و بدیهی است که با مشخص شدن حق. امور 
| باطل و غیر حق معلوم می‌شود و قضاوت نیز همین مشخص کردن 
| حق از باطل است و لازم بود که با امدن کتاب به همراه پیامبران انرا 
پذیرفته و مدار حل اختلافش قرار می‌دادند و تمام اختلافات را حل 
مو‌کردند اما بعضی نه اينکه خود این اختلافات را رها تکردند پلکه با 
0 ایجاد اختلاف در آن از تسلیم خود کتاب سرباز زدند) و کسی دیگر 
در این اختلافی بوجود نیاورد بجز کسانی که (نخست) به انان همان 
کتاب رسیده بود؛ (یعنی اهل علم و معرفت که اولین مخاطب آن بودند 
و عوام الناس دیگر بعدا شامل می‌شوند و چه زمانی به ایجاد اختلاف 
پرداختند) پس از اینکه به ایشان دلایل واضح رسیده (و در ذهنشان 
جایگزین شده) بود (و اختلاف فقط) بخاطر تضاد با همدیگر (و 
همانطور که در گذشته بیان شد علت اصلی ایجاد تضاد میان آنها که 
منجر به ایجاد اختلاف در امور دین شده است حب دنیا است که بطرق 
مختلف از جمله حب مال پا حب جاه و غیره در اشخاص دیده 
می‌شود) باز هم (اين اختلاف کفار هرگز به زیان مسلمانان منجر نشده 
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است زیرا که) خداوند متعال (همیشه) امر حق را که (مخالفین) در آن 
اختلاف می‌کنند به فضل خویش (و به برکت ایمان برسولان و 
کتابهای آسمانی) به ایمانداران نشان داده است و اللّه تعالی به هر کس 
که بخواهد راه راست نشان می‌دهد. 
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در این آبه توضیح داده شد که تمام مردم در یک زمانی بر یک مذهب و 
عقیده بودند بتدریج میان آنان اختلاف فکر و رای و انديشه و عقاید 
زیادی بو جود آمد که از مان این اندیشه‌های متنوع و متفاوت 
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کر کر 


مرج ۳ 
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تشخیص حق از باطل بسیار دشوار بود خداوند برای توضیح و 
درست نشان دادن راه حق انبیاءط مردم به دو گروه تقسیم شدند یک 
دسته آن کسانی هستند که هدایات خداوندی را پذیرفته از انبیاء 2 
پیروی کردند که به آنان مومن گفته می‌شود؛ دوم آنان که هدایات 
آسمانی و انبیاء92 را تکذیب کرده و سخن آنانرا نپذ پرفتند و به آنها 
کافر گفته می‌شود. در نخستین جمله این یه درباره گروه اول گفته شد 
که کادّ لنش مد وَاجدَةٌ امام راغب اصفهانی در مفردات القران 
فرموده است که أمة در زبان عربی به گروهی گفته می‌ شود که میان افراد 
آن یک گونه ارتباط و وحدت و همبستگی برقرار باشد چه این وحدت 
بر اساس نظریه و عقیده باشد. يا از نظر اجتماع در یک قرن پا یک 
کشور یا بر اساس همبستگی دیگری مانند نسب؛ زبان و غیره باشد 
مفهوم جمله چنین است که تمام مردم زمانی با هم متحد و متفق و یک 
گروه بودند در اینجا دو امر قابل توجه است: نخست اینکه مراد از 
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وحدت در اینجا چیست؟ دوم اینکه آن وحدت مورد نظر در چه 


وک 


زمانی وجود داشته است؟ پاسخ به امر اول را آخرین جمله این یه که 
در آن به وقوع اختلاف پس از این وحدت و در ارسال رسل برای 
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سوره‌دفره 


۳ تشخیص حق از باطل بحث شد داده است. زیرا بدیهی است اختلافی 
و که برای حل آن انبیاء لا و کتب آسمانی فرستاده شده‌انل اختلاف 
و نسب یا زبان یا رنگ و وطن و زمان نبوده است بلکه اختلاف نظر و 
۷ عقیده و انديشه بوده است پس با ملاحظه آذ معلوم می‌شود که مراد از 
وحدت در این ایه وحدت فکر و انديشه و وحدت عقیده و مسلک 
۳ است؛ لذا مفهوم آیه چنین است که در گذشته زمانی بوده که تمام مردم 
۱ فقط دارای یک عقیده و یک مذهب و مسلک بودند و آن چه عقیده و 
0 مسلکی بوده باز در | پن مورد ز نیز دو احتمال وجود دارد یکی اینکه 
| همه مردم تنها بر عقیده توحید و ایمان متفق بودند؛ دوم اينکه همه بر 
۸ عقیده کفر و ضلالت اتحاد داشتند مفسرین صحابه و تابعین به هر دو 
۳0 نوع احتمال تفسیر کرده‌اند اما راجح به نزد جمهور مفسرین این است 
۳ که مراد از اتحاد آنان اتحاد بر عقیده صحیح توحید و ایمان است 
ی اه ره نیرز شیف جز تایه ]بات ۶12۱ 
۷ کَانٌ الناسش الا امه وَاحدَةٌ فاختلفوا وَلولا مه سیم من رک لَمْضی 
تم فیما نوا فیه ین یعنی همه مردم در ابتدا یک گره وه بو دند 
| اما بعداً میانشان اختلاف پیش آمد و اگر این قضاوت ازلی خداوند 
1 نمی‌بود( که در این جهان حق و باطل و خوب و بد و راست و دروغ با 
۱ هم آمیخته می‌باشند) قدرت الهی همه این اختلافات را چنان خاتمه 
0 می‌داد که اسمی از مخالفین حق در جهان باقی نمی‌ماند؛ و در آیه ٩۲‏ 
۸ از سوره انبیاء فرموده است‌تان هه ام کم امد وَاجد:ٌ و انا ریم 
2 این وه ها بت کزوی هه امه هه وراه مدا 
1 هستم لذا همه شما مرا عبادت کنید همچنین در آبه ۲ از سوره 
و مومنین فرموده است. ان هذه منم ام احدَة و آنا ریک فائون یعنی 
۳4 این گروه شما یک گروه هم عقیده است و من پروردگار شما هستم ؛ لذا 


0 کرک روکد هوک هرد 2:6 مک 2 ک 5 رک هد که 2 ۳ کز ور کرک :2 درکن 5 کرک بر 
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۷ از وحدت در اینجا وحدت عقیده و مسلک و اتحاد بر دین حق توحید 
۷ و ایمان است؛ اکنون باید دید که این واقعه اتحاد و اتفاق تمام مردم بر 


۳ دین حق اسلام و ایمان در چه زمانی برقرار بوده و تا چه زمانی استوار 
۷ مانده است. از مفسرین صحابه ابی بن کعب تاه و این زید مه 
8 فرموده‌اند که این واقعه عالم ازل است هنگامی که تمام ارواح تخلیق 
7 شدند لس ریم قالّا بلی آیا من پروردگار شما نیستم همه بدون 
0 استثناء گفتند که یقیناً شما رب و پروردگار ما هستید. در آن هنگام 
همه مردم بر یک عقیده حق که عبارت از ایمان و اسلام است استوار 
بودند.(قرطبی) 

۸ حضرت عبدالّه بن عباس فرموده که این دوران وحدت عقیده زمانی 
| است که حضرت آدمء با همسر خودش در دنیا تشریف آوردند و 
| فرزندان ایشان متولد شده در جهان انتشار بافتند همه انان تابع تون 
حضصرت آدم ‏ و در پیروی از ارشاد و تلقین او معتقد به توحید 
بودند و نیز همه ایشان به استثنای فابیل از شریعت او فرمانبرداری 
می‌کردند در مسند پزّار همراه با این قول حضرت ابن عباس این همه 
روایت شده که وحدت عقیده از زمان حضرت آدمجٍ گرفته تا زمان 


کار هو کار وکا رو کار 


حضرت ادریس یه برقرار بود و تا آن زمان همه مردم مسلمان و 
معتقد به توحید بودند که این مدت ده قرن می باشد و با توجه به اينکه 
هر قرن صد سال است بنابراین کل این زمان هزار سال می باشد. 

و گروهی دیگر دوران وحدت عقیده را آن زمانی می‌دانند که به سبب 
دعای بد حضرت نوح ی در جهان طوفان آمد و به استثنای همراهان 
او که در کشتی سوار بودند همه جهان غرق آب شد و پس از پایان 
یافتن طوفان. کسانی که باقی ماندند همه مسلمان و موحد و پیرو دین 
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به گونه‌ای بودند که می‌توان تمام مردم آن روزگار را ملت واحد دانست 
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| که بر دین حق استوار بودند؛ در جمله دیگر آیه فرمود که فَبَعَتَ 
ان میشرین و ملزرنن و ول مقهع العتاب بالعل لیخکم ین 

النّاس فیْمَااحتَلَفُوّا فیه یعنی سپس خدای تعالی انبیاء اج را فرستاد 
که مژده میدادند و می ترسانیدند و همراه آنان کتابهایی هم بحق نازل 
| فرمود تا بواسطه آنها خداوند امور مورد اختلاف مردم را حل نماید. 
در اینجا این نکته قابل توجه است که در جمله فوق فرمود که همه 
| مردم ملت و و امت واحده بودند اما در این جمله به صورت تفریع از آن 
فرمود که ما پامبران و کاها رازل کردیم تا که اختلاف حل گردده 
| این دو جمله بظاهر با هم ارتباطی ندارند زیرا علت ارسال رسل و انزال 
| کتب حل اختلاف مردم است. در حالیکه آنوقت اختلافی نبود ولی 
| جواب آن کاملاً روشن است که مراد آیه مذکور این است که در ابتدای 
ور| عالم همه مردم به یک عقیده حق معتقد و به آن پایبند بودند اما به 
| مرور زمان میان آنها اختلاف بوجود آمد و آنگاه نیاز به بعثت انبیاء و 
۷ نزول کتب پدید آمد. 
8| اکنون مسئله دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که در 
| بالا تنها از امة واحده سخن به میان آمد و از پروز اختلاف ذکری نرفت 
| ولی برای کسانی که ؛ بر اسلوب حکیمانه قرآن دقت و آگاهی دارند 
| جواب این اشکال چندان دشوار نیست زیرا قرآن کر, یم در بیان احوال 
و کشت تسرد مدای گوفی و دام تا سای وهای ترش 
| را ندارد؛ بلکه در ضمن بیان مطالب تاریخی آن قسمت از عبارت را که 
ق از میا گام درک برد حدذف می‌فرماید. چنانکه در حکایت 
| حضرت یوسف ام و آن زندانی که از زندان رهایی یافته بود آمده که 
| هنگامی که در محضر پادشاه عرض کرد که مرا به نزد حضرت یوسف 
| بفرست. قرآن مجید بعد از نقل پيشنهاد او سخن را از اینجا آغاز 
۷ می‌کند که: تفت لها اس یی این خیارتی که پادشاه پیشنهاد او را 
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پذیرفت و او را در زندان پیش حضرت یوسف فرستاد و او در آنجا 
رفته به وی گفت ذکر نشده است زیرا با وصل کردن جملات ما بعد و 
ما قبل همه این آمور خودبخود فهمیده می‌شوند. همچنین در این آیه 
بعد از ذکر ملت واحده به یاداوری بروز اختلاف از این جهت نیازی 
همیشه مشاهده می‌گردد اما آنچه لازم به ذکر بود این مطلب بود که 
پیش از این اختلافات فراوان زمانی هم وجود داشته که در آن تمام 
مردم پیرو یک مذهب و آیین و یک دین حق بوده‌اند و به همین منظور 
آنرا بیان فرمود و نیز یادآور شد که هنگامی که اختلاف پیش آمد 
خداوند برای هدایت و راهنمائی مردم به راه حق چنین انتظام فرمود 
که فبْعْتْ الالنبیین یعنی حق تعالی انبیاء9۲ را مبعوث فرمود تا 
پیروان دین حق را به راحت و آرامش مذده داده و منحرفان را نسبت به 
عذاب بیم دهند و همراه آنان وحی و کتابهای خود را نازل فرمود که از 
میان اندیشه‌ها و عقاید مختلف مسیر حق و درستی را واضح کرده 
نشان دهند. بعد از آن فرمود که پس از قضاوت روشن انبیاء 9 و 
رسل و کتابهای اسمانی همه مردم این جهان به دو گروه تقسیم شدند؛ 
یک گروه آنهایی بودند که هدایات واضح را نپذیرفتند و تعجب در این 
است که نخستین کسانی که دین حق را انکار کردند اهل کتاب یعنی 
یهود و نصاری بودند که انبیاء و ایات الهی به سوی آنها فرستاده 
شدند و تعجب آورتر اينکه در کتب آسمانی امکان اشتباه یا التباس 
وجود نداشت که آنان دچار سوء تفاهم شوند بلکه حقیقت این بود که 
آنان در حالی که حقیقتی را درک کرده و می‌دانستند از راه ضدیت و 
و گروه دوم آن کسانی بودند که خداوند متعال آنها را به راه هدایت 
سوق داده و آنان انبیاء و رسل و کتب سماوی را از روی اخلاص قبول 
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کردند. و اين دو گروه را قرآن کریم در آیه ۲ از سوره تغابن چنین یاد 
| کرده است هو الذیْ لمکم فمنکم کافر و منک مَوْمنْ یعنی خدا شما 
را افرید پس عده‌ای از شما کافر و منکر و عده‌ای مومن و مسلمان 
شدند خلاصه آیه کان الناس امة واحدة این است که در ابتدا همه 
۷| جهانیان بر دین حق استوار بودند اما بعدها به سبب اختلاف طبایع در 
| اغراضشان اختلاف پدید امد و بعد از مدت مدیدی ا, ین اختلاف در 
آرمان به اختلاف در عقاید و و اعمال منجر شد. تا اینکه به سبب آن حق 
| وباطل پا هم در آمیختنده پس خدای تعالی انبیاء لا و کتایهای خود 
| را برای هدایت کردن مردم بسوی حق و پایبند ساختن مجدد آنان بر 
| دینحق که قبلاً همه مردم پر آن استوار بودند فرستاد: اما باوجود همه 
| این هدایتهای واضح و آیات بینات همگی در مسیر حق قرار نگرفتند؛ 
| بلکه عده‌ای سر تسلیم خم کردند و عده‌ای به ضدیت و دشمنی 
| برخاسته راه انکار و انحراف را اختیار نمو دند. 
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|| مسئله: ؛ از دقت در این آیه چند اصل مشخص می‌شود. یکی اینکه 
| خدای تعالی تمام انبیاء طلا و کتابهای خود را که در جهان فرستاده 
| فقط به این خاطر بوده که ایشان مردم را که از وحدت بریده به گروهها 
و عقاید مختلف تقسیم شده بودند» بار دیگر آنها را در همان دیین 
| واحد و یک پارچه استوار بدارند و و این سلسله تشریف فرمایی 

ان ما9 بز همین سول بعریان اقب ت که سرگاه مریم از راه عق ججاز 
| لغزش و انحراف می‌شدند الّه تعالی برای هدایت نمودن آنان پیامبری 
| مبعوث و کتابی نازل می‌فرمود تا آنان موافق به آن راه بروند و باز هم 
اگر در زمانی دیگر از مسر حق می‌لغزیدند. نبی دیگر و کتاپی دیگر 
ارسال می‌فرمود تا که پیوسته بر همان راه حق استوار بمانند. مثال این 
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۳ انحراف بشر و ارسال کتاب و پیامبر مانند تندرستی و بیماری است که 
| انسان دائماً در معرض انواع بیماریها و خطرات جسمی دیگر قرار 
| دارد و هرگاه به یک بیماری مبتلا گردد برای معالجه آن طبیب دارو و 
| مراقبتهای ویژه تجویز می‌کند. و مرگاه بیماری دیگر عارض گردد به 
8 مقتضای آن نیز راه درمان دیگری ارائه می‌دهد. این کیفیت انحرافات 
۳ بشری در طول تاریخ حیات انسان نیز همین حالت را داشته است به 
| طوری که در هر زمانی و به مقتضای هر انحرافی پیامبری با معجزات 

ویژه و احکام آسمانی مخصوصی مبعوث گردیده اما سرانجام چنان 
0 شریعت جامع و کاملی برای بشریت ارسال شده است که تا قیام قيامت 
8 برای تمام نابسامانیهای اجتماعی و اعتقادی و تمام بیماریهای روحی 
۸ کافی است و شامل تمام سعادات دنیوی و اخروی می باشد آن نسخه 
۸ شفای تمام رنجها و مصیبتها و شریعت جامع و کامل همان دین اسلام 
4 فرستاده شده‌اند» و آنچه در کتابهای گذشته تحریف شده و مجموعه 
| تعلیمات براساس آن تحریف ضایع گشته بود و به موجب آن لازم بود 
| که پیامبری تازه و کتاب آسمانی جدیدی فرستاده شود لذا خداوند 
۳ برای جلوگیری از اینگونه تحریف و تضییع چنان انسجام و هماهنگی 

در دین اسلام ایجاد کرد و راه هر گونه دستبرد و تحریف در آن را 
/ مسدود نمود که خود خداوند مصونیت قرآن کریم را به عهده گرفت و 
| برای تداوم و جاودان کردن تعالیم آن بصورت اصلی خودش تا قیام 
۳ قیامت وعده فرمود که از امت محمدی علی صاحبها الصلوة و 
2 التسلیم چنان گروهی پدید آورد که هميشه بر دین حق استوار بمانند 
و و تعلیم صحیح قرآن و سنت را در میان مردم اشاعه کنند مخالفت و 
۳4 دشمنی هیچ کس در هدف و ارمان انان هیچ خللی به بار نیاورد بنابر 
8 ایفای این وعده و تربیت چنان گروه با آن صفات نیازی به ادامه نزول 
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| وحی و بعثت نبی دیگری باقی نماند؛ به همین سبب سرانجام در پایان 
حیات مبارک حضرت پیامبرِقة ختم نبوت اعلام گردید. 

۳ خلاصه اینکه از امدن کتب و انبیای متعدد در قرون مختلف نیاید 
8 مردم فریب خورده چنین تصور کنند که انبیاء و کتب برای تقسیم مردم 
0 به گروههای مختلف و ایجاد تفرقه و پراکندگی آمده‌اند. 

| بلکه غرض اصلی همه انبیاء و کتب آسمائی این اسسث که همانطوریکه 
| قبلاً همه مردم پیرو یک دین‌بر حق و یک ملت واحده بودند الا هم بر 
همان دین جمع پشوند. 

مسئله؛ دومین اصلی که از این ایه استنباط می‌شود این است که تقسیم 
جامعه از لحاظ مذهب به دو گروه مسلمان و غیر مسلمان منشاء 
قرآنی دارد به طوریکه آیه ۲ سوره تغابن فمنکم کافر و منم وین بر 
آن گواه است و همچنین روشن می‌شود که در واقع هدف اساسی از 
1 طرح دو ملیت و آئین در اسلام ایجاد یک ملت متحد و درستی است 
]| که در آغاز پیدایش جامعه بشری وجود داشته و اساس و شالودهٌ آن 
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و رک ۳ 


رک کر کر 


وحدت پر وطنیت نبوده پلکه بر پیز وکا از یه ؛ و دین حق پوده است 
زیرا قرآن در جمله کانٌ الناش امه وَاحدة نشان می‌دهد که در آغاز 
تشکیل جامعة بشری در جهان بر اساس پیروی از اعتقاد صحیح و 
| دین بر حق در میانشان یک وحدت ملی صحیح و حقیقی فایم بود اما 
بعد از آن چون مردم دچار اختلاف شدند انبیاء9ٌ آنان را بطرف 
| همان وحدت اصلی دعوت دادند کسانی که دعوت ایشان را 
نپذیرفتند از قرار گرفتن در دایره آن ملت متحد طرد شدند و در دایره 
گروه و آئین جداگانه‌ای قرار گرفتند. 

مسئله: سومین اصل که از این یه فهمیده می‌شود این است که از ازل؛ 
سنت الهی چنین بوده است. که همواره افراد ناباب و ناصالح و جبار 
سر مخالفت با هر پیامبر و کتب الهی را اختیار می‌کرده‌اند و برای 
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مخالفت و مبارزه با آن؛ با قدرت تمام آماده‌می شد ه‌اند. پس در زمان 
حاضر نیز مسلمانان از پدرفتاری و فساد آنان نباید ازرده خاطر باشند 
بلکه همچنانکه کفار روش گذشتگان خود در زمینه کفر و عناد و 
مخالفت با انبیاء را ادامه می‌دهند؛ مومنان صالح هم باید وظیفه و 
طریق نیا کان خود را که انبیاء 2 باشند اختیار کنند و در براپر آزار و 
آنها را به طرف دین حق دعوت کنند. شاید به همین مناسبت خداوند 
در آبه بعدی مسلمانان رابه صبر و تحمل مصائب و آفات تلقین فرمود 
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ی ف اج 2 ساره مور پوس 1 و 

ام حسبتَم ان تد خلواالجنة ولما یا تکم‌مثل الدذ ین خلوا 

آی مان کرده‌اید که به بهشت می‌روید. در حالی که پیش نیامده ار کت ی 
و 2 ین( ۵ - 

منْقبلکم‌مََتَ لاسام مور لو خی ی قول 

کسانی که پیش از شما در گذشتداند بهآنها سختی و مشقت رسیده و لغزانیده شد ند 


ارس ول والذ ین ام توامعه‌عتی تن ضراله الاانن ض رال 


تااینکه گفت رسول و کسانی که به او ایمان آورده‌اند. کی می‌رسد مدد خدا ؟ نوش 
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ربط آبات: در آ یات گذشته تداوم اختلاف و مخالفت کفار با اثبیاء و 
ممنان بیان شد که هدف از بیان آن یک تسلی به مسلمانان می باشد که 
دار از ثر استهزای کفار رنج می‌بردند به آنان خاطر نشان می‌کند که این 
گونه مخالفت با شما تازگی ندارد؛ بلکه پیش از این‌هم بوده است؛ و در 
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این آیات داستان آزار رساندن کفار و مخالفان را با انبیاء هل و مومنین 
توضیح می‌دهد و این توضیح تسلیتی برای مسلمانان است که باید در 
مقابل آزاری که از کفار به آنان می‌رسد. صبر و تحمل داشته باشند. 
8 زیرا حصول آرامش و نعمتهای جاوید آخرت به تحمل در مقابل 
| همین رنجها و آزارها وابسته است. 
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[/| (سخن دیگر بشنوید) آیا شما می‌پندارید که در جنت (بدون از 
)| مشقت) داخل بشوید در حالی که تا (کنون متحمل هیچ گونه مشقتی 
نشده‌اید زیرا) هنوز بر شما مانند مردمان (مسلمانان) گنذشته 
| پیشامدهای ناگواری نگذشته است؛ برای آنان (از سوی مخالفان) 
افو ات کیان یف موی ی 
| مصائب) لغرانیده شدند که پیامبر (زمان) و کسانی که به او ایمان آورده 
بودند (در شدت اضطراب و پریشانی) گفتند که کمک (موعود) 
خداوند کی می‌رسد(برای تسکین خاطرشان از طرف خداوند خطاب 
شد) اد کنید که نصرت خداوندی (بسیار) نزدیک است. 
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| معارف ومسایل 


کارا کر 


| در این آیه چند نکته قابل توجه است»نخست اینکه از این آیه به ظاهر 


کر 


۵ چزین معلوع می‌شود که بدرن از مصسفت و بحت ی پوت ابتلا پذ 
| مصائب و آفات هیچکس وارد جنت نمی‌شود؛ در حالی که از فرامین 
خداوندی و رسول اکرم 5 ابق اسستکه آفراد گداهگاز زهیادی ید 
لطف و کرم و مغفرت خداوند در جنت داخل می‌شوند و به هیچ رنج 
و مشقتی هم دچار نمی‌شوند» علتش این است که درجات مشقت و 
محنت مختلف است کمترین صورت آن این است که کسی با نفس و 
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شیطان مبارزه نموده و یا با مخالفین دین مخالفت کرده علی رغم آنها 
عقاید خود را درست کند و هیچ مژمن نیست که با اینگونه مشقتها 
مواجه نباشد و بعد از این درجات متوسط و اعلی پیش می‌آایند هر 
اندازه مرتبه ایمان شخص بالاتر باشد به همان نسبت محنت و مشقت 
بیشتری برای او پیش می‌آید و بر همان معیار و میزان دخول جنت 
میسر می‌گردد. در حدیثی از آن حضرت یه روایت شده. اشد الناس 
بلاء الانبیاء نم الامثل فالا مثل شدیدترین بلا و مصیبت به انبیاء هط 
می‌رسد و بعد از ان به کسانی که به آنان نزدیکتر باشند. 
دوم اينکه اين گفتة انبیاء 94 و همراهان ایشان که می‌پرسند کمک 
خداوندی کی می‌رسد مبنی بر وجود شک و شبهه نبوده تا منافی با 
درسه و غناق آناق باشد بلکه خدف از آزن سوال این بوذ کنه اس چه 
خداوند به امداد آنان وعده فرموده بود اما چون زمان و مکان ان را 
تعیین نفرموده بود لذا در حالت اضطراب و پریشانی هدف از بیان این 
الفاظ این بود که امداد خداوند زودتر برسد و دعا کردن تضادی با 
توکل و مقام نبوت ندارد؛ بلکه حق تعالی الحاح و زاری بندگان خود را 
دوست می‌دارد بنابراین انبیاء هل و صلحاء امت بیشتر به این مستحق 
و نیازمنداند. 

نونک ماذایتفتون قلمانفقتم من خر فللوالد ین و 

اقا یرجه کر هشیر ای تقد ره ید یشان نید تابن 

0 0 0 ن مه 8 

الا رین والیتمی والمسکین وابن السبیل وما تفعلوامن 

برای مادر و پدر و خویشاوندان و پتیمان و مان ۲ مسافران است و هر یکی 

دیس زآلسسپا یس تیاو( ۱۸ 7) 


هقماا تصاممیههید شید خدان هد آنکاملا داز -سااست: 
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)| مردم از شما می‌پرسند که (برای تحصیل ثواب) چه چیزی انفاق کنند 

| (و آنرا در چه راههایی صرف کنند) شما بگویید که هر آن مالی که 

ب] شیخا می‌خواخید مضرف کنید پس (تخیین نا وابسته به هنت شهاست 

کاب معیارت قاتا پیب انم فیک 7 سدق تون 

خویشاوندان و یتیمان و محتاجان و مسافران است هرگاه نیکی که 
ازجا می دهید (چه در راه خدا یا جای دیگر باشد) پس خدای تعالی 

1 کاملاً به آن آ گاه است(و به مناسب آن به شما پاداش می‌دهد) 


مفارف وسایل در آیات گذشعه در سجمزع این مضمون خطاب به 
| انسانها با تا کید زیادی پیان شد که کفر و نفاق را کنار گذاشته با تمام 
۳4 وجود در اسلام داخل بشوید و در مقایل حکم الهی سخن کسی را 
| گوش نکنید و برای ارضای خدا جان و مال خود را انفاق کنید و در این 
راه » هر نوع مشقت و رنج را تحمل کنید اکنون از این آیه به بعد شرح 
| بعضی از جزئیاتی که مشمول همان اطاعت و فرمانبرداری و دنباله 
فان ابراب ابر هستنل بیان می‌شوه و این جزئیات به انفاق مال و 
]| معاملات دیگر مانند نکاح و طلاق تعلق دارند و توضیح این جز ئیات 
)| هم یک ویژگی دارد که پیشتر آنها آن اموری هستند که صحابه کرام از 
تا ری جر کسیر وال یمور 
رسول کریم2# به سوالات و استفتای آنان پاسخ داده شد و اگر در این 
| باره گفته شود که خود حق تعالی به آنها فتوی داده ه است هم درست 
| است همانطوریکه که در آیه ۱۲۷ سوره نساء می‌فرماید قل ال یک 
| فیهنٌ که حق تعالی به صراحت فتوی دادن را به خودش نسبت داده 
ی ی و کی را وس وی چا 
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معارف القوا ن ۴ 


بوسیله وحی به او تلقین شده اند به هر حال در این رکوع. احکام 
شرعی که کر پاسخ به چند سوّال.صخابه کرام بیان شده‌اند از اهمیت 


هک 
تا 


درگ 


فوق العاده ای برخوردارند. در تمام قرآن احکام خاصی که در صورت 
سوال و جواب بیان شده تقریباً در هفده موضع آمده که از آنجمله 
هفت مورد در سوره بقره و یکی در سوره مائده و یکی در سوره انفاق 
است. که مجموعاً این نه تا سوال هستند که از طرف صحابه کرام 
اون اش سارت دقاف ری 
بنی اسرائیل و یکی در سوره کهف و یکی در سوره طه و یکی در سوره 
نازعات آمده که این شش تا سوال از طرف کفار مطرح شده است و 
پاسخ آنها در قرآن به عنوان جواب به آنها داده شده است مفسر الق رآن 
حضرت عبدالّه بن عباس نٌ می‌فرماید که من هیچ گروهی بهتر از 
صحابه محمدیتةٍ ندیده‌ام که با وجود داشتن شوق بی‌نهایت در دین و 
محبت بی‌پایان با رسول‌الهیة کم سوال کرده باشند بطوری که کل 
درباره سیزده مسئله سوّال کرده‌اند و جواب آنان در قرآن داده شده 
است زیرا که ایشان بدون ضرورت سوال نمی‌کردند.(قرطبی) 


در نخستین یه از آیات فوق الذکر استفتای صحابةٌ کرام یا سوال 
با خن وا وت ی شلوا ۵ 5 فان 
مد از ده آیه مجدد با همین لفظ اعاده شده است؛ و تا 
من ابا جو اب ان خرآیم آبة بتحر فیگرق خاقه خی جزاب آه در 
آن.آ یه بعدی به گوثه‌ای دیگر گفته شده است. بتابراین بایذ قبلا فهمید 
که دو جواب مختلف بر یک سوال چه حکمتی دارد از تأمل در آن 
احوال و وقایعی که اين آیه در شأن آنها نازل شده است» حکمت آن 
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| رسول اکرم که پرسید که ما نف من أموَالتا وین تضَعهّا(اخرجه ابن 
منذن مظهری) یعنی ما از اموال خود چقدر و به چه کسانی انفاق 
کنیم و طبق روایت ابن جریر این سوال را تنها عمروبن جموح عرض . 
| نکرده بود بلکه این سوال عامة مردم بود. این سوال دو بخش است: 
| یکی اينکه از چه مالی و چقدر انفاق بشود؛ دوم اینکه در چه راهمی 
| مصرف شود و به چه کسانی بدهند. 

]اما شأن نزول آیه بعدی که شامل همین سوال است طبق رواء بت این ابی 
| حاتم این است که هنگامی که قرآن به مسلمانان دستور داد که مال 
| خود را در راه خدا صرف کنند عده از صحاپه در محضر آن 
| حضرت یه حاضر شده عرض کردند که درباره دستور انفاق مال در 
| راه خدا که به ما داده شده توضیح بفرمائید که چه مالی و چه چیزی در 
راه خدا انفاق کنیم در این سوال فقط از یک بخش ذکر به میان آمده 
| است که چه چیزی در راه خدا خرج کنیم؛ با ملاحظه این شأن نزول 
| کیفیت این دو سوال تا حدودی با هم متفاوت است که در سوال اول از 
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دو چیز بحث شده که انفاق از چه چیزی باشد و بکجا صرف بشود و 
ک وال قورع ایض او ٩‏ که چه چیزی انفاق کنیم از پاسخی 
)| که در قرآن بیان شده معلوم می‌گردد که به بخش دوم سوال اول که 
| درباره محل انفاق است اهمیت بیشتری داده شده و به صراحت به آن 
پاسخ داده است و نسبت به پاسخ قسمت اول سوال که در رابطه با نوخ 
| مال قابل انفاق است ضمنا اکتفاء گردیده اکنون پاسخ هر دو بخش 
(/| سوال را در الفاظ قرآن مجید ملاحظه فرمائید نسبت به بخش دوم 
| می‌فرماید: و تم من یر فللر ادن و لامرن و الیلمی 


والمَسکین وا بن السبیل یعنی مستحقق و اولی به آنچه که شما 
| می خواهید در راه خدا انفاق کنید مادر و پدر و خویشاوندان و یتیمان 
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داد که و ما فلا من خَیر فان اه به علیم یعنی هر نوع نیکی که شما 
انجام دهید؛ خدا کامله آن را می‌داند: و دز این نوع بیان اشاره به این 


شده که نسبت به مقدار انفاق مال از جانب خدا محدودیتی وجود 


ندارد بلکه هر مقداری که بر حسب توان خود انفاق کنید اجر و مزد آن 
را در پیشگاه خدا خواهید یافت. 
الغرض در نخستین آیه شاید آنچه بیشتر مورد توجه سوال کنندگان 


می باشد دانستن نوع مال قابل انفاق و محل انفاق است؛ بهمین خاطر 
مهمترین موارد مصرف آن بیان شدند و ضمناً به پاسخ سوال از نوع 
مال قابل انفاق اشاره گردید. و چون در آیه بعدی تنها سوال از | پن بود 
که چه نوع مالی را با چه میزانی انفاق کنند. لذا پصراحت به آن پاسخ 
داده شد که ملع یعنی شما به ایشان بگوئید که آنچه را که از 
ضروریات زندگی اضافه باشد انفاق کنید. از | ین دو آیه در ارتباط به 
انفاق مال چند تا رهنمود و مسئله معلوم می‌شود. 

مسئله: اول اینکه هر دو آیه با زکوة ارتباط ندارند زیرا برای زکوة 
رخا اور ین متیشجی هر یع یا | تقد یی خمای 
آن فرض است بوسیله رسول خدائلة تعیین شده است. اما در این دو 
و 
گردیده است بنابراین با توجه به این طرز بیان روشن است که دو آیه 
مذکور درباره صدقات نافله می‌باشند؛ یکی دیگر از دلایل اينکه این 
آیات درباره زکوة مفروضه نیستند این است که به هنگام بیان موارد 
مصرف انفاق از والدین نیز نام پرده است. در حالی که طبق تعالیم آن 
حضرت یت دادن زکوة به انان جایز نیست. 

مسئله: رهنمود دوم اینکه اگر نیت کسی در آنچه به مادر و پدر و 
خویشاوندان دیگر بطور هدیه می‌دهد یا توصیه می‌کند بجا آو وردن 
حکم خدا باشد آن هم موجب اجر و ثواب می‌شود و مشمول انفاق 
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فی سبیل اللّه قرار می‌گیرد. 

مستله: رهنمود سوم اینکه در صدقات نفلی مراعات این امر لازم است 
که آنچه از لوازم زندگی اضافه باشد انفاق گردد و انفاق نمودن 
بگونه‌ای که اهل و عیال در مضیقه قرار گرفته حقوق آنان تلف بشود 
ثوابی ندارد. همچنین اگر بر ذمة کسی وام باشد پیش از ادای آن خرج 
| کردن مال برای انجام صدقات نفلی مورد پسند خدا نمی باشد. 

باز انفاق مالی که زاید از لوازم زندگی باشد با توجه به نص آیه به نرد 
حضرت اپوذر غفاری و بعضی از صحابه دیگر واجب است و آنان 
نگهداشتن مال را پس از ادای زكوة هم که بیش از لوازم زندگی باشد 
ناجایز می‌دانند و انفاق تمام آنچه را که از ضروریات زندگی اضافه 
باشد واجب می‌شمارند ولی بنا به رای اکثریت مطلق صحابه و تابعین 
و ائمه دین آنچه از دستور قرآن استنباط می‌شود این است که آنچه 
می‌خواهید در راه خدا صرف کنید باید از لوازم زندگی اضافه باشد و 
مطلب آن این نیست که تمام آنچه از ضروریات زندگی اضافه باشد 
انفاق همه آنها واجب است و همین شیوه انفاق هم از عملکرد صحابه 
کرام ثابت است. 
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دران جنگ چگونه میت مکی که عکت: دز یم یاه بزرگی است اما باز داشتن از راه 
۳ ۴ 0 و ۰7 هو 9 وح ‏ و نت و 
خق 6ص مه ار دراو 
خدا و نپذیرفتن آن 7 داشتن از مسجدالحرام و بیرون راندن اهل آن از آنجا از 0 
سس 9 ۳ ی تب 2 اتف مور # رن 7 ِ ۳ 0 
من‌القتل ولایزالون یقا تلونکم حتی یرد وکم‌عن‌دینکم . ۷ 
آن هم گناه بزرگتری است نزد الّه و منحرف کردن از دین از قتل هم بزرگتر است و 
و عم ی 2 و ره هک ری وزج 
کفار هميشه با شما می‌جنگند تا شما را از دینتان برگردانند اگر بتوانند و هر کسی از 
ماگ ۱۰ ۰ ض ۳ را ۲۳ وه ۱۵ هم ۱ ۳ 
فا ولئك حبطت اعمالهم فی الدنیاوالا خرةواولئك 
شماازدین خود برکردد و در حالت کفر بمیرد پس اعمال چنین کسان در دنیا و 
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آخرت‌از بین خواهند رفت و آنان بزای هميشه در جهنم می‌مانند. بقیناً کسانی که 
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/ دارد شما چیزی را سنگین بدانید و آن(در واقع) برای شما بهتر (و 
| باعث اصلاحتان) باشد و (همچنین)امکان دارد که شما چیزی را 
مرغوب بشمارید و (اما در حقیقت) آن (باعث) تباهی شما باشد و 


حر: 


۳۳-۲ 
سس ات 


خدا (حقیقت هر چیز را) می‌داند و شما آن را (بدرستی) نمی‌دانید 
1 (لذا از روی هوای نفس در مورد آنچه که می‌دانید به خوبی و یا بدی 
0 آنها قضاوت نکنید و آنچه را خدا به اجرای آنها دستور می‌دهد 
0 مصلحت خود دانسته به آن عمل کنید). 
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جهار دهمین حکم تحقبق قتال در شهر حرام 


موجب آن یکی از کفار از دستشان کشته شد و این حادثه در تاریخ 
اول ماه رجب بوقوع پیوست و به خیال صحابه آن تاریخ سی‌ام 
جمادی الاخری بود؛ و رجب از ماههای حرام است کفار به خاطر 
0 وفوع این حادثه به مسلمانان طعنه زدند که مسلمانان احترام ماه حرام 
را بجا نیاوردند. مسلمانان از این سرزنش اندوهگین شدند و از آن 
حضرت ه پرشیدناد: ی دز بعصی روایات آمده که بعضی از کفار 
قریش شخصاً حاضر شده به عنوان اعتراض سوال کردند که در اینجا 
به آن پاسخ داده شد) مردم از شما درباره قتال در ماههای حرام سوال 
می‌کنند شما بگویید که در آنها جنگ (عمدا) گناه بزرگی می باشد 
(اما این عمل از دست مسلمانان عمدا صادر نشده بلکه بخاطر 
ندانستن تاریخ صحیح و سوء تفاهم آنان اتفاق افتاده است؛ این است 
ندارند پر مسلمانان ایراد بگیرند؛ زیرا که اگر چه جنگ در ماه حرام 
گناه بزرگی است اما حرکات کفار از قبیل) باز داشتن مردم از راه (دین) 
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0 اسلام مشرف نشوند) و کفر ورزیدن به خدای متعال و مسجد حرام ال 
0 (یعنی کفر ورزیدن به خانه کعبه بطوری که کفار مکه درون خانه کعبه 
بتهای زیادی گذاشته بودند و بجای عبادت خدا دور آنها طواف 
0 نموده آنها را عبادت می‌کردند) و بیرون راندن اهمالی مسجد حرام / 
1 (یعنی رسول خداییة و موّمنان دیگر و فشار آوردن بر آنها آنچنان که 
۱ 
/ 


دچار مشقت شده مجبور به ترک وطن و هجرت) از آن (گردند این 
قبیل حرکات از جنگ در ماه حرام) گناه (بسیار) بزرگی نزد خداوند 
می باشد (زیرا که این اعمال ایجاد فتنه در دین می‌باشند و (قباحت 
چنین) فتنه انگیزی از (آن عمل) قتل (خاص که از مسلمانان سرزده) 
به مراتب بزرگتر است(زیرا که از آن قتل هیچگونه ضرری به دین 
خداوند وارد نمی‌شود بجز اينکه اگر کسی عمدا به آن مرتکب بشود ۳ 
خودش گناهکار می‌شود اما از این حرکات آنها در دین زیان وارد شده 
از پیشرفت باز می‌ماند) و این کفار برای هميشه با شما جنگ و جدال 
دارند به امید آنکه اگر (خدا ناخواسته) قدرت یابند شما را از 
دین(اسلام)تان برگردانند (و از اینگونه عمل آنان مزاحمت بادین ]۷ 
ظاهر است) 0 
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و هر کس که از شما از دین (اسلام) خود برگردد و باز در حال کفر 
بمیرد؛ پس اعمال (نیک) اینگونه افراد در دنیا و آخرت از بین خواهد 


رگ هگ 


حص. 


شنیدن این جواب راجع به جنگ در ماه حرام بر عدم گناه بودن آذ 0 
اطمینان یافتند اما از انديشه این که ثوابی به آنان نمی رسد دلشکسته و 
اندوهگین بودند لذا خداوند آنها را در آیات بعدی تسلی داد). 
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وعده تواب بر اخلاص نبت 


حقیقتاً آن کسانی که ایمان آورده‌اند و کسانی که در راه خدا وطن خود 
رک عجاب جنینافزاهی به رصضحی خفاو نیع انیدوان عواویی 
شد رو | ین او صاف در میان شما مردم علی سبیل منع الخلو موجود 
انیتة » همچنانکه ایمان و همجرت ظاهر است البته فقط در این جهاد 
خاص می‌تواند شبه باشد اما چون نیت شما جهاد بوده آن عمل شما 
نیز در نزد ما جهاد محسوب می‌شود. بنابراین با بودن شرایط و 
خصوصیات یاد شده چرا شما ناامید می‌شوید) و الّه تعالی (آن سوء 
۷ تفاهم را) عفو خواهند کرد (و به شما بخاطر ایمان و هجرتتان) 
| رحمت خواهند فرمود. 

| معارف ومسابل 

| بعضی از احکام جهاد 

۸ مسله: در نخستین آیه از یات فوق فرضیت جهاد به این الفاظ بیان 
/ شده است» کیت عَلیحَم تال یعتی جهاد بررشما فرض شده است: از 
۸ این الفاظ بظاهر چنین معلوم می‌شود که جهاد بر هر مسلمان در هر 
۸ حال فرض است و از فرمان رسول خدایِة معلوم می‌شود که ایین 
| فریضه مانند فرض عین شامل هر فرد مسلمان نمی باشد. بلکه فرض 
۳ کفایه است که اگر گروهی از مسلمانان این فریضه را انجام دهنده 
/#] مسئولیت آن از دوش مسلمانان دیگر ساقط خواهد شد. البته اگر در 
۱ هیچ زمان و هیچ کشوری هیچ گروهی از مسلمانان این فریضه جهاد را 
ا| انجام ندهد همه مسلمانان بخاطر ترک این فرض گناهکار می‌باشند. 
ی اس بان 
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۸۵| و آسهم عَلّی القاعدین درَجةَ وکا وال الخشنی یعنی خداوند 
4 متعال مجاهدان را بر تارکان جهاد برتری و فضیلت داده است و به هر 
و دو گروه وعده خوبی داده است. در این آیه علاوه بر مجاهدان به 
۷ کسانی هم که به سبب عذر یا گرفتاری‌های شغل دیگر نمی‌توانند در 
۷ جهاد شرکت کنند؛ وعده خوبی داده شده است بنابراین روشن است 
8 که اگر چهاد بر هر فرد مسلمان فرض عین قرار می‌گرفت؛ پس برای 
۳ تارکین آن در دیچ صورتی وعده حسنی یعنی وعده خوبی داده 
0 نمی سد. 

۸ همچنین در آیه ۱۲۲ سوره توبه آمده است. قلْلا ین کل فوَة مهم 
۸ طابْفه لها فی الْیْن چرا بیرون نیامد از هر فرقه‌ای از ایشان 
۱ گروهی تا که در فهم احکام دین ترقی بیشتری حاصل کنند .قرآن 
کریم در این ایه وظائف و مسئوليتها را تقسیم کرده است به گونه‌ای که 
و ی ری ون ای ای ون 
ی ورخدیت نی باهاوش و مجسنم امه که شخصی از 
آن حضرت یت اجازه خواست تا در جهاد شرکت کند. آن جناب کل 
فرمود: : آیا مادر و پدر تو زنده هستند؟ او عرض کرد بلی زنده هستند. 
فرمود: برو در خدمت مادر و پدر ثواب جهاد را حاصل کن. از این 
حدیث هم معلوم می‌شود که جهاد فرض کفایه است. هرگاه عده‌ای از 
مسلمانان مسئولیت فریضه جهاد را بعهده بگیرند بقیه مسلمانان 
می‌توانند در کارها و خدمات دیگر مشغول باشند؛ البته اگر امام 
المسلمین احساس نیاز کرده به بسیج عمومی دستور بدهد و همه 
مسلمانان را به شرکت در جهاد دعوت کند آنگاه جهاد بر همه فرض 
عین می‌شود قرآن مجید در آیه ۲۸ سوره توبه فرموده یَهالَذِینَ ام 
اداقیا ل کم روا فی شَبیل ال الثم یعنی ای مسلمانان چه شده شما 
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7 را که وقتی به شما گفته می‌شود در راه خدا بیرون آیید شما سنگین 
می‌شوید؛ در این آٍیه حکم بصورت بسیج عمومی بیان شده است. 
| بیاورند و گروهی که مسئولیت دفاع را به عهده گرفته قدرت کافی برای 
دفاع را نداشته باشند در این صورت فریضه جهاد علاوه از آنان شامل 
دفاع خود عاجز باشند بر ملتهای مسلمان هم جوار آنان شرکت در 
جهاد برای کمک و امداد آنان واجب می‌شود و همچنین رفته رفته 
می‌شود و بر تک تک آنها شرکت در ان جهاد فرض عین‌می باشد و در 
۳ این باره تمام فقها و محدئین با مطالعه ایات قران اینگونه فتوی 
داده‌اند که جهاد در عموم احوال فرض کفایه است. 

:]| مسئله؛ بنابراین تا زمانی که جهاد فرض کفایه باشد. جایز نیست که 
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فرزندان بدون اجازه مادر و پدر در جهاد شرکت نمایند. 
| مسئله: اگر کسی مدیون باشد. او هم تا زمانی که وامهای خود را ادا 
تکرده اسب یمی کواندد هن این قرط کفابه خر کت حیقد اما (گز زمانی بد 
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| سبب ندای همگانی برای شرکت در جهاد با محاصره کفار جهاد 
| فرض عین گردد؛ پس در آن هنگام نه اجازه والدین شرط است ونه ار 


4 
سس 


اجازه شوهر و نه اجازه طلبکار وام؛ در آخر این آیه برای تشویق به 
/| جهاد فرمود که اگر چه جهاد طبعا برای شما ناگوار باشد اما در نظر 
| داشته باشید که حتی گاهی افراد بصیر و دانشمند و مدبر و با تجربه نیز 
۵ نمی تواقه عوالب یتنج قاری را جزسست خجمین پزندد و پمید تیستت 
که گاهی یک شخص بسیار عاقل و هوشیار هم مفید را مضر و یا بر 
۷ عکس مضر را مفید تصور کند. هر انسان اگر به وقایع پیش آمده در 
زندگی خود نگاه کند می‌بیند که وقایع زیادی برای او اتفاق افتاده که 
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معارف الفرا ن ۴ سا 


او چیزی را بسیار مفید تصور کرده و برای بدست آوردن آن کوشیده 
است. اما سرانجام از عاقبت آن بسیار زیان دیده است و یا چیزی یا 
کاری را برای خود زیان آور دانسته و از آن دوری جسته؛ ولی 
سرانجام دریافته که آن برایش بسیار مفید بوده است و در این زمینه 
رسوائی عقل و تدبیر انسانی بکرات مشاهده گردیده است؛ «خویش را 
دیدیم و رسوائی خویش) بنابراین فرمود که اگر چه بظاهر در شرکت 
در قتال و جهاد نقص مال و جان وجود دارد. اما هرگاه حقایق نمودار 
بشوند روشن می‌شود که آن نقصان ظاهری نقصانی نبوده. بلکه منشاء 
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نفع و آسایش و نعمت جاویدان بو ده است. 


حکم قنال در ماههای حرام 


دومین آیه از آیات ذکر شده گواه و شاهد بر این است که در ماههای 
حرام یعنی چهار ماه. رجب. ذیقعده و ذی حجه و محرم جنگ و 
پیکار حرام است همچنین در آیات بیشماری از قران کریم ممانعت 
جنگ و قتال در ماههای حرام اشکارا بیان شده است مثلا در آیه ۳۶ 
از سوره توبه است که منها اربعة خُرم دلك الدین الفَيم و در خطبه 
معروف و مشهور حجة الوداع رسول خدایة فرمود منها ازع حَرم 
امنرات و رَجَبْ مُضرّ از این آیات و روایات معلوم می‌شود که 
در چهار ماه ذکر شده کار زار و پیکار حرام و این حرمت برای هميشه 
می باشد. 
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امام تفسیر حضرت عطاء بن ابی رباح سوگند خورده و می‌گفت که این 
حکم برای هميشه باقی است و چند نفر دیگر از تابعین نیز این حکم را 
ثابت و غیر منسوخ قرار داده‌اند اما نزد جمهور فقها و بگفته جصاص 
طبق مسلک عموم فقهای امصار این حکم منسوخ استبت لا ان در 
هیچ ماهی جنگ و قتال ممنوع نمی باشد. حالا این سوال پیش می اید 
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که ناسخ آن چه آیه‌ای است» در | ین باره سخنان و گفتار فقهای دین 
مختلف است بعضی گفته اند که آیه ۳۶ از سوره توبه قاتا کین 
د ان تخهرتی هآ بح سمییه هو ۳۱ 
ی هه 
آنها را بکشید و عده‌ای دیگر از بزرگان دین فرموده‌اند که ناسخ آن 
عمل خود جناب رسول خدایَیِةٍ می باشد که ایشان شهر طائف را در 
ماه حرام در محاصره قرار داد و حضرت عامراشعری را در ماه حرام 
رهق 

و جصاص فرموده که و هو قول فقهاء الامصار صاحب روح المعانی 
در زير این ابه و علامه بیضاوی در تفسیر اولین رکوع سوره توبه بر 
منسوخ شدن حکم قتال در مامهای حرام اجماع امت را نقل فرموده 
ولی تفسیر مظهری به کلیه دلایل پاد شاه چنین پاسخ داده ابجت. که 
حرمت قتال در خود این آیه السیف بصراحت و آشکار مذکور انس 
یعنی اعد الْهُور ند له ائّا عَشرّ هرا فن کتاب ال یوم خلق 
السَموّت و الاژض مها أرَعة حرم و این خرین آیه از یات قتال است 
که نازل شده است و در خطبه حجةالوداع که بعد از آن فقط هشتاد روز 
از وفات آن حضرت یه مانده بود به صراحت در آن حرمت ماههای 
حرام ذکر شده است بنابراین آیه‌های یاد شده را نمی‌توان ناسخ آن 
دانست, 

بحاضی قتقجی قافات خر از خ تاه انا را برد شم 


۳-0» ۰-25 2 


اک اک 


تست 
در ور مات در هت ور ار تور مت دور ماک 


وک 


را رک کرد وک 


52 > 


و 
مگ 


سدکت 


رت 


> 


جح 


27 


دی 
سس 


کت 


ات تک 


بح 
مت مت وه 
مر 


و 
یبد 


۱-9 
دک کی 


ی ای مسا و 


ی 
جح 


۳ 
سس 


محر 


راک 
سس 


۳ 
کرک ددص کب 
اس ی تک 


رک مک 


۱۵*۵ 


<< 


۵ رح 7[ 


رگ رک هک هرک رک دک 


سس سس مسب 


مک 


سر 


ار 


ص: 


هک وگن 
2 


معارف القرا ن ۳۶( 


2 
وک 


0 
رها که 


و تس( 


حرام که از یات یاد شده استنباط می‌شود. استثناء گردیده است. یکی 
اینکه اگر کفار در ماههای حرام به جنگ با مسلمانان اقدام کردند. 
حمله و دفاع مسلمانان در پاسخ دادن به انان جایز است. ۱ 

این مقدار را می‌توان منسوخ گفت زیرا در یه ۴ سور بقره آشکارا 
بیان گردیده است که الَهّرٌ الحَرَامٌ بالشهُر الخرام وَالحْرْمَتَ قصاض 
ماه حرام در مقاپل ماه حرام است و حرمتها با همدیگر مساویند؛ 
خلاصه اینکه آغاز کردن قتال جنگ در این ماهها برای هميشه حرام 
است. اما زمانی که کفار در آنها حمله‌ور شدند پس مسلمانان اجازه 
دارند که اقدام به دفاع نموده با آنها قتال و کارزار کنند. چنانکه امام 
ابوبکر جصاص به روایت حضرت جابرین عبدالّه نقل کرده است که 
رسول خدایِقة در ماه حرام تا آن موقع کارزار و قتال نمی‌کرد که از 
طرف کفار قتال و جنگ شروع نمی‌شد. 
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سرانحام ار تداد: ۰ 

در پایان آیه مذکور ینک ین السَهْرالحرام حکم انتخاب نمودن 
کفر و ارتداد بعد از مسلمان شدن را چنین ذکر کرده است خبطت 
اعمَالْهَم فی الدنیا و الاخرةٍ یعنی همه اعمال آنان در دنیا و آخرت از 
بین خواهند رفت. 

مسئله: ضایع شدن اعمال در دنیا به این معنی است که زن از نکاح او 
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خارج می‌شود و اگر یکی از کسان او بمیرد این مرتد از او ارث نمی‌برد 
و نماز و روزه ای که در هنگام اسلام انجام داده است کل نیست و نابود 
۱ می‌گردند و پس از مردنش در این حالت نماز جنازه بر او خوانده 
نمی‌شود و در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌گردد. 
و ضایع شدن اعمال در آخرت به این معنی است که در عبادات به او 


را 


بح 
جح 


7 


رک کرک رک کون 
وک 


رک 


2 


سح 
هید از تک 


اکن 


ثواب نمی رسد و ابدالاً باد در دوزخ باقی میماند. 
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۳ مسئله: اگر این شخص مجدداً به اسلام برگردد نجات یافتن‌او از دوزخ 
ث و اجرای احکام اسلام بر او در چند روز زندگی دنیا یقینی و صد در 
۳ صد است؛ ولی اگر در دنیا فریضه حج را انجام داده بود پس در فرض 
شدن آن بر او برای بار دوم به هنگام استطاعت علماء اختلاف نظر 
۷ دارند امام اپوحنیفه فرموده حج بر او بار دوم فرض می‌گردد و نیز به 
| این هم فایل است که او به ثواب نماز و روز؛ سالها و روزهای گذشته 
/ نایل نخواهد شد؛ امام شافعی در هر دو امر با امام ابو حنیفه اختلاف 
نظر دارند. 

| مسئله: اما اگر کافری که تا هنوز مسلمان نشده است در حالت کفر کار 
| نیک انجام داد ثواب آن کار معلق می‌ماند پس اگر او به اسلام مشرف 
7 شد در مقابل تمام اعمال نیک به او ثواب می‌رسد و اگر در حالت کفر 
2 از جهان رفت همه اعمال او ضایع شده په هدر رفتند. جمله اسلمت 
| علی ما اسلفت در حدیث ب ای بیان همین مطلب وارد شده است. 
مسئله: خلاصه اینکه وضع و حالت مرتد و از دین برگشته از کافر 
| اصلی و حقیقی بدتر است بنابراین است که جزیه از کافر اصلی 
| پذیرفته می‌شود ولی اگر مرتد مرد باشد و به اسلام بر نگردد؛ کشته 
0 می‌شود و اگر زن است به حبس ابد زندان می‌گردد زیرا او مرتکب جرم 
0 اهانت به اسلام گردیده و اهانت کننده به دولت سزاوار چنین سزای 
9( 

نکم رو توافت ونان 


ازشما درباره حکم شراب و قمار سوال می‌کنند بگو در آن دو تا گناه ببزرگ و 
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پانزدهمین حکم متعلق به شراب و قمار 

مردم از شما درباره شراب و قمار سوّال می‌کنند شما بگویید که در 
(انجام دادن)این دو(کار) گناه بزرگی و فوائدی برای مردم (هم) هست 
و(لی) گناه آنها از نفعش بزرگتر است(لذا هر دو تا را باید ترک کرد) 
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سوره بیان شده‌اند و در آن نسبت به شراب و قمار از طرف صحابه 
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کی هس 


سوال و از جانب حق تعالی جواب داده شده است؛ و این هر دو مسئله 


در 


از اهمیت زیادی برخوردارنده لذا راجع به حفقیفت و احکام آنها 
حرمت شراب و احکام متعلق به آن 


در اپتدای اسلام شراب خواری مانند بقیه آداب و رسوم جاهلی 
عمومیت داشت وقتی که رسول خدایَلةٌ همجرت فرموده وارد مدینه 
شدند در بین مردم مدینه مانند رسوم دیگر جاهلیت شرابخواری و 
قمار بازی نیز رایج بود. عموم مردم با توجه به منافع و سود ظاهری 
آنها فریفته شده بودند و دیدگاهشان به مفاسد و زیانها و خرابی که در 
آنها بود جلب نشده و نمی‌رسید و قانون الهی این است که در هر ملت 
و هر گوشه‌ای از جهان بعضی افراد عاقل و هوشیار می‌باشند که با عقل 
و فکر و انديشه بر خوی و سرشت چیره و پیروز می‌شوند و اگر تقاضا 
و خواستهای درونی شان بر خلاف عقل باشد انرا قبول نمی‌کنند. در 
این باره مقام و پایه ان حضرت :2 پیش از اندازه بلند و وسیع بود و 
سرشت و خوی مبارک او از هر چیزی که احتمال می‌رفت در اینده 
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2 حرام گردد بٍ بیشتر از هر چیز متنفر و و بیزار می‌گر دید در میان صحابه هم 
| چنین آفرادی وجود داشتند که در زمان مباح بودن شراب هم به آذ 
1 دست نزده بودند و پس از آمدن به ما. .ینه گروهی از صحابه کرام مزید 


| مفاسفای ژیاتهاف: شراب خواری را احساس کردند حضرت ناروق 
| اعظم و معاذبن جبل و چند صحابی وی گر از انصار بر همین احساس 
1 در محضر آن حضرت با حاضر شده و عرض کردند که شراب و قمار 
| عقل انسان را هم از بین می‌برند و مال او را هم نابود می‌کنند در این باره 
0 دستور و د فرمان شما جیست؟ در پاسخ به این سوال آیه کر یمه یاد شده 
۸ نار زل گردید این نخستین آیه‌ای است که در آذن برای جلو گیری از 
| شرابخوری و قماربازی اقدام گردید. 

0 در این آبه بیان شده که در خوردن شراب و بازی قمار اگر چه فواند و 
منافعی برای مردم وجود دار د؛ اما ضرر و زبان گناه آنها بسیار ببشتر از 


1 سود و نفع آنها مي باشد؛ یعنی از انجام آنها مغاسدنی یا من آبا. که 
4 رآ هن ای یت هدز ی دارند و منظور از مفاسد کارهاه 
اعمال , است که منجر به گناه مب ی شم ندء : مسثلاً بزرگت کل من فسستاد دون 
| نوشیدان شراب این است؛ کد زاب کته هرقن قفیی اش از 
*] سورتی که آن اصل الاصول و پایه و ساس تمام کمالات و شرافت ؛ 

۷ کرامت انسانی است زیرا عقل ها نیروی است که کارهای زشت و 
1 امناسب را رای انسان تشخیص می‌دهد و جلوی او ا از ارتکاب آنها 

۸ دی‌گیرد و ه رک عاشه را پنسا هر کار نو تعیب هبور 
0 مار ار و ی موی اف ده 

| نگردید اما مفاسد و خرابیها و زشتیهای آن بگونه‌ای بیان شد 
کی قرو مرک ۹ و نامه دیاهی مینلا ی گر دند» 


| گویا بر ترک کرد آن بگو‌ایدیگر را 0 ( اینجا 
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| است که بعضی از صحابه پس از نرول این آیه به ای پن نتیجه رسیدند که 


سس سس سس سس سس سس مس سس مس سوه جر . 
0 2 0 3 2 9 3 5-7 وک رح 6-7 


یرشح 


۱۱ 


یک 


2 
اک 


ریک 


رن 


مغارفت الفرا و: ۰ الط 


سین 
اک اک 


این مشوره را پذ یرفتند و فوراً دست از شرابخواری برداشتند و بعضی 
دیگر به این گمان که این آیه اگر چه شراب را حرام نکرده است؛ ولی 
آنرا موجحب قفا من دیتی و شب کناه قرار داده استت: بنابراین ما با ید 
چنان نظم و ترتیبی بکار ببریم که آن مفاسد پدید نیایند؛ چون در خود 
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شرابخواری خرابی و زیانی نیست از این جهت آنرا نوشیدند تا اينکه 
روزی حادثه‌ای چنین اتفاق افتاد که حضرت عبدالرحمن بن عوف 
چند نفر از صحابه کرام را به منزل خود دعوت کرده بود. پس از صرف 
غذا طبق رسم و عادت شراب نوشیدند و در همان موقع اتفاقاً نماز 
مغرب فرا رسید همه برای خواندن نماز مغرب برخاستند و یکی را به 
عنوان امام جماعت پیشنماز کردند او در حالت مستی سوره قل یا یه 
الکافرون را اشتباه خواند بنابراین برای جلوگیری از شراب خواری 
قدم دیگری برداشته شد و آیه ۴۳ از سوره نساء نازل گردید مایا 
این امَنوا لا تفربوا الصَلوء وَأَنمْ شکاری یعنی ای ایمانداران شما در 
حال مستی به نماز نزدیک نشوید در این ایه تنها در اوقات نماز 
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شراب قطعاً حرام قرار داده شد؛ و در بقیه اوقات خوردن آن مجاز بود 
لذا آن دسته از صحابه که بوقت نزول آیه قبلی شراب را قطعاً ترک 
کرده بودند که در آنچه انسان را از نماز باز می‌دارد خیر و سودی 
نخواهد بود؛ و باز از ممانعت نماز در حال مستی به این نتیجه رسیدند 
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که نباید مسلمان دور و بر چنین چیزی برود که او را از نماز محروم 
می‌کند. ولی چون در غیر از اوقات نماز حرام بودن آن بطور واضح و 
روشن بیان نشده بود بعضی حضرات هنوز هم در غیر اوقات نماز به 
نوشیدن و خوردن شراب مشغول شدند تا اینکه واقعهٌ دیگری بوقوع 
پیوست که عتبان بن مالک چند نفر از صحابه را دعوت کرد در بین آنان 
حضرت سعد بن ابی و قاص هم حضور داشت پس از صرف غدا طبق 
معمول نوبت به نوشیدن شراب فرا رسید؛ در حالت مستی بر اساس 
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| ۲۳۱۲۴۱ سو ره‌دقره 


که 


7 عادت عمومی عرب بیان شعر و شاعری و فخر شروع گردید و 
۳ حضرت سعد بن‌ابی و قاص قصیده خواند که در آن هجو انصار مدینه 
بر و مدح و ستایش قوم او ذکر شده بود. از شنیدن آن یک جوان انصاری 
| بخشم در آمده استخوان فک شتری را برداشت و پر سر حضرت سعد 
۷ فر و کوفت که پراثر ان سر سعد بشدت مجروح شد حضرت سعد در 
/۳ حدمت 5 حضرت کر حاضر شده او مسبت جوان انصاری شکایت 
نمود آنگاه آن حضرت ِة بدر بار خداوند دعا کرد که للم بین نا فی 
| الخهر بیان شافیایعنی ای خدا درباره شراب برای ما بیان و قانون 
0 واضح و روشنی عنایت بفرما! بعد از این واقعه راجع به شراب آیه 
۳ سوم یعنی یه ۰ و۱٩‏ از سوره مائده با شرح و بسط طولانی نازل 
| گردید که در انها شراب مطلقا حرام قرار داده شد به ایات ملاحظه 
فرمائید. 
۲ ها الذیم امتواانما الحَمْر و المَیْسرٌ و الاژلامٌ رش من عمّل الشْیْطن 
2 فاجتنبوه 5 ۱ تعلخوّن ۳1 ۰ ۰ مب 1 3 
8 انمّا بریدا لسیط ان و نکم العداوة و الب لبعْضاء فی الخهر و المیسم 
| وَیَضد کم عَنْ دراه و عن الصلوة فهل انتم منتهود 
| همه اینها کارهای زشت و از کردار شیطان می‌باشند پس از اینها کاملا 
۸ کناره بگیرید تا رستگار شوید» شیطان می خواهد که بوسیله شراب و 
| قمار در بین‌شما بغض و عداوت ایجاد کند و شمارا از یاد خدا و نماز 
باز دارد آیا هنوز هم باز نمی آیید. 
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احکام تدربحی حرام شدن شراب 


حکمتهای اصلی و حقیقی احکام الهی را خود احکنم الحاکمین 
می‌داند و بس؛ ولی از تفکر و انديشه در احکام شرعی. معلوم می‌شود 
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8 معارف القران ۲( 
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که شرع مقدس اسلام در صادر نمودن احکام؛ جدبه‌ها و حالات 
درونی انسان را کاملا ملاحظه و مراعات فرموده است تا که انسان در 
انجام دادن آنها زیاد دچار زحمت ومشحل ید خود قرآن کریم در 
آیه ۲۸۶ سوره بقره فرموده است: لا یْکَلف ال تفساً الا وشعهٌّایعنی 
خداوند به هیچ کس چنین دستوری نمی‌دهد که از توان و قدرت او 
بالاتر باشد و به مقتضای همین حکمت و رحمت خداوند در حرام 
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گردانیدن شراب پیش از حد معمول تدریج بکار برده‌شد. 

خلاصه تاریخ فران نسبت به حرام و ممنوع قرار دادن تدریجی 
شراب این است که در قرآن مجید درباره شراب چهار آیه نازل شده 
است که در بالا ذکر شده‌اند از آن جمله یکی آیه مذکوره سوره بقره 
است که شما حالا تفسیر آن را ملاحظه می‌فرمائید که فقط در آن 
مفاسد و گناههایی را که دراثر شراب پدید می‌آیند ذکر فرموده ولی 
آنرا حرام نگفته است. بلکه مشوره داده که این قابل ترک است؛ ولی باز 
هم پر ترک دادن حکم صریحی صادر نفرموده است. 

دوم آیه ۴۲ سوره نساء است که لا ئفربُواالصَلوة ونم شکٌاری که در 
ان فقط در اوقات نماز شراب حرام قرار داده شده است. و در بقیه 
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اوقات بخوردن آن اجازه بود. 

سوم و چهارم دو آیه ٩۰‏ و۱٩‏ از سوره مائده هستند که در بالا ذکر 
گردیدند و در آنها شراب بصراحت قطعاً حرام قرار داده شد. 
شریعت اسلام از این لحاظ بتدریج شراب را حرام قرار داد که ترک 
اعتیاد برای هميشه بویژه مستی بر سرشت و طبع انسان پیش از اندازه 
مشکل و سنگین می باشد علما فرموده‌اند: فطام العَادَة اد من فطام 
الرْضاعَة یعنی همانگونه که باز گرفتن طفل از شیر مادر چقدر سنگین 
می باشد» ترک عادت مستمر از آن هنوز سنگینتر می باشد. بنابراین 
اسلام پر اساس اصول حکمت امیز و حکیمانه اولاخرابی و زیانها و 
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/ مفاسد آن را بیان کرد سپس در اوقات نماز آنرا ممنوع قرار داد و بعد 
از مدتی آن را حرام قطعی اعلام نمود. 

آری همانطوریکه در ابتدا و آغاز درباره حرام گردانیدن شراب مرور 
زمان و تدریج مقتضای حکمت بود همچنین بعد از حرام گردانیدن 
شراب اجرای قانون ممنوع بودن ان با قاطعیت کامل هم مقتضای 
حکمت بود. بنابراین رسول خد ای درباره شراب اولا تهدیدها و 
وعیدهای شدید عذاب را گوشزد کرده فرمود که شرابخواری ام 
| الخبائث و ام الفواحش؛ یعنی سرچشمه تمام پلیدیها و فاحشها است 
0 که مردم با نوشیدن شراب مرتکب گناهان بزرگ می‌گردند. 

| در حدیث آمده است که شراب و ایمان با هم یکجا جمع نمی‌شوند. 


کوک وک وک وک 


نت 


۱ این روایت در سنن نسائی آمده است؛ و در جامع ترمذی بروایت 
۱ حضرت انس تحِة نقل شده است که آن حضرت ىا در رابطه با شراب 
۱ ده کس را ملعون قرار داده است. 

: معصر گيرنده آب میوه سازنده. وشنده. نوشاننده؛ حمل کننده کسی 
۷ که بسوی او حمل شود فروشنده خریدار؛ هبه کننده. استفاده کننده 
| از در آمد آن و باز بر تعلیم وتبلیغ شفاهی آن اکتفاء نکرد بلکه بصورت 
| عمل و قانون اعلام فرمود که پیش هر کس هر نوع مشروبی باشد آنرا 
شور و جذبة بینظیر صحابه در اجرای حکم 


| باران با وفاو فرمانبردار با در یافتن نخستین فرمان کلیه شراب هایی را 
۱ که در خانه‌ها برای نوشیدن گذاشته بودند؛ ريختند. حضرت عبدالله بن 
] عمر می‌فرماید: وقتی که منادی رسول دای در کوچه‌های مدینه 
۱ اعلام کرد که شراب حرام شد؛ هر کس که لیوان شرابی در دست 
| داشت آنرا در همانجا بر زمین فرو کوفت و هر کس سبو یا خمی 
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معار ف‌ الفر 1 ۴ 


داشت آنرا از خانه بپرون آورده شکست. حضرت انس در این موقع در 
مجلسی مشغول به نوشانیدن شراب بود و در ان مجلس اصحاب 
جلیل القدر مانند ابوطلحه و ابوعبیده بن الجراح و ابی بن‌کعب رضوان 
له علیهم حضور داشتند؛ با شنیدن صدای منادی همه گفتند که تمام 
این شرابها را بریز و جام و سبوهای شراب را بشکن؛ و در بعضی 
روایات آمده است که هر کس که در این هنگام لیوان شرابی در دست 
داشت ومی خواست بدهان ببرد انرا از انجا به زمین زد و در آن روز 
شراب در کو چه و خیابانهای مدینه مانند سیلاب جاری بود.بگونه‌ای 
که رنگ شراب در خاکها می درخشید. 

زمانی که این فرمان صادر شد که پیش هر کس هر نوع شرابی باشد. 
باید آنرا در فلان جا جمع کند فقط ده ذخیره شراب مانده بود که 
پشکل مال التجاره در بازار موجود بودند که آنها را صحابه و یاران 
فرمانبردار پی درنگ فوراً در مکان مشخص شده جمع آوری کردند. 
آن حضرت یه شخصا تشریف آورده و بدست مبارکش بسیاری 
مشکهای شراب را پاره نمود و بقیه را به صحابه سپرد تا آنها را چاک 
کنند و یکی از اصحاب که تاجر شراب فروشی بود و از کشوز شام 
شراب وارد می‌کرد. اتفاقا در این روزها تمام سرمایه خود را جمع 
نموده و برای وارد کردن شراب بشام رفته بود. هنگامی که اموال 
التجاره را آماده کرده ومی خواست عازم مدینه بشود به مدینه وارد 
نشده بود که از اعلام حرام شدن شراب آگاه و با خبر شد؛ آن صحابی 
جان نثار تمام حاصل سرمایه و زحمت خویش را که در انتظار سود 
بزرگی بود. با شنیدن اعلام حرام شدن شراب همگی آنها را در آنجا بر 
روی کوهی گذاشت و شخصا در محضر رسول خدایقة حاضر شد و 
عرض کرد که حالا درباره اين اموال من چه فرمان و دستوری صادر 
شده است آن حضرت یت موافق به دستور خدا فرمود که کلیه مشکها 
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را پاره کرده شرابها را بریزند او که دوست مطیع و فرمانبردار خدا و 
رسول آو بود بدون توقف و بدون کوچکترین چون و چرائی تمام 
سرمایه خود را بدست خویش بر زمین ریخت؛ این هم یکنوع معجزه 
از اسلام و اطاعت بی نظیر و شگفت انگیزی است که در این واقعه از 
اصحاب با وفا ظاهر شد؛ زیرا که رها کردن چیزی که مردم به آن 
عادت کرده باشند. چقدر سنگین و دشوار می باشد. و آنان هم طوری 
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| عادت کرده بودند که یک لحظه صبر کردن هم برای آنها دشوار 1 


می‌گشت اما فرمان و دستور خدا و رسول چنان انقلاب عظیمی 


کوک 


72 5 


۳ نمونه‌ای از عمل مسلمانان که به هنگام حرام شدن شراب در آبات باد 
۷ شده و وقایع گذشته ملاحظه فرمودید می‌توانید آنرا معجزه اسلام یا 
۷| اثر تربیت بی‌نظیر پیامبرانه و یا نتیجه لازمی سیاست اسلام بگوئید. 
۱ مقلا عادت کرد به ضرابخواری و نستی که ترک نمودن آن چقدر 
دشوار است؛ برای هر کس روشن و ظاهر است؛ زیرا شرابخوری در 
۷ عرب بقدری رواج داشت که نمی‌توانستند بدون آن چند لحظه صبر 
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55 
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کنند. پس آن چه نیرویی بود که با شنیدن یک اعلام سرشت و طبایع 
آنها را کلا دگرگون ساخت و در نهاد و اخلاق آنها انقلاپی را بوجود 
اورد که چیزی که چند لحظه قبل بیش از اندازه دلپذیر و پسندیده بود 
و سرمایه عمر بشمار می‌رفت. پس از چند لحظه بیش از حد مورد 
نفرت واقع شده فحش و نجس قرار می‌گیرد. 

۷ در برابر آن نمونه‌ای از سیاست پیشرفته امروز را در نظر بگیرید که 
| چند سال قبل ماهرین بهداشت و مصلحین جامعه امریکا زمانی که 
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مفاسد هلاکت بار مشروبات الکلی را بٍ بیش از اندازه احساس کردند و / 
خواستند که آنرا بر اساس قانون ممنوع قرار دهند تمام امکانات ات 
جدید و رسانه های گروهی پیشرفته را که بزرگترین پیشرفت آن 
سیاست مترقی بشمار می‌رود برای هموار و اماده کردن اذهان و 
انديشه مردم بر خلاف شرا بخواری به کار گرفتند و صدها روزنامه و ۷ 
جرائد مشتمل بر مفاسد مشروبات الکلی به تعداد صدها هزار انتشار 
دادند و باز در قوانین امریکا تبصره هایی برای ممنوعیت شراب 
بتصویب رسانیده و به موقع اجرا گذاشته شد. اما از این همه تبلیغات 
آنچه مردم بچشم خود در آمریکا مشاهده کردند و از گزارشات 
سیاستمداران آنجا به جهان مخابره و عرضه گردید این بود که قشر 
دشن قکن زر تجصیل کرد ی مسعری اه منتگام بستوعیت قانرن 
مشروبات الکلی نسبت به قبل بب بیشتر به خوردن آن پرداختند تا اینکه 
قونت هرمانده و قاترن رد را مرخ گرف ففاوت بوگ ز عمه 
احوال و معاملات مسلمانان عرب ان عصر با امریکائیهای معاصر 
یک حقیقت و واقعیتی است که برای هیچ کس مجال انکار آن نمانده 
است. آنچه در اینجا قابل تأمل و اندیشیدن است این است که باید لا 
دریافت که علت اصلی و راز و سر این تفاوت بزرگ چه چیزی بود؛ اگر ۱ 
قدری بفکر فرو بروند و بیندیشند معلوم خواهند کرد که شریعت ۷ 
اسلام هیچگاه قانونی را تنها پرای اصلاح قوم و ملت کافی ندانسته ام 
است بلکه پیش از اجرای قانون به تربیت افکار و اندیشه های مردم؛ 
بوسیله سخنان کیمیا وی عبادت و زهد و ایجاد فکر و انديشه اخرت 
پرداخت و در اذمان و سرشتهای آنان انقلاب عظیمی پدید آورد و 
افرادی را پرای فداکاری مال و جان و آبروی بر پیام رسول خد اه 
تربیت و آماده کرد کار خود سازی بوسیله ریاضتها در زندگی مکی 
انجام گرفت وقتی که گروه جانبازان و جان پر کفان تشکیل گردید 
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قانون به اجرا گذاشته شد امریکا هم در آمأده ساختن اذهان و اند يشه 
ها از وسایل و رسانه های گروهی وسیعی که داشت بهره‌پرداری 
نموده کوتاهی نکرد اما با این همه تبلیغات چون انديشه و فکر آخرت 
را نداشت پیروز نگردید و آنچه مسلمانان را در این امر پیروز گردانید 
جایگزین فکر و انديشه آخرت در رگ و پوست آنها بود. 

ای کاش امروز هم اندیشمندان ما این نسخه کیمیا گونه را بکار 
می‌بردند و می‌دیدند که امنیت و آسایش و سکون در دنیا چگونه 
حاکم‌می شدا! 


سنجش مفاسد و منافع شرابخواری 
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قرآن کریم در این آیه نسبت به شرابخواری و قمار بازی توضیح 
می‌دهد که در این هر دو کار مقداری مفاسد و خرایی و تا حدودی نفع 
و سود وجود دارد اما مفاسد و زشتیهای آنها بیشتر از سود و منافع 
آنها است. بنابراین باید بررسی شود که منافع و سود آنها چیست و 
زشتیها و مفاسد انها چه می باشد و باز بررسی شود که از چه لحاظ 
مفاسد و زشتیهای آنها بیشتر از منافع و سود آنها می باشد و نیز در 
پایان چند قاعده و قانون فقهی که از این آیه استنباط می‌شوند بیان 
می‌گردند اولا باید دید که منافع و سود شرابخواری که در عامه مردم 
مشهور و معروف است از این جهت است که لذت و شادمانی و 
خوشی از آن حاصل می‌شود و موقتاً در قدرت و انرژی انسان حالت 
انبساط و شادمانی بوجود میآید و رنگ و چهره بشاش بنظر می رسد 
اما در مقابل به این سود و نفع اندک و موقت زشتیها و تبامکاریهای آن 
باندازه بزرگ و وسیع و عمیق‌اند که شاید در چیزهای دیگر این اندازه 
| زشتی و زیان وجود نداشته باشد زیانهای شراب برای بدن انسان از 
۱ اين قرارند که آهسته آهسته بتدریج معده از کار می‌افتد اشتهاء کم 
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می‌شود شکا و هیأت چهره انسان تغییر می‌کند شکم گنده می‌شود و 0 
بطور کلی تمام قوای او متاثر می‌شوند. یک دکتر المانی انرا چنین ال 
توضیح داده است که هر کس که بنوشیدن شراب عادت دارد در زمان 
چهل سالگی تغییرات بدنی و وضعیت او طوری نشان می‌دهد که او 
فرسوده بنظر می‌آید. علاوه بر این شراب جگر و کلیه‌ها را از کار ) 
می‌اندازد و بویزه مرض سل از ارمغان خاص شراب است؛ و در 7 
کشورهای اروپایی علت شیوع مرض سل را بیشتر از شراب تشخیص | 
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داده‌اند و بعضی از پزشکان آنجا گفته‌اند که پنجاه در صد مرگ و میر 


مک کر دک رک و مد را دک کید کرو کی 


مردم اروپا از اثر مرض سل می باشد؛ و پنجاه در صد دیگر از امراض 
دیگر است و این بیماری از زمانی در اروپا شیوع پیدا کرد که 


کت 


7 
شرابخواری رائج گشت اينها ضرر و زیان جسمانی شراب بودند هم 
اندازه می‌داند که هنگامی که شراب نوشید و مست شد. عقلش از کار / 
می‌افتد. ولی تحقیق و نظریه متخصصان و پزشکان با تجربه بر این 


دک کر کر کر 


است که خود اعتیاد شراب و مستی نیروی و انرژی عقلانی انسان را 
آن چنان ضعیف می‌کند که آثار آن بعد از به هوش آمدن و هوشیاری 


را 


نیز باقی می‌ماند و چه بسا اوقات منجر به دیوانگی می‌شود. اطباء و 
پزشکان بر این متفق‌اند که شراب نه تنها در معده و بدن جذب 
نمی‌شود و از آن خون تولید نمی‌گردد تا بوسیله آن بر انرژی و نیروی ۱ 
و جوشش ناگهانی خون بسا اوقات سبب مرگ می‌گردد که پزشکان آن 
را به سکته قلبی تعبیر می‌کنند. سرانجام شرابخواری تصلب یعنی 
سفت و محکم شدن شرائین (موی رگها) را که وسیله رسیدن روح به 
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بدن هستند ببار می آورد و در اثر آن پیری نمایان می‌گردد و همچنین 
و سرفه همیشکی عارض می گردد و سرانجام شرابخواری منجر به 
مرض سل می‌گردد و نیز مصرف مشروبات الکلی بر نژاد هم اثر سو- 
نتیجه آن بقطع نسل منتهی می‌گردد این امر هم قابل یاد آوری است که 
انسان شرابخوار در مرحله اولیه بظاهر در جسم خود چستی و 
| این مضییت نیتلا عبنعند حقایق پزشکی زا انکار می کننده اما آنان باید 
| پدانند که این‌ماده سمی شراب است که اثر آن بتدریج آغاز شده و بعد 
| از مدتی زیانهای آن مشاهده می‌گردند بزرگترین خرابی و زشتی آذ از 
| نظر تمدن این است که بیشتر جنگها و جدالها در اثر آن پدید می‌آیند 
و باز این دشمنی و بغض و کینه تا دیر زمانی به انسان ضرر می‌رساند و 
۵ از نظر شرع مبین اسلام این بزرگترین زشتی و تباهی ان است از این 
۷ جهت قران مجید این تبامی را در ایه ٩۱‏ سوره مائده با ویژگی خاصی 
( بیان فرموده است که‌نانما برد الشیْطنْ آن بُْوق بتکم العَداوة و 
البعْضاء فی الحَمُر و امیس :بدرستی که شیطان می خواهد بین شما 
عداوة و دشمنی و کینه بوسیله شراب و قمار ایجاد کند. و یکی دیگر 
از مفاسد و تباهی شراب این است که بسا اوقات انسان در عالم مستی و 
بیهوشی سر و راز نهفته و پنهانش را اشکار می‌کند که ضرر و زیان ان 
اغلب ویرانگر است بویژه وقتی که او مسئول و سرپرست کار اداری و 
دولتی باشد و سر و راز هم از اسرار حکومت باشد که از افشاء آن در 
و نظام کشور اختلال و شورش و انقلاب پدید آید و سیاست کشور و 
۱ مصالح نظامی آن مورد تهد ید قرار گیرند و دستگاههای جاسوسی 
منتظر همچنین حادنه و واقعه می‌باشند. و یکی دیگر از مفاسد و 
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تباهکاری شراب این است که شرابخوار ملعبه و بازیچه هر خاص و 
عام قرار می‌گیرد که با دیدن او بچه‌ها می خندند زیرا گفتار و حرکات 
چنین کسی بر خلاف تعادل طبیعی می‌باشند و بزرگترین زشتی و 
تباهی شراب این است که آن ام الخبائث و سرچشمه تمام پلیدیها 
است که انسان را بر انجام بدترین‌گناهان آماده می‌کند و زنا قتل بیشتر 
از تینعه آن مس باشند از آیستجا اسبث که سرا گنز شراینخوازک و 
شرابفروشی سرچشمه و منبع قتل و زنا می‌باشند اینها ضرر و 
زیانهای جسمانی شراب هستند. 

و زیانهای روحی و باطنی آن آشکار است زیرا در حال مستی نه 
نمازی خوانده می‌شود و نه یاد خدا و عبادتی دیگر انجام می‌گیرد. 
بنابراین قرآن کریم در ضمن بیان ضرر وزیانهای شراب فرموده که و 
یَضَد کم عَنْ ذکر له و عن الصلوة یعنی شراب شما را از ذکر و یاد خدا 
و نماز باز می‌دارد هم اکنون نگاهی بر زیانهای مادی آن بیندازید که 
تمام آنها بر هر کس واضح و روشن است.اگر در قریه و روستائی یک 
مشروب فروشی باز شود تمام سرمایه آن روستا را جذب می‌کند؛ 
شراب انواع بیشماری دارد که نرخ بعضی از آنها خیلی گران است 
بعضی از نویسندگان تنها محاسبات هزینه شراب یک شهری را پرابر با 
ضرر و زیان دینی و دنیوی و جسمی و روحی شراب که انها را نبی 
کریم 336 در یک کلمه ام الخبائث یا ام الفواحش بیان فر موده‌اند. این 
گفته است اگر نیمی از میکده‌ها بسته شوند من تعهد می‌دهم که نیمی از 
زندانها و نیمی از بیمارستانها بی‌نیاز شده بسته خواهند شد در المنار 
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لمفتی عبده() جلد ۲ صفحه ۲۲۶ علامه طنطاوی در کتاب خود بنام 
| الجواهر موارد مهمی در این باره بیان نموده و توضیح داده است که 
| بعضی از آنها در اینجا نقل می‌شوند. 
| یک محقق فرانسوی بنام هنری در کتاب خود (خواطر و سوانح فی 
| الاسلام) می‌نویسد که مهلک ترین اسلحه ای که بوسیله آن شرقیان 
ريشه کن شدند و آن شمشیر دو دهانه که توسط انان مسلمانان قتل 
۱ عام شدند همین شراب بود که ما آن را علیه مردم الجزاثر آزمودیم. 
اما شریعت اسلامی و عقاید دینی آنان در مقابل انديشه شوم ما چون 
۱ سدی آهنین و محکم ایستادگی کرد و آنان از این اسلحه متا ثر نشدند 
| و نتیجه کار این شد که نژادشان اضافه شود و اگر آنان این ارمغان ما را 
می‌پذ یرفتند همچنانکه قبائل منافقین قبول نمودند؛ در برابر ما دلیل و 
1 وان نی شلداند» کسانی که آمروزه در خانه‌هایشان مشروب وجود 
| دارد آن اندازه در برابر ما ذلیل و خوار هستند که نمی‌توانند عرضص 
| اندام نموده» سر بلند کنند. یکی از حقوقدانان انگلستان بنام بنتام 
| می‌نویسد که از خوبیهای بیشمار شریعت اسلام یکی این است که در 
آن شراب حرام است. ما دیدیم وقتی که اهالی افریقا به میگساری و 
/ شراب نوشی اقدام کردند جنون و دیوانگی در نسل آنها سرایت کرد و 
] اروپائیان که به میگساری و شرابخواری مبادرت می‌کنند در عقول و 
| اندیشه‌هایشان تغییرات و دگرگونی ایجاد شده است. از این جهت 
۱ افریقائیان باید از خوردن باز داشته شوند و اروپائیان بخاطر استفاده از 
8 آن شد‌یداً مجازات گردند. 
| خلاصه اشخاص و افراد عاقل اگر درست بیند یشند خواهند گفت که 
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معارف الفرا ن ۲ لا 


رک رگن 


این رجس و عمل شیطان است و ماده سمی است که وسیله تباهی و 
نابودی است از این ام الخبائث باز بيائید. هل انم مهو 

توضیح چهار آیه قرآن راجع به حرام و ممنوع بودن شراب در بالا کر 
گردید؛ و بحثی از اشیاء منشی که ایجاد مستی می‌کنند در آیه ۶۷ از 
سوره نحل بنحوی دیگر آمده است مناسبت دارد آنها هم در اینجا 
ذکر گردند تا کلیه فرامین و دستورهای قران درباره شراب و مستی 
رویهم رفته یکجا بیان شوند و آن آیه این است. و من تمَرّات النخیّل و 
الاغتاب ْمْخَدَوَنَ مه سکرا و رژفاً حَسناا فی دك لايَة موم 
عون( از میوه‌های درخت خرما و انگور شما مواد مست کننده و 
چیزهای عمده می‌سازید هر آینه در این برای اند پیشمندان دلیبل 
بزرگی و جود دارد. 
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تشریح و تفسیر: 

در آبات گذشته آن نعمتهای خداوند متعال ذکر گردیدند که در تولید 
می‌باشند از آن جمله نخست شیر را ذ کر کرد که قدرت الهی در شکم 
حیوان آنزا از آمیزش خون و مدفوع جدا کرده غذای تمیز و لذیذی 
برای انسان عطا فرمود که انسان در تهیه و آماده کردن آن به هیچگونه 
صنعتی نیاز ندارد بنابراین در اینجا لفظ تْعَیِکم را بکار برد که ما شما 
را شیر می‌نوشانيم سپس فرمود که از میوه‌های خرما و انگور هم مردم 
برای غدا و استفاده خو_ یش چیزهای درست م ی کنند در آن اشاره‌ای 
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باین شده که در ساختن چیزهایی مو رد استفاده و غذاها از میوه‌های 
درخت خرما و انگور صنعت انسان دخالت دارد و در نتیجه همان 


۱- آیه ۶۷ سوره نحل 
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۳ 
ز| کنند ه که به آن شراب یا خمر گفته می‌شود. ولی رزق و روزی حسن 
هت مه نگ کسق وبا واکگز راو دهعت مو فاد زار 
گیرند یا خشک نموده آنها را ذخیره سازند. هدف اینکه خدای تعالی 
از قدرت کامل خویش به انسان میوهٌ خرما و انگور بخشیده است. و به 
| او اختیار داده تا که برای خود از آن غذا و غیره بسازد. اکنون این 
| انتخاب او است که از آنها چه چیزی بسازد؛ آیا مواد الکلی تهیه کرده 
| عقل خود را از بین می‌برد یا غذا درست کرده از آذ نیروی و انرژی 
| می‌گیرد؛ بر اساس این تفسیر نمی‌توان از این آیه برحلت و جواز 
| استفاده از مواد الکلی استدلال کرد؛ زیرا هدف در اینجا تسبوضیح و 
| نقسیر بخششهای الهی و شکلها و ضورتهای مختلف پکار پردة نها 
9 است که ایتها خوفر متو رت سبجوای او یدی تي باشت حافید منای 
عذلفاتو یدای تن دنه سای که بشباری ان نها دا به زامبوانه 
8 نامشروع مورد استفاده قرار می‌دهد؛ اما از استفاده نامشروع و اشتباه 
6 میج کسی بعوت دای از تعمث برد خازج سمی شوه فا دز 
| اینجا نیازی به این تفصیل نیست که کدام نوع استفاده از آنها حلال و 
| کدام یک حرام است؟؛ ولی باز هم در اینجا یک اشاره لطیفی فرموده که 
]در ال کلمهسکررزق حسنرا ذکرفرمده استه از آن مشخص 
/| و معلوم می‌شود که سکر رزق حسن نیست و معنی سکر نزد!! 
جمهور مفسرین چیر نشه‌آور و مست کننئده اسشت؛ (روح‌المعانی؛ 
| قرطبی؛ جصاص) این آیات به اتفاق امت مکی هستند و حرام بودن 
| شراب بعد از اینها در مدینه منوره نازل شده است. و اگر چه به هنگام 
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معارف الفران ۴ سا ۱ 


نزول این آیه شراب حلال بود و عموماً مسلمانان آنرا می‌نوشیدند اما 
در آن موقع و زمان هم در این آیه اشاره‌ای شده بود که نوشیدن آن 
خوب پیست؛ ؛ سپس با قاطعیت و صراحت تمام بر حرام بودن شراب 
آیات قرآن نازل شدند.(هذا ملحض ما فی الجصاص و القرطبی) 


ببان حرام شدن قمار: 


میسر: مصدر است و در اصل لغت بمعنی تقسیم می باشد که به تقسیم 
کتدلة یاسر گفته می‌شود. در زمان جاهلیت انواع مختلفی از قمار در 
عرب رواج داشت از آنجمله یکی این بود که جر را خپیج وه 5 
تقسیم سهام آن قمار یعنی برد و باخت صورت می‌گرفت به بعضی 
یک بهره يا بیشتر می‌رسید و بعضی بی‌بهره می‌ماندند و شخص 
محروم متعهد و ملتزم بود که کلیه قیمت شتر را پپردازد و کلیه گوشت 
در میان فقیران و نیازمندان تقسیم‌می شد ؛ و خود انان انرا مورد 
استفاده شخصی خود قرار نمی‌دادند و چون این نوغ قمار و برد و 
باخت به نفع فقرا و سخاوت و بخشش قمار باز تمام‌می شدء این ملعبه 
و بازیچه را موجب افتخار خود قرار می‌دادند؛ و کسی که در آن 
شرکت نمی‌کرد او را بخیل و بدبخت می‌گفتند و به مناسبت تقسیمی 
که در قمار وجود داشت به آن میسر گفته می‌شود. تمام صحابه و 
تابعین بر این اتفاق نظر دارند. که در. میسر: تمام انواع قمار و برد و 
باخت داخل است و همه آنها حرام می‌باشند. ابن کثیر در تفسیر خود 
و جصاص در احکام القران نقل کرده‌اند که مفسر القران حضرت 
عبدالّه بن عباس و ابن عمر و قتاده-رضی ال عنهم - و معاوية بن صالح 
۳ و طاووس -رحمهماالّه- فرموده‌اند که المیسرالقمار حتی لعب 
| الصبیان بالکعاب و الجوز یعنی هر نوع قمار و برد و باخت میسر است؛ 
حتی بازیچه بچه‌ها با قطعات چوب و گردو و غیره نیز در میسر داخل 
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| می باشد» و اپن‌عباس فرموده که المخاطرة من القمار یعنی مخاطره از 
| قمار است.(جصاص) ابن سیرین فرموده که هر کاری که در آن 
| مخاطره باشد» در میسر داخل است. (روح المعانی) 

و مخاطره عبارت است از آن معامله‌ای که در میان نفع و ضرر دایر 

!| باشد؛ج یعنی از آن این گمان برود که سود خوبی بدست می‌آید و این 

| امکان .هم پاش که هیچ چم زکع پبلاست تیا ید. چنانکه امروزه در 
]| رامهای مختلف قرعه اندازی‌ها مشاهده می‌گردد؛ همه ایین انواع و 
| اقسام اعمال در قمار و میسر داخل و حرام هستند. بنابراین تعریف 
| قمار یا میسر این است که مالک گرادنیدن مالی در معامله‌ای وابسته به 
/| چنین شرطی باشد که هر دو جانب وجود و عدم آن مساوی باشند. 
| بنابراین هر دو طرف در برداشت سود خالص یا زیان خالص آن برابر 
ی 
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موه سیری اقا گیوه تم خر سیزهای آ مرا 
| کته وراج داشنخه یا امروز رایج هستند يا در آینده انجام بگیرند؛ 
همه میسر و قمار گفته می‌شوند. راه حلهای معما و قرعه اندازیها همه 
| در این مشمول‌اند. 

)| آری اگر جایزه و انعام از یک طرفه مقررگردد که هر کس فلان کار را 
| انجام داد باو این جایزه تعلق می‌گیرد؛ در آن اشکالی نیست به شرطی 
| که از پول ویزیت گرفته نشود زیرا معامله نفع و ضرر در آن دایر نیست؛ 
| پلکه در میان نفع و عدم نفع دایر امیشت, بنابراج پن در احادیث صحیح؛ 
| بازیهای شطرنج و نرد شیر و غیره حرام قرار داده شده‌اند؛ زیرا در آنها 
| پردوباخت مال و جود دارد. 
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وکا کی ک: 


و اگر در ورق (پاسور) بازی هم برد و باخت پول باشد آن هم در حکم 
میسر و قمار می باشد؛ در صحیح مسلم بروایت بریده ذکر شده که 
رسول خدایِة فرمود: هر کس که به نرد شیر بازی بکند گویا او دست 
خود را در خون و گوشت خوک آلوده کرده است و حضرت علی کرم 
له وجهه فرموده. که شطرنج در حکم میسر یعنی قمار و بردوباخت 
می باشد و حضرت عبدالّه بن عمر تک فرموده که شطرنج از نرد شیر 
هم بدتر است.(تفسیر ابن کثیر). 

در ابتدای اسلام؛ قمار هم مانند شراب حلال بود؛ وقتی که آیات 
سوره روم غلبت الروم در مکه نازل شد و قران اعلام و اطلاع داد که 
اگر چه فعلاً روم در مبارزه با حریف خود کسری مغلوب شده است؛ 
ولی بعد از چند سال باز رومی‌ها چیره می‌گردند مشرکین مکه این 
مطلب را انکار کردند حضرت ابوبکر صدیق با این روش با آنان شرط 
قمار (بردوباخت) بست که اگر در مدت این چند سال رومیها غلبه 
یافتند باید این قدر مال به من بدهید آنان این شرط را قبول کردند و 
واقعه مانند پیشگوئی قرآن بوقوع پیوست و حضرت ابوبکر عِف آن 
مال مشروطه را از کفار گرفته و در محضر آن حضرت نا آورد؛ آن 
جنابِة بر این واقعه اظهار مسرت و شادمانی کرد ولی نسبت به مال 
دستور صدقه داد. 
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زیرا چیزی که امکان داشت در آینده حرام بشود» در زمان حلال 
بودنش هم خداوند رسول خود را از آن محفوظ و در امان نگهداشته 
است. بنابراین ان جناب232 هميشه از شراب و قمار پرهیز می‌کردند و 
بعضی از اصحاب خاص هم هميشه از اینها محفوظ و در امان مانده 
بودنده در روایتی آمده که جبرئیل امینبآان حضرت ی اطلاع داده بود 
که چهار خصلت حضرت جعفر طیار نزد خداوند متعال بسیار 
پسندیده بود. آن حضر تک از حضرت جعفر پرسیدند که آن چهار 
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خضلت کدامند؟ حضرت جعفر عرض کرد: که من آنها را تا امروز با 
هیچکس در میان نگذاشته‌ام ولی حالا که خدای تعالی بشما اطلاع 
داده است بعرض میرسانم که ان چهار خصلت از این قرارند. 

۱- من مشاهده کردم که شراب از بین برنده عقل است؛ من هیچگاه به 
شراب نزدیک نشدم. 


۲- من دیدم که بتها نمی توانند ضرر و زیانی برسانند از این جهت در 
زمان جاهلیت هم هیچ وقت بتی را پرستش نکردم. 

۳- چون من نسبت به همسر و دخترانم غیرت و حمیت دارم از این 
لحاظ هیچوقت زنا نکردم. 

۳- چون دیدم که دروع گوئی ذلت و خواری بار می‌آورد بنابراین در 
زمان جاهلیت هم گاهی دروع نگفتم.(روح البیان) 

زبانهای قمار در اجتماع و معاشره 

آنجه قرآن درباره شراب بیان فرموده است که مقداری نفع در بر دارد 
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ا| اما ضرر و زیانش نسبت به نفعش بیشتر است؛ عیناً آنرا درباره قمار هم 
فرموده است. نفع آنرا هر کس می‌داند که اگر بردی داشته باشد یک 
فقیر ناتوان و شکسته حالی بدون کار و زحمت مدت یک روز صاحب 
مال و ثروتی می‌شود. اما گروه کوچکی از مردم نسبت به زیانها و 
مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و روحانی آن می‌توانند آگهی 
۱ داشته باشند؛ از این لحاظ مناسبت دارد که کمی توضیح داده شوند و 
بیان اجمالی آنها از این قرار است؛ مدار و ملاک قمار بازی کنلا انری 
است نفع شخصی یکی وابسته و مربوط به زیان دیگری است؛ در 
نتیجه پرنده صد در صد نفع پرده و بازنده صد در صد ضرر و زیان 
در حالت انجماد و رکود می باشد. بوسیله این‌بازی سرمایه یکی ربوده 
و سلب شنده و دیگری آتزا می‌برد. بنابراین قمار کللاً یستی و تباهی 
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8/] ملت و موت اخلاقی انسان است؛ انسانی که باید نمونه و الگوی ایثار و 
همدردی و سود رسانی بخلق خدا باشد او خصوصیات یک حیوان 
7 درنده را انتخاب کرده زندگی خود را مرگ و یش برادر دیگر و راحت 
| و نفع خود را در بلا و مصیبت و ضررو زیان او می‌بیند و تمام لیاقت و 
8 شایستگی خود را در خودخواهی و خود محوری صرف می‌کند. بر 
| خلاف صورتهای جایز و مشروع خرید و فروش و تجارت که در آنها 
0 په هر دو طرف معامله سود و نفع می‌رسد و بوسیله سوداگری و 
تجارت و تبادل بازرگانی بر سرمایه افزوده می‌شود و فروشنده و 
ام خریدار هر دو استفاده انرا احساس می‌کنند. ضرر و زیان سنگین 
| دیگر در قمار این است که خو گرفته و معتاد به آن از کسب اصلی بر 
۸ اساس عادت محروم می باشد؛ زیرا ارزوی او این است که بیکار 
نشسته یک شرطی بزند و مال دیگری را مدت چند دقیقه بدست 
۳ بیاورد؛ نه در آن زحمتی هست. و نه مشقتی. بعضی علت نام گذاری 
۷ قمار را په میسر چنین توضیح داده‌اند که پوسیله آن به آسانی و راحت 
8 مال دیگری به تصرف در می‌آید و اگر این معامله قمار بازی در بین سه 
۳۷ الی چهار نفر دایر گردد؛ باز هم زیانهای دز شده ۳-1 اشکارا بنظر 
0 می‌رسند. اما در عصر حاضر که بعضی تماشاگران ظاهر بین غیر 
0 عاقبت اندیش آنرا عصر پیشرفت و ترقی می‌گویند؛ همانگونه که 

شراب با نامهای جدید و انواع و اقسام تازه. رسم شده و موجود می 
۸ باشد و برای سود هم انواع و اقسام جدید و رامهای اجتماعی تازه‌ای 
4 بنام بانکداری ایجاد شده است. همچنین برای فمار هم هزاران نوع 
و که پول مردم را کم کم جمع آوری کرده؛ ضرر آن را بر همه تقسیم 
۳4 می‌کنند؛ تا ظاهر نگردد که چه کسی چقدر زیان متحمل شده اسست: 
8 اما برای کسی که از اين پول بهره و سود برده استفاده‌اش آشکار 
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سوره‌بفره 


/| می‌شود. بنابراین بسیاری مردم پا ملاحظه نفع شخصی و عدم توجه به 
| زیانهای اجتماعی آذ» چنین تصور کرده‌اند که اقسام و انواع جدید آن 
| باید از نظر شرع جایز باشند. در حالیکه در اينها هم تمام آن ضرر و 
۷ زیان که در قمار بین سه الی چهار نفر وجود داشت؛ وجود دارد؛ بلکه 
۷ ضرر و زیان از حیث اجتماع از قمار قدیم و سنتی بسیار بیشتر و 
0 اثرات زشت آن وسیع‌تر و سبب نیستی و نابودی ملت می باشد؛ زیرا 
| اثر حتمی آن این‌می باشد که سرمایه عموم مردم کاهش می‌یابده و به 
| سرمایه چند نفر سرمایه دار افزوده می‌شود. در نتیجه بطور کلی و 
۳ حتمی؛ سرمایه تمام ملت بدست گروه اندکی سرمایه دار» جمع شده 
۸ و در بین خاندانهای محدود و افراد معدود متمرکز می‌گردد. چنانکه 
68| در بازار قمار بازی و اقسام تازه قمار هر روز مشاهده می‌شود. 

ی اصل الاصول و مهم اقتصاد اسلامی این است که هر معامله‌ای که 
| پوسیله ان سرمایه تمام ملتها جمع آوری و سپرد چند نفر سرمایه‌دار 
قرار گیرد؛ حرام است. قرآن کریم این اصل را بهنگام توضیح اصول 
تقسیم ثروتها چنین ذکر فرموده است بنگرید به آیه ۷ از سوره حشر: 
لو یلا بَکوْن دوْلة بیْنَ الاغییاء منکم‌یعنی هدف از تعیین اصول قرآن 
0 برای توزیع مال فیء در میان طبقات مختلف این است که سرمایه 
0 جذب شده تنها نزد سرمایه داران جمع نگردد. 

0 یکی از زشتیها و مفاسد قمار این هم هست که قمار سانند شراب؛ 
۱ موجب جنگ و جدال و فتنه و فساد می باشد. بازنده طبعاً از برنده 
0 متنفر می‌شود و در میانشان دشمنی ایجاد می‌گردد و این‌برای تمدن و 
معاشرت. سم هلاک کننده تاد بنابراین قران کریم این زشتی و 
| تباهی آنرا بطور خاصی ذکر فرموده است. بنگرید به آیه ٩۱‏ از سوره 
7 مائده:انما رید الشیْطان آنْ بقع بِینکم العَدَاوَة و البفْضاء فی الحَمرو 
المَیرٍ و یَصَد کم عَنْ ذ کر اله و عن الصَلوة شیطان می خواهد که بوسیله 
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شراب و قمار در میان شما عداوت و دشمنی و کینه و بغض و نقفرت 
ایجاد کند و شمارا از ذکر و یاد خدا و نماز باز دارد. 

همچنین یکی از اثرات حتمی قمار این است که مردم در آن؛ مانند 
مست.از ذکراللّه و نماز غافل می‌شوند و شاید بهمین علت قران؛ 
شراب و قمار را در یکجا بیک اندازه بیان فرموده است که قمار هم از 
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روی معنی نوعی از منشیات (مست کننده) است که انسان را از 
انديشه خوب و بدش غافل و بی خبر می‌کند. در یه مذکور هر دو تا را 
در یک ردیف ذکر کرده مفاسد و زشتیهای هر دو را بیان فرمود که آنها 
سبب دشمنی و بغض و کینه با همدیگر می‌باشند و از ذکر الّه و نماز 
باز می‌دارند. 

یکی دیگر از مفاسند و زشتیهای اساسی قماز: این است که این راهی 
است برای جذب و هضم کردن مال مردم بطریق باطل؛ که بدون 
معا ضه معقول مال براذر دیگر از او گزفته می‌شودو همین را قرآن 
کریم در آیه ۲۹ سوره نساء منع فرموده است که و لا الا ناکم 
بتکم بالباطل ۱۱ که اموال یکدیگر را بطریق باطل نخورید. 

یکی از مفاسد و زشتیهای قمار این هم هست که بسیاری خانه و منزل 
ناگهانی پر باد می‌شود؛ انسان میلیون رگدا می‌شود و از این؛ نه تنها خود 
شخص مرتکب باین جرم قمار تحت تأثیر قرار گرفته؛ با ضرر و زیان 
دچار میگردد. بلکه تمام اهل خانه و افراد خانواده او را در بر گرفته در 


سس 
تن 
محص 


رک هک هک رک رک 


اک :2 
> 


ادها 
کت 


در مکی 


هگ کرک زک 
دک مرکا وکا و کی 


حر. 
اک 


۱-در جلد اول تفسیر معارف القرآن. صفحه ۵۳۶ آیه بالفاظ «لاتاً کلوا 
اموال الناس بالباطل» آمده بو هنگامیکه بنده جهت شماره گذاری 
آیه‌ها تلاش کردم آیه‌ای بدین الفاظ نیافتم لذا امکان دارد اشتباهاً نقل 
شده باشد. بنابراین آن را اصلاح نموده آیه فوق را بجایش قرار 1 
دادم.(مترجم) 
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بلا و مصیبت می اندازد و اگر کمی فکر و اندیشه بکنید خواهید 
دانست که تمام افراد جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ زیرا کسانی 
که وضع مالی او را دیده و با او معاهده و معامله داشته‌اند یا په او قرض 
داده‌اند؛ حالا که او را مفلس و بی‌چیز می‌بینند؛ حتماً از بین رفتن 
ا| سرمایه و زندگی او بر همه آنها اثر خواهد گذاشت. 

و یکی از زشتیها و تباهی‌های قمار این هم هست که نیرو و انرژی 
عملی و فکری قمار بان سست شده در فکر منافع خیالی خود قرار 
می‌گیرد و بجای اينکه با زحمت و مشقت دست يا مغز خود ثروت و 
مال جمع کند» فکر و انديشه او در چار چوب این امر دور می‌زند که به 
یک نحوی کسب دیگری را به دست بگیرد. 

این فهرستی مختصر از مفاسد و زشتیهای قمار بود که نه تنها از آنها 
قمار باز تحت تأثیر قرار می‌گیرد بلکه تمام بستگان اهل و عیال و تمام 
قببله و فامیل او متاثر خواهند شد. بنابراین قرآن کریم فرموده که و 
مهم ابر ین مها یعنی ضرر و زیان و گناه آنها بیش ازنفع و سود 
از آنها است. 


جند ضوابط و فوائد فقهی 
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در اين آیه بعد از پذیرفتن اینکه شراب و و قمار مقداری نفع و سود 
دارند؛ برای جلوگیری از آنها هدایت و راهنسائی لازم بعمل آمد که از 
آن یک نتیجه مهم به دست می‌آید و آن اینکه اگر در یک چیزی 


اک دک 


پاکاری تا حدودی و مقداری نفع و سود دنیوی باشد. با این منافات 
۱ ندارد که چرا شرعاً حرام قرار قا ریا هم کوج 
محسوسات دارو و غذایی که ضررش نسبت به فایده و نفعش بیشتر 

باشد: مضر و زیان آور گفته می‌شود؛ و اگر نه در جهان چنین چیزی که 
صد در صد بد باشد و هیچ نفع و سودی در برنداشته باشد وجود 
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معارف الفرا ن ۲ سا 


ندارد. در سم کشنده و مار کژدم و درنده‌ها تا اندازای نفع و سود می 
باشد؛ اما از نظر کلی خطرناک و زیان آورگفته می‌شوند و برای دوری 
جستن از آنها نیاز به راهنمائی هست. همچنین از نظر معنویت 
کارهایی که مفاسد انها نسبت به منافع و سود آنها پیشتر باشد. شرعا 
حرام قرار داده می‌شوند؛ مانند: دژدی»رآهزئی + غصب و فریپ ق غیره 
هیچکدام از آنها خالی از نفع و سود نیست؛ زیرا اگر اینها کاملاً غیر 
مفید می‌بودند؛ هیچ فرد عاقل و هوشیاری دنبال آنها نمی‌رفت؛ در 
صورتیکه در ارتکاب باین جرایم کسی کاملتر است که به هوشیاری و 
دانایی معروف و مشهور باشد. از این موضوع معلوم و مشخص 
می‌شود که حداقل بهره و سود در هر جرم وجود دارد؛ اما چون 
زیانهای آنها از نفع آنها بیشتر می باشد هیچ شخص عاقلی آنها را مفید 
و سودمند و جایز نمی‌گوید. شریعت اسلام شراب و قمار را تحت این 
اصول حرام قرار داده است؛ زیرا بجای منافع و سود آنها مفاسد و 
زشتیها و تباهی آنها چه از نظر دین و چه از نظر دنیا پیشتر می باشد. 


ضابطة دیگر فتهی 


از این آیه این نیز معلوم و مشخص می‌شود که دفع ضرر و زیان مقدم بر 
یعنی اگر در کاری مقداری سود و نفع هست؛ ولی همراه پا آن ضرر و 
زیان هم دارد. پس برای نجات از ضرر و زیان ان از ان نفعی که همراه 
با ضرر می باشد باید دست کشید و صرف نظر کرد. 
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الایت1 ت لعلکم 7 ۹ که ون(۲۱۹) فی‌الد نیا والاخرةطو ۱ 
بیان می‌کند خدا برای شما احکام را تا شما فکر کنید. در کارهای دنی از خر تاو اف 0 ۱ 
یس ئلونك عن الیشمیطقلاضلاخ له حرط وان ۱ 
تومی‌پرسند حکم یتیمان را بگو درست کردن کار آنها بهتر است و اگر نفقه آنها را 0 


تخا لطزهم فا خوانکم وال یغلملَمفسدمن ال شید 


ً 
خلط کردید آنها پردازان از ای ۷۱ کی ز اصلاح کنند + واگر : 
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یمن خوامتدبی با سفتن می‌آورد همانا ان غالب با تدبیر است. و نکاح نکنید 


تنکیخو الم رکت ختی یمن ولمم وّمنة حیسن 


و وا و کیت یف آزاد 
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یمنواط ولعبدمومن خیزمن مش رل ولواعجبکمط 
بیاورندو البته غلام مسلمان بهتر است مرگ گر بچه ار در نظر شنم حووته پا 
اژللك یال ی‌التار وان یدای الجنةو المَعْفرة 
تن وت مي‌دهند جسوش موزخ و دا وعونت بی دهد به چعتز بخشش به أذْن 
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مگ 


ی 0 
بگوئید که هر اندازه که (برای شما) آسانتر باشد (که شما با صرف و 
کردن آن پریشان و آشفته شده در مشقت و سختی قرار نگیرید و یا به 
ضایع کردن حق کسی در مشقت و سختی اخروی واقع نشوید) 
خداوند متعال باین شکل احکام را روشن بیان می‌کند تا که شما (آنها 
را بدانید و بوسیله این دانش پیش از هر کاری) در کارهای دنیا و 
آخرت (احکام الهی را در نظرگرفته) بیند یشید (و با اندیشیدن در هر 
معامله‌ای بر آن احکام عمل نمایند). 
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هندهمین حکم اختلاط با بتیمان 


رت 
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(چون پیش از اسلام در عربستان هم مانند هندوستان در ادای حقوق 
یتیم احتیاط کامل بکار برده نمی‌شد از این جهت با این تهدید یاد 
آوری و گوشزد نمود که خوردن مال یتیم مانند این است که کسی 
شکم خود را پر از اخگر جهنم کند. شنوندگان از ترس این وعید تا 
جایی احتیاط بکار بردند» که غذای آنها را جدا می‌پختند و جداگانه 


هک هدک هگ 


می‌گذاشتند و گاهی یتیم بر حسب اتفاق کم غذا میخورد و بقیه غذای 
باقيمانده فاسد و ضایع می‌شد؛ زیرا استفاده از آن برای آنها جایز نبود 
و نیز نمی توانستند آنرا به یکی صدقه بدهند و با این صورت مرییان هم 
با مشقت دچارمی شد ند و یتیم هم در خسارت و زیان قرار می‌گرفت. 
از این جهت در محضر آن حضرت ِ عرض کردند. در پاسخ به ان 
خداوند در این یه چنین دستور داد که) مردم درباره (آمیختن و یا جدا 
کردن نفقَ) کودکان یتیم از شما می‌پرسند شما بگوئید که (هدف 
اصلی ما از جلوگیری خوردن مال یتیم | این است که خیر و مصلحت 
آنان نادیده گرفته نشود و وقتی که بهم آمیختن نفقه به مصلحت آنان ۱ 


گن 
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52 


باشد پس) در نظر گرفتن مصلحت آنها (بجای اینکه نفقه آنان بر 
خلاف مصلحت جدا باشد) بسیار بهتر است و شما نفقه (و مخارج) 
]| آنها را شامل کنید. 

| (در این باره هیچ واهمه‌ای نداشته باشید زیرا که) آن (بچه)ها برادران 
(دینی) شما هستند (و برادران با برادران با هم می‌نشینند) و خدای 
تعالی از بین برندگان خیر و مصلحت و پاس دارندگان آنها را ( هر یک 
را جداگانه) می‌داند (بنابراین در خوردن و نوشیدن آنچنان آمیزش 
نباشد که مصلحت تیم از بین برود و اگر ناا گاهانه و بدون از قصد 
مقداری کم و بیش باشد چون خداوند از نیت نیک او آگاه است از او 
مواخذه و باز خواست نخواهد فرمود) و اگر خدای تعالی‌می خواست 
۳ (در این رابطه قانون سختی می‌گذاشت و) شمارا در مصیبت 
می‌انداخت (زیرا) او غالب است (اما قانون آسانی باین خاطر مقرر 
فرمود که او) حکیم (هم) هست (بنابراین چنین حکمی صادر نمی‌کند 
که قابل عمل نباشد) 

هجدهمین حکم نکاح کنار 

و با زنان کافر تا وقتی مسلمان نشده‌اند ازدواج نکنید و زن مسلمان 
(اگر چه) کنیز (باشد صد در صد) از زن کافر بهتر است (اگر چه او 
آزاد باشد و) اگر چه آن (زن کافر از نظر مایه و زیبائی) برای شما 
موجب شگفت (و تعجب) باشد (ولی باز هم زن مسلمان از آن بهتر 
است) و (همچنین) زنان (مسلمان) را (که در اختیار شما باشند) با 
مردان کافری که مسلمان نشده‌اند ازدواج ندهید و مرد مسلمان 
(خواه) غلام (باشد صد در صد) از مرد کافر بهتر است (اگر چه آن 
مرد کافر شخص ازاد و از نظر مایه و مقام) در نظر شما خوب باشد 
(ولی باز هم در حقیقت مسلمان از او بهتر است علت بدی کفار که در 


دج 
از اک 


اک 


سس 
دک زک کت که 


تک 
وگ 


تحص 
روت" 


اک 
وک کون 


هگ 
و 


۳-5 
دوس ات۱۳ 


کی 


۱ 


و 


بو 


که هر ماکان 


2 
میک 


بو و 


و 


کت 


7 


ده را کر و که 


تک 


جح 


دح 


تحص 
کر یک 


رن 
اک 


ً 


ّ 2-72227727 تسس ّ 
هگ هگ هگ هگ هگ هک وک وک > 2 2:22 7:52 


هگ هگ هگ ازج > > هگ اجک ۳ ت ۱۵۳ 
1 
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معارف الفوا ن 


اصل سب ممنوعیت نکاح با آنها است این است که) آنان (یعنی کفار 
برای رفتن) بسوی دوزخ تحریک می نمایند (زیرا به کفر تحریک 
می‌کنند که سرانجام آن جهنم است) و الّه تعالی به دستور خود برای 
(بدست آوردن و رسیدن به) جنت و مغفرت خویش تحریک 
می‌فرماید ( و دستور او چنین صدور یافت که با مشرکان ازدواج انجام 
نگیرد تا از اثر تحریک آنها کاملاً محفوظ و در امان بمانند و به جنت و 
مغفرت نایل آیند) و ال تعالی به این خاطر احکام خود را بیان 
می‌فرماید تا آنان بر نصایح عمل کنند (و مستحق و سزاوار جنت و 
بخشش و مغفرت قرار گیرند.) 

فوائدی چند از بیان القرآن 

مسئله: ملتی که از نظر وضع و هیأت ظآه خویش اهل کتاب فهمیده 
می‌شوند ولی بعد از بررسی عقاید ثابت می‌شود که در واقع اهل کتاب 
۱ نیستند ازدواج با زنان آنها درست و روا نیست آنچنانکه در عصر 
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درد کرک دک 


از بررسی و تحقیق عقاید ثابت شده که بعضی از آنها کاملا ملحد و 
0 زندیق می‌باشند که نه بخدا معتقداند و نه به پیامبری حضرت 
مسیح 1 عقیده دارند» و نه انجیل را کتاب آسمانی خدا می‌دانند پس 
این قبیل افراد مسیحی نیستند و نکاح کردن زنان آنها صحیح نیست 
ومردم در اشتباه بزرگی قرار گرفته‌اند که بدون از تحقیق و بررسی با 
عقیده او تا مرحله کفر رسیده است بنکاح دادن زن مسلمان با او جایز 
می شکند, چنانکه امروزه بسیاری از مردم در اثر عدم آ گهی به مذهب 
و دین خویش, تحت تأثیر علوم طبیعی قرار گرفته. عقاید خود را به 
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باد داده و زندیق و ملحد می شو ند. لذا بر مربیان دختران واجب است 
ی که در هنگام خواستگاری از عقاید آنها تحقیق و بررسی نموده آنگاه 
۳4 به آنان قول و وعده پذیرش بدهند. 


0 ازدواج موّمن و کافر با همدیگر ممنوع می‌باشد 


و در آیات ذکر شده مسئله مهم دیگری این بیان گردید که نکاح مردان 
۷ مسلمان با زنان کافر و مردان کافر با زنان مسلمان جایز نیست؛ زیرا 
| زنان و مردان کافر سبب کشاندن انسان به جهنم می‌باشند؛ چرا که 
| روابط زناشوئی اقتضاء می‌کند که زن و شوهر با همدیگر محبت و 
0 مودت و اتحاد داشته باشند و بدون این طریق» هدف اصلی آن روابط 
0 بر آورده نمی‌شود و لازماً اینگونه روابط عشق و علاقه و محبت با 
۸ مشرکان این تأثیر را دارد که در انان تمایلی به کفر و شرک پدید می‌اید 
۸ یا حداقل نفرت و بیزاری از کفر و شرک از دلهایشان زدوده می‌شود و 
۲ مراتجام انوا مغ بکذر و رگ عبتلا می‌گرفند که نتبجه و پاپان آن 
۳ جهنم است. از این جهت فرمود که آنان بسوی جهنم و دوزخ دعوت 
| می‌دهند و خدا بسوی بهشت و مغفرت و بخشش دعوت می‌نماید و 
| احکام خود را بطور روشن بیان می‌فرماید تا که مردم بر پند و اندرز 
۷ الهی عمل کنند. در اینجا جند نکته قابل توجه است: 

8| ۱- نخست اینکه اگر منظور از مشرک در این آیه مطلق غیر مسلمان 
| باشد پس بنابر آیه ۵ سوره مائده زنان غیر مسلمان اهل کتاب از این 
لا مستثنی هستند که در حق آنها فرموده و لمَحضنَاتُ من الذبْن 
)| اوئوا انب من فلکم و اگر منظور از مشرک تنها غیر مسلمانانی 
۸ هستند که اهل کتاب نباشند پس این آیه در جای خودش عام و شامل 
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8 معارف القرآن 
و تمام آن غیر مسلمانانی است که بر هیچ پیامبر و کتابی ایمان ندارند. 
و ۲- نکته دوم اینکه علت حرام قرار دادن روابط ازدواج میان مسلمان و 
۷ کافر که در قرآن بیان شده بخاطر این است که اینگونه روابط می‌تواند 
سبب آلوده شدن به کفر و شرک باشد و بظاهر این اثر در تمام زنان غیر 
مسلمان بطور مساوی دیده می‌شود پس علت استثنا نمودن زنان اهل 
کتاب چیست؟ 

جوابش روشن است که اختلاف اهل کتاب با اسلام به نسبت کفار دیگر 
کمتر و ضعیف است؛ زیرا عقاید اسلام دارای سه پایه و اساس است؛ 
تو حید» لبوت» معاد؛ بهود و نصاری» در عقیده معاد باعتبار اصل و 
مذهب خویش با مسلمانان متفق‌اند؛ همچنین شرک کردن بخدا در 
اصل مذهب‌شان کفر می باشد و این مسئله و موضوع دیگری است که 
آنان برای اظهار محبت و تعظیم به شخصیت حضرت مسیح ی غلو 
کرده‌اند که سرانجام منجر به شرک شده است. اکنون اختلاف اساسی 
باقیمانده فقط این است که آنها حضرت محمدیِة را بعنوان پیامبر 
نپذ یر فته‌اند و در اسلام این عقیده از عقاید اساسی است که بدون آن 
هیچ فرد و انسانی مومن و مسلمان نمی‌شود؛ بهر حال نسبت به 
فرقه‌های دیگر غیر اسلامی اختلاف با اهل کتاب کمتر و سبکتر است 
لذا در آن خطر مفسده‌جوئی زیادی نیست. 

۳- نکته سوم اینکه وقتی اختلاط با اهمل کتاب کمتر هست از ایین 
جهت ازدواج با زنان آنها جایز قرار گرفت می‌بایستی بر عکس نکاح 
زنان مسلمان با مردان اهل کتاب جایزمی شد؛اما با کمی فکر و اند يشه 
فرق روشن می‌شود. که زن فطرتاً ضعیف خلق شده است؛ و شوهر بر 
۳ او حاکم و سرپرست قرار داده شده است و اثر پذ یرفتن زن از عقاید و 
| نظریات مرد چندان بعید نیست بنابراین اگر زن مسلمان در نکاح کافر 
۷ اهل کتاب قرار بگیرد؛ خطر زیادی هست که انحراف عقیده پیدا کند» 
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و و وتو ۱۰/۲۳ 
بای و یه روی:شکار ادن بش تفصیر خود 
| ۱ 

وست. 

۳ ۳ 9 
| عقاید یک شخص مسلمان از غیر مسلمان متأثر شود؛ این احتمال هم 
| وجود دارد که معامله بر عکس صورت بگیرد و عقاید غیر مسلمان 
تحت تأثیر مسلمان قرار گرفته» سبب مسلمان شدن او باشد و 
بای زو ایو هدیا موه ماهبا خی سای میج 
و ان وب ی ی ی ما 
دنم مضرفخس فوجه مولوا گردد وج تکیه انز 
ثارسی مج وی ار چیه قین ی زهنز بگمان ثجخوره؛ 
اسلام زا ول کد دید رهش و به این صمیت اه شد که 
| مسلمان متأثر شده به کفر مبتلا نگردد. 

] ۵- قرو ی تا ی وت ام ی ی ای ی 
رت سای ری ی 
روایات حدیت بر این گواه‌اند که این نکاح پسندیده نیست. . زسول 
ز| اکرمیِة فرموده که مسلمان پاید برای ازدواج خود در تلاش و 
| جستجوی زن دیندار باشد تا که او در کارهای دین با این مرد کمک 
او پر وی وا ی توح 1 
ازدواج با زن مسلمان غیر متدین شایسته و مورد پسند نیست. نکاح با 
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۸ زن غیر مسلم چگونه شایسته و مورد پسند قرار می‌گیرد. . از اینجا 
نک است که وقتی به حضرت فاروق اعظم یف اطلاع رسید که در 
۳ مسلمانان شام و عراق اینگونه ازدواج بکثرت بوقوع پیوسته است او با 
صدور بخشنامه‌ای جلو آنراگرفت و به مسلمانان توصیه فرمود که این 
8| روابط زناشوئی در خانواده مسلمان از لحاظ دیانت و سیاست سبب 
7 ویرانی و نابودی خانوادهای مسلمان است. (کتاب الاثار امام محمد) 
0 و در حال حاضر مکر و فریب سیاسی کفار اهل کتاب اعم از بهود و 

نصاری و ازدواجهای سیاسی‌شان و نفوذ آنها در خانواده‌های مسلمان 
و و متمایل کنرده آنها ببطزف ود و آگناهی نافتن از راز و اسرار 
| مسلمانان رابرخی از نویسندگان مسیحی در کتابهایشان اعتراف دارند: 
7 چنانکه میجر جزل اکبر در کتاب (حدیث دفاع) خودش این را ذکر 
| کرده است؛ که چنین معلوم می‌شود که نگاه دور بین حضرت فاروق 
۳ اعظم بخ این وقایع و حوادث را عیناً مشاهده می‌کرد؛ مخصوصا در 
۷ این عصر که اغلب اهل اروپا مسیحی یا بهودی گفته می‌شوند و در 
۷ دفاتر سرشماری ملیت‌شان مسیحی پا یهودی نوشته شده است. اگر 
| دقیقاً احوال آنها بررسی شود بیشتر آنها افرادی هستند که با 
0 عیسویت و بهودیت هیچگونه رابطه ای ندارند بلکه ملحد و بی دین 
2 هستند که نه بر حضرت عیسی نی و انجیل ایمان و عقیده دارند و نه 


| بر حضرت موسی نی و تورات و روز معاد و خداوند ایمان و 
0 عقیده‌ای دارند واضح است که حکم حلال بودن نکاح در قرآن شامل 
۳۵ این نوع افراد نمی‌شود و نکاح زنان این قبیل اهل کتاب قطعاً حرام می 
۳ باشد و ظاهر است که این نوع افراد در استتنای آیات و المْحصَات من 
و لین وتا الکلت داخل نیستند و نکاح زنان‌شان مانند غیر مسلمانان 
۷ دیگر قطعاً حرام است. 
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ی مد هم تاره نس 


المحیض ولا ربهر نی بَطهْرن فاذا تطهن جنر 


5 اج ریک نورد باب هون ین باتي کد کبل؟ ی 


وگن هه 


فا توهن من حیث‌امر کم لها له بح المطهرین 


در نون 
۳ دارد پاکیزگان را زنان شما کشتزار با میج ار قي کیان خود 
دموا سکم و اتقو اه الم نکمم لقوءوبشر 


ازهر جاکه میخواهید و به فکر آینده خود باشید و بترسید از خدا و بدانید یقیناً شما با او 


اک هک نگ 


هگ هاگ 


المع مین (۲۲۲) 


ملاقات خواهید کر دو بشارت ده مق منان‌را 


وگ هگ گ وه کزز هگ 
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خلاصه صه تنسیر 
بیان حرام بودن جماع بوقت حیض و شرایط پاکیزگی 
و یلک عن المَحیْض «الی قوله) و بش امن و مردم ازشما 
نسبت به حکم (عمل جنسی حال حیض وغیره) می‌پرسند بگوئید 
که آن (حیضص) چیز ناپاک است و در حال حیض از (مباشرت با) زنان 
( پرهیز کنید و (در این حال) با آنان نزدیک مشویده تا وقتی (آنان از 
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هد کي 
دم دا 
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معارف القرآن ۳2۷۲ 0 


ناپاکی نماند) به نزد آنان رفت و آمد کنید (یعنی عمل جنسی انجا 
دهید) از جایی که اللّه به شما اجازه داده است (یعنی از راه جلو) یقینا 
خدا دوست می‌دارد توبه کنندگان را (مثلاً ا گر حسب اتفاق یا بنا بر بی 
احتیاطی کسی در حال حیض با همسرش عمل جنسی انجام داد 
سپس متنبه شده توبه کرد) و دوست می دارد پا کیزگان را (که از جماع 
در حال حیض و منهیات دیگر پرهیز می‌کنند و اجازه جماع در حالت 
پاکیزگی و باز با این شرط که از راه جلو باشد بدین منظور است که) زنان 
برای شما (بجای) کشتزاری هستند ( که نطفه بمثال بذر و فرزند بجای 
محصول می باشد) پس در کشتزار خود از هر کجا که بخواهید 
بیائید»(و همچنانکه در کشت زار اجازه دارید هم چنین با زنان در حال 
پاکی اجازه دارید که از هر طرف بيایید خواه به پهلو باشد يا از عقب و 
يا از جلو و در حال نشستن‌باشد یا از بالا یا پایین به حال دراز کشیدن با 
به هر هیاتی که باشد اما آمدن در هر حالت در کشتزار باشد که آن 
منحصر در راه جلو هست زیرا راه عقبی با کشتزار مشایهتی ندارد و 
محل جماع هم نیست. و در این لذات چنان مشغول نباشید که آخرت 
را فراموش کنید) بلکه برای آیندهٌ خویش چیزی (اعمال نیک) انجام 
دهید و از خدا (در هر حال) بترسید و یقین داشته باشید که حتماً دز 
بارگاه او حاضر خواهید شد (و ای محمدئة) به این ایمانداران ( که 
کار نیک انجام می‌دهند و از خدا می‌ترسند و به حاضر شدن بدر بار 
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خدا یقین دارند) بشارت بده (که در روز قیامت آنان بهر نوع نعمت 
نایل خواهند آمد). 
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| 1(۲۷۳) سوره‌بفره ۱ 
وا رک شوش مگ رز و مه ند 
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دک دک 


پرهیزگاری‌واصلاح‌پین مردم کناره گیرید و الّه همه چیز را می‌شنود و می‌داند. 


4 خلاصه 1 


رگ 


تسج 
ی 
تک 


4 
بو 


مگ 


و (نام) خدا را بوسیله قسمهای خود مانع در این امور قرار ندهید که 
شما کارهای یک و تقوی و اصلاح بین خلق انجام می‌دهید»(یعنی 
چنین سوگندهایی بنام خدا باد نکنید که ما این کارهای نیک را انجام 
نمی‌دهیم) و الّه تعالی همه چیز را می شنود و می‌داند (پس زبان خود 
اکترل تمد صحبت نید و خاتبد در دی خویش را ندید 
لااخذ کم لوف ایمانکمولکن یاخذ کمبما 
خداوند شما را به سوگندهای بیهوده مواخذه نمی‌کند و لی مواخده می‌کند 
کب ف۶لوبکم وانغف فوز خ ليم (۲۲۵) 
به آنچهدلها بتان قصدکرده‌اند و خنداوند اهمبرزئده پ دیاز است. 
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| حکم قسم خوردن بدروغ 


حبص 
کر 


خداوند درباره قسمهای بیهوده شما را در روز قیامت مواخده 
نمی‌کند که در آنها بدون از قصد دروغی گفته شود البته بر آن 
سوگندها که بدل قصد دروغ گفتن را داشته باشید. موّاخذه می‌کند و 
الّه تعالی غفور است.( که بر چنین سوگندهای بیهوده مورد باز 
خواست قرار نداد) حلیم است ( که در سزادادن پر قسم درو عمد تا 
اخرت مهلت داد) 
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معارف الفرا ن ۴ (ع 
کوج جای ان ,2 اه مر 2 هل ید۳ ۳۱ 
برای‌کسانکه‌قسم‌می خور ندازنزد یک شدن بزنان خود مهلت چهار ماه است پس اگر با هم 
و دب 9 ود 7 یبد 9 ل ‏ مه هم ۵ ۳ وه 
غفوررحیم(۲۲۶)وان عزمواالطلاق فان اه سمیع علیم (۲۲۷) 
یکجاشد ند خداو ند آمرزنده‌ومهربان است.واگراراده کر دندطلاق را پس بقیا خداشنواوداناست. 
خلاصه تفسیر 

حکم ابلاء: 


ینود (الی قوله) سمیِع لیم برای کسانی که (بدون قید مدت یا 
بر چهار ماه يا بر بیشتر از آن) قسم می خورند از نزدیک رفتن به زنان 
خویش؛ مهلت تا چهار ماه است پس اگر (در ظرف چهار ماء) آنان 
(قسم خود را شکسته به زنان خود) رجوع کنند» (نکاح باقی می ماند 
و) خداوند (گناه شکستن چنین قسم را بوسیله ادای کفاره) می‌بخشد 
(و چون حالا برای ادای حقوق زن اقدام نموده است بر او)رحمت 
می‌نماید و اگر کل بر رها کردن زن؛ تصمیم گرفته است» (و در ظرف 
چهار ماه سوگند را نشکست و رجوع نکرد) پس (با گذشتن چهار ماه 
طلاق قطعی واقع می‌شود و)خداوند متعال (اینگونه قسمها را) 
می‌شنود (و این تصمیم قطعی آنان را هم) می‌داند (لذا از این جهت 
حکم مناسبی در این باره صادر فرموده است) 


5 بِ 
« ت رضص تک رم 


دک دک رک هرک رک دک وک زد که اک 
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افیا ود محر وه ان ی ۷۳ )۱ یت 

والمطلقت یتربصن بانفسهن ثلثة قروء ولا یحل لهن‌ان 

وزنانی که طلاق شده‌اند انتظار بکشند در حق خود تا سه حیض و حلال نیست 
ی ح ‏ اس فده روط 2 92 فدی 9 و 

یکتمن ماخلق‌انه فی ار حامهن ان‌کن یوم باله والیوم 


براق آنها که پنهان دارند آنچه آفر ید خدا در شکمها یشان اگر ایمان دارند به خدا و 
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۲۷۷۵( سو ره دقره 


6۳ 7 مه و 2 ۱۳ ۰ رت بت 
خروب عولتهن احق بردهن فی ذلكان‌ارادو| 
روژقیامت وشوهرانشان به بر گردانیدن آنها در این مدت سراوارترند. اگتر 
ی ی 19۳ 3 رو نز 7 
اصلاحاط ولهن مثل الذ ی علیهن بالمَعروف وللر خال 


بخواهند که با هم بسازند. و زنان حق دارند همانگونه که مردان بر آنها حق دارند 
و 


۳۳ ۴ ل مر ۳ ۴ ۹ بل -م 0 با ‌ 
عس یهن دج واه عسزی زخکس یم (۲۲۸) 
ببان عده مطلقه و مدت رحوع 


و المْطلَمتْ برض (الی قوله) ان ادا اضلاحاً و زنان طلاق داده 
| شده (که دارای این صفات باشند که شوهران به آنان جماع يا خلوت 
0 صحیحه کرده باشند. دارای حیض باشند. و آزاد باشند. یعنی کنیز 
| کسی طبق مقررات شرعی نباشند) خود را (از نکاح) باز دارند تا (پایان 
یافتن) سه حیض (که این را عده می‌گوبند) و برای ان زنان حلال 

نیست که آنچه خدای تعالی در رحم (و شکم)شان افریده است؛ 
(خواه حمل خواه حیض) پنهان دارند (زیرا از پنهان داشتن آن 
| حساب عده اشتباه می‌شود) اگر آنان بخدا و روز قیامت ایمان (و 
یقین) دارند (زیرا مقتضای آن ایمان و یقین این است که از خدای تعالی 
| بترسند تا شاید بر اين نافرمانیها سنزای مرتب نگردد) و شوهران آنان 
(در صورتیکه به طلاق رجعی طلاق داده شوند که بیان آن در آ ینده 
خواهد آمد)حق دارند آنان را (بدون تجدید نکاح) در عده باز 
گردانند؛ (و این برگردانیدن را رجعت می‌گویند) بشرطی که هدف (از 
رجعت و باز گردانیدن) اصلاح باشد (وآزار رسانیدن پسندیده نیست 
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اج رگن 


معارف الفرا ن ۷۶( 


جح 


(از مردان) پر آنها است ( که طبق قانون شرع باید بجای اورده شوند) 
البته (اینقدر حتمی است که) مقام مردان نسبت به مقام زنان پرتر همست 
(بنابراین از نظر نوع و جنس حقوق مردان از حقوق زنان بالاتر می 
یل مربوط بآ منکور این رن 


ٌ- - عمل جنسی از راه عقب با همسر خود هم حرام انتینگا 
۳- قسم لغو دو معنی دارد یکی اینکه بر عمل گذشته بدون از تصمیم 
و اراده قسم بر زبان آید و یا بقصد و اراده نسبت به چیزی و کاری که 
آنرا در فکر و گمان خود درست و صحیح فهمیده قسم و سوگند یاد 
بکند» مثلاً با گمان خویش سوگند یاد کند که فلان کس امده است در 
حالیکه او نیامده باشد و یا بر عمل و کاری که در آینده انجام می‌گیرد؛ 
رل یمن ختو ابیت ت از زبانش سوگند یاد کرد؛ در این گناهی 
نیست از این جهت به آنان لغو می‌گویند و در آخرت بخاظر آن کسی 
تاه و باد رابب خر آفد تن 
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و آنچه در برابر با این از آن مواخذه و باز خواست می‌شود؛ آنرا ذکر 
فرمود که آن همان چیزی است که آنرا دروغ دانسته» عمداًٍ بر آن قسم 
یاد کند و آنرا «یمین غموس» می‌گویند و در آن گناه می باشد. اما نزد 
امام ابوحنیفه بر آن کفاره نمی آید و در لغو بمعنی مذکور پدرجه اولی 
کفاره نیست؛ در اين آیه آن دو نوع قسم را ذکر کرده که در آنها کفاره 
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معنی دوم لغو این است که : بر آن کفاره لازم نياید و آنرا از این جهت لغو 
زا می‌گو بند که : بر آن مواخذه دنیوی یعنی کفاره نمی آید» پس لفظ لغو با 
هه بای ال یی دومن که اند که یس 
| گناء و باز خوا ست اخروی هست اما د بر آن کفاره نمی آید؛ لذا در مقابل 
به آن آنچه در آن کفاره واجب می باشد. منعقده گفته می‌شود و 
]| حقیقت منقعده این است که نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن کاری 
| در آینده قسم بخورد و سپس بر خلاف قسم او آذ کار انجام گردد. 
۴ - اگر کسی سوگند باه گرد که با نریم جناع نمی کنخ ریدم ای 
| چهار صورت دارد: یکی آنکه در آن مدتی تعیین نگردد؛ دوم آنکه 
8 
مدتی تعیین کند» چهارم اینکه کمتر از چهار ماه مدت معین نماید؛ سه 
| صورت اولی را در شرع ایلاء می‌گویند و حکم ایلاء این است که اگر 
| ظرف چهار ماه سوگندش را نقض نموده؛ بزنش مراجعه کرد کفاره 
۵ افسم تجود را اکن تکام زنفی باقی اسمخ واگ جهارماه کذشت و ای 
| همچنان بر قسم خود بر قرار ماند. آنگاه پر زن او یک طلاق بان واقع 
هی شبوذ و یدون از تجدیلادکاح تنی تواند با ژد وجوع کند البته اگر زد 
۱ و مرد با رضایت یکدیگر تجدید نکاح کنند درست است و نیازی به ۳ 
0 حلاله نیست؛ و حکم صورت چهارم این است که اگر قسم را پشکند 
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)| کفاره لازم می‌شود و اگر قسم را کامل کند باز همم نکاحش باقی 
۱ | است.(پیان القرآن) 
ّ معارف و مسایل 


| یک آیه جامع در بیان فرق مرد و زن و حقوق و پایة زن و شوهر 

هن مثل الذی عَلَیهنّ بالمَعرَوّف این آیه در رابطه به حقوق و فرایض 
زن و مرد با همدیگر و توضیح مقام و منزلت‌شان از نظر اسلام دارای 
| ارزش و پایگاه اجتماعی و قانون شرعی است و پیش از این آیه و نیز 


27 2۳۳ 
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| بعد از آن تا چند رکوع جزئیات و تفاصیل این ضابطه بیان شده‌ و ال 
۱ مقام زن در اسلام 


۳۷ در اینجا مناسب است که قبل از هر چیز مقامی را که اسلام به زن داده 
۷ است. تشریح و تفسیر شود که بعد از فهم و درک آذ هر انسان عاقل 
عادل و دادگستر همین خواهد بود و این همان مقامی است که تغییر و 


تبدیل نمودن و به انحراف کشاندن آن خطر بزرگی برای دین و دنیای 


0 انسان در بر دارد و اگر درست بیندیشیم خواهیم دانست که بقاء و 


رد رک هرا زاهک هک 


رک درکن 


پیشرفت عمران و آبادی این جهان بر اساس دو ستون و عمود استوار 
است: یکی زن دوم سرمایه؛ و اگر این قضیه و موضوع از ناحیه دیگر 
دقیقاً مورد بررسی قرار داده شود. معلوم خواهد شد که همین دو چیز 
سبب فتنه و فساد و خون ریزی در جهان می‌باشند و با تأمل دقیق و 
اندیشیدن صحیح دشوار نیست به این نتیجه برسیم که این دو چیز در 
اصل و ذات خویش باعث ابادی و ترقی و رونق این جهان هستند؛ اما 
هرگاه آنها از مقام و موضوع اصلی خویش منحرف شوند بزرگترین 
مصائب و مشکلات را در چهان ببار می‌اورند. 

قرآن نظام زندگی مردم را مشخص و معلوم کرده و در آن نظام این دو 
چیز را چنان بر مقام و موضع اصلی خودش گذاشته که فوائد و ثمرات 
آنها پیشتر پدست پیایند و از فتنه و فساه اثوی باقی نماد جایگاه 
صحیح سرمایه و وسایل بدست آوردن آن و راههای هزینه آن و نظام 
توزیع عادلانه آن عملی است مستقل که به آن اقتصاد اسلامی گفته 
می‌شود و توضیح آن انشاءالّه در فرصت دیگر بیان خواهد شد و 


۰ 


۳ رساله چاپ شده اینجانب؛ بنام تقسیم دولت» درباره اشارات مهم این 


8 موضوع مفید خواهد شد. و این بحث درباره زن و حقوق و فرایض او 

| است راجع به آن در اين یه یاد شده فرموده که همانطوری که مردان پر 
1 زنان حقوقی دارند که بجا آوردن و ادای آنها لازمی است. . همچنین 
0 زنان بر مردان هم حقوقی دارند که ادای آنها هم لازمی است. آری فرق 
۱ این اندازه است که مقام و منزلت مرد از زن بالاتر و بیشتر است و تقریبً 


]همین مطلب در آیه ۲۴ سوره نساء چنین آمده است. 

آرزجال رون علی النساء پمال لعشم علی بعض و بعا لو 
0 من راهم یعنی مردان بر زنان حاکم‌اند بسپب آنکه خداي تعالی 
0 بعضی را پر بعضی دیگر برتری داده است و بعلت آنکه از اموال 
| خویش خرج کرد‌اند. 

| مقام زن در اجتماع قبل از اسلام 


۳ در زمان حاهلیت پیش از اسلام در تمام ملتهای جهان رایج بود که 
مقام و منزلت زن از اشیاء و چیزهای مورد استعمال خانه پیش نباشد و 


دک 


زن مانند چهارپایان و حیوانات خرید و فروش‌می شد و در ازدواج 
| خویش از خود هیچ نوع اختیاری نداشت؛ بهر کس که سرپرستان نظر 
| می‌دادند می‌با, یستی ازدواج می‌کرد و از میراث خویشاوندان سهم و 
| بهره‌ای نداشت؛ بلکه خود مانند اسباب و وسایل منزل جزو کالاهای 
| ارئی قرار می‌گرفت:برده و کنیز مردان پنداشته‌می شد و بر هیچ 
| چیزی حق مالکیت نداشت و در چیزهای ملکی خویش هم بدون 
| اجازه شوهر اختیار هیچ نوع تصرفی را نداشت آری شوهر او هر نوع 
8 اختیاری را داشت که مال اه و را بهر نحو و هر کجامی خواست خرج 
اه ی 

ذز کشوزهای ازویایی کهامر ززه معمدففر ین کش رخاف زان خن 
۷ می‌شوند. بعضی افراد تا انجا زیاده‌روی و غلو کرده بودند که زن را 
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بعنوان انسان قبول نداشتند و برای زن سهمی در انتخاب دین و مذهب 
قایل نبودند؛ زیرا او را نه شایسته عبادت کردن می‌دانستند. و نه 
سزاوار و لایق رفتن به بهشت قرار می‌دادند و در بعضی مجالس 
رومانی با مشوره و اتفاق نظر تصویب کرده بودند که زن یک حیوان 
عموما پرای پدر؛ کشتن دختر بلکه زنده در گور کر دن او مجاز بشمار 
می‌رفت و این عمل را پدر نشانه عزت و شرافت خود می‌پنداشت و 
قتل بکند نه بر او قصاص واجب می‌شود و نه دیه و خون بها؛ و اگر 
شوهر میمرد زن با همراه او سوخته و از بین برده‌می شد پس از تو لد 
ان حضرت ی فرانسه در سال ۵۸۶ میلادی قبل از بعثت پیامیر له 
پس از بحثها و اختلافات زیادی به این حق قایل شد و بتصویب آن 
رسید که زن انسانی است که فقط برای خدمت کردن بشوهر آفریده 
شده است. 

خلاصه تمام جهان و مذاهب و ملل رفتاری را با زن روا می‌داشتند که 
از شنیدن آن موی بر بدن راست می‌شود و برای این موجود بیچاره نه 
پیامبر اسلام؟2# فدا و قربان بشویم که آیین و دین نجات بخشی برای 
جهانیان اورد و چشم بصیرت و بینائی آنان را باز کرد و به انسان 
آموخت تا از انسان چگونه قدردانی بکند و قانون عدالت و دادگستری 
مردان بر زنانل حق دارند؛ لازم کردو آنان را آزاد و اخجاز دار در 
حقشان قرار داد و زن مانند مرد مالک و صاحب مال و دانش قرار داده 
شد و هیچکس از پدر و پدر بزرگ نمی‌تواند زن را به ازدواج شخصی 
مجبور کند و اگر بدون از اجازه او را به ازدواج و عقد کسی در آورند 
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۵ ۱۲۸۱ سوره‌بفره 
| مد شدض مد ات از ات و اگر ال کرد ق 
0 نکاح باطل می‌گردد؛ و هیچ مردی نمی تواند بدون اجازه و رضایت او 
4 در مال او تصرف کند و بعد از فوت شدن شوهر یا طلاق دادن او زن 
4 آزاد است و کسی نمی تواند بر او فشاری بیاورد و همانطوری که 
7 | دا ان ریا ونان رت می‌بند از از آناج ای خواهد بره ب 
)| عبادت قرار داده است و اگر شوهر حقوق لازم و واجب شده او را دا 
| نکرد و بجا نیاورد بوسیله عدالت اسلامی بر ادای حقوق و یا طلاق 
اجبار می‌گردد. 


آزادی مطلق زنان از زیر سرپرستی مردان بزرکترین سبب فساد جهان 


است 


7 
۱ 


هگ 


یبود 


رعایت نکردن حقوق زن یک نوع ظلم و جور و قساوت و بدبختی بود 
ای انوا اه چییخ بر گناد و عمتچنیی ی سای پار رها رفن ق از وی 
با وت اجب ۳۳۱ (تحریی مود این سحوز 
8| تلاش رزق و روزی فرار دادن هم یک نوع حق تلفی و بی‌عدالتی 
و است که نه آفرینش زف می‌تواند آنرا تحمل کند و نه مسقولیت 
خانوادگی و وظیفه مهم و سنگین پرورش فرزندان که فطرتاً بر دوش 
| او گذاشته شده است. می‌تواند متحمل و کفیل آن باشد. 

علاوه بر این رهایی و آزاد شدن زن از زیر سیادت و سرپرستی مرد؛ 
/| خطر بزرگی برای جامعه انسانی می باشد که به سبب آن وقوع فتنه و 
]| فسادهای روزمره مشاهده شده» بو جود میآید. بنابراین قرآن کریم 
| همراه با بیان حقوق لازم و واجب زن فرمود: :و لر ال یهن دَرَجَة که 
| پایه و مقام مردان بالاتر از مقام زنان است و بعبارت دیگر مرد 
۷ سرپرست و مسئول او است؛ اما همانطوری که پیش از اسلام در زمان 


سس کارده کان هو که روکد ها کزد هره کا وک ززره کاز 
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/| جاهلیت اولی؛ همه ملتهای جهان طعمه و شکار این‌سوء تفاهم شدند ل/ 


همچنین در دوره انحطاط اسلام زمان و دوره جحاهلیت تانیه ات 
۳4 گردید و در آن بجای اشتباه اول عکس العمل آن بصورت اشتباه 


۷ دیگری انجام داده می‌شود و کوشش پی در پی برای رهائی و آزاد 
۱ گذاشتن زنان از زیر سیادت و سریرستی مردان همچنان جاری است 
| که نتیجه آن فحشا و بی‌حیایی عمومی است که حالا جهان مرکز نزاع 


(| و فساد قرار گرفته و کشتار و خون ریزی بحدی اضافه شده که 
۸ جاهلیت اولی در برابر با این مات و مبهوت مانده است. 


۸ مقوله و سخن مشهور عرب است که الجاهل اما مفرط وَاما قرط یعنی 
| انسان جاهل و نادان حد اعتدال را رعایت نمی‌کند. اگر از افراط یعنی 


| تجاوز و زیاده روی تا حدودی باز آید در کوتاهی و تقصیر مبتلا 


۳ می‌شود عیناً همین است حالت و وضع فرزندان عصر حاضر که یا 


۳ حاضر نبودند زن را انسان بگویند و یا تا جایی پیشرفت و ترقی 
۳ نمودند که سیادت و سرپرستی مردان را که برای مرد و زن و تمام 


| جهان عین مصلحت و حکمت است. انکار کردند که نتایج آنرا هر روز 
| مشاهده کرده و می‌بینیم؛ باور داشته باشید. تا زمانی که در برابر فرمان 
| الهی و کتاب آسمانی قرآ سر تسلیم فرود نیاورید اين فتنه‌ها روز 
| بروز افزوده خواهد شد. 


| کشورهای جهان معاصر برای بر قرار کردن امن و آسایش در دنیاء هر 
روز قوانین جدیدی بتصویب می‌رسانند و سازمانهای تازه‌ای دایر 
| می‌گردد و ملیاردها تومان هزینه و خرج می‌شود اما به سرچشمه و 
منبع فتنه که از آنجا ایجاد شده؛ توجهی مبذول نمی‌شود. 

۳ اگر امروزه کنفرانس و کمیسونی برای تحقیق و بررسی علل جنگ و 
| جدال و فساد و خون ریزی برگزار گردد به این نتیجه خواهید رسید که 


8/| بیش از پنجاه درصد علت و سبب این جرائم بی‌بند و باری و آزادی 


س زن است؛ اما در جهان امروز غلبه و تسلط نفس پرستی و خواهشات 


نس چشم و بصیرت حکمای بزرگ را خیره کرده قدمی اصلاح کننده و 
۷ مثبت برای جلوگیری و کنترل نمودن خواهشات نفسانی برداشته 
۷ نمی‌شود. خداوند قلبهای ما را با نور ایمان سمنور بگرداند و طبق 
(| که سرمایه سعادت هر دو جهان همین است و بس. 

مسئله: در ضمن این ایه؛ این مسئله هم معلوم شد که قران کریم 
]| زوجین را بر فرایض و واجباتی آشنا گردانید که بر گردن آنان گذاشته 
| شده است. که ادا نمودن حقوق زنان بر مردان همانگونه فرض است که 
۶ ادا کردن حقوق مردان بر زنان؛ در این اشاره شد که هر یک بجای 
| مطالبه حقوق خویش به آنچه بر آنان فرض و واجب است بنگرند و 
| اگر چنین کردند قضیه مطالبه حقوق مطرح نخواهد شد؛ زیرا که 
۷ فرایض مرد ادای حقوق زن و فرایض زن ادای حقوق مرد است. هرگاه 
فرایض انجام بگیرند حقوق خودبخود ادا خواهند شد. تمام جنگهای 
| جهان امروز از اینجا سرچشمه می‌گیرند که هر شخص می‌خواهد 
| حقوق خود را مطالبه کند و از انجام وظیفه خویش غافل و بی خبر 
ام عصر حاضر عموما در بین کشورها و عموم مردم و زن و شوهر و 
0 معامله گران دیگر موجب درگیری و نزاع قرارگرفته است؛ و این اشاره 
۳ قرآن مجید قضیه را چنین تغییر داد؛ که هر یکی باید کاملاً در فکر 


| ادای وظیفه خویش باشد و درباره حقوق خویش به مساهلت و عفو و 


۷ اختلافات خانوادگی و قبایلی حتی کشوری و دولتی بر طرف خواهد 


| شد. 


۸۴ص( 


| تفوق و برتری درجات بین زن و مرد در مسایل دنیوی است که هیچ اثری بر 
8 فضائل اخروی ندارد 

| مقتضای نظام عالم و فطرت انسان و مصلحت خود زنان» در این جهان 
0 این است که نه تنها مردان بر زنان یکنوع حق مالکیت و سرپرستی 
| داشته باشند. بلکه این حق بر آنان الزامی است که بیان آن در آیه ۳۴ 
۸ سووهخماه آلخال فواه ون علّی النسَاء آمده است؛ اما آزاین آية برتری 
۸ مطلق همه مردان بر زنان لازم نمی‌آید؛ زیرا مدار کامل فضیلت در 
۳ دربار خدا بر ایمان و عمل صالح می باشد. بنایراد ین در آمور آخرت 
لازم نیست که فقط درجات مردان پر زنان بالاتر باشد اگر چه نسبت به 
4 بعضی اینطور هم می‌شود. اما طبق تصریح آیات قرآن و روایات 
حدیث اینگونه هم می باشد که بسیاری از زنان بوسیله عبادت و 
طاعت‌شان از بسیاری مردان فوقیت و برتری پیابند و مقام و 
منزلت‌شان از بسیاری مرد بالاتر قرار گیرد؛ اگر چه بر حسب تصریح 
قران مرد و زن در احکام شریعت و پاداش و مکافات و ثواب و عذاب 
کاملا برابر می‌باشند و مواردی که با هم قدری تفاوت دارند جداگانه 
توضیح داده شده است باز هم در قرآن عموم مردان با صیغه‌های مذکر 
و مخاطب قرار گرفته‌اند و این تنها منحصر بقرآن نیست. بلکه عموماً 
در قوانین دولتی هم صیغه‌های مذکر بکار برده می‌شود؛ در صورتیکه 
قاعده و قانون برای مرد و ژن یکسان است. 

یکی از علل و اسباب این مخاطب قرارگرفتن مردان» همان فرق مراتب 
است که در آیات قرآنی ذکر شده که مردان بر زنان از یک جهت تفوق 


ک راک و کد ‏ کا زد هر کر کر کر کزن 


و برتری دارند. 
چون قرآن کریم در جاههای متعدد از زنان ذکر نکرد زنان در این فکر 
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۸ ق ی مر ی و نی 
امالمومنین ام سلمه بر آن حضرت یو آنراعرض نمود و بر این آیه ۳۵ 
۳ سورهاحزاب لین و اتب و العود: الگوننی زر 
۳۷ این راشب نازل شد و در آن همراه با ذکر مردان؛ ذکر زنان 
۳ جداگانه آشکار شد که در عبادت و طاعت و نیز به سبب این عبادت و 
| طاعت در قرب و رضای خدا و درجات جنت پایه و مقام زنان از 
ی ی ای 
| تفسیر ابن جریر و غیره بطور مرح ذکر شده است؛ و در روایتی 
۸ هی ار کی جر اناد لیسدی بسن واه ود یه 
)| ازواج مطهرات آمدند و عرض کردند که در قرآن کریم همیشه از 
فا مردان< کر می‌شود و از زنات فقظط ازیاج مطهرات < کر شله‌اند ولی از 
0 عموم زنان مسلمان ذکری نیست در پاسخ به این سوال این آیه نازل 
۳ گردید 
| خلاصه اینکه یک نوع تفوق و برتری مردان از زنان در نظام جهاد 
۷ مقتضای حکمت و مصلحت خود زنان است و در جرا و سزای اعمال 
9 رب و بو یه و کرت آعردت هیچ لوق یسیت . 
| این مطلب در آیه ٩۷‏ سوره : روشن تر بیان شده است که و من 
بل من السصَالحات من ذکر آو انثی و هو مرن فلنخیینه حیوه ی 
)| یعنی هر یکی از مرد و زن که کار نیک انجام دهد بشرطی که او مومن 
| هم باشد ما به او زندگی پا کیزه می‌بخشيمء پس از | این تمهید به اصل 
| الفاظ آیه بیندیشید که می فرماید: هنم الذیْ عَلیهنّ بعنی» حقوق 
| زنان بر عهده مردان است؛ همچنانکه حقوق مردان بر عهده زثان است؛ 
در اینجا حقوق زنان را جلوتر از حقوق مردان ذکر فرمود که یکی از 
| وجوهات تقدیم آن این است که مرد به سبب نیروی و تفوق خدا دادی 
۷ خود می‌تواند حق خود را از زن بگیرد. از این جهت باید بفکر حقوق 


7 زز 


۱ زن شد که او طبق معمول نمی تواند حقوق خود را بزور وصول کند 
1 اشاره دوم در اینجا این است که مردان در ادا کردن و بجا آوردن حقوق 


۳ زنان باید سبقت و پیشی بگیرند؛ و از لفظ مثل که برای مساوات و هم 


4 مثل بودن حقوق هر دو تا بیان شده نمی‌توان این مطلب را مراد آن قرار 


۳ داد که هر نوع کاری که مرد انجام می‌دهد؛ زن هم همان کار را انجام 
۳ دهد یا بر عکس زیرا میان مرد و زن تقسیم کار شده و وظائف فطری 
7 هر یکی جدا است؛ بلکه مقصود این است که ادا کردن و بجا اوردن 
0 حقوق هر دو گروه یکسان واجب و سزای تقصیر و کوتاهی در آن 
| مساوی و برابر است. 


(/] در اینجا این امر قابل توجه و ملاحظه است که قرآن کریم در یک 
۳ جمله کوتاهی دفتری بزرگ مد شتمل بر حقوق و فرایض را جای داده 


است؛ زیرا مفهوم آیه محتوی تمام حقوق زنان بر مردان و تمام 


۳ حقوق مردان بر زنان می باشد» (بحر محیط) در آخر این جمله لفظ 
۷ بالمعروف را افزوده تمام درگیری‌های احتمالی را خاتمه داده است 
۷ که ادا کردن حقوق بروش معروف باشد؛؛ زیرا که معنی معروف آنکه 
۳ از نظر شرع ناجایز و منکر نباشد و از لحاظ عرف و عادت هم در آن 


تشدد و زیاده روی نباشد» خلاصه اینکه در بیان حقوق زن و مرد و در 


2 ارتباط به نجات از اذیت و آزار رسانی تنها تصویب قانون کافی نیست؛ 


/ بلکه به اعتبار عموم عرف و عادت دیده شود که در این باره بطرف 
8/| مقابل اذیت و آزاری واقع می‌شود يا خیر و آنچه در عرف و عادت 
| چیزهای را ضرر دهنده و اذیت کننده قرار داده‌اند؛ انها ممنوع و 
| ناجایز قرار می‌گیرند مانند: پی‌اعتنائی و بداخلاقی يا آن گونه افعال و 
5 اعمالی که از آنها به دیگران آزار و اذیت برسد که اینها عموما در 
| موارد قوانین‌مورد بحث قرار نمی‌گیرند؛ اما جمله بالمعروف تمام آنها 
۱ را در بر گرفته است و بعد از آن فرمود وَللهجال عَلیهنَ دَرَجَةٌ منهوم و 


| مطلب مشهور آن این است که با وجود مساوی بودن حقوق طرفین 
خداوند متعال به مردان یکنوع تفوق و برتری بر زئان بخشیده است که 
در آن حکمتهای بزرگی وجود دارد و در پاین بلفظ و الّه عزیز حکیم 
| بانها اشاره شده انست, حضرت عبداللّه بپن عباس تِحِه؛ مطلب این جمله 
5 زاف میاه فرمیده که دای مالی مرفاق زاف متا تلا کرت و 
| پایگاه های بزرگی بخشیده است بنابراین مردان باید بیشتر از زنان 
| تحمل و بردباری داشته باشند که اگر از طرف زنان درباره ادای حقوق 
| آنان سهل انگاری و سستی واقع بشود. مقام و منزلت و درجه آنان 
| ایجاب می‌کند که با صبر و بردباری پیش آیند و در بجا آوردن حقوق 
زنان کوتاهی نورزند.(قرطبی) 


3 ۱0۳ رد ۳9 


محر 


الطلاق مر تن فامسال بمغروف او تس ریخ 
طلاق‌رجعی دوبار است و بعد از آن یا طبق معمول نگهداشتن تن است و یا بخوبی رها 
باخسان ولا یحل لکم‌ان تاخذو اما مر مس 
ساختن است و برای شما روا نیست از 1 آنچه بزنان داده‌اید چیزی پس بگیرید مگر 
هرت شیِعاالاان یخَافا الاب قیما خدوداله فان 
زنانیکه زن و شوه بترسند از ینکه توند حکم خدا را رعایت کنند پس شما ای 
خقشمآل بییما خدزداف قلاتاحعآنهما 
مردعاگر اخساس خطر کردید که آن و نا تتوانند. حدود خدآرندی را بر قرار کنند 

ما افتدت به تلك حَد وذاله فلاتعتد وهاو 


صرح 


2 تفت ۱ 


پس‌نیست گناهی : بر آنها که زن فدیه داده رها شود این حدود خدا است که از آن 


ت 
ی 


۷ سا سو ره‌بفره 
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تبون کید رد ی کمیی کماژزعمد وی تعیب شب 92 تجاوز کند پس همان گروه 
(۲۲۹) فان طلقَهّاقلاتحل له مرب فد حتی 
ظالمان هستند. پس اگر او (بار سوم زن 7 طلاق داد ٍ پس آن زن برای | او حلال 
تنکح رو حاغیّره‌قان طلقها قلابختاح علیهما 
ی با ج نکن پس گر شوهر دوم طلاق دا پس بر 
ان یِتراجَعَاان‌ظناان یقیماخدودان و لك 
آن‌دو تا گناهی نیس تکه‌باهم‌مراجعه کنند اک رگمان‌می بر ندکه حد ود خداوندیرابر قرار می‌کنند 
هن ‌ س لد لگ م ۳ لً ۰ ِِ 
خدوداله یبیتهال قوم یغلموّن( ۳۳۰( 
واینهاحدو دتعسن شده خداوند می‌باشند که آنها را 10 قو می توضیح می‌دهد که بدانند, 
خلاصه تفسیب 
طلاق تا دوبار است پس (از دوبار طلاش دادن دو اختیار باقی است) 
یا رجوع نموده زن را طبق مقررات نگهدارد و با اپنکه (رجوع ننموده 
بگذارد تا که عده بپایان برسد و با این روش) او را بخوبی رها کند و 
زک ید ات جبتت کی گیر یداو ۵ انواای باشند که شها ون مهز ید به 
آنها داده‌اید البته پیک صورت حلال است؛ و آن اينکه ژن و شوهر با 
هم در وضعیتی قرار گیرند که هر دو احساس خطر کنند که در ارتباط 
بحقوق زناشوئی قوانین متعین شده خداوندی را نمی توانند اجرا کنند. 


۳4 اگرشما( یعنی زن و شوهر) این خطر را احساس کردید که هر دو تائی 
۷ نیست در (داد و ستد) آنچه زن (مالی) داده خود را رها کند (بشرطی 


525252525222 2ج 


سوره‌بفره 
1۹ که اضافه از مهریه نباشد) اينها تمام احکام تعیین شده خداوندی است 
| وشماازانها تجاوزنکنید و مرکس که از قوانین الهی (با شکستن انها) 
| تجاوز کند؛ پس این قبیل اشخاص بخود ضرر می‌رسانند. پس اگر 
8 (بعد از دو طلاق) طلاق (سومی را هم) داد پس آن زن (پس از واقع 
شدن طلاق سوم) برای آن شخص حلال نمی‌شود مگر اینکه (علاوه 
7 از این‌شوهر پس از گذشت عده) با شوهر دیگری ازدواج کند (و او بر 
)| اساس حقوق زناشوئی عمل جنسی هم با این زن انجام دهد) پس اگر 
| (این‌شوهر دوم) او را طلاق داد (وعده‌اش گذشت) پس بر آن دو تا در 
0 این باره گناهی نیست که (پرای بار دوم تجدید نکاح کرده) با هم 
0 مراجعه کرده باشند؛ بشرطی که هر دو نفر نسبت بخود اعتماد داشته 
| باشند که (در اینده) مقررات خداوندی را بجا بیاورند؛ و این قوانین 
| الهی است که حق تعالی آنها را برای کسانی بیان می‌فرماید که بدانند. 


۷ در تمام قرآن احکام نکاج و طلاق در مواضع متعد‌دی افتلاة است؛ 
لا ولی این چند ایه ذکر شده در اینجا درباره طلاق اعتبار و ارزش 
0 قانونی را دارند که برای درک آنها نخست دانستن حیثیت و اعتبار 
| اعتبا و ارزش شرعی نکاح و طلاق و نظام حکیمانهمتعلق بهآنها 


۱ نکاح از یک لحاظ معامله و معاهده دو جانبه‌ای است همانطوریکه 
| معامله خرید و فروش و داد و ستد می باشد و از جهت دیگر سنت و 
| عبادتی است پر این تمام امت اتفاق دارند که نکاج بالاتر از معاملات و 
| معاهدات عمومی دارای یک اعتبار و ارزش شرعی عبادت و سنتی 
۷ می باشد؛ بنابراین برای بسته شدن عقد و پیمان نکاح به اجماع امت 


7 چند شرط الزامی است که در کلیه معاملات خرید و فروش 


تن نمی‌باشند. 

اول اینکه با هر زنی و هر مردی نکاح بسته نمی‌شود؛ پلکه در این باره 
۳۷ شریعت اسلام یک قانون مستقلی دارد که مطابق به آن در بين بسیاری 
۷ مرد و زن نکاح بسته نمی‌شود. 

8 دوم اینکه برای پیمان بستن و تکمیل کلیه معاملات و معاهدات و 
| پیمانها هیچ گواه و شاهدی شرط نیست فقط زمانی نیاز بگواه پیش 


می‌آید که در میان دو طرف معامله اختلافی واقع بشود ولی نکاح 


(/| چنین معامله‌ای نیست زیرا برای بسته شدن پیمان زناشوئی حضور دو 
| گواه در جلسه عقد شرط است.لذا اگر دو نفر زن و مرد با هم ازدواج 


| نشده تلقی می‌شود مگر اینکه ایجاب و قبول آنان در محضر دو گواه 


4 همچنین آداب و شرایط دیگر هم وجود دارد که برای معامله نکاح 


۳ امام اپوحنیفه و بسیاری دیگر از ائمه فرموده‌اند که اعتبار و ارزش 


0 عبادت و سنت در نکاح؛ نسبت به معاملات و معاهدات دیگر غالب‌تر 
۱ است و نسبت به این در قران و سنت شواهد و قراین زیادی وجود 
۱ دارد. بعد از پی بردن به حقیقت اجمالی نکاح مطالبی در مورد طلاق 


| بیان می‌گردد. حاصل و نتیجه طلاق این است که به معامله و معاهده 
۸ نکاح پایان داده شود؛ همچنانکه شرع مقدس اسلام معامله و معاهده 
نکاح را باعتبار عبادت بودنش از کلیه معاملات دیگر بالاتر قرار داده و 
پایبندی زیادی برای آن قایل شده است. همچنین پایان دادن به این 


4 معامله را مانند عموم معاملات داد و ستد آزاد نگذاشته که هر کس هر 
۷ وقت بخواهد آنرا فسخ نموده و با دیگری آنرا منعقد کند؛ بلکه برای 


ای 


کرک رک دک 


دص وتو کت و 


سب 
و 


س قایع ش توق کر کر ریا 
| گردیده است هدف اصلی تعلیمات اسلامی این است که معامله و 
عاهده تکاحبرای تما عمر باشد و ناد فرصتی برای پاین دادن آذ 
پیش آید زیرا اثر گسستن و انفصال آن منحصر به زن و مرد نمی باشد؛ 
بلکه گاهی منجر به تباهی و بربادی نسل و فرزندان و بسا اوقات به 
| فساد خانواده و قبیله منتهی می‌شود و تمام اجتماع به بدترین‌صورتی 
| از ان اثر پذیر خواهد شد بنابراین تعلیمات قرآن و سنت برای بر 
طرف نمودن و زدودن تمام آن وجوء و اسبابی که متجر بهتقضص یم 
| معاهده می‌باشند نظام کاملی سامان داده و پکار برده است ما حصل 
| تمام آن رهنمودهایی که قرآن و سنت برای هر معامله و هر حالت زن 
6 و شوهر در نظرگرفته از این قرار می باشد که این‌وابستگی و تعلق برای 
0 همیشه استحکام بیشتری داشته و پا پر جا بماند و نباید شکسته شود و 
۳ در صورت عدم سازش نخست با تفهیم کردن و سپس با زجر و تنبیه 
1 راهنمائی شده است و اگر زمینه اختلاف گسترش پیدا کرد و این‌روش 
/ موثر واقع نشد پس برای تعیین چند نفر از همان قبیله بصزرت حکم و 
0 میانجی‌گر تعلیم داده که آیه ۳۵ سوره نساء حکُما من آهله و حَکَما ین 
مها رای تعینکردن شخص فالث چقدر فرمان با کمتی است که 
)| اگر معامله اختلاف از افراد خانواده خارج شد بیم می‌رود که امراز این 
#] هم بالاتر برود و در دلها کدورت و ناراحتی بیشتر پدید آید. 
)| اما بسا اوقات چنین صورتهایی پیش می‌آید که تمام کوششهای 
| اصلاح طلبانه بی‌اثر می‌شود و بجای بدست آوردن ثمرات مطلوب 
| نکاح اجتماع و کنار هم قرار گرفتن زن و شوهر عذابی قرار می‌گیرد در 
]| چنین اوضاع و احوال هیچ راه و روش برای سالم ماندن دو طرف و 
راحت آنن بجز از پیان دادن ه ین رویط زنشونی باقی نخواهد مان 
ّ | از این جهت شریعت اسلام مانند مذاهب دیگر چنین شرایط مشکلی 


۳۳ 0 


کرک رک روکد هر که 


هگ ب< هگ گرگ 
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ایجاد نکرده که رابطه ازدواج به هیج وجه قاپل فسخ نباشد پلکه 
قوانینی برای طلاق و بر هم زدن نکاح معین فرموده و اختیار ایقاع 
طلاق را تنها بدست مرد داده است» که فطرتاً نیروی عقلی و فکری و 
اندیشیدن و تحمل او نسبت به زن بیشتر است و این اختیار آزاد شدن 
را بدست زن نگذاشت تا که به سبب اثر پذیری از اندوه و ناراحتیهای 
موقت که در او نسبت به هرد بیشتر وجود دارد تحت تا ثیر قرار گرفته 
موجب طلاق و فسخ نکاح نشده باشد. 

اما زن را هم کاملاً از این حق محروم نگردانید که در پذیرفتن ظلم و 
ستم شوهر تسلیم محض شود بلکه باو این چنین حقی داد که او 
می‌تواند شکایت خود را در محکمه شرع اسلام تقدیم داشته و با 
دلایل باثبات برساند و نکاح را فسخ یا طلاق بگیرد باز هم اختیار 
ایقاع طلاق را بدست مرد داد. ولی اولاً به او چنین گفت که بکار بستن 
این اختیار بنزد خداوند بسیار زشت و خشم و نفرت آور است . فقط در 
حالت اضطراری و مجبوری به آن اجازه‌داده شده است. در حدیثی 
دستور رسول خدایِةٍ چنین آمده است ابغض الحلال الی الّه الطلاق 
یعنی ناپسند ترین و زشت ترین چیز حلال به نزد خداوند طلاق است. 


دک دک کرک دک دک دک دراک :۱ 


انیا این پایبندی را معین فرمود که در حالت خشم و غضب یا در 
حوادث ناگوار دیگر این اختیار را بکار برد با توجه به این حکمت 
است که طلاق دادن در حال حیض ممنوع قرار داده شده است؛ و 
همچنین در حالت پاکی هنگامی که با زن عمل جنسی انجام گیرد؛ 
طلاق در این حال به این خاطر ممنوع قرار گرفت که بسبب آن عده ژن 
طولا ی شبکده او با متعقت ی متختی خچاو من شود و بخاطر همین‌دو ام 
قرآن مجید در آیه یک از سوره طلاق فرمود: وَطلفَوْهُنَ لد جد تِن یعنی 
اگر می‌خواهید طلاق بدهید؛ پس در چنین موقع و حالتی طلاق بدهید 
که بلا و جه عده زن طولانی نباشد و اگر در تحالت حیض ایقاع طلاق 


مج بِ 
کرک 


1 
/ 
1 


هب 


ک ک هک رک اکن یک 


| اتفاق افتاده آن حیض در عده پشمار ثمیآید بلکه ابتدا و آغاز عده از 
]| حیض بعدی که پس از پاکی پیش بیاید و در حالت پاکی که در آن 
۲ این صورت عده تا وضع حمل طولانی خواهد شد. و در تعیین وقت 
۷ طهر و پاکی برای ایقاع طلاق این حکمت هم وجود دارد که در مدت 


انتظار کشیدن پاکی امکان دارد خشم پائین آمده و گذشت و بخشش پا 


۱ به میان نهاده اراده طلاق بیایان بر سل. 


0 زناشوئی و نکاح هر آن طریقه و روش متعین نشد که در عموم 


معاملات و معاهدات خرید و فروش بکار می‌رود که هرگاه معاهده 


| فسخ شود فوراً دو طرف معامله در همان آن آزاد می‌گردند و معامله 
| قبلی کلاً بپایان رسیده» هر یکی آزاد است که با دیگری معاهده 


1 
1 


/ جدیدی بر گذار کند؛ بلکه برای قطع معامله نکاح اولاً سه درجه 


1 بصورت سه طلاق مقرر شده و اضافه بر آن پایبندی عده مقرر گردید 
/ که تا پایان عده. بسیاری اثرات معامله نکاح باقی خواهند ماند مثلا 
۱ برای زن در این حالت نکاح دوم حلال نیست و نیز برای مرد بعضی 


۸ 


۱ دو طلاق داده شود با اینگونه ایقاع طلاق نکاح نشکسته است بلکه 
۳ ارتباط ازدواج تا پایان عده باقی و بر قرار است که اگر مرد در حین 
/ عم از طلاق دادن خود رجوع نمود؛ نکاح گذشته بقوت خود باقی 
۱ خواهد ماند؛ اما اختیار این رجوع نمودن فقط با یک یا دو طلاق 
۷ محدود است تا یک شوهر ظالم نتواند بظلم خود ادامه بدهد که 
۲ هميشه طلاق بدهد و باز رجوع نموده زن را در قید اسارت خویش 
۱ نگهدارد. بنابراین چنین دستور داد که اگر کسی طلاق سوم را هم داد؛ 


وگ کوک اک رک زگ :> :2 
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اختیار رجوع از او سلب شد حتی اگر هر دو زن و مرد با هم راضی 
شده بخواهند تجدید نکاح بکنند نمی‌توانند؛ مگر با یک صورت 
شام که ی [ یناه بیاید واه من کف ور ورن قپزگوته تما 
حالا با دقت کامل به الفاظ آیات توجه بفرماید. در نخستین یه اولا 


فرمود آلطلةّق مان یعنی طلاق تا دو بار است پس در این طلاق دو 
مرتبه‌ای این اتصال و چسبندگی گذاشته شده که نکاح بطور کلی بپایان 
نرسد بلکه تا پایان عده مرد می‌تواند رجوع نموده: زن را در نکاح 
خود نگهدارد و یا با عدم رجوع بگذارد که عده بپایان رسیده رابطه 
تکاح قطع شود همین مطلب در این الفاظ چنین بیان شده که مالك 
ِمَعرَوفِ او تریح باخسان یعنی طبق فانون شرع؛ رجوع نموده؛ زد 
را در نکاح خود نگهدارد یا باز پا حسن سلوک بگذارد تا عده به پایان 
رسیده زن آزاد گردد؛ و تاکنون ذکر طلاق سوم به میان نیامده در وسط 
مسئله دیگری را بیان فرمود که در چنین احوال عموماً آن مورد بحث 
قرار می‌گیرد و آن اينکه شوهر ظالم نمی‌خواهد زن را نگهداری بکند 
و نه در فکر ادای حقوق او می باشد. 

و نه او را طلاق داده رهایش می‌کند پس زن در تنگنا قرار می‌گیرد و 
خی ازاین حالف (مطراری او تیه ستاو من گنه ادها 
فرآة کریر راد آیه ۲۳ سوزه بقه حرم را اه می‌فرماید 
تا نهد دفا رخ طلای از ززات مان و دیرب دک کنو وهای 
اي 0 24 
مهریه و یا عفو نمودن آنرا جایز قرار داد و آن اینکه زن احساس خطر 
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دیگر هم چنین درک کنند پس در این صورت جایز است که در 
معاوضه برگشت دادن مهریه یا عفو آن طلاق داده شود و عوض گرفته 
شود پس از بیان این مسئله ضمنی طلاق سوم را چنین ذ کر فرمود: فان 
لقا قل تجل له نفد حلی تنکح وبا غیره , بعنی اگر شوهر طلاق 
سوم را داد (که شرعا پسندیده نبود) پس اکنون پیمان زنا شوئی و 
ازدواج کل بپایان رسیده برای او هیچگونه اختیار رجوعی باقی نمانده 
یه و با میب 
ایقاع طلاق سوم اقدام کرد سزایش این است که اگر حالا آن هر دو تا 
زذ و مرد با هم راضی شده بخواهند که تجدید نکاح بکنند باز هم 
نمی‌توانند زیرا برای تجدید نکاح آناث شرطی هست که زن بعد از 
بپایان رسانیدن عده طلاق با کسی د دیگر ازدواج کند و وبا آن شوهر 
حقوق زناشوئی را بجا آورد و اگر اتفاقاً شوهر دوم هم طلاق داد و یا 
فوت نمود بر پس از تکمیل نمودن این عده می‌تواند با شوهر قبلی 
ازدواج نماید مطلب آخر آیه فا لها قلا نا علیهما رجا 
۱0۳ 


سه طلاق و احکام مفصل آن 


از اندیشیدن بر روشهای قرآن این امر بروشنی کامل مستفاد می‌شود 
که زوش اضلی طلاق شرخی: این است که حداکثر از دو تجاوز تکند و 
نوبت به طلاق سوم نرسد و در ذکر طلاق سوم بلفظ فان پس از لفظ 
الطلاق مان باین طرف اشاره می‌کند و اگر نه تعبیر ساده این بود که 
می‌فرمود الطلاق ثلث پس وقتی که این تعبیر ساده را گذاشته و فرمود 
الطلاق مرتان در اختیار نمودن این تعبیر اشاره روشن به این است که 
نباید نوبه بطلاق سوم پرسد. از اینجا است که امام مالک و بسیاری از 
فقهای دیگر بطلاق سوم اجازه نداده و آنرا طلاق بدعت گفته‌اند و 
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فقهای دیگر ايقاع سه طلاق را به این شرط جایز دانسته‌اند که جداگانه 
هر طلاقی در پاکی دیگری داده شود و به اصطلاح فقها این طریقه به 
طلاق سنت تعبیر شده است ولی مطلب آن به نزد هیچ کس این نیست 
که باین طریق ایقاع سه طلاق مسنون و پسندیده است بلکه تعبیر به 


سنت بر این روش بجای بدعت به این لحاظ است که این صورت در 
طلاق بدعت داخل نمی باشد. 

خلاصه آنچه از فرمان‌های کتاب و سنت و عمل صحابه بصورت دائم 
نسبت به تعداد طلاق ثابت است. از این قرار است که هرگاه چاره‌ای 
جز طلاق دادن باقی نماند» پس بهترین راه طلاق این است که فقط یک 
طلاق در حالت پاکی زن که در آن مقاربت انجام نگرفته باشد داده 
شود و بعد از آن رها شود تا که ارتباط نکاح به کامل شدن عده منتهی و 
به پایان برسد و این روش را فقها طلاق احسن نامیده‌اند و صحابة کرام 
آنرا بهترین روش ایقاع طلاق دانسته‌اند. 

ابن ابی شیبه در مصنف خود از حضرت ابراهیم نخعی نقل فرموده که 
صحابة کرام در واقع ساختن طلاق این را پذیرفته و می‌پسندیدند که 
فقط یک طلاق به زن داده شود و رها شود تا عده طلاق به سه حیضص 
بپایان برسد و زن آزاد گر دد. 

و از الفاظ ذکر شده قرآن این اجازه استنباط می‌شود که می‌توان تا 
دوبار طلاق داد ولی در لفظ مرتان به این اشاره شده است که دو طلاق 0 
در یک لفظ و بیک وقت نباید داده شود؛ بلکه در دو یاکی جداگانه 0 
۸ باشند از لفظ الطلاق طلاقان هم اجازه به دو طلاق ثابت می‌شود؛ ولی 


ازگا زک هگ کوک رگ هگ هگ هگ زره گز: 
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۳ 
2 با آوردن لفظ مرتان به یک ترتیب و تأخیری اشاره می‌کند و از اد 0 
و توسان یبا به یکبتفر دهد پش آنبه دی با دادق کغیرفمی شود؟ 
لک مب ای دوبان هلو تاه در قر از ام ا رابنا که خر هو پاک جنلا 0 

‌ 


۳ حدا دو طلاق داده شود.(روح المعانی) 

#] پهر حال تا دو طلاق از الفاظ قرآن ثابت است؛ بنابراین فقها و ائمه این 
سک را به اتفاق رای در طلاق سنت داخل گفته‌اند یعنی این بدعت نیست و 
۳4 به تأیسند طلاق سوم درخود اسلوب قرآن اشاره‌ای روشن یافته 


امس 
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ندارد. بلکه مبغوض و مکروه بودن آن از احادیث نبوی به ثبوت 


0 رسیده است؛ چنانکه امام نسائی بروایت محمود بن لبید نقل کرده 
0 است که اخبر رسول الّه صلی الّه علیه وسلم عن رجل طلق امراته 
0 ثلاث تطلیقات جمیعا فقام غضبانا ثم قال ایلعب بکتاب اه و انا بین 
| اظهر کم حتّی قام رجل و قال یا رسول الّه الا آقتله (نسائی کتاب 
| الطلاق جلد ۲ صفحه ۹۸) آن حضرت 9 نسبت به مردی اطلاع داده 
از شد که او زنش را در یک جا سه طلاق داده است؛ آن جناب 3 خشم 


۴| گرفته از جای خویش برخاست و فرمود که آیا با وجودیکه من‌در میان 
۰ شما هستم باز هم دارد به کتاب له ملعبه و بازیچه گری می‌شود آنگاه 
۷ مردی بلند شد و عرض کرد یا رسول الاو را نکشم؟ اسناد این حد.یث 
0 را حافظ ابن قیم صحیح علی شرط مسلم گفته است (زادالمعاد) و 


1 


علامه ماوردی در کتاب «الجوهر النقی» سند این حدیث را صحیح و 
ابن کثیر اسناد جید و ابن حجر رواته موثقون گفته‌اند. بنابراین همین 


/| حدیث است که امام مالک و بعضی از ائمه فقهای دیگر طلاق سوم را 
۸ طلاق ناجایز و طلاق بدعت قرار داده‌اند. 

| امامان دیگر اگر چه واقع کردن سه طلاق در سه طهر (پاکی) را در 
۳ طلاق سنت داخل کرده و از طلاق بدعت گفتن آن خود داری کرده‌اند؛ 
| اما در غیر مستحسن و ناپسندیده بودن ان هیچ کس اختلاف ندارد. 
۷ خلاصه اينکه شرع مقدس اسلام که سه درجه برای طلاق بصورت 
۷ سه طلاق معین نموده است. منظورش هرگز این نیست که به اجرا در 


معارف الفرا ن ۸ مس 


آوردن این سه درجه لازم یا حداقل بهتر می باشد؛ بلکه منظورش این 
است که اولا اقدام بطلاق یک عمل مبغوض و مکروهی است و اگر در 
صورت اضطرار نوبت اقدام به این کار برسد» پس کمترین مرتبه و 
درجه آن که یک طلاق باشد کافی است و تا پایان عده رها شود تا به 
همین یک طلاق رابطه زناشوئی قطع گردد و زن آزاد شده بتواند با 
دیگری ازدواج کند و این روش طلاق احسن گفته می‌شود و در این 
طریقه این حکمت و فائده هم وجود دارد که از الفاظ صریح و روشن 
طلاق در صورت واقع کردن یک طلاق راهی برای آشتی دو طرف باز 
است که قبل از پایان یافتن عده رجوع نمودن از طلاق برای ابقای نکاح 
کافی است و پس از پایاد یافتن عده اگر چه نکاح می‌شکند و زن آزاد 
می‌گردد؛ ولی باز هم این گنجایش باقی است که اگر در میان زن و مرد 
صلح و اشتی باشد و بخواهند تجدید نکاح کنند فوراً می‌توانند 
تجدید نکاح کنندهاما اگر کسی به این‌روش طلاق احسن‌اکتفا نماید و 
در حین عده» اضافه بر آن یک طلاق صریح دیگر در الفاظ روشن واقع 
بکند پس او دو درجه از مسافت قطع نکاح را طی نموده است؛ اما با 
وجود این هنوز حق رجوع در حین عده باقی است و بعد از پایان عده 
باز هم با رضایت دو طرف می تواند تجدید نکاح انجام گیرد؛ فرق فقط 
این است که شوهر با طلاق دادن دوم حلقه‌ای دیگر از زنجیر نکاح را 
قطع نموده بجایی رسیده که اگر اکنون یک طلاق دیگر واقع بکند 
پیوند زناشوئی بطور کلی قطع شده برای هميشه پایان می یابد. 

و برای کسی که این دو درجه طلاق را طی نموده؛ باز هم هدایت و 
راهنمائی شده که فامسال بمَعروّف َو نریم پاخانٍ در ایینجا از 
الفاظ فامساک بمعروف دو حکم و دستور بیان گردید. نخست اینکه 
در زمان عده پرای رجوع کردن نیازی به تجدید نکاح نیست؛ بلکه تنها 
امساک یعنی رجوع از طلاق و نگهداشتن کافی است. پس اگر چنین 
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0 ۹ سا سو ره بقره 


| کرد بط نی میرن گذشه فا می بش دوم اينکه 
شش در این صورت به شوهر راهنمائی شده است که اگر اراده و نیت او 
| اصلاح و زندگی گذاردن با صلح و صفابشد پس برای رجوح نمودة 
0 اقدام نماید و اگر نه بگذارد تا عده بپایان رسیده روابط زناشوئی پایان 
یابد و چنین نباشد که بدون از اراده و نیت سازش فقط برای پریشان و 
| آشفته کردن زن رجوع کند. 1 
و در مقابل امساک بمعروف کلمة «او تسریح باحسان» فرمود و معنی 
تسریح کشادن و رها کردن است و این اشاره بآن است که برای قطع 
زوایط زناشوتی بعد از ی مراحل گذشنته نيازي به طلاق اضسافی با 
| عمل دیگر نیست. بلکه تنها پایان یافتن عده بدون از رجوع برای آن 
| کافی است. 
ام اد یت اراد به و بت ابورزین اسدی؛ ؛نقل کرده که به هنگام 
رون ای آه یکی از ۵ حشرت 16 سل کرد که خدارقد الطلاق 
| مَرَئانِ فرمود چرا طلاق سوم را ذکر نفرمود آن جناب یه فرمود که 
تسویج پاحسان که بغدا این ذکر شده طلاق سوم است. 
| مطلب حدیث بنزد جمهور علما این است که کاری که برای جدائی 
0 کلی روابط زناشوئی بوسیله طلاق سوم انجام می‌گیرد همان کار با این 
0 طرز عمل که او در زمان عده زن رجوع ننماید؛ نیز انجام می‌گیرد. 
)| و حمانطور که همراه با امساک قید به معروف را آورد و چنین 
| راهتمائی کرد که اگر رجوع کودهازن را نکه مي‌دارردد باید با وشن 
۸ /| خوب و حسن سلوک نگهداری بشود هم چنین با تسریح قید احسان 
لته پامتاني کرد که طاپ فیک او بین ردو ی قسخ مجادله اک 
۳ ای ود خر وی وان او ی ون ی را 
7 | معاهده نکاح با خوشی و روش نیکو انجام داده می‌شود. هم ج ستیاف | کل 
| نوبه به فسخ معامله و بهم زذن آن رسیده تباید آنر با خشم و غضب و 
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جنگ و جدال انجام داد؛ بلکه آن هم پاید با لحسان و خوش رفتاری 
| انجام داده شود که شوهر به هنگام جدائی قدری تحفه و لباس به زن 
| داده او را از خود جدا کند و ذکر این مطلب در آیه ی رهم 
چنین آمده است. و مَنعوْْم عّى لمیر مره و علّی المفتر قَدَره 
بعنی به وتان طلاق داده شده نقداری لباس و غیرة بر استانبن استطاخت 
و توانائی مالی خویش داده آنها را از خود جدا بسازید. و اگر شوهر بر 
این | کتفاء نکرد و طلاق سوم را واقع کرد و تمام اسانی‌ها و اختیارات 
خدا دادی را که به او سپرده شده بودند نادیده گرفت و بدون ضرورت 
و بدون جهت آنها را ختم کرد ٍ یس اکنون سزای او این است که ه حق 
رجوع کردن را دارد و نه بدون از ازدواج زن با شوهر دیگر و رهائی از 
او می‌توانند با هم تجدید نکاح کنند 


اکر کسی بروشی نابسندیده و غیر مشروع سه طلاق داد اثر آن جیست؟ 


جواب آن از طریق عقل و عرف آن است که جرم و گناه بودن کاری 
مانع از موثر بودن آن نخواهد شد مثلاً قتل ناحق جرم و گناهی است 
اما اگر کسی را تیر یا شمیری زدند و کشتند آن قتلی محسوب می‌شود 
و مردن وی در این انتظار نمی‌ماند که آیا این گلوله بطریق جایزشلیک 
شده یا بطریق ناجاین دزدی باتفاق مذاهب جرم و گناه می باشد اما 
مالی که به این طریق برده بشود از دست مالک خارج می‌گردد همین 
است حال همه جرائم و گناهان که جرم و گناه بودن آنها مانع از موثر 
بودن انها نمی باشد. 

مقتضای اد ین اصول این است که نادیده گرفتن آسانی‌های خدادادی و 
پایان دادن به اختیار به دادن طلاق بدون از وجه و رسیدن نوبت به ایقاع 
سه طلاق اگر چه سبب ناراضی رسول خداصِة است همجنانکه در 
روایت سابق مرقوم گردید و بنابراین به نزد جمهور امت این فعل غیر 
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| مستحسن و ناپسند و بنزد بعضی ناجایز تلقی گردیده است . اما با 
وجود همه اینها؛ هر گاه کسی چنین اقدامی کرد باید اثر آن همان 
| باشد که اثر طلاق جایز است یعنی هر سه طلاق واقع می‌شود؛ و 
| اخحقیاواث رجوع کرد بای نمی هانند و خیز اختیاز مج ید طلاق لب 
| می‌گردد. 

قضاوت آن حضرت ی بر این گواه است که با وجود اظهار خشم و 
غضب هر سه طلاق را نافذ و اجرا فرمودند و واقعات زیادی از این 
قبیل در کتب احادیث ذ کر شده است. 

۸ از جمله کتابهایی که در این باره مستقلاً به نگارش دز اس هنن و 
مشتمل بر وفایع باد شده می‌باشنده در حال حاضر کتاب عمده 
الاثاث تالیف مولائا ابوالزاهد سرفراز بر این مسئله که بتازگی انتشار 
یافته است کافی است لذا در اینجا به نقل یک الی دو حدیث اکتفا 
می‌ شو د. 

در حدیث محمود بن لبید که در بالا ذکر شد بیش از اندازه اظهار 
ناخشنودی بر ایقاع سه طلاق در یک دفعه نقل شده است تا جایی که 
بعضی از صحابه» مرتکب انرا مستوجب قتل فهمیده اند. ولی باز هم 
در آن این منقول نیست که آن جناب ی این طلاق را رجعی قرار داده؛ 
)| زن را باو تحویل بدهند؛ بلکه در روایت دیگر که در آینده می‌آید 
8۵| بصراحت ت آمده که همانگونه که آن حضرت 2 با و جود ناراد ضی ایقاع 
رح یم پیز فد عق قویشن اس را 
حضرت 6 سه طلاق او را مانند سه طلاق عویمر ناف قرار داد اصل 
| عبارت ملاحظه شود فلم یرده النبی که بل امضا » کمافی حدیث 
ری لس و ور تیوه اج سیب 
(تهد یب سئن ای بی داود طبع مصر جلد ۳ صفحه ۱۲٩‏ بحواله عمدة 
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الاثاث) یعنی آن حضرتءِةٍ آنرا رد نفرمود همچنانکه در حدیث 
لعان عویمر عجلانی آمده است که آنجناب که هر سه طلاق او را اجرا 
فرموده و رد نکرده است. 

حدیث دیگر از حضرت عايشه صدیقه در صحیح بخاری به الفاظ 
ذیل آمده است که ان رجلاً طلق امراته ثلائا فتروجت فطلق فسئل 
النبی‌َُّ اتحل للاول قال لاحتی بذوق عسیلتها کما ذاقها الاول 
(صحیح البخاری جلد ۲ صفحه ۷٩۱‏ و میت مبام جع ۲۶۲ 
مردی زنش را سه طلاق داد و آن زن با شوهری دیگر ازدواج کرد و 
شوهر دوم نیز او را طلاق داد از آن حضرت 6 سوال شد که این.زن 
برای شوهر اول حلال است (که با از ازدواج نماید) آن حضرت ة 
فرمود خیر تا وقتی که شوهر دوم با او جماع نکرده از او لذت نگرفته 
است همانطوری که شوهر اول جماع کرده است؛ یعنی حلال بودن 
ازدواج این زن با شوهر قبلی تنها وابسته باین نیست که با شوهر دوم 
عقد نکاح بسته و فوراً طلاق داده بشود بدون از مباشرت بلکه پس از 
بسته شدن نکاح لازم است شوهر دوم با او عمل جنسی هم انجام داده 
باشد. 

ظاهر الفاظ حدیث. بر این دلالت دارند که او سه طلاق به یک بار داده 
پود و در شروح حدیث» مانند فتح الباری و عمدة القاری و قسطلانی 
همین را مطلب حدیث تعیین کرده‌اند که او به یک بار سه طلاق داده 
بود؛ و در حدیث این داوری و قضاوت ذکر شده که آن حضرت ی این 
سه طلاق را اجرا فرموده دستور دادکه تا وقتی که شوهر دوم با او 
جماع نکند تنها به این طلاق دادن برای شوهر اول حلال نیست که با او 
ازدواج کند 

روایت سوم از عویمر عجلانی است که او در حضور آن حضرت 6 با 
زنش لعان کرد و باز عرض کرد. قال عویمر کذبت علیها یا رسول اللّه ان 
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: /| امسکتها فطلقها ثلاناً قبل ان یا مره النبیکٍ (صحیح الب‌خاری مع 


8 انح جلد ٩‏ سفحه ۱ ۰و صحیح مسلم جلد ۲ صفحه ۲۸۹) 

۷ وقتی آن دو نفر از عمل لعان فارغ شدند» عویمر گفت ای رسول 
۷ خدایِةٌ اگر من او را پیش خودم نگهدارم؛ پس بر او بدروع تهمت 
۳ زده‌ام و عویمر به او سه طلاق داد. ٍ پیش از اینکه آن حضرت ِا به او 
۳ 7 
۱ سهل بن‌سعد این عبارت را اضافه نقل کرده است فانفذه رسول‌اله ی و 
)| کان ما صنع عند رسول الب سنة قال سعد حضرت عند رسول الک 
مجقکه ایس کی ابمهد ییا بر پییها کتع لا پجتیهاز 
۸ ابدا(ابوداود صفحه ۶ ۰ طبع اصح المطابع) آن حضرت این را باجرا 
د‌ تو یی وس اهر یی رل بویا سوه نی 
| گرفت. سعد می‌فرماید که من در محضر آن حضرت تا پس از این 

| حاضر شدم درباره من رگ کنندگان ان طریه اج شد که آنا از 
#] هم جدا کرده شوند و هرگز یک جا جمع نگردند. 

در این حدیث با صراحت کامل ابت شد که آن حضرت ی سه طلاق 
دادن عویمر را که به یکبار داده بو سه طلاق قرار داده به اجرا در 
آورد؛ و در روایت گذشته محمود بن لبید طبق روای بت ابوبکر ابن عربی 
| ذکر اجرا نمودن سه طلاق موجود است و بالفرض اگر اینها هم 
| نمی‌بودند. باز هم در هیچ جای منقول نیست که آن حضرت هه اینها 
کر لاف مجمی قپای دادم ژن زا ببه کنوهر اول حول داهه شتا 
8 خلاصه از این سه حدیث ذکر شده در الا ثابت شد که اگر چه واقع 
| کردن سه طلاق به یکبار نرد آن حضرت یه مبغوض و ناپسند بود اما 
در هر حال اثر آن این شد که هر سه طلاق واقع شده؛ تلقی گردیدند. 
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معارف القرا ن ۳.۴ 
واقعةٌ حضرت فاروق اعظم و خورده گیری بر آن همراه با حواب 


از موضوع فوق الذکر ثابت گردید که از ايقاع سه طلاق به یک بار سه 
طلاق قرار دادن آنها داوری و قضاوت شخصی خود آن حضرت َة 
بود؛ اما در اینجا اشکالی بر واقعهٌ حضرت فاروق اعظم تب وارد 
می‌شود که در صحیح مسلم و کتب دیگر احادیث نقل شده است و 
الفاظ آن بقرار زیر است: 

عن ابن عباس رضی الّه عنهما قال کان الطلاق علی عهد رسول ال 
صلی الّه علیه و سلم و ابی بکر و سنتین من خلافة عمر طلاق الثلث 
واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم 
فیه اناة فلو امضینا علیهم فامضاه علیهم (صحیح مسلم صفحه ۲۷۷ 
جلد اول) از حضرت ابن‌عباس نقل شده که طریقه طلاق دادن در زمان 
رسول خدایَقةٍ و ابوبکر صدیق و دو سال از خلافت حضرت فاروق 
اعظم این بود که سه طلاق یکی قرار داده‌می شد. حضرت عمر فرمود 
که مردم در کاری که فرصت داشتند» عجله بکار بردند؛ پس مناسب 
معلوم می‌شود که ما آنرا بر علیه آنان اجرا بکنیم. پس آنجناب آنرا بر 
آنها اجرا کرد. اين اعلام حضرت فاروق اعظم با مشوره صحابه کرام و 
تابعین در مجمع عمومی انجام گرفت و از هیچ یک درباره آن رد و 
انکاری نقل نشده است. بنابراین حافظ الحدیث امام ابن عبدالبر مالکی 
بر اين اجماع را نقل فرموده است. در زرقانی شرح موّطا چنین آمده 
است و الجمهور علی وقوع الثلاث بل حکی ابن عبدالبر الاجماع 
قائلا ان خلافه لا یلتفت الیه (زرقانی شرح موطا جلد ۳ صفحه ۱۶۷) 
جمهور امت بر وقوع سه طلاق متفق‌اند بلکه ابن عبدالبر بر آن اجماع 
را نقل کرده و فرموده است.که خلاف آن شاذ است که بان توجهی 
نخواهد شد و شیخ الاسلام امام نووی در شرح صحیح مسلم فرموده 
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| است که قال الشافعی و مالک و ابو حنیفه و احمد و جماهیر العلماء من 
السف و الخلف یقع الثلث و قال طاووس و بعض احل الظاهر لایقع 
| پذلک الاواحد (شرح صحیح مسلم جلد ۱ صفحه ۴۷۸) امام شافعی و 
| امام مالک و امام ابوحنیفه و امام احمد و جمهور علمای سلف و 
خلف فرموده‌اند که سه طلاق واقع می‌شود و طاوس و بعضی از اهل 
ظاهر گفته‌اند که از آن یک طلاق واقع می‌شود) امام طحاوی در شرح 
معانی الاثار فرموده است؛ فخاطب عمر بذلک الناس جمعیا و فیهم 
اصحاب رسول ای رضی الّه عنهم الذین قد علموا ما تقدم من ذلک 
زمن رسول ال فلم ینکر علیه منکر ولم یدفعه دافع (شرح معانی 
الاثار جلد۲ صفحه ۲۹) حضرت عمر به این همه مردم را خطاب کرد 
در صورتیکه در بین آنان صحابه آن حضرت هه رضوان ال علیهم 
| اجمعین بودند که روش کار زمان پیغمبر یه را می‌دانستند و کسی از 
| آنان بر این ردالعمل و انکاری نشان نداد. 

۷| در واقعه مذکور اگر چه برای امت راه عمل با جماع صحابه و تابعین 
| چنین مقرر گردید که ايقاع سه طلاق به یکبار با اينکه غیر پسندیده و 
۳ سبب ناراضی رسول خدایّ3 می باشد؛ اما اگر کسی با وجود این از 
)| روی اشتباه بان مرتکب شد» زنش بر او حرام می‌گردد و بدون ازدواج 
| بادیگری مباشرت و طلاق دادن او برای شوهر اول حلال نمی‌شود؛ 
اما از روی قکر و انديشه و دانش در اینجا دو تا سوال پیش می‌آید: 
اول اینکه در نوشته‌های بالا باستناد روایات زیادی از احادیث این امر 
ثابت شد که خود آن حضرت ی شخصاً سه طلاق را بر واقع کننده 
04 اجرا فرمود و اجازه به رجوع کردن و يا تجدید نکاح نداد. پس مقصود 
و کلام ابن عباس, در این واقعه چه می باشد که فرمود که در عهد رسالت 
۷ و صدیق اکبر و دو سال از خلافت عمر؛ سه طلاق یکی قرار داده‌می 
| شد تا اینکه حضرت فاروق اعظم به واقع شدن سه طلاق قضاوت 
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معارف الفرا ن ۷۰۶ مس 


فرمود. سوال دوم این است که اگر واقعه چنین پذ یرفته شود که در عهد 
رسالت مآب و زمان صدیق سه طلاق یکی قرار داده‌می شد. پس 
فاروق اعظم چگونه آنرا تغییر داد و اگر بالفرض در این باره از او 
اشتباهی شد پس تمام صحابه چرا ان را پذ یرفتند. 

نسبت به این دو سوال از طرف فقها و محدئین جوابهای مختلفی داده 
شده که از آنجمله جواب درست و صحیح آن است که امام نووی در 
شرح صحیح مسلم بیان فرموده است. که این فرمان فاروقی و اجماع 
صحابه بر آن درباره یک صورت خاصی از سه طلاق می باشد و آن 
اینکه شخصی سه مرتبه بگوید: تو طلاقی؛ تو طلاقی؛ تو طلاقی؛ یا که 
بگوید: من طلاق دادم؛ طلاق دادم؛ طلاق دادم؛ و این صورت بگونه‌ای 
است که در معنی آن دو احتمال وجود دارد: یکی اينکه این تکرار تا 
سه بار فقط بخاطر تا کید باشد و اراده و نیت ايقاع سه طلاق را نداشته 
باشد و روشن است که مطلع شدن از نیت گوینده به اقرار خود او می 
چون در زمان رسول دای راستگوئی و دینداری عام و غالب بود؛ 
لذا اگر کسی پس از گفتن کلمات فوق. می‌گفت که نیت و اراده من سه 
طلاق نبوده است؛ بلکه من فقط بخاطر تا کید این الفاظ را تکرار کرده‌ام 
آن حضرت ءِةٍ اظهارات او را همراه با سوگند تصدیق کرده؛ 
می‌پذیرفت و آنها را یک طلاق قرار می‌داد. 

و تصدیق این توجیه از حدیث حضرت رکانة می باشد که زنش را 
بالفظ البته» طلاق داده بود و اين لفظ در محاوره و عرف عرب. برای 
سه طلاق گفته‌می شد. ولی سه مفهوم صریح و روشن آن نبود و 
حضرت رکانه گفت که نیت من از این لفظ سه طلاق نبوده است؛ بلکه 
مدقم واقع گردن یک طلاق‌بود اف حشرت 898 او را هنم دا اوقم 
ادا نمود پس آن جناب یت آن را یک طلاق قرار داد این حدیث در سنن 
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0 ترمای و سنن ابی داود و سنن ابن ماجه و سنن دارمی با الفاظ و اسناد 
توق هل شب است و دز یجفبی لاف لین آمده آینت که شیک 
و رکانه زنش را سه طلاق داده بود؛ اما ابوداژود این را ترجیح داده است 
۳4 که حضرت رکانه در اصل بالفظ البته. طلاق داده بود و چون این لفظ 
۳۷ عموماً بر سه طلاق اطلاق‌می شد. بنابراین بعضی از راویان آنرا به سه 


| طلاق تعبیر کرده‌اند. 

| بهرحال از این حدیث ثابت شد که رسول دای طلاق حضرت رکانه 
| را بعد از ادای قسم بر اینکه نیت من سه طلاق نبوده. یک طلاقی قرار 
| داد و نیز این هم ثابت شد که او الفاظ صریح و روشن سه طلاق را نگفته 
| بود و اگر نه احتمال نیت سه طلاق باقی نمی‌ماند و نه نیازی به سوال از 
آن پیش می آمد. 

این واقعه این امر را روشن ساخته است که در الفاظی که دو احتمال 
| باشد یکی اینکه نیت سه طلاق را بکند دوم آنکه نیت یکی باشد و 
| تکرار کلمات برای تأکید همان یکی گفته بشوند رسول خدايِة با 
| اعتراف به نیت دوم همراه با قسم؛ آنرا یکی قرار داد؛ زیرا زمان؛ زمان 
صدق و دیانت بود و این احتمال که شاید یکی به دروغ قسم و سوگند 
| خورده باشد. خیلی دور از ذهن بود. 

۱ در زمان صدیق کر سل از عهب فار وی جمین پزش دابع تاذ . سپس 
8 حضرت فاروق در زمان خو, یش احساس نمود که اکنون دارد معیار 
۸ صدق و دیانت روی به کاهش می‌رود و موافق به پیشگوئی حدیث در 
9 یه بیفنع کاسته راهن تنل و از طرف دیگر چنین واقعات بسیار 
4 زیادی بوقوع پیوست که گویندگان سه بار الفاظ طلاق نیت خود را به 
| یک طااق اظهار کردند پس احساس شد که اگر در آینده بر اظهار 
8 نموف ماوق جعتندخیت او 6 باه شد و فطل کر ار بای سوه 
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معارف القرا ن ۸( 


برای برگردانیدن زن در قبضه خود. سوگند دروغ بخورند که هدف و 
نیت ما یک طلاق بوده است. فراست و دور اندیشی و تیزبینی حضرت 
فاروق را در امور دینی صحابه باتفاق اراء پذیرفته» بر ان اجماع 
نمو دند. این حضرات بزرگوار مزاج م شناس آن حضرتءِةٍ بودند و 
بط اک وه عرص رتخا 3 ایو رش میت ترا 
مشاهده می‌فرمودند. حتماً او هم مدار قضاوت و داوری خود را بر 
نیت پنهان در دلها و اظهار صاحب واقعه قرار نمی‌داد؛ بنایرا: ین فانون 
چنین تصویب شد که حالا اگر کسی لفظ طلاق را تا سه بار تکرار بکند 
آنها سه طلاق قرار داده می‌شوند. و ا: بن اظهار او که فقط یک طلاق 
نیت کرده است. مسموع نمی‌شود. 

کلام شود مرت قاروي کهجز نی باه امن صبیده بر این مدع گواه 
است؛ که فرمود ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیه اناة فلو 
امضیناه علیهم - مردم عجله کردند در کاری که برای آنان مهلتی بود 
پس مناسب است که ما انرا علیه انان اجرا کنيم. 

توجیه فرمان حضرت فاروق اعظم و اجماع صحابه بر آن از روایات 
حدیث تصدیق و تایید می‌شود و این دو سوال هم از آان حل شدند که 
وقایع متعدد و اجرا نمودن وقوع سه طلاق از لفظ «سه» از خود آن 


۳26 
ها وکا هک هرک وک 


اک هگا کار 


حضرت هه در روایات حدیث ثابت است. پس این گفته حضرت 
عبدال بن عباس چطور صحیح و درست در می‌آید که در زمان آن 
حضرت ی سه طلاق یکی قرار داده‌می شد. زیرا معلوم شد که چنین 
طلاقی که بلفظ سه داده‌می شد. یا به تکرار طلاق نیت سه کرده‌می 
شد. آن در زمان خود پیامبریة هم سه قرار داده‌می شد و یک طلاق 
قرار دادن زمان پیامبر ی و صدیق وابسته به آن گونه طلاقی است که 
در آن تصریح و آشکار به ثلاث نباشد یا به سه طلاق اقراری نباشد. 
بلکه با گفتن سه. مدعی این باشد که این تکرار بخاطر تأً کید بوده است»" 
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کوک وک 


8] و این سوال هم خاتمه و پایان یافت که وقتی آن حضرت ی سه تا را 
۳ یکی قرار داده بود. فاروق اعظم چرا بآن مخالفت ورزید و چگونه 
و صحابه کرام با او متفق شدند؛ زیرا در این صورت حضرت فاروق 
۷ حضرت له داده بود؛ جلوگیری کرد؛ معاذاللّه از اینکه در اینجا 
و شائبه‌ای از مخالفت به قضاوت آن حضرتء وجود داشته باشد. 
در اینجا؛ بحث کامل مسئلهٌ طلاق ثلاث و فراگیری کل تفاصیل آن 
نیست؛ زیرا ان در شروح احادیث با تفصیل کامل مورد بحث و بررسی 
داده‌اند که برای فهم آن در اینجا همین قدر کافی است. والّه الموفق و 
۳۹ 
و ی هم فاقوا او شب 
واذاطلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بِمَعروف 
و وقتی که شما زنان را طلاق دادید سپس به عده خود رسیدند پس آنها را حسب 
زه مان وان اه بت مور ده موه اک زج و وم ی 
اوسرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارالتعتدوا 
دستور نگهدارید و یا آنها را بخوبی رها کنید نگه مدارید آنها را بقصد آزار رساندن 
هی هقی اد مر هه مر مد ی خر 
ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ و ایت ال 
تابرآنها ظلم کنید و هر کس که چنین بکند او يقیناً بر خود ظلم می‌کند و قرار 
و نی م ی ار 2( ی هی و خسن بنج ی خن > 
هزواواذ کرو انعمت اله علیکم وما ان زل علیکم‌من 
ندهیداحکام الهی را بازیچه و بیاد آورید احسان خدا را که بر شما است و آنرا که بر 
رت کی 0 6 نم و ۲ تن 7 
الکتب و | 4 مبه و اتقو ال و اعلمهو اان‌اله 
و والحکمة یعظکمبه و اتقو واعلمو ن 


شما کتاب و دانش نازل فرمود که بوسیله آنها شما را نصیحت می‌کند و از خدا 


سک 


دک روک 


5 ۳۹ 7 ن؟ ور 5۹ 2 2 7 
گرگ ککرک ک راک زد رک > 


کگاکاکا رکز مرکا راک رک 


تا ۳ و 


فد 


و 
۲ :+ ۶ 


دک 


کح کتک :52:52 


#( 
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۰سا 


۴ مس تا اد ,نت بسن ۲ 50۳2 
شی ءعلیِمٌ(۲۳۱)وّاذاطقتم النساء فبلن 


بتر سیدوبدانید که که خداوند بهر چیز دان است. و هرگاه شما زنان را طلاق دادید. ۱ 


رز هن 8 فا از ان "6دک هو 
الم فلاتنضاوهر آن ینکن ازواخهر اذاترا 0 
پس‌عده خود را بپایان رسانیدند. باز ندارید آنها را از اينکه به شوهران قبلی خود 


ج, قتی 9 چ وه و ۰ یه که کن ۹ تن 
ضو ان نم ینم بالمعرَ وف ذلك یو عظ به‌م نکان منکم 


52:2: 


ازدواج‌کنند؛ وق خسسپ, تور عم ریت داقعه بافند این تصیوت پجستی 
9 و ۷ 

وم با و لیم الا حرذلکم اکیلم و اطهر واه ۱ 
گت میشود از شما که بخد و روز قيمت یمان داشه باشد ,در این برای شما پا کی 
بسن ا‌وانس نم لانسلمزن(۲۳۲) 
1 

1 

۱ 


ویساک سسیزگی است‌وخضس دام سی‌داسدوشمانمی‌دانسسید. 


وقتی که شما زنان را طلاق دادید و عده آنان نزدیک بود که بگذرد؛ 
پس شما موافق به قانون(رجوع نموده) آنها را در نکاح نگه دارید و یا 
موافق به قانون آنها را رها بسازید و به نیت آزار رسانی آنها را نگه 
مدارید تا به این اراده بر آنها ظلم کرده شود و کسی این چنین روشی 
رابرگزیند او بخودش ضرر می‌رساند و احکام الهی را ملعبه قرار 
ندهید و احسانات خدا را که بر شما هست بیاد آورید؛ بویژه سخنهای 0 
کتاب و حکمت را که خداوند بر شما (باین خاطر) نازل فرموده تا که ال 
بوسیله آنها به شما نصیحت بکند و از خدا بترسید و یقین کنید که ال 
تعالی هر چیز را کاملاً می‌داند و هرگاه شما زنانتان را طلاق دادید و 
آنان مدت عده خود را با تمام رسانیدند. شما آنها را از این باز ندارید 
که آنان با شوهران (انتخاب شده) خود ازدواج کنند زمانی که حسب ۱ 
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| دستور با همدیگر راضی باشند بوسیله این موضوع نصیحت کرده 
| می‌شود کسی که به خدا و روز قیامت یقین داشته باشد و پذیرفتن این 
| نصیحت برای شما موجب پاکی بیشتر و پاکیزگی بالاتری می باشد و 
۷ خداوند متعال (مصالح شما را) می‌داند و شما نمی‌دانید. 


| معارف ومسایل 


اراک رک دک رک 


۰ 


| در دو آیه قبلی هم مواد مهم قانون طلاق و نظام عادلانه و میانه روی 
۸ آن با اسلوب و روش حکمت آمیز قرآن کریم؛ بیان شد. 

۳4 حالا در دو آیه فوق الذک چند احکام و مسائل مربوط به آن نیز بیان 
۷ می‌شو د. 


دک دک 


دک 


دک 


| رهنمودهای ویژه رجوع نمودن با انقطاع نکاح بعد از احکام طلاق 
۷ در آیه قبلی اولین مسئله باین نحو بیان شد که وقتی عده زنان طلاق 
| داده شده رجعی نزدیک به پایان برسد» شوهر به یکی از دو امر اختیار 
۷ دارد یا اينکه رجوع نموده او را در نکاح خود نگه دارد و یا اینکه 
| رجوع نکند و بگذارد تا روابط نکاح پایان يافته او کاملاً آزاد گردد. ولی 
| قرآن مجید اختیار این دو امر را مقید به این کرد که یا موافق به قانون او 
0 را نگهدارد و یا مطابق بقانون شرع او را رها کند. 

ّ در اینجا لفظ بالمعروف در هر دو جا جداگانه آورده به این موضوع 
| اشاره فرمود که رجوع کردن هم دارای چندین شرایط و قواعد می 
| باشد و همچنین رها ساختن؛ لذا هررکس که یکی از این دو امر را اختیار 
/| می‌کند باید بر اساس قوانین شرع انتخاب کند نه اينکه تحت تأثیر 
احساسات و خشم و جذبه قرار گرفته. آنرا اختیار کند. 

| برخی از قوانین ان دو صورت در قران مجید بیان شده و بقیه را آن 
1 


هگ هگ :هگ هگ :هگ 2:2 


حضرت ت# با تفصیل بیان فرموده‌اند. مثلاً ا گر بعد از واقع شدن طلاق 
بفکر عواقب ناگوار جدائی بیفتد و تصمیم بگیرد که رجوع نموده نکاح 
ناراحتی قبلی را از دل زدوده و به فکر زندگی خود با بهترین معاشرت 
لا و بجا آوردن حقوق زناشوئی باشد. 

| و هدفش این نباشد که زن را در اسارت نکاح نگهداشته به او اذیت و 
آزار برساند نسبت به این موضوع در آیه ذکر شده چنین فرموده است 
که که هن ضراراًلَعْتدوّا یعنی زنان را به این نیت در نکاح خود 
نگه ندارید تا پر آنان ظلم ؛ و ستم روا دارید. 

قانون دوم رجوع کردن آن است که در آیة ۲ سورة طلاق ذکر شده که و 
آشهدوا دی عَذل نکم 3 و اَیِمَوّا السَهَادَة له دو نفر معتمد را در میان 
خودتان گواه مقرر کنید پس اگر نیازی به ادای گواهی افتا خدا را در 
ظرگرفته بدون راگواهی اد نماینده هدف ین است که اگر تصمیم بر 
رجوع گرفتید بر این عمل دو نفر مورد اعتماد گواه بگیرید در | ین» 
چندین نفع و سود وجود دارد یکی اینکه اگر از طرف زن بر خلاف 
رجوع ادعایی شد آن گواهی مورد استفاده قرار ر میگیرد دوم اینکه 
خود انسان نباید بر نفس خود اعتماد کند. اگر درباره رجوع کردن 
قانون گواه اجرا نشود امکان دارد که کسی بعد از گذشتن عده هم با 
اراده خود و یا بر اساس وسوسه شیطان ادعا کند که قبل از گذشتن عده 
رجوع نموده است. برای جلوگیری از اين قبیل مفاسد قرآن کریم این 
قانون را وضع نموده بیان کرد که اگر رجوع نمودید بر آذ دو نفر مورد 
اعتماد گواه بگیرید. 

رح دیگر مسئله این بود که اگر با وجود مهلت عده و فرصت فکر و 
ره بازه هگ «لببا ناراضی‌ها پایان نیافت و هدف قطع کلی 
روابط زناشوئی شد چون این صورت خطر زیادی را در بر دارد که 
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شور و احساسات دشمنی و انتقام جوئی تحریک شود و تأثیر آنها از 
ان دو نفر تجاوز کرده بدو قبیله سرایت کند و سرانجامی خطرناک 
برای طرفین قرار بگیرد بنابراین‌برای انسداد و جلوگیری از آن اجمالا 
فرمود: اسر حون بمَعْروّف ب ی 
زناشوئی است آن نیز بر اساس قانون باشد» مواردی از | ين فانون نیز 
| مفصلاً در قرآن وجود دارد د و بقیه موارد آن با تفصیل از قول و فعل آن 
حضرت ق ثابت است مثلاً در یه ۲۲۹ سوره بقره پیش آمده بود که و 
لا یجل لَکم ان تاخذوامها نموم میا یعنی بدون عدذر شرعی 
اینطور نکنید که از زن در عوض دادن طلاق وسایل و اثائیه‌ای که باو 
| داه‌اید یا مهریه را پس بگیرید یا معاوضه دیگر از او طلب کنید. 

و در آیه بعد از این فرموده و للمْطلمّات ماع بالمَعُرژف خقاً عغلّی 
امین برای همه زنان طلاق داده شده: چیری جهت استفاده برای 
آنان موافق قانون بر کسانی که از خدا می‌ترسند تعیین و مقرر شده 
است و تفسیر آن چیز مورد استفاده این است که به هنگام جدائی؛ 
مقداری پول نقد به زن طلاق داده شده. بصورت تحفه و هدیه و یا 
حداقل یک دست لباس بدهد. در این باره برای زن طلاق داده شده بر 
ذمه شوهر طلاق دهنده قدری حقوق واجب و لازم است. و برخی 
| دیگر بطور احسان بر او عاید شده است و این خود یک تعلیم و 
0 آموزش پا کیزه‌ای است. برای بالا بردن اخلاق نیکو و حسن معاشرت 
۱ 


۳ 
77ج 
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۸ و در ای ین باره به این راهنمائی شده که همانگونه که نکاح معامله دو 
0 جانبه‌ای است؛ هم چنین طلاق؛ هم فسخ و بهم زدن معامله‌ای است که 
نباید آن موجب جنگ و جدال و عداوت و دشمنی قرار بگیرد و قطع 
| معامله هم باید با روش خوب انجام گیرد که پس از وقوع طلاق چیزی 
۱ جهت استفاده برای زن طلاق داده شده داده بشود؛ و تفصیل آن از این 
4 فرار است که در ایام عده او را از خانه خود بیرون نراند بلکه او را 


و ور 
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بگذارد تا که عده او در آنجا بپایان پرسد و در این زمان نیز نفقهُ او را بر 
عهده بگیرد و اگر تاکنون مهریه او را ادا نکرده و خلوت انجام گرفته 
است مهریه کامل او را بدهد و اگر قبل از خلوت باای طلاق داده است؛ 
نصف مهریه را با خوشرویی بپردازد. همه اینها حقوق لازمه‌ای 
هستند که طلاق دهنده بطور اجبار باید آنها را ادا کند و مستحب و 
افضل این است که به زن طلاق داده شده بهنگام جدائی قدری پول نقد 
یا حداقل یک دست لباس داده او را از خود جدا کند سبحان الّه! که 
چقدر تعلیم و آموزش پاکی است که چیزهایی که از روی عرف سبب 
جنگ و درگیری و منجر به نابودی و هلاک قبیله‌ها می‌باشند» تبدیل 
بشادی و خوشحالی و دوستی همیشگی آنها می‌گردنده بعد از بیان 
همه اد ین احکام فرمود: وَمَنْ یل لك فد ظلَم نس یعنی کسی که بر 
خحلاف این حدود مقرر؛ خداوندی رفتار کند؛ برخود ضرر و زیان 
وارد کرده است و روشن است که دربارگاه الهی در قيامت از هر ظلم و 

ستم انتقام گرفته خواهد شد و تا زمانی که داد مظلوم از ظالم گرفته 
نشود او نمی تواند به جلو قدم بر دارد. 
و اگر در این جهان هم با بصیرت و تجربه بیندیشید بنظر می‌رسد که 
اهر الم بر نطاوع مم کریه ود رد ات4 می 9۳ ۸۷ ۳ج 
آن در این جهان هم او را بِ بیشتر ذلیل و خوار می‌کند. چه او درک کند یا 
خیر؛ ؛پیشتر در چنین آفت هایی مبتلا می‌شنود که نتیجه ظلم را در دنیا 
هم خواهد چشید. آنرا شیخ سعدی شیرازی علیه الرحمة چنین 
فرموده است: 
پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد 

برگردن وی بماند و بر ما بگذشت 

این اسلوب حکمت آمیز و طرز بیان ویژه قرآن است که قانون را مانند 
قوانین تعزیرات جهانی بیان نمی‌کند؛ بلکه به روش تربیت و آموزش 


وک >> > > وک 2گ::[ 
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دمیده سکم او تغلخیه: ترا ثیز فی بیان قالون بو شیم ی)ذفا 
مر نایز هیروف سامگ ای پیات یی ع نب خیه 
و او و تقو رد 
8| تذکر می‌دهد. 

| نکاح و طلاق را باز يچة سرگرمی فرار ندهبد 

)| مسئله دیگری که در این آیه بیان شده است این است که آیات خدا را 
و بازییه فران ندمیده ب‌نرداید و لا تَعْخذوا آبت ال هُوواً یکی از 
8/| تفسیرهای بازیچه سرگرمی قرار دادن این است که بر خلاف حدود و 
شرابط تعیین شدده خداوند متعالن در نکاج و.ظلای عمل بشود: 

و تفسیر دیگر آن از حضرت ابوالدرداء تِقه چنین آمده است که در 
و ی ی آزا می‌کرد و 
طلاق یا عتاق نبوده است. وه ای همان خی یه ای تام کیت و 
| قضاوت کرد که اگر کسی صیغه طلاق یا نکاح را در حالت شوخی و 
| مسخره بکار پرد آن اجرا می‌گردد. عذر نداشتن نیت از او شنیده 
| تخر اهد شد. آن حضرت که فرموده است که: سه امر و کار بگونه‌ای 
| هستند که در آنها شوخی و چدی پرایر است طلاق» عتاق نکاح 
۸ (اخرجه این مردو یه عن این عباس و این المنذ رعن عبادت بن الصامت) 
| و از حضرت ابوهریرهعِفْ در همین حدیث این الفاظ هم نقل شده که 
و کات معادهن ججه و راهن جند التعاج ی الاک ی ال هقی سجته 
]| چیز بگونه‌ای است که گفتن آنها با قصد و اراده و با شوخی برابر بت 
و یم بویا 
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معارف القران ۶ ۷ 


کرک اک 


ون تقد ی آرامه تکاج با شون در جعا زیر د یتفر کواء به تعاج غرو ز 
همدیگر ایجاب و قبول کردند. نکاح بین انان منعقد می‌گردد و هم 1 
چنین اگر بدون قصد به شوخی به لفظ صریحی طلاق داد طلاق واقع از 
می‌شود و يا طلاق دهنده در صورتی که طلاق رجعی داده باشد با 1 
شوخی رچیع بحدله رمع آو معحققز تابت می‌ شود و تاکز کمتی ۱ 
برده و غلامی را به شوخی آزاد بکند او آزاد می‌گردد؛ شوخی و خنده 
عذری قرار نمی‌گیرد پس قرآن کریم بعد از بیان این حکم با روش و 
اسلوب خاص خود به انسان درس خوف آخرت و اطاعت خدا را داد 
و فرمود: وا را نشمة له عَلیکم و ما آنزل عَیکم من الکلب و الجکمة 
بعکم به و وله الما آن ال یکل شیء عَِیمْ بعنی باد کنید ۱ 
نعمت خدا را که بر شما نازل کرد و یاد کنید آن نعمت خصوصی را که 
بصورت کتاب و حکمت به شما داده شد و بفهمید که خداوند متعال از 
هر چیز را کاملاً می‌داند و از نیت و اراده‌های پنهان دلهایتان آگاه‌است؛ لا 
بناپرا ی پن اگر می خواهید که زن را طلاق داد آزاد کنید پس در نظر 
داشته باشید که این اقدام شما بخاطر نجات و رهائی دو طرف از نزاع و 
درگیری و ظلم و حق تلفی باشد. و سعی کنید که هدف از آن انتقام 1 
جوئی در اثر خشم و يا تذلیل و رسوا نمودن زذ و یا اذیت و آزار ۱ 
1 

1 

1 

۱ 

۱ 
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0 رساندن به او نباشد. 

0 اصل در طلاق این است که صریح و رجعی داده شود 

0 مسئله سوم که در این یه به آن اشاره شده و از نظر شریعت و سنت هم 
من جاق یو موی بر 


وه در اسطلاه آ۵ موق اکن مگزند رن ویب ردنت لا 


۳-۹ 


بح 


سو ره‌دفره 


سر 


پرسد که بعد از آن تجدید نکاح حرام گر دد. 

| این اشاره از لفظ مطلق و بدون از قید طفتَم الا ء فهمیده شد؛ زیرا 
04 حکمی که در این یه نشان داده شده اگر چه برای طلاق رجعی با یک 
۷ و با دو تا است و این حکم بائن ویا طللاق ثلاثه نیست. اما قرآن آنوا 
۷ مقید ذ کر نکرده» به این اشاره فرمود که در اصل طلاق مشروع فقط یک 
7 طلاق رجعی است و صوزتهای دیگر آن از کراهیت» خالی نیسنند. 


سس 
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7 
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| حلوگبری زنان طلاق داده شده» از اینکه طبق رضای خود ازدواج کسنند 
(/| بدون از وجه شرعی حرام است. 


0 در آیه دوم آن رواج ظالمانه و ناروایی که عموماً با زنان طلاق داده 
0 شده انجام می‌گرفت» ممنوع قرار داده شد و آن جلوگیری از ازدواج 
ام دوم بود؛ شوهر قبلی هم عموما زن طلاق داده شده خویش را از اینکه 
/| در نکاح دیگری برود؛ جلوگیری می‌کرد و آن را خلاف عزت خویش 
| تلقی می نمود و در بعضی قبایل اولیای دختر هم او را از ازدواج دوم 
7 جلوگیری می‌کردند تا بتوانند بر ازدواج او برای خود مبلغی دریافت 
نمایند» و بسا اوقات زن طلاق داده شده به ازدواج شوهر قبلی 
۷ خویش راضی‌می شد. اما اولیاء و نزدیکان او با آن شوهر بخاطر اینکه 
| زن را طلاق داده است دشمن‌می شد ند؛ لذا با وجود رضایت طرفین از 
۳ ازدواج آنها مانع‌می شد ند. جلوگیری زنان آزاده از اینکه طبق رضای 
| خویش ازدواج کنند. چه از طرف شوهر قبلی و چه از طرف اولیای 
7 زن» ظلم بزرگی است که در این آیه محکوم گردیده است. 

0 شأن نزول آیه واقعه‌ای از این قبیل می باشد؛ چنانکه در صحیح 
۸ بخاری امده است که حضرت معقل بن یسار خواهر خود را به عقد 
/| کسی در آورده بود و او طلاق داد وعده‌اش هم بپایان رسید؛ اما 
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پشیمان شد و خواست که تجدید نکاح کند؛ خواهر حضرت معقل که 
زن قبلی او بود» راضی بود. ولی وقتی که او این جریان را با حضرت 
معقل در میان گذاشت. حضرت معقل که در اثر طلاق دادن او بخشم 
آمده بود. گفت: من عزت و احترام ترا بجا آوردم و خواهرم را به عقد 
تو در آوردم؟ ولی تو در مقابل چنین قدردانی کردی که او را طلاق 
دادی و باز پیش من آمده‌ای که بار دوم او را به عقد تو در اورم؟ به خدا 
سوگند او بار دوم در نکاح تو در نخواهد آمد. و همینگونه واقعه 
دیگری با دختر عموی حضرت جابر بن عبدالّه اتفاق افتاد که درباره 
این واقعات آیه ذکر شده نازل گردید و در آن واقعه معقل و جابر را 
نکوهش نموده» عمل شانرا ناجایز قرار داد. صحابهُ کرام عاشقان 
راستین خدا و رسول وی بودند؛ لذا با شنیدن این ایه» تمام خشم 
حضرت معقل فرو نشست. پیش آن شخص رفته خواهر خود را با او 
عقد بست و کفاره قسم خود را ادا نمود و نیز حضرت جابر بن عبداله 
نیز موافق باین دستور عمل کرد. در خطاب این آیه شوهر قبلی که 
طلاق داده و اولیای هر دو داخل‌اند و به آنها دستور داده شد که فلا 
تمصلوش آن ینکن اژوا + جهن اتراضز بیغ العغژزف بعنی زا 
طلاق داده شده را از اينکه با انتخاب خویش با شوهران ازدواج کنند 

رخ کید و ااد هکره اه شا اشندکد ککیا | اب 
داده‌اند و چه مردان دیگر اما با وجود این این شرط هم مقرر گردید که 
اَاترَاضوا ینم الَْعْروْف یعنی وقتی که مرد و زن طبق قانون شرعی 
با هم راضی باشند؛ شما از نکاح ایشان مانع نباشید. در این شرط باین 
اشاره شده است که اگر هر دو با هم راضی نباشند و کسی دیگر 
بخواهد آنها را اجبار کند. همه میتوانند جلوی این را بگیرند و 
همچنین اگر آنها با هم راضی باشند؛ اما نکاح طبق قوانین شرع نباشد؛ 
هر کر هجو رت وی 
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| بگذارند يا بعد از طلاق ثلائه بخواهند که به طریق نامشروع ازدواج 
از ای نا خن تمجم یر متام ابرهی فیگی مشاه امه بیس 
ی و یی ی ان 
۷ حق جلوگیری را دارند. بلکه باندازه توانائی و قدرت. جلوگیری 
واجب است. همچنین اگر دختری خواست که بدون اجازه اولیای 
| خود با غیر کفو یا بر کمتر از مهر مثل ازدواج کند و از آن بر طائفه ننگ 
| وارد می‌شود اولیا حق جلوگیری از انرا دارند؛ زیرا این رضایت طبق 
قانون شرع نیست پس در این صورت اولیای دختر می‌توانند از این 
ازدواج جلوگیری بکنند؛ از لفظ تراضواباین نیز اشاره شده است که 
نکاج دختر عاقل و بالغ بدون رضا و اجازه او منعقد نمی‌گردد. 

در آخر و پایان آیه سه جمله بکار رفته است: یکی لک بو عَظ به من 
اد منکم من بل وَالیر م الاخر یعنی این احکام برای کسانی هستند 
ی ایا ۱ سا ۳۳۳ 
ید با وروی بر ان یی 
۳ الهی کاملاً پایبند باشد و کسانی که در پیروی از | ین احکام کوتاهی 
می‌مایند متوجه باشند که در ایما آنها خللی هست. 

| جمله دوم این بود که فرمود: کم آژکی لک و اهر یعنی پایبندی 
باین احکام وسیله پاکی و پاکیزگی شما است. 

| در این جمله به این اشاره شده است که نتیجهٌ خلاف ورزی به آنها 
| آلودگی به نجاست گناهها و فتنه و فساد است؛ زیرا اگر دختر جوان 
۵ عاقل و بالغ مطلقا از نکاح جلوگیری شود اژ یک طرف بر او ظلم و 
۳ اي تاجن تیان رب گنف امین ار مد خما 
1 
1 


و قرار می‌گیرد. سوم اینکه. اگر خدای ناخواسته او به گناهی مبتلا گردد 
۳4 و بال آن برذمه و گردن کسانی خواهد بود که از نکاح او مانع شده اند و 
۷ قبل از عذاب اخرت. احتمال زیادی می‌رود که آلوده شدن این زنان 
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معارف القرا ن ۰ ا 


در مانده در خود مردان جنگ و جدال و قتل و قتالی راه اندازد ال 
آنچنانکه شبانه روز مشاهده است. پس در این صورت این عمل آنانه ۳ 
پیش از آخرت در خود دنیا هم و بالی قرار می‌گیرد و اگر از مطلق ۷ 
ازدواج او را باز نداشت. اما بر خلاف رضای او او را به نکاحم شخص 
غیر مورد پسندش اجباز کرد نتیجه آن هم اختلاف دائمی و فتنه و 
فساد و خلع و طلاق خواهد شد که اثرات ناگوار آن ظاهراند بنابراین 
گفته شد که باز نداشتن آنان از ازدواج با شوهران مورد پسند و تصویب 
خودشان وسیله پا گیرگی شما است. ۳ 
جمله سوم؛ این را فرمود که و له عم وم لا تون بعنی مصالح 
شمارا خدا می‌داند و خود شا نمی‌دانید منظور از این فرمان اینکه آن 
کسانی که این زنان طلاق داده شده را از نکاح و از ازدواج باز می‌دارند 
به فکر خود مصالح و منافعی را در نظر می‌گیرند؛ مانند عزت و غیرت 
بات مومورهن اتبوای مقباییی ال ماد کیر شا پیاید ب دول 1 
برای ازاله این تلبیس ابلیس و اندیشه مصلحت بیجاء فرمود که: ۷ 
خداوند ازمصالح و منافع شما کاملاً آگاه است و با در نظر گرفتن آنها 
حکم صادر می‌فرماید و چون شما از حقایق امور و سرانجام 
معاملات؛ آگهی و اطلاع ندارید. گاهی بنابر اندیشه ناتمام و رای 
ناقص خود. چنین چیزهائی را موجب مصلحت و نفع قرار می‌دهید 

که بر عکس» آنها باعث نابودی و هلا کت شما قرار می‌گیرند. آن عزت لا 
و حمیتی راکه شما در نظر گرفته‌اید با بیرون آمدن زنان طلاق داده ۸ 
شده. ممکن است ازبین برود؛ و تصورات ناجایز مادی امکان دارد شما 
را در چنان فتنه و جنجالی بیفکند که احتمال دارد با خطرات جانی و ار 
ال اه با شنت ۷ 
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| اصول حکمت آمیز و بی‌نظیر قرآن کریم در قانون گذاری و اجرای آن 


]| در اینجا قرآن کریم یک قانون تصویب کرد که جلوگیری زنان طلاق 
/ داده شده از ازدواج مورد پسند و دل خواه خودشان» جرمی است و 
۸ بعد از بیان این قانون به خاطر تسهیل در عمل و آماده ساختن اذهان 
۸ عمومی برای آن سه جمله بیان فرمود که در نخستین جمله از انها؛ 
14 انسان را از حساب روز قیامت و سزای گناهان ترسانیده: برای عمل بر 
و این قانون اماده کرد. 
۷ در جمله دوم مفاسد و زیانهای تخلف از این قانون را که برای انسانیت 
۷ پیش می آیند» نشان داده او را : بر پایبندی قانون وادار نمود و در 
7 جمله سوم فرمود که: مصلحت خود شما هم در پایبند بودن به قانون 
۳ تصویب شده خداوندی است و مصالح شما که در ممانعت به آن در 
نظر دارید نتیجه کوتاه فکری شما و بی‌اطلاعی از عواقب آن است. 
این ابتلومي و طوّژ نیال قر آن معچید جنها در ازجا تست که در سا 
تمام احکام می باشد که همره بایان یک قانون از خدا و حساب و 
۸ عذاب آخرت تهدید می شود و جملات اقا له یا ان ال خَبیه بما 
۳ با با ون ده و غیره در جلو یاقب آن آمده 
| است. قرآن کریم برای تمام جهان و نسلهای آینده تا قیامت کامل 
۷ ترین نظام زندگی و قانون است که محتوی تمام شعب و شاخه های 
۷ زندگی است؛ و در آن مباحث حدود و تعزیرات وجود دارد اما طرز 
| بیان آن از کتب قوانین جهان مختلف و جدا است که طریقه آن بجای 
0 حاکمانه و فرماندهی مربیانه و حکمت آمیز است و در آن با بیان هر 
| قانونه سعی شده که هیچ انسانی بر خلاف این قانون راه نرود تا 
)| مستحق سرا نشود؛ مثل حکومتهای جهان نیست که قانونی بتصویب 
۸ برساند و اعلام دارد که هر کسی بر خلاف این عمل کند؛ بسرای خود 


و 


: 0 
عا ‏ ست و 


سح 
تک کرک رک 2 


درک 


دک دک کرک 22 > 


3 > ار را 3 را - رد جراک: 2 دک 


۳2227 
3 
ب 


هگ هگ هگ ارگ ارگ اک هگ هگ اجک جک هگ رهگ ارگ :> :هگ :۱۱ 


8 معارف القران ۲( 
خواهد رسید. 
علاوء برآنچه بیان گردید. نفع بسیار بزرگ و عمیقی که از این روش و 
طرز بیان خاص قران مجید. در مورد بهره برداری است. این است که 
انسان پس از دیدن و شنیدن آن فقط به این خاطر پایبند آن نمی باشد 
که اگر از آن مخالفت کند. در دیا به او سزا و مجازاتی می‌رسد؛ بلکه 
بالاتر از سزای دنیا؛ بفکر ناراضی خدا و عذاب آخرت می افتد. و با 
توجه باین انديشه و فک ظاهر و باطن و نهان و آشکاراو: یکسان می 
شود و او در جا و مکانی که مامور ظاهری و پلیس سری هم دسترسی 
نداشته باشد. نمی تواند از قانون سرپیچی کند زیرا او معتقد است که 
خداوند هر جا و در هر مکان حاضر و ناظر و از ذرات هم با خبر و آگاه 
اهنت 
از اینجا بود که هر مسلمانی پایبندی به اصول تعالیم قرآن را که برای 
معاشرت آماده کرده بودمقصد حیات وزندگی خویش تصور می 
کرد.امتیاز نظام حکومت قرآن این است که در آن از یک جانب حدود 
و قیود قانون ذکر شده و از جانب دیگر بوسیله ترغیب و ترهیب 
آنچنان سطح اخلاق و کردار انسان ارتقا داده می‌شود که حدود و قیود 
قانون برای او امور طبیعی قرار می‌گیرند و انسان در برابر آنها تمام 
جزئیات و خواهشات خویش را پشت سر می‌اندازد؛ و اگر قدری 
بتاریخ دولتها و ملتها بنظر عمیق بنگرید و در آن وقایع جرم و سزاها 
را بررسی بکنید معلوم خواهد شد که هیچ فرد یا ملتی گاهی تنها از 
قانون اصلاح نشده است و هم چنین‌گاهی تنها بوسیله پلیس و ارتش 
جرائم ريشه کن نمی‌شوند مگر اینکه خوف و عظمت الهی بر قلب 
مستولی گردد؛ و در اصل آنچه مانع جرائم است ترس از خدا و خوف 
سزای آخرت است و اگر این نباشد هیچ کس نمی‌تواند دیگری را از 
عصیان و گناهان برهاند. 
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۲۳(سع سو ره‌بقره 
وَالوالدث ی رَضعَنَاولا هن حولینکاملین لمن 
مادران شیر بدهند بفرژندان خود تا دوسال کامل کسی که بخواهد که کامل کند 
ی( 2 ٩‏ جر دا اي ِ 
ادن یوضع ط وعلی مهن 
مدت شیرخوارگی را و بر صاحب فرزنه بعنی بدر هست نفقه و لاس آن زنان 
کسوَتَهنْ العف ط لا تکلف تفش الاو شعهاج 
موافق قانون مکلف نمی‌گردد هیچکس مک بقدر گنجایش او ضرر داده نمی شود 
لاتضارَوالدةبولدهاولاء ولد له ق بوّده نان 
مادر بخاطر فرزندش و نه آنکه صاحب فرزند است یعنی پدر به فرزندش و بر 
اْوارث مثل ذلك فان اراد اف صالاعن ترّاض 
وارثان‌هم‌همین لازم است پس اگر خواستند مادر و پدر که از شیر باز دارند در 
منهمَاو تاو رفلابتاح عیهماط وان آزذتمآن 
همین‌دو سال با رضایت و مشوره هیچ گناهی بر آ: ان نیست و اگر پخراهید شما 
تسترضغواآولاد کم فلاختاح علیکماذ ذاسلمتمما 
ی ن که شیر بدهید بوسیله دایه به فرزندان خویش بر شما هم گتناهی نیست 

تیم بالمَعَره وف ط واتق و الله الما آن انبم 
( وقتی‌که تحویل بدهید آنچه مقر 7 موافق به قانون و از خدا بترسید و بدانید 
۲ تفملون بصه (۲۳۷) 
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مأدران به فرزندان خویش تا دوسال کامل شیر بدهند (اين مدت برای 
لباس آن مادران موافق قانون بر عهده کسی است که فرزند از او است و 
به کسی بالاتر از توانائی او حکم داده نمی‌شود و نباید بمادر درباره 
فرزندش تکلیف داده بشود و نه به پدر در حق فرزندش زیان داده 
شود(و اگر پدر زنده نباشد پس انتظام پرورش فرزند) مانند طریق ق باد 
شده بر عهده محرم خویشاوند است (که شرعاً مستحقق ارث فرزند 
است) باز بدانید که اگر مادر و پدر هر دو پیش از بپایان رسانیدن دو 
سال خواستند که کودک را از شیر باز دارند با رضایت و شور دو جانبه 
پس بر آن دو تا گناهی نیست و اگر شما (با وجود مادر و پدر بنابر 
موجب زیان او است) بخواهید که بچه را بوسیله دایه شیر بدهید باز 
هم بر شما هیچ گناهی نیست بشرطی که انچه قرار داد شده موافق 
بقانون بآنها پرداخت کنید و از خدا بترسید و یقن داشته باشید که 
خداوند کارهای شما را کاملاً می‌داند. 


معارف ومسایل 


تشد یت سب هگا رک 


رکه اک کار کار هک اک رک 


دراين یه احکام رضاعت یعنی شیر دادن به بچه‌ها ذکر شده است؛ و 
در آیه‌های ما قبل از این و نیز بعد از این احکام طلاق ذکر شده اند و 
احکام رضاعت در وسط باین مناسبت ذکر گردیده که عموماً بعد از 
طلاق» مسئله پرورش و شیر دادن بچه‌ها مورد بحث و سوال قرار 
می‌گیرد و در آن نزاع و درگیری و فتنه و فساد بر پا می‌شود بنابراین در 
این یه چنان احکام میانه رو و معتدل بیان گردید که برای مرد و زن 


ی اه 
که کار هر که وک هر کرد روکد ما کار 


ی 
کر جرک جرد که رد که 
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| ۳۲۵( سو ره‌بقره 


| هر دو سهل و مناسب می‌باشند؛ برابر است که این مسئله شیر دادن یا از 
شیر باز گرفتن در حال قیام نکاح باشد یا بعد از طلاق؛ در هر دو 
۳ صورت چنان نظامی نشان داد که از آن راهی برای درگیری و نزاع یا 
۳ غلم ی تعدی بی دیگري باقن نمانده اه مر اولین جمله از آیه فرمود: 
۷ و الوّالِدتٌ برض لادم حَوّلین کاملین من آزاد ان ! 5 یم الرَضاعَة 
1 بعش مرت با تنعل مان تابن هیر یاوه دیش 
0 عذر قوی پیش از دو سال بر فطام و باز گرفتن از شیر تحت فشار قرار 
0۳ بدهد. از این چندین مسئله متعلق به احکام رضاع مستنبط می‌گردد. 


| شیر دادن برگردن مادر واجب است 


1 نخستین مسئله اینکه شیر دادن برگردن مادر از نظر دینداری واجب 
۳ است و اگر مادر بدون از عذر فقط بخاطر ناراضی بودنش يا به سبب 
۷ ضدیت از شیر دادن خود داری بکند گناهکار می‌ شود و تا زمانی که در 
۳ نکاح شوهر باشد» نمی تواند در عوض شیر دادن از او مزد و اجرت 


| مدت کامل رضاعت و شبر دادن 


| مسئله دوم این معلوم شد که مدت کامل رضاعت یعنی شیر دادن دو 
| سال است و تا وقتی که عذر؛ موجه نباشد. باید که این حق بچه را که 
۸ دو سال است تکمیل نمود از مطلب فوق معلوم گردید که مدت کامل 
| شیر دادن به بچه‌ها دو سال است. و ب بسن از ۵1 تباید به آنها شیر داده 
بشود البته امام اعظم ابوحنیفه باستناد بعضی آیات و احادیث فرموده 
8 که اگر به بچه‌ای ظرف دو سال و شش ماه شیر داده شود احکام رضاع 
۷ ثابت می‌شوند. لذا اگر بنابر عذری مانند ضعف کودک و غیره چنین 
۷| کرده شد گنامی لازم نمی ید اما بعد از دو سال و شش ماه شیر دادن 


(۳۲۶ 


مادر به ودک باتفاق حرام است. 

و فرا له دی ایهافربود: و علی المولزدله رقم و سوه 
بالمَعرٌ وف لا تکلف نفک الا وشغها : یعنی نان و لباس مادران شیرده 
موافق به قانون بر گردن پدر است و بکسی چنین دستوری داده 
نمی شود که نتواند از عهده آن بر آید. در اینجا نخستین امر مورد توجه 
و انديشه این است که قرآن برای مادران لفظ والدات را بکار برد؛ ولی 


در حق پدر بجای لفظ مختصر والد مولودله فرمود در صورتی که در 
آیه ۳۳ سوره لقمان لفظ والدهم بکار برده شده است. چنانکه می 
فرماید: لایجُری وال عَنْ لیم پس لفظ لول له بجای والد سر 
خاصی دارد و آن این است که تمام قرآن دارای طرز بیان و اسلوب 
خاصی است که او مانند دولتهای دنیا تنها قانون بیان نمی‌کند بلکه 
قوانین را در صورت و شکل تربیت و دلسوزی بیان می‌فرماید و چنان 
در اینجا وقتی که نفقه فرزند بر گردن پدر نهاده شد؛ در صورتی که او 
متاع مشترک پدر و مادر هر دو تا است امکان داشت این فرمان بر پدر 
قدری سنگین قرار بگیرد؛ بنابراین بجای والد لفظ مولود له را بکار برده 
( که کسی که فرزند از او است) به این اشاره فرمود که اگر چه در تولید 
بچه شرکت پدر و مادر هر دو لازمی است. اما فرزند از پدر گفته 
می‌شود و نسب از او جریان می‌بابد پس وقتی فرزند از او محسوب 
شیر دادن به فرزند برگردن مادر و نفقه و ضروریات او ب رگردن پدر است 
مسئله سوم از نظر شرع از این آیه این معلوم گردید که اگر چه شیر 
دادن برگردن مادر لازم است اما نان و نفقه و ضروریات زندگی مادر بر 


(۲۲۷ ۱۵ 


| عده پدر باشد و بعد از طلاق و پایان عده نفقه زناشوئی به پایان 


بت می‌رسد. اما معاوضه شیر دادن باز هم بر گردن پدر لازم 


| می‌ماند.(مظهری). 


]| نفقة زن برگردن شوهر مناسب به حیثیت شوهر یا زن است 


7 ۳ 
سرمایه‌دار باشند؛ نفقه ثروتمندی واجب می باشد و اگر هر دو 
ّ مستمند و نادار باشند. نفقه در حد توان آنان واجب می‌شود. اما اگر 
| وضعیت مادی آن دو تا با هم مختلف باشد نسبت به این مسئله فقها 
| اختلاف نظر دارند. صاحب مدایه موافق به قول خصاف چنین فتوی 
74 داده است که اگر زن فقیر و شوهر ثروتمند باشد نفقهُ معتدل و میانه؛ 


| واجب می‌شود که از نفقه فقیران بیشتر و از رو تمندان کمتر باشد و نزد 


| امام کرخی وضعیت شوهر در نظر گرفته می‌شود و در فتح القدیر 
4 نسبت به این مسئله فتاوای بسیاری از فقها نقل شده است.(فتح جلد ۳ 


۷ صفحه ۲۲۲). 


7 در ای ملگور بایان اسکا هنود لا کشا زونه جولیط و 
7 مود له پوّلده ٍ یعنی در مشقت انداختن‌مادری بخاطر فرزندش جایز 
است و نه در مشقت انداختن پدری. مقصود این است که پدر و مادر با 
0 هم لج نکنند؛ مثلاً اگر مادر از شیر دادن معذور باشد و پدر با وجود 
۸ عذر او او را اجبار کند که چون این فرزند او است او باید شیرش 
| بدهد؛ لذا او اجبار شده شیر بدهد یا اينکه پدر مفلس و نادار باشد و 
مادر هیچگونه عذری نداشته باشد ولی باز هم به این خاطر از شیر 
3 دادن بچه انکار می‌کند که این فرزند پدر است. او باید برای شیر دادنش 
۳ اقدام یحند پسی او ممتیوز شده کیبی زا برای شیر دادن بچه بة اجار: 


| بگیرد. 


1 
1 


: 
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تفصیل اجبار و عدم اجبار مادر بر شیر دادن 


مسئله پنجم از جمله لا تضَارَ ولد بو لها این معلوم شد که اگر مادر 
از شیر دادن به بچه بنابر عذری انکار کند؛ برای پدر جایز نیست که او 
را تحت فشار قرار بدهد ولی اگر بچه شیر زن دیگری یا حیوانی را 
نمی خورد مادر بر شیر دادن به او اجبار می‌گردد؛ و این مسئله از جمله 
و لا موَلو له معلوم شده است. 

زن تا وقتی که در نکاح پدر است نمی‌تواند بر شیر دادن فرزندش از او 
اجرت مطالبه بکند و بعد از طلاق و بپایان رسیدن عده مطالبه 
می‌کند). 

مسئله ششم این معلوم شد که اگر مادر بر شیر دادن اجرت می خواهد 
پس تا وقتی که در نکاح پدر بچه و یا عده او است حق مطالبه اجرت را 
ندارد و در اینجا همان نان و نفقه‌ای که بخاطر عده بر گردن او است؛ 
کافی است. و مطالبه مزد بیشتر ضرر و زیان دادن به پدر است. ولی بعد 
از گذشتن عده که مسئولیت نفقه او از گردن پدر بچه ساقط شده است؛ 


او در عوض شیر دادن به فرزند از پدرش, اجرت بخواهد پرداخت آذ 
بر پدر لازم می‌گردد زیرا خلاف ورزی از آن زیان رسانیدن به مادر می 
باشد. ولی خواستن اجرت مشروط بر این است که بیش از آنچه 
| دیگران می‌گیرند؛ نباشد و در صورت مطالبه بیشتر پدر می‌تواند بجای 
او دایه‌ای دیگر مقرر کند تا به بچه شیر بدهد. 


مسئولیت شیر دادن به بچه یتیم بر گردن چه کسی است 


در آیه ذکر شده بعد از مباحث فوق فرمود: و علّی الوّارت مثُل دلك 
پعنی اگر پدر زنده نباشد انتظام و سر سامان دادن به شیر دادن کودک؛ 
برگردن کسی است که وارث و محرم کودک است؛ یعنی اگر این‌کودک 


۳ بمیرد؛ چه کسی از روی شرع از او ارث می‌برد او به هنگام نبودن پدر 
| مسئول نفقه این یتیم قرار می‌گیرد و اگر این وارثان زیاد باشند پس 
۳ مسئولیت هر کس به اندازه ارث او می باشد. 

۷ امام اعظم ابوحنیفه فرموده از مسئول قرار دادن وارت برای نفقه یتیم؛ 
۳ معلوم می‌شود که نفقه کودک تابال از زمان باز شدن از شیر هم نیز 
7 یروا وا باه ی موه یکدی او کی 


, و بسن حققط آی بر گرد 
۸ این دی بقدر ارث‌شان عاید می‌گردد. یعنی؛ یک سوم نفقه بر گردن 
۸ مادر بزرگ و دو سوم برگردن پدر بزرگ لازم می‌شود. از این موضوع. 
(/| این مسئله اج یه دح تیه یتیم» بر گردن پدر بزرگ از فرزند 


ی باتک اف پیشگر است؛ زیر نفقه‌ای فرزند بزرگ سال بر گردن او لازم 
2 نیست و نفقه نوه یتیم بر گردن او لازم است. البته در مسئله ارث. با 


۳4 موجود بودن فرزندان» مستحق قرار دادن نوه. بر خلاف انصاف و 
4 اصول میراث است؛ زیرا وارث قرار دادن بعید. با وجود نزدیکتر 


۳ معقول هم نیست و نیز مخالف به حدیث صحیح بخاری است؛ لا ژلی 
0 رجْل کر آری؛ پدر بزرگ حق دارد که اگر لازم بداند. برای نوه يتیم 
)| مقدآری وصیت بکند و این وصیت می‌تواند بیشتر از سهم وت زیر 
۸ ۳ 


۳ بعد از این مطلب در آیه مذکور فرمود: ان آرادافصالا عنْ تراض مَنهُمَا 


۳4 و نار فلا جاح عَلهما یعنی؛ اگر پدر و مادر کودک با رضایت و 


:۳ مشوره همدیگر خواستند که پیش از بپایان رسیدن مدت 


۷ 
5 
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شیرخوارگی؛ یعنی کمتر از دو سال او را از شیر باز دارند براپر است که 
این باز داشتن از شیر به سبب معذوریت مادر باشد یا بعلت مرض بچه 
در این هم گناهی نیست. رضایت و مشوره دو طرف را به این خاطر 
شرط کرد که در باز داشتن از شیر مصلحت کودک باید ملاحظه شود و 
نباید کودک محل آزمایش اختلاف مادر و پدر قرار گیرد. 


احکام شبر دادن زنان دیگر علاوه از مادر 


در پایان فرمود: وان دم آن تستزضمنوا لاه کم فلا جاح علیکم 
اداسَلَمتم ما 1 تم َو رف یعنی اگر شما بنابر مصلحتی خواستید 
که کویک بجای شیر ماه شیر ماما و ده بدهیده در ایهم گناهی 
نیست» بشرطیکه اجرت و مزد تعیین شده دایه را کاملاً پپردازید و اگر 
مزد تعیین شده کاملاً به او پرداخت نشد. گناهی بر گردن آنان خواهد 
ماند. از این معلوم شد که اگر مادر برای شیر دادن راضی است. اما پدر 
می‌بیند که شیر او برای فرزند ضرر و زیان ببار میآورد؛ پس در ایین 
صورت او حق دارد که مادر را از شیر دادن جلوگیری کند و دایه‌ای 
مقرر نماید تا او به بچه شیر بدهد. در اینجا امر دیگری این معلوم شد 
که با زنی که برای شیر دادن تعیین می‌شود نسبت به حقوق و مزد بطو ر 
کامل و روشن صحبت شود که بعداً منجر به اختلاف نشود و باز سر 
موعد تعیین شده باید آن مزد باو پرداخت شود و در آن تأخیر و درنگ 
بعد از بیان همه این احکام رضاع و شیرخوارگی؛ قرآن کریم طبق طرز 
بیان و اسلوب خاص خویش برای اسان ساختن اجرای قانون و 
پایبندی به آن انديشه و فکر ترس خدا را آشکارا و پنهان در جلو 
گذاشت و فرمود: و وله راما آدٌ له بما عمَلَو یی یعنی از 
خدا بترسید و بدانید که خداوند ظاهر و باطن‌و آشکار و پنهان را کاملا 


کرک رگ زگ زگ > هگ رهگ هگ :ره گ:: نگ 


دوگ هگ هگ هگ: 2:27 
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کرک کرک کرک دک اک رک راک ک اک زک :مک :2ص که :5۵ 


سّ ج 
"۳ 
اد 


ک 5 


۷۱ سو ره‌بقره 


9 


می‌بیند و او از اراده‌های پنهان و نیت قلبهای شما آ گاه است. بنابراین 
اگر کسی بر این احکام (شیر دادن و از شیر باز گرفتن) عمل نکرد و یا 
مصلحت و خیرخواهی فرزند را در نظر نگرفت و قضاوت نمود او 
فستادطن بسزاي کفز ناخ شباي 


و 


و 
> 


تسب 
مس تن 


2 
دنه 


۹ ۹ 5 
ی ی ی و3 


این یتَوفونمنکم و یدرون حیرض بانفسهن 
و کسانی که بمیرند از ز شما و بگدارند همسران خود را باید انتظار بتفنید موی 
هوق 
رَبَعةاشهروعش رآ فا ذابلفن جهن نلابضاح علیکم 
خویش چهار ما و ده ه روز پس وقتی که به بایان رسانیدند عده خود را پس نیست 
۳1 ۷ و ۳ ۳9 : 7 و ۳ 
فیمافعلن فی انفسهن بالمعزوف طواله بما تعملون 
گناهی‌برشما در این باره که بکنند در حق خود موافق به قانون و خداوند از تمام 
مر ی دض ی رخ وچ 6 . ج رخ 
حبیر(۲ ۲۲۳ ولاجناح علیکم فیماعزضتم به‌من خَطبة 
ِ شما آگاه ی ی رز مرن 
نیوا تا 
زنان .با پوشیده رد دزی سای است بدا که شا اد ینآ زان 


لکن لاتواعد هن سرالاآن تمولواق ولا غروفا ولا 


و 
کی 


کوک هد که 
را وکا اد هک رک رک کرک کرک راکو اک کار کار کر کر 


دک اک راک دک رک 


3. 


ارلي به آنها ذر لها و عننه تکام تذهید یجز ایدکه بکویید گفتازی موالق شرع و 
تماق النکاح خی یل لکنب اجله دواعلم زان 
تصمیم نیرید نکاح را تا وقتی که پرسد عده مقرر به را و چازید جد دام ون 


یلم مافی انفسکم فا رو واعلمواان ال غفور 


آنجه در دلهای شا فست پس از او بنشرسید و بدانید که خداوند بخفنید: 


تن 


۲ ۳ 
کرک دص کی 


۳ 


[727777 


کرک رک اک اک رک رک رک رهگ 


اک 


رح 


معارف القرا ن ۲ ۷ 


حلیْم(۲۳۵) 


مهربان است. 


0 


۹ بح 
رک ی 


خلاصه تفسیر 

بیان عده در صورت وفات کردن شوهر 

و لین فد نکم (الی قوله) و له بما ملد یی و کسانی که از 
شما فوت می‌نمایند و می‌گذارند همسران را باز دارند آن همسران 
خود را (از نکاح و غیره) تا چهار ماه و ده روز پس وقتی که میعاد 
(عده) خود را تمام کردند پس بر شما (هم) گناهی نیست در (جایز 
قرار دادن) چنین امری که آن زنان برای خویش (بخاطر نکاح) موافق 
قانون انجام دهند (البته اگر کاری بر خلاف قانون شرع انجام دهند و 
شما با وجودی که می‌توانستید جلوگیری بکنید باز هم نکردید شما 
هم شریک گناه می‌باشید) و خدای تعالی از تمام کردار شما با خبر 
0 است. و بر شما گناهی عاید نمی‌شود اگر برای خواستگاری این زنان 
0 ( که در عده وفات هستند) بطور اشاره صحبت کنید (مانند اینکه 
۱ بگوئید من به نکاح زن نیکوکاری نیاز دارم) یا در دل خود (اراده نکاج 
آنها را در آینده) پنهان کنید (باز هم گناهی نیست و علت این اجازه 
تعریض و اشاره به این خاطر است که) خدای تعالی می‌دانست که شما 
زنان را (حتماً) یاد می‌کنید (پس آنها را یاد کنید) اما (در الفاظ صریح) 
به آنان و عده نکاح (و گفتگو) نکنید بجز از اينکه طبق قانون صحبت 
کنید یس دز انوم اشنکالی نیست و آن صححبت که موافق به قانوت باشك 
این است که بطور اشاره بگوئید) و شما (حالا) تصمیم بنکاح نگیرید تا 
وقتی که عده. بوقت تعیین شده خویش بپایان نرسد و یقین داشته 
باشید که خدای تعالی از سخنان دل شما با خبر است؛ پس از خدا 


رک 


روک رکه 


۳ 


هه 
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سک 


رد کر مک جر مر 
کم کرک کم کر 


ب میحرت 
اکا هرک رد کد ر ک ان 


بترسید (و در دل خود نسبت بکار نامشروع اراده نکنید) و (اين‌را هم) 


یقین داشته باشید که خداوند متعال بخشنده و حلیم هم هست. ۰ 
تست سس ی ی 


س 
1 0 
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صرح 5.۰2 ۳ کر رو دج دج و 
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ک کرک رک اک اکدک کک اک که که کت که :> :32 


۳ 
تک 


۳۳ 
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۳-۳ 
کوک کرد که 


معارف ومسایل 


برخی از احکام عده: 


صرح 
دصر 


بح 


۱- جایز نیست که زن به هنگام فوت شدن شوهر در عده خوشبویی 


ح 


دص کار رک 


اک 


کرک راک 


کر 
بحصر< 


بکار ببرد؛ آرایش کند» سرمه بچشم بکشد.روغن به بدن خود 
بمالد.دوا و حنا استعمال کند؛ و لباس رنگین بپوشد. البته برای 
مداواءاستعمال سرمه و روغن مجاز است» صحبت به نکاح دوم هم در 


و۳۳ ۳ 
دص کوک 
گس 
دک تن 


اک 


الفاظ صریح روا نیست. چنانکه در یه بعدی می‌آید و ماندن شب در 
منزل دیگری روا نیست و آنچه در ترجمه لفظ غیره همراه با نکاح 
گفته شده اشاره به همین مسایل بود و نیز همین است حکم زنی که به 
طلاق بائن طلاق داده شده باشد و مراد از پائن آن طلاقی است که در 
آن رجوع نمودن جایز نیست و خارج شدن او از خانه به روز هم بدون 
ضرورت و نیاز شدیدی جایز نیست. 

۲- اگر شوهر در اول ماه فوت کرد چه آن ماه سی روزی باشد و یا 
بیست و نه روزه .پس عده او بحساب ماه تکمیل می‌گردد و اگر در 
وسط ماه فوت شده. پس این چهار ماه هر یکی سی روز حساب 
می‌شوند. که در مجموع عده یکصد و سی روز می باشد و بسیاری 
مردم از این مسئله غافل هستند و در چه ساعتی که شوهر فوت کرده 
همین که آن ساعت برسد. عده بپایان می‌رسد. و آنچه فرمود که اگر 


۳ 3 
تحص 


زگ 


سصت> 


۳-5 3 2 ] 
کرک کر کرک 
مس 


ات تک 


جر 27 2 


7 
دی 


جح 
اک ود که ون 


که 


سس 
در در رت 


زنان موافق به قانون کاری انجام دهند» پر شما گناهی نیست. از این 
مسئله معلوم شد که اگر کسی کاری بر خلاف شرع انجام داد؛ بر 
دیگران واجب است که در حد توان او را از آن کار باز دارند و در غیر 
اینصورت آنان هم گناهکار می‌شوند و مراد از موافق بقانون این است 
که نکاحی که تجویز می‌شود. از روی شرع جایز باشد و تمام شرایط 
حلت در ان جمع باشند. 


یس 
ترا 


ك 2 رداک 
هگ 


زد که 
وکا گنز 


را 


هت 


اک 
تک 


رگ 


حصر 22 حمحم رر 2722 ر :۶ رز 
درکراک رک کرک که ک دک هک روکد رک هر کد هرک زک 1 


۲ ۷ 
ی ۱۳9 ۷ و ۳ 9 2 ۲ 3 0 


نیست بر شما گناهی اگر طلاق دادید. زنان راازمائی که هنوز دست نزده‌اید به آنبها و 


بِ صر. 
۱ 


۵ و تون ه 6 ۷ یت 

لهن فریضفح" و معو هن‌ج علی الموسع قدره و علی المقتر 
تعیین نکرده‌اید برای آنها مهریه‌ای و بدهید به آنان باه ری که در توان تواست 
قدره‌متَاعأب المَعر وف حقاعلی المخسنینَ(۲۳۶) 


بقد ر توانش وبر تنگدست است بقدر تنگدستی او موافق به قانون لازم است بر نیکو 


کهکهرک اک روکد وکا هک 


۱5۳ 


ی 
وان طلقتموهن من قبّل آن تمسوهن وقدفرضتم لهن 
کاران و اگرطلاق دادید آنها را پیش از اینکه دست بزنید به آنها و تعبین کرده‌اید برای آنان 
بح و اد ی ی و۳ 

ضة فنصف مافر ضتم‌الاان بعفون‌او ی عفوالدی‌بیده 
فریضة فنصف فرضتم‌الا ان یعفون او یعفو دی بید؛ 
مهریه‌ای پس لازم شد نصف آنچه تعیین کرده‌اید مگر اينکه عفو کنند زنان یا آنکه عفو کند 
ماش 
عقدة النکاح ط وان تعفواا قرب للتقوی‌ط ولا تسواالفضل 
کب یکه‌بدست اوست گره‌نکاخ یعنی‌شوهر واینکه شمامردان گذشت کنید نردیکتر بتقوی‌است 

ره 3 7 هم 

نکم ان اه بسماتسعملون سس صی رز( ۲۳۷) 


وفراموش‌نکنیداحسان‌میان یکدیگررایقیناً. خداوندبه . . آنچه‌انجام‌می‌دهیدبیناست. 
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۱ 
۱ 


:2 روا - را 2 اراک اب 


۳ سس 
اک کر 


رواک 


ببان واجب بودن و واجب نبودن مهربه در صورت طلاق قبل الدخول 


اک که 


نوبت بطلاق برسد که آن بر دو صورت است یکی اینکه به هنگام نکاح 
مقدار مهریه معین و مشخص نباشد. دوم اينکه مقدار مهریه معین و 
| مشخص باشد حکم صورت اول قبلاً ذکر شده است. لا جاح عَلَیکمْ 


| ان طلقمْ لس ء الم نموم (الی قوله) حتّاً علی امین یعنی بر 
| شما (نسبت به مهریه) مواخذه‌ای نیست اگر زنها را در چنین حالتی 
۷ طلاق دادید که شما آنها را دست نزده‌اید و نه مهریه برای آنها 
#| مشخص نموده‌اید؛ (پس در این صورت مهریه‌ای بر گردن شما لازم 
8 نیست) و (فقط) بانان (یک نوع) فایده‌ای برسانید که بر ثروتمند به 
0 اندازه ثروت او و بر تنگدست بقدر تنگدستی او است رسانیدن این‌نوع 


0 فایده ویژه موافق به قانون واجب است بر مردان خوش معامله (یعنی 
۸ مراداز آن دادن یکدست لباس است) و حکم صورت دوم این است و 
| اد طلقتَمَوْهْنَ (الی قوله) ان له بمَا تَعمَلوّن بَصیْرُ و اگر شما زنان را 
۳ طلاق دادید پیش از اينکه به آنها دست بزنید برای آنها مهریه مقرر و 
| تعیین کرده بودید پس (در این صورت) نصف آن مهریه‌ای که تعیین 
۳ کرده‌اید (واجب) هست (و نصف دیگر عفو است) مگر (دو صورت از 
۷ مجموع این حکم مستثنی می باشد یکی) اینکه ان زنان (نصف مهربه 
۷ خود را) به بخشند (پس در این صورت نصف هم واجب نمی‌ماند) یا 
0 نقص کردن) تعلق نکاح در دست او است (یعنی شوهر کاملا مهریه را 
0 به او بدهد پس در این صورت طبق رضایت شوهر کل مهریه پرداخت 
آم می‌شود) و (ای حقداران) بخشیدن (حقوق در مقابل گرفتن آن برای) 
| شما بتقوی نزدیکتر است (زیرا در بخشیدن ثواب هست و روشن 
۳ است که انجام دادن کار ثواب از تقوی است) و از احسان (و مراعات) 
| نمودن در میان همدیگر غافل نباشید (بلکه هر کس باید بفکر مراعات 
و با دیگری باشد) یقیناً خداوند همه کارهای شما را کامل می‌بیند (پس 
۷ اگر شما با کسی مراعات و احسان کنید خداوند پاداش نیک آنرا به 
۷ شما خواهند داد) (بیان القران) 
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که کر که اک رک 


معارف ومسایل 


1 

9 تا یم (الی قوله) اد ال بما كعملْو بَصيه طلاق با در نظر 0 
گرفتن تعبین مهریه و جماع بر چهار صورت است که حکم دو صورت | 
از انها در این ایات بیان گردید: یکی اينکه نه مهریه متعین و مشخص 0 
باشد و نه جماع و خلوت صحیحه انجام گیرد. دوم اینکه مهریه تعیین 
شود اما نوبت به جماع و خلوت صحیحه نرسد. سوم اینکه مهریه 
معین باشد و جماع يا خلوت صحیحه انجام گیرد که در این صورت 
سوم مهریه تعیین شده باید کاملاً پرداخت شود و ذکر این حکم در 
جای دیگر از قرآن مجید آمده است. صورت چهارم اینکه مهریه 
تعیین نشده اما وقوع طلاق پس از جماع يا خلوت صحیحه پیش 
بیاید که در این صورت باید مهر مثل کاملاً پرداخت شود و مراد از مهر 
مثل آنچه در قبیله زن رائج باشد که بیان این صورت نیز در آیه‌ای دیگر 
امده است و در ایه مذکور فقط دو صورت اول و دوم بیان شده است. 
سکم سوت ول :اینخه مهربهآی بوگرخل شوهز وج تیسته ون 
این واجب است که از طرف خود به زن چیزی بدهد که حداقل آن یک 
دست لباس می باشد و قران کریم مقدار آن را بیان نفرموده؛ فقط این‌را 
بیان فرموده که ثروتمند موافق به توان خویش بدهد؛ یعنی به او 
ترغیب و تشویق شده که در این باره ازخود خست نشان ندهده 


ماک اک دک ترا کیت کرد و کرد رک 


وکا دک کرک زک رک دک > 2 
5 ۱-2 و 
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۳۹ و 7 ۳ 
در سر کر > ۱3 


تس را 


سا 
اک که 


حضرت امام حسن در چنین واقعه‌ای بزن طلاق داده خویش بیست 
هزار درهم عطیه داد و قاضی شریح پانصد درهم و حضرت ابن عباس 
فرمو ده که حداقل این است که یک دست لباس بدهد.(قرطبی). 

و حکم صورت دوم اينکه زنی که مهریه‌اش به وقت نکاح تعیین شده و 
پیش از اینکه با او عمل جماع يا خلوت صحیحه انجام گیرد؛ طلاق 
داده شود؛ واجب است که شوهر نصف مهریه تعیین شله را باو 
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2:27 
اک هک کرک که که 


دکاد رگد هی ک: 


پرداخت کند . البته اگر زن عفو کند یا شوهر مهریه را کاملاً به او 


| پرداخت نماید این با اختیار خود آنها است چنانکه در آیه الا آن 


دی 


مود او یعف الذی بیده عَفَدَة الاح به آن ترغیب شده است. 

دا نمودن کلیه مهریه از جانب شوهر را به این خاطر به لفظ عفو تعبیر 
فرمود که عموماً عادت عرب بود که به هنگام عروسی مهریه را کاملا 
پرداخت می‌کردند و در صورت طلاق قبل از و طی با خلوت 
صحیحه؛ مستحق پس گرفتن نصف آنذ‌می شد ند؛ لذا اگر شوهر 
احسان می‌کرد و نصف مهریه را از زن پس نمی گرفت» این از طرف او 
بخششی بشمار می‌رفت و خداوند بخشش و عفو را افضل و به تقوی 
نزدیکتر قرار داد؛ زیرا این بخشش علامت و بیانگر این است که 
گسستن روابط و تعلق زناشوئی هم با احسان و حسن سلوک باید انجام 
گیرد و این موجب واب بزرگی است و نیز هدف شرع مقدس اسلام 
هم می باشد برابر است که بخشش از جانب مرد باشد یا از ناحیه زن. 
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تک 


اک هک وکا که هدک 
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تک ی 
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الذی پیده عْمَدَةٌ النکاح تفسیر این آیه را خود آن حضرت ی چجنین 
بیان فرموده است که ولی عقدة النکاح الزوج یعنی مالک عقد و نکاح 
شوهر است و این حدیث در سنن دار قطنی بروایت حضرت عمروین 
شعیب عن ابیه عن جده منقول است؛ و هم چنین از حضرت علی و 
حضرت اپن عباس هم نقل شده است.(قرطبی). 

از این آیه این هم ثابت شد که بعد از اینکه نکاح بسته شود؛ اختیار بر 
قرار داشتن یا شکستن آن به دست شوهر است و می‌تواند طلاق بدهد 
و زن در طلاق هیچگونه اختیاری ندارد. 


۹ "رح 22-7 
رد در کرک کیک رک دک دک دک و کي 
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ححر. 


رک کرک رک اد رک وکا اک 
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رک رک اک 


کر ات تک 


ی 2 ۲ 2 ۲ ۱ 
وا آی الم کوت وا لص وه ال وش طی وه زاف 


۴ 
نکهداری کنید همه نمازها را و نماز میانه را و بایستید در حضور خدا با ادب پس 


و و 
س ک 


5 


رک 


-کس 5( 
ک 2 4 


دی 
اک 


و 


(۳۳۸ 


۳ 
اک وک روک 


۱ ج 0 0 مج رم 1 رصم شام 
قنتین(۲۳۸) فان خفتم فرجالا او کبانآفاذاامنتم 
اگرترسیدیداز کسی پس نماز بخوانید ۲3 پا در حال سواری باز هرگاه مطمئن 
2 9 ‌ و 7 ۳ 0 ض 
اذ کواائهکماعلمکممالم تک ونوا تغلمون(۲۳۰) 
شدیدیادکنید خدا را همانگونه که آموخت به شما چیزی را که شما نمی دانستید: 


که هک رک رک هک 


بیان حفظ و نگهداری نمازها 


بح 


پیش از این آیه و هم چنین بعد از این» احکام طلاق و غیره آمده است و 
بیان نماز در میان آنها اشاره به این است که مقصود اصلی توجه بسوی 
خداوند است و هدف از انجام احکام معاشرت و معاملات علاوه بر 
مصالح دیگر نگهداری و بالا بردن سطح همین توجه بسوی خدا می 
باشد که هرگاه این احکام از این جهت انجام داده شوند که آنها احکام 
خدا می‌باشند خودبخود توجه بسوی خدا لازم می‌آید؛ باز در ضمن 
بجا آوردن این احکام ادای حقوق العباد هم حاصل می‌شود و ضایع 
کردن حقوق العباد سبب دوری از بارگاه خداوندی است. پس نتیجه 


ی 2 روا 72 رک 7 ۹ 2 2 


لازمی آن بی‌اعتنائی به خدا و بنده هر دو می باشد و چون در نماز این 


و 


تحت 


بیشتری بر این دارد که هدف توجه الی ال است تا بنده در هر آن باید 


0 


بسوی او تو جه داشته باشد. 

نطو علی شوب و شود الوشطی «ليی عوله) ان توا 
تَعلْمُوّنْ حفاظت کنید تمام نمازها را (عموماً) و (بویژه) نماز میانه 
(یعنی عصر) را و بایستید (درحال نماز) در حضور خدا به عاجزی باز 
اگر شما (در خواندن نماز موافق به قانون آن از دشمن و غیره) احساس 
خطر کردید پس بحالت ایستادن یا سواری (به هر صورت که میسر 


دی 


۱ 
۱ 
/ 
1 
۱ 
۱ 
: 


بح 5 7 3 


‌ ی 
هک هک که کد هکا وکا هر که که کر هرک کرک هر که و که هگا :7 


/ 
2 
4 


۳ 
1 ۹ سا سوره‌بقره 
اشدهچه روی بسوی بل بشد نید حتی اه روع و سجد 
| امکان اشاره باشد) نماز بخوانید (یعنی حتی در این حالت هم از آن 
| نگهداری کنید و نگذارید آن ترک گردد) باز و قتی که شما (کاملا) 
| اطمینان یافتید (و خطر بر طرف گردید) پس شما خدا را طوری 
8 (بابجای آوردن نماز) یاد کنید که به شما (در حال اطمینان آموخته که 

0 آنرا شما (قبلاٌ) نمی دانستید. 


معارف و مسایل 


0 
9 


۹ 
9 


| بیش علما با استناد به بعضی احادیث. گفته‌اند که مراد از نماز میانه. 
/| عصر است؛ زیرا از یک طرف آن دو نماز روزانه صبح و ظهر قرار 
۱ دارند و از طرف دیگر آن دو نماز شبانه مغرب و عشاء می‌باشند و به 
| سکوت آمده است؛ حکم ممنوع قرار گرفتن کلام در نماز از همین یه 
ثابت شده است؛ زیرا پیش از نزول این آیه مردم با همدیگر در میان 


زارد هک 


مگ 


دک 


تک 


| نماز صحبت می‌کردند و این از روی شرع جایز بود و پس از نزو این 
دستور به سکوت و خاموش ماندن رسید و نماز در حال ایستادن 
زمانی صحیح می باشد که یکجا بایستد و در آن پرای سجده قدری 
پایین‌تر از رکوع اشاره کند و در حال راه رفتن نماز درست نیست. 
| و اگر نتوانستند بدین ترتیب نماز بجا بیاورند مثلاً عین وقت جنگ 
۸ است پس نماز قضا کرده می‌شود و در وقت دیگر قضای آن خوانده 
۳4 می‌شو د.(پیان القران) 
4 
زالدذین یستوفون‌منکم‌ویدرون‌ازواجاج» وصية 


وکسانی‌که‌بمیرند از شما و می‌گذارند زنان خود را پس وصیت کنند برای زنان 


مگ 


مد 


اک 
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مگ 


جاک 


ادها رک راک 
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هر ه اور هک هرس دور هت ادن 
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اک دک جک دک ده ک دک 


دا ار ات ۳ 
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اک هک کار وک هک هک هک اک کرک وک که هک دک هگا رک 


7 با 2۳2-۳ 2ب ۳ 
7دک دک کوک هگ هگ اک وگ جیگ هگ جک > که هاگ ۳ 


رک 


۳ 


ده 


معارف الفر ۹ .۳۴۰ لاح 
لازواجهم‌متاعاالی الحو 1 غب اخراجج‌فان خر جن فلا 
خود بدادن نفقه تا یک سال بدون بیرون کردن آنها از خانه پس اگر خود یرون 
ی یدح ی و هد و 1 ۰ 24 »پر ۵ ۰ م ام ند 
جاح علیکم فی ما فعلن فیْ انفسهن من معروف ط واه 
روند نیست بر شما گناهی در اینکه بکنند در حق خود کار خوبی و اه غالب و 
0 | 9 ی ی ۳ 
تا روگ 204 3 نون ۳1 و م۱۱۳۵ ‌‌ 
عزیز کم (۲۳۰) وللمطلقت‌متاع بالمعزوف حفا 
حکیم است.و برای زنان طلاق داده شده است نفقه موافق بقانون لازم است بر 
۶ متق. ی له لک و 
عل ی المتقیّن(۲۳۱) کدلك یبین لکم‌ایته لعلکم 
و ق 
تعقلون(۲۴۲) 


*< 


با 2 
رک هک کر کر 
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دک 
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که کر کرک 


مس 
رگ 


رک رک 


راک 
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هک 


جح 
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خلاصه تفسیر 


7و 


یبان برخی از انواع و افسام متاع و سکونت زن بیوه 


و لین مود منم (الی قوله) و له عریرٌ کم و کسانی که از شما 


0 


2 تک سس 


ی ری 


سر مس ۱ 


است که) وصیت کنند در حق زنان خویش استفاده نمودن (ازنان نفقه 
و مسکن) را تا یک سال بدین ترتیب که از خانه بیرون کرده نشوند آری 
اگر (خود ایشان بعد از بپایان رسانیدن عده به چهار ماه و ده روز و یا 
بوضع حمل) بیرون روند بر شما گنای نیست در آنچه موافق به قانون 
درباره خود (تجویز) کنند (مانند نکاح و غیره) و خدای تعالی غالب 
است (لذا بر خلاف او حکم ندهید) حکیم است (که در تمام احکام 
مصلحت شمارا در نظر می‌گیرد اگر چه شما آنها را درک نکنید) 


د هگن 


کج 


دک 


5 
کم 
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: 272-2[ 
وکوک رگد هگا وگ هک هگ هگ ک رگ هگ جک کر 


دح اه >> هک هگ هگ هگ :وگ هگ :اک :52 :22 :۱:22:22 
۱ 


کر 


۷ ۲۲۴۱ الط سوره‌دفره 


و و للمطلَفت متام بلَْعروّف (الی قوله) لمکم تون برای همه زنان 
| طلاق داده شده مقداری فایده رسانیدن (تا حدودی مقرر است) 
/] موافق بقانون (و این) مقرر شده است بر کسانی که (از کفر و شرک) 
#] پرهیز می‌کنند (یعنی بر مسلمانان برابر است که این‌متعین کردن به حد 
1 واجب شدن برسد یا به حد استحباب) هم چنین خداوند متعال برای 
| (اینکه) شما (عمل کنید) احکام خود را بیان می‌فرماید به امید اینکه 
| شما (آنها را) بفهمید رو بر آنها عمل کنید) 

معارف‌وسایل 

0 ۱-و لین بْنوفوه نکم (لی قوله) و ال رب کم در زسان 
0 جاهلیت عده وفات شوهر تا یک سال بود و در اسلام بجای یک سال 
چهار ماه و ده روز معین گردید چنانکه در گذشته از آبه ۴ سوره 
۷ بقرهیترْض ره َبعة نهر و عشراً معلوم شد ولی در آنجا تا این 
اندازه برای زن مراعات نشده بود زیرا تا آن زمان حکم میراث نازل 
| نشده و سهمی برای زن در ارث معین نشده بود؛ بلکه مدار حق دیگران 
| بر وصیت از جانب مرده قرار گرفته بود که اگر بنابه مصلحت خویش 
بخواهد که در خانه متروکه شوهر ساکن باشد پس تا یک سال حق 
0 دارد ساکن باشد و در این مدت از ترکه میت باو نفقه داده می‌شود و در 
این نیز همین بیان شده و به شوهران دستور داده شده است که چنین 
وصیت بکنند و چون این حق زن بود. او اختیار داشت که آنرا در یابد و 
یا ترکش کند. بنابراین وارثان اجازه نداشتند که او را از خانه بیرون 
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4 
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پم سیر 


دک" 


: کنند ولی خود او اجازه و اختیار داشت که از خانه بیرون رود و این 
حق خود را برای وارثان دیگر بگذارد البته این مشروط بر این بود که 
عده پپایان برسد و نکاح و غیره برای او صحیح و درست باشد و مراد 


ی 


کرک مح 
۳ج رت 
کرد هس 


کگ 


کرک دک 
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محر 
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7 گ وگ وگ هگ هگ هگ رهگ جک جنگ ج> :جک اج اج>: :2 هگ :هگ نهک :۱۵ 
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| از لفظ آنجه( موافق به قانون همین است البته بیرون رفتن زن از خانه 
2 در زمان عده و ازدواج کردن و غیره هم برای زن و هم برای کسی که 
می‌توانست او را باز دارد و بازش نداشت گناه بود اما وقتی که آیه 
میرات نازل شد و حق زن در خانه و اسباب و وسایل آن و همچنین در 
بقیه ترکه باو رسید پس او باید بر سهم خود قرارگیرد و از سهم خود 
هزینه کند و با نزول آیه میراث این آیه مذکور منسوخ گشت. 

۲- و للمَطلقت مََاغٌ بالمَعْرّّفِ و بحث متعه یعنی فائده رسانیدن به 
زنان طلاق داده شده در آیات ما قبل هم آمده بود؛ ولی آن برای دو 
نوع زنان طلاق داده شده بود: یکی آنکه عقدش بدوذ تعیین مهریه 
بسته شود و پیش از زفاف و خلوت صحیحه طلاق داده شود که 


وکا هک ها کر هو کار 


اک 


اک 


حداقل متعه آن یک دست لباس می باشد. دوم آنکه با وجود تعین 


> 


مهریه باز هم قبل از مساس طلاق داده شود که متعه این نصف مهریه 
می باشد ولی آن زنان باقی می‌مانند که بعد از وطی يا خلوت صحیحه 
طلاق داده شوند. پس متعه کسانی که مهریه‌شان تعیین شده این است 


هر 


کرک کار 


رک 


کر 


که کلیه مهریه به آنان پرداخت شود و متعه کسانی که مهریه برای آنها 
تعیین‌نشده این است که در صورت طلاق بعد از دخول مهر مثل» برای 
آنها لازم الاداء است و اين متاع بمعنی مطلق فایده رسانیدن با این 
تفصیل واجب است. و اگر متاع به معنی فایده ویژه یعنی تحفه و یک 
دست لباس دادن باشد پس دادن آن برای یک زن طلاق داده شده 
واجب است که ذکرش قبلاً در نوع اول از دو نوع سابق گذشت و در 


هگ هگ هگن 


2 


۱ - مراد از قانون همین تفصیل است د فرق وجوب و استحباب هر یکی از صورتهای فوق بدلایل دیگر ثابت 


تس ۳ ۰ 92 
می‌شوند و لفظط حقاً برای وجوب و لفظ علی برای الزام نمی‌باشند بلکه فقط برای تأکید می‌باشند اگر چه در حد 


8 استجاب باشد.(بیان القرآن) 


ری سس چم ححص رز 
وکوک وک وک رگا هگ هگ هگ رهگ هگ رهگ جیگ 
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 هرقب‌هروس‎ (۳۷۳ 


دت رت در که 


5 5 


لا رس اد با با لاه نک بسا هس 


یلامجا رهوش لزق 
آیاندیدی‌کسائی را که بیرون رفتند از خاند. های خود.و آنان هزاران بودند 
مل الم تب ققال همه مود تو وا شم یاهمان 
ازترس مرگ هم گفت پد آنان خدا که پنیرید باز آنان وا زنده گرد تفا 
دض ل علی لس ولکن)کترالّاس لایشکرون ۱۳ 
خدارند فضل کنند. است. ی ۰و 
وق مافن‌سی وان زآوسجج عیم ۲۳ 
بجنگیددر راه خدا و بدانید که خداوند کاملاً شیوا و دانا است 


خلاصه تفسیر 
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(ای مخاطب) آیا بنزد تو قصه آنان متحقق شد که بیرون رفتند از 


اک 


خانه‌های خود و آنان هزاران بودند برای نجات از مرگ پس خداوند به 
آنان (حکم) فرمود که بمیرید) (همه مردند) باز آنان را زنده کرد یقیناً 
خداوند بسیار فضل کننده ه است» بر (حال) مردم اما بیشتر مردم شکر 
نمی‌کنند (و بر این واقعه بیندیشید و) در راه خدا بجنگید و یقین داشته 
باشید بر این امر که خداوند کاملاً شنوا و کاملاً دانا است (سخنان 
مجاهدان و غیر مجاهدان را می‌شنود و نیت هر یکی را می‌داند و به هر 
یکی تجزای مذاسب می دهن) 


وک 


ور کب 


هگ هگ هگ هک هگ هدک وکا > 2 :7:22:22 
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معارف القرا ن ۲ 
معارف ومسایل 


در این سه آیه فوق الذکر عرضه نمودن قربانی جان و مال در راه خدا با 
اسلوب عجیب و بلیغی بیان شده است که پیش از بیان این احکام یک 
واقعه مهم تاریخی ذکر گردید که از آن واضح و آشکار می‌گردد که 
مرگ و زندگی تابع سرنوشت الهی است؛ رفتن در جنگ و جهاد سبب 
مرگ نیست هم چنانکه خود داری از آن بنابر ترس و جبن وسیله 
نجات از مرگ نمی باشد در تفسیر ابن کثیر بحواله سلف صحابه و 
تابعین تشریح این واقعه چنین نقل شده که گروهی از بنی اسرائیل در 
شهری سکونت داشتند در آنجا وبای شدید و طاعون و غیره شیوع 
یافت آنان که در حدود ده هزار نفر بودند وحشت کردند. 

و از ترس مرگ آن شهر را ترک گفته همه در میدان وسیعی بین دو کوه 
رفتند و اقامت گزیدند. خدای تعالی برای آنان و ملتهای دیگر جهان 
روشن ساخت که هیچ کس نمی تواند از مرگ فرار نموده؛ جان خود را 
نجات دهد. خداوند دو فرشته را فرستاد که بر دو کناره میدان 
ایستادند و چنان جیغ و فریادی کشیدند که همه در یک لحظه مردند و 
یکی هم زنده نماند. وقتی که مردم دور و اطراف از اين واقعه اطلاع 
یافتند در آنجا رسیدند. سر و سامان دادن و کفن‌نمودن و اماده ساختن 
ده هزار نفر کار سهل و آسانی نبود بنابراین دور آنان چهار دیوار 
مانندی کشیدند طبق معمول گوشت و پوست بدنهای‌شان پوسیده 
استخوانها ماندند بعد از زمانی طولانی پیغمبری که اسمش حزفیل 
گفته شده از آنجا گذشت در مواضع متعددی از آن چهار دیواری 
مانئد کالبدهایی از استخوانهای انسان بطور پراکنده دید و در حیرت 
ماند پوسیله ای از سرگذشت آنان اطلاع یافت. دعا فرمود که یا ال 
اینها را زنده بگردان خداوند دعای او را پذیرفت و به او امر فرمود که 
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البالية ان ال یا مرك ان تجتمعی یعنی ای استخوانهای پوسیده خداوند 
۱ استخوانها با شنیدن پیام خداوندی از زبان پیغمبر فرمان او را بجا 
اوردند. جهان بی‌عقل و بی شعور فرمان خداوندی را درک می‌کند 
زیرا ان هم مانند بقیه ذرات کائنات تابع فرمان و در وجود خود عقل و 
ادراکی مناسب بحال خود دارد و مطیع خداوندی است قرآن کریم در 
ابه ۰ سوره طه اعطی کل شین ء خلقه نم هدی به این طرف اشاره 
فرموده است یعنی خداوند هر چیز را افر بده و مناسب به وضعش به 
او هدایت فر موده است مولانا جلال الد.ین رومی رحمةاللّه علیه در این 
باره چنین فرمو ده اسبخه: 

س خاک و باد و آب و آتش بنده‌اند 
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با من و تو مرده با حق زنده‌اند 

۷ پهر حال استخوانها با شنیدن صدابجای خود پیوند شدند. سپس 

دستور رسید که حالا به آنها بگو: 

ايتها العظام ان اه یا مرک ان تکتسی لحما و عصبا و جلدا 

ای استخوانها خداوند به شما دستور می‌دهد که گوشت و رگ و 

پوست بر خود بپوشانید. با گفتن این هر کالبدی از استخوانها در 
جلوی او یک نقش قرار گرفت؛ باز فرمان رسید که اکنون به ارواح آنها 

| بگو ايتها الارواح ان الّه با مرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی 
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ل تین ناولم خفاه واه شنم دسگور ادها که یکین شر پیی ره 
که تعمیر و حیاتش به آذ واپسته بود برگردد با این صدا همه نعشها 
4ج ژنده شده ایستادند و با تحیر به هر طر ف نگ تسنفتل وی ژیان هر یکی 
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معارف القرا ن ۳۳۴۶ 


این واقعه‌ای هولناک برای عاقلان و فیلسوفان جهان در ضمن اینکه 
جای فکر و تدبراست . برای منکرین قیامت حجت قطعی نیز است 
ومشتمل بر آن هدایت هم هست که فرار از ترس مرگ چه از جهاد و 
چه از وبا و طاعون برای کسانی که به خدا و تقدیر ایمان دارند ممکن 
نیست و برای کسی که معتقد است که موت وقت معینی دارد و از آن نه 
یک ثانیه جلوتر می‌آید و نه یک ثانیه موخر می‌شود بنابراین این فرار 
حرکتی بیجا و باعث ناراضی خدا است حالا اصل واقعه را در الفاظ 
قرآن ملاحظه کنید که قرآن برای روشن ساختن آن چه فرموده است 
ام ترالی لین خرجوا من یام یعنی آیا شما واقعهٌ آن کسانی را 
مشاهده نکر دید که از خانهای خود از ترس مرگ بیرون رفتند. 

در اینجا این امر قایل انديشه و تأمل است که این واقعه از زسان آن 
حضرت باه هزاران سال قبل بوقوع پیوسته بود؛ سوال مشاهده آن از 
آن حضرت ی معنی ندارد. پس منشأً سوال به الم ر در اینجا چیست 
مفسرین فرموده‌اند که در تمام چنین موارد که ان حضرت 39 بالفظ الم 
تر مخاطب شده؛ در صورتی که واقعات پیش از عهد آن جناب 9 
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هستند و مشاهده آنها از آن حضرت ءِة متصور نیست» مراد از رویت؛ 
ریت قلبی است که به بر علم و ادراک می باشد؛ یعنی الم ترَ در این 
قبیل موارد بمعنی الم تلم است اما حکمت در تعبیر آن به الم تَرَ 
اشاره به شهرت و مشهور بودن واقعه می باشد» یعنی این واقعه آنقدر 
مشهور و یقینی است که گویا هر کس آن را امروز می‌بیند و قابل 
مشاهده است. از اضافه نمودن لفظ الی بعد از الم تر از روی لغت عرب 
هم به آن اشاره مي‌شود سپس قرآن مجید برای نشان دادن آمار بزرگ 
آنان فرمود:و هم لوف یعنی آنان هزاران نفر بودند در تعیین این آمار 
روایات مختلفی وجود دارد. اما چون طبق قوانین زبان عرب این لفظ 
جمع کثرت است که بر کمتر از ده اطلاق نمی شود معلوم می‌شود که 
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| ۲۱۳۴۷ سوره‌بقره 
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از ده هزار کمتر نبودند. 

بعد از آن فرمود فقال لَهم له متا یعنی خدا به آنان فرمود که بمیرید 
این مان الهی می‌تواند بل واسطه اش و هم م ‌کواند بواسطه فرشبته 
باشد چنانکه در آیه ۸۲سوره یس آمده است. اما مهد اراد یآ 
ول له کن یوت بعد از آذ فرمود له لد فَضل عَلّی التّاس یعنی 
خداوند متعال بسیار فضل کننده است بر مردم در ین فضل نیز داخل 
است که قوم بنی اسرائیل باز دوم زنده گردید و این فضل نیز شامل 
است که واقعه فوق الذکر را برای امت محمد‌ی بیان فرموده» درس 
عبرتی قرار داد و در پایان برای بیدار ساختن انسان غافل فرمود: 13 
اکن النّاس لاش كرودّ یعنی هزاران مظاهر از فضل و رحمت الهی؛ در 
جلوی انسان می‌آید؛ ولی با وجود این بیشتر مردم قدردانی نمی‌کنند. 


مسائل مرنوط به این آیه: 


527 


گ کر که 
وکا رداک 


7 جنس سس سس سح رح 
رک رک درک دک دک اک و 


از این آیه مذکو چندین مسئله و احکام استنباط گردیده است؛ اول 
واقع بشود. لذا فرار از وبا و طاعون یا از جهاد نمی‌تواند وسیله نجات 
از مرگ باشد و هم چنین استقامت و پایداری در آنجا موجب مرگ 
نمی باشد؛ زیرا برای مرگ وقتی معین و مشخص است که نه از آن 
کاسته می‌شود و نه در آن افزوده می‌شود. 

وارد شدن به منطقه آلوده به وبا و طاعون و غیره و فوار از آن هر دو ۰ 
ناحایز هستند 
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مسئله دوم این است که فرار کردن از شهری که وبا و طاعون در آن 
شیرع پیدا کرده و رفتن بجای دیگر جایز نیست و در احادیث رسول 
خدائة این هم آمده که وارد شدن دیگران در آنجا نیز ناجایز نیست. 0 
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ملاحظه شود فرمان نبوی: 

ان هذا السقم عذب به الامم قبلکم فاذا سمعتم به فی ارض فلا 
تدخلوها و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا(بخاری و مسلم 
واین کثیر). 

یعنی بوسیله این مرض طاعون خداوند ملتهای گذشته را عذاب داده 
است؛ پس وقتی که شنیدید که در سرزمینی این وبا و طاعون و غیره 
شیوع یافته در آنجا داخل نشوید و از جایی که این‌مرض شیوع یافته و 
شما در انجا هستید. فرار نکنید 

در تفسیر قرطبی آمده است که وقتی حضرت فاروق اعظم عازم کشور 
شام شد و به مقام سرع در نوار مرز شام که نزدیک به تبوک بود رسید. 
اطلاع یافت که در کشور شام طاعون شدیدی شیوع یافته است؛ این 
طاعون در کشور شام یک حادثه‌ای بزرگ بود که بنام طاعون عمواس 
مشهور است؛ زیرا نخست این طاعون در روستایی بنام عمواس که در 
نزدیکی بیت المقدس بود؛ آغاز شده و از آنجا در تمام کشور شیوع 
پافت هزارها مردم که در بین انان عده زیادی از صحابه و تابعین بود در 
این مرض شهید شدند. 

حضرت فاروق اعظم با یافتن اطلاع از این حادثه در مقام سرغ توقف 
نموده و با صحابه به مشوره پرداخت که ایا حالا ما به کشور شام برویم 
یا پهتر این است که از همین جا بر گردیم چون این عده از صحابه که در 
این مشوره شریک بودند در این باره از رسول خدایَیِةٌ چیزی نشنیده 
بودند مسئله حل نشد بعضی به جلو رفتن و بعضی به برگشت رای 
دادند بعدا حضرت عبدالرحمن بن عوف که نخست در جلسه 
مشوره‌حضورنداشت به حضرت فاروق اعظم اطلاع داد که فرمان 
نبوی در این باره این است که آن رسول الّه صلی اه علیه وسلم ذکر الوجع فقال 
رجز و عذاب عذب به الامم ثم بقی منه بقية فیذهب المرة و یاتی الاخرة فمن سمع به 
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| بارض فلا يقدمنّ علیه و من کان بارض وقع بها فلا یخرج فرارا منه(رواه البخاری 
| عن اسامة بن زید و اخرج الائمة بمثله). 

۷ رسول خداوِة درد (غده طاعون) را ذکر کرده فرمود این یک نوع 
۷ عذایی است که بو سیله آن بعضی از امتهای گذشته عذاب داده‌می شد؛ 
8[ سپس از آن بقایای مانده که گاهی از بین می‌رود و گاهی بروز می‌کند 
۳ پس هر کسی که شنید که در فلال منطقه شیوع یافته است نباید انجا 
7 پرود و کسی که قبلاً آنجا بوده به نیت فرار نمودن از طاعون از آنجا 
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(/| وقتی که فاروق اعظم این حدیث را شنید به همراهان خود دستور داد 
۸ که بر گردند حضرت ابوعبیده استاندار ملک شام هم در این جلسه 
| حاضر بود با شنیدن این فرمان فاروق اعظم فرمود افرارا من قدر له آیا 
| شما می‌خواهید از تقدیر الهی فرار کنید؟ حضرت فاروق اعظم له 
| در جواب او فرمود ای ابوعبیده این صحبت را دیگری می‌گفت و بیان 
۷ آن از زبان شما جای تعجب و شگفت است و سپس فرمود نعم نفر من 
| قدر اللّه الی قدر الّه یعنی ما از تقدیر خدا بسوی تقدیر خدا فرار 
1 می‌کنيم و آنچه ما انجام می‌دهیم طبق فرمان خداوند است زیرا رسول 
او چنین فرموده است. 


| حکمتهای فرمآن نبوی درباره مرض طاعون 
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| از فرمان ذ کر شده رسول الّه له معلوم شد که در هر شهر یا قریه‌ای که 
]| طاعون و غیرهامراض و باییشیوع یبد رتن فاد غیر محلی در آنجا 
| ممنوع می باشد و همچنین فرار نمودن محلی‌ها از انجا بخاطر ترس 
| از مرگ ممنوع است؛ و با توجه به این حدیث عقیده اساسی اسلام 


4 این است که نه وارد شدن در جایی سبب مرگ است و نه فرار کردن از 
0 جایی سبب نجات است و این حکم باد شده با داشتن این عقیده مهم 
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1 بت مت دا اس بو تسس سح مسبس ان 
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اساسی بر حکمتهای دور اندیشانه مبتنی است. 

یکی از حکمتهای جلوگیری افراد غیر محلی از وارد شدن بجای 
شیوع وبا این است که امکان دارد کسی که در انجا برسد و عمرش 
پایان یابد و در این مرض مبتلا شده وفات کند و به هنگام مرگ گمان 
کند که اگر من در اینجا نمی آمدم زنده می‌ماندم و نیز در اذهان دیگران 
هم چنین تصور و خیالی خطور کند که علت مرگ آنها آمدن‌شان در 
این‌مکان بود در حالیکه آنچه بوقوع پیوسته او نوشته بوده است. که او 
این اندازه عمر می‌کند و اگر در هر جا می‌رفت اجلش فرا می‌رسید 


۸ میمرده در این فرمان عقیده مسلمانان از تردید و دو دلی باز داشت شد 


0 
۱ 
1 


که آنان شکار سوء تفاهم نشوند. 

حکمت دوم این است که خداوند مردم راراهنمائی فرموده که هر کجا 
خطر رسیدن مشقت يا انديشه هلاکت باشد انجا نروند و حتی 
المقدور از چنین جای و چیزی که برای آنها مضریا سبب هلا کت قرار 
می‌گیرد دوری جویند و حفظ کردن جان بر گردن هر انسان واجب 
است. و خواسته این قانون این است که با داشتن ایمان کامل به تقدیر 
نباید مردم در بجا آوردن تداپیر بی‌احتیاطی کنند و از جمله تدابیر این 
هم یکی است که در جایی که خطر جان و مرگ باشد» نرود. همچنین 
در جلوگیری فرار سا کنان آنجا از ترس مرگ حکمتهای زیادی وجود 
دارد که یکی از آنها اجتماعی و عمومی است که اگر سلسلهٌ فرار 


| نمودن جریان داشته باشد» پس ثروتمندان و نیرومندان فرار می‌کنند 
۳ ولی ماندگاری مردان و زنان بیچاره و ناتوان که توانائی رفتن بجای 
2 دیگر را نداشته باشند در آنجا ناگزیر خواهند شد پس وضع آنان چه 
۴] می‌شود؟ اولاً آنان به سب تلهائی از وحشت عی میرند و باز افرادی 
8 که از آنان مریض بشود چه کسی از آنها نگهداری می‌کند و اگر بمیرند 
8 سر و سامان دادن دفن و کفن آنها را چه کسی به عهده می‌گیرد؟ 


توح هک هک دک هرکرک و :2 


هگ هک دک هگ هگ دک اک زک :هگ :2 > 
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7 حکمت دوم این است که بعید نیست افرادی که در اینجا موجود 
۳ همقل میک ولب ان فر هی رهز آنها مبرايت کردم ناهد پس اگر دز 
چنین وضعی مسافرت کنند. بیشتر شکار مصیبتها و سختیها می‌شوند 
1 و اگر در حال سفر بیمار گردند واضح و روشن است که چه حالی بر 
۷ آنان دست خواهد داد. اين المدینی قول علما را چنین نقل فرموده 
1 است که: ما فر احد من الوباء فسلم(قرطبی) یعنی کسی که از وبای 
۱ فرار کند هر گز سالم نخواهد ماند. حکمت سوم این است که اگر 


میکروب مرض در آنان سرایت کرده است وقتی که آنان به روستاهای 


| دیگر پروند میکروب وبائی در آنجاها شیوع پیدا می‌کند و اگر با صبر 
4 و توکل بر جای خود بمانند امکان دارد از مرض نجات یابند و 
بالفرض اگر مرگ مقدر به این مرض است؛ پس با صبر و ثبات به درجه 
/| شهادت نایل خواهند آمد. چنانکه در حدیث صحیح بخاری بروایت 
۳ یحیی بن یعمر از حضرت عايشه صدیقه مروی است. که آنها اخبرته 


1 


| انها سالت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم عن الطاعون فاخبرها النبی 


رحمة للمومنین فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلده صابرا 


| یعلم انه لن یصیبه الا ما کتب الله له الا کان له مل اجر شهید و هذا 
()| تفسیر لقوله صلی الّه علی و سلم الطاعون شهادة و المطعون شهید 
۸ عايشه صدیقه رضی الّه عنها نقل کرده او به یحیی بن یحمر فرمود که؛ 
۳ من درباره طاعون از آنحضرت یه سوال کردم آن جناب بمن خاطر 
0 نشان کرد که این مرض در اصل بشکل عذابی نازل شده بود و بر ملتی 
که عذاب دادنش منظور بود» فرستاده‌می شد! امااکنون خداوند آنرا 
۳ طاعون در جای خود با صبر و اطمینان بنشیند و عقیده داشته باشد که 
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فقط به او همان مصیبتی می‌ رسد که خداوند بر او مقدر کرده است. پس 


محس 
اوه ورس سای و مت ایک 


ثواب او برابر به ثواب شهدا است و این تفسیر آن حدیشی است که در : 
آن آمده که طاعون شهادتی است و طاعون زده شهید است. 


2 


استثنای بعضی صور تهای ویژه 


کرک 


وک 
و 


در حدیث لفظ فلا تخرجوا فرارا منه آمده است از آن معلوم می‌شود 
که اگر کسی نه از ترس مرگ بلکه برای ضرورت و نیاز دیگر بجای 
دیگری برود» او در این ممائعت داخل نیست؛ هم چنین اگر در عقیده ۳ 
خود ثابت قدم باشدهکه رفتن من از اینجا مرا از مرگ نجات نمی‌دهد و ار 
هر کجاکه اجل فرا پرسد. مرگ خواهد آمد و اگر اجل من‌نرسیده در 
۱ 
4 
۱ 


ودک را 


کید روک 


اینجا هم مرگ نمی آید و با داشتن این عقیده کامل فقط برای تغییر آب 

و هوا از آنجا بجای دیگر برود آن هم از این ممانعت مستثنی است. 

ضرورتی وارد بشود و اعتقادش کامل باشد که از وارد شدن در آنجا بر 

او مرگ نمی آید. بلکه مرگ را تابع مشیت واراد؛ الهی بداند» پس با ۱ 

داشتن این عقیده وارد شدن او در آنجا جایز می باشد. 0 

مسئله سوم که از این آیه مستفاد گردید این است که فرار از جهاد به 

مجید با تفصیل و توضیح بیشتری آمده است که در آنجا بعضی از 

صورتها مستثنی شده است. 

و همین مضمون که در اینجا بیان شده تقریباً در آیه ۱۶۸ از سوره آل 

عمران درباره فرار کنندگان از جهاد يا کسانی که شامل نمی‌شوند 

چنین امک« ات او ره زا ری سین اه اب ۲ 

لین الوا لاخوانهم و نوا لز آطامُونا ما یلوا مل فادر أواعَن 
۱ 


ی 
2 س 
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و جهاد نبودند. در رابطه بکسانی که در جهاد شرکت جسته شهید 


و شده‌اند می‌گویند که به سخن ما گوش فرا ندادند بنابراین کشته شدند و 
۳4 اگر حرف ما راگوش می‌کردند کشته نمی‌شدند (به ان حضرت دستور 
| رسید که) شما به آنان بگوئید که اگر نجات از مرگ بدست شما است؛ 
| چرا در فکر دیگران هستید؟ فکری برای خود بردارید و خود را از 
| مرگ نجات دهید! یعنی این وابسته به رفتن به جهاد و نرفتن به آن 
نیست اگر شما در خانه بنشینید مرگ برایتان خواهد امد. 

0 این از عجائب و شگفتیهای قدرت الهی است که بزرگترین مرد 
| جنگجوی» صحابی گرامی و ژنرال اسلامی: سیف اللّه فی الارض؛ 
مس حضرت خالد بن ولید که تمام عمر او بعد از اسلام در جهاد گذشت 
۳ اما شهیّد نشد؛ بلکه بیمار شده در خانه وفات یافت و در هنگام وفات 


04 از مردن بر رختخواب افسوس خورد و به خانواده‌اش خطاب کرده 


فرمود که: من در فلان و فلان جنگهای بزرگ و جهادها شرکت جستم 
| و هیچ عضو از اعضای بدن من چنین نیست که از اثر زخم تیر یا نیزه 
| خالی باشد اما افسوس می‌خورم که بر رختخواب می میرم؛ خداوند 
1 به پر دلان راحت و آرامش ندهد؛ این نصیحت مرا به آنان ابلاغ فرمائید 
۳ ذکر واقعه بنی اسرائیل در این ایه تمهید و مقدمه‌ای است برای جهاد 
وییکار در آیه آاینده که هدف اصلی از ذکر این واقعه می باشد فرمان 
۸ داده شده که رفتن به جهاد را مرگ و فرار نمودن از آن را نجات تصور 
۸ نکنید. بلکه بر احکام الهی عمل نموده؛ رستگاری و فلاح هر دو جهان 
۸ را دریابید. خداوند متعال به تمام سخنهای شما شنوا و دانا است. 

4 دز آیه سمزع انفاق قی سبیل اه پیان می‌شود چنانکه می فرماید: 

| مَن‌ذالذیبقرض الق زضاحتدافیضیفهل‌اضتاا 


کپست‌او که قرض دهد خدا را قرض لیکو پس دو براپر دهد خدا به او بمراتب زیاد 
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معارف القرا ن ۴ 


نله 


کیره وال یقبض ویبصط مروالیّه ترجَعُون(۲۳۵) 


والْهء‌هست که تنگ می‌کند و اوست می‌گشاید و شما به سوی او بازگشت می‌شوید: 


خلاصه تفسیر 


52:52:27 


واداشتن به انفاق در جهاد و امور خبریه دیکر 


چه کسی است (چنان) که قرض بدهد خدا را قرض نیکو (یعنی با 
اخلاص) پس خداوند (ثواب) آن (فرض) را افزوده به چند برابربه لو 0" 
می‌رساند و (در فکر این نباشید که از انفاق مال کاسته می‌شود زیرا این ۸ 
در قبضه) خدا است (و او است) که کم می‌کند و (او است که) فراخی 
می‌آورد (مدار اصلی آن بر انفاق و عدم انفاق نیست) و شما بطرف او 

(بعد از مرگ) برگشت داده می‌شوید (پس در آنوقت پاداش انفاق در 


هرک 


هگا هگ رهگ 


کارهای خیر و واجب و سزای عدم آن بشما می‌رسد) 
معارف ومسایل 


۱- برض ال قَْضاً حسنا؛ مراد از قرض حسن انجام کار نٍ نیک و انفاق 
فی سبیل له هست که مجازا به آن قرضص حسن گفته شبده است و اگر نه 
در حقیقت همه ملک خدا هستند. مقصود این است که هم چنانکه 
عوض قرض حتماً داده می‌شود. هم چنین عوض انفاق هم بشما 
خواهد رسید و بیان افزایش آن در حدیث چنین آمده است که اگر یک 
دانه خرما در راه خدا انفاق شود خداوند آنرا باندازه ای می‌افزاید که 
بیش از کوه احد افزوده خواهد شد و مراد از قرض دادن به خداوند 
چنین هم بیان شده که به بندگان او قرض داده شود و نیازمندیهای آنان 

بر آورده شوند و در حدیث فضیلت زیادی برای قرض دادن بیان شده 
چنانکه رسول خدایةٍ فرموده است:ما من مسلم پقرض مسلما قرضاً 


| مرة الا کان کصد قته مرتین (مظهری بحواله سنن ابن ماجه)-قرض 
ی ن جوز دیگر مانند دو بار صد فه دادن او در راه 


۷ که مردم با شنیدن این آبه. سه دسته شدند 
هی دس شاک با ند یه دک پروردگار 
۳ | محمد# نیز مند ما است و ما ثروتمندان هستیم جواب آن در ی 
1 ۱ آل عمران به لد سم ال قَوَل لین قالوا اد له یه و تح انیا 
| داده شده دسته دوم کسانی بودند که آیه را شنیده بر خلاف آن عمل 
| کردند و بخیلی را اختیار نمودند و میل زیاد و حرص و آزمندی ایشان 
| بطرف مال آنچنان آنها را دست بسته کرد که به انفاق فی سبیل ال 
]مق گریدند و 
/ دسته سوم مسلمانان مخ و با ایمان‌اند که فورا بر ایه عمل کردند و 
اموال مورد پسند خود را در راه خدا خرج کر دنك .مانند ابوالدحداح و 
4 یر که وقتی ايآ نزلگردید حضرت ابوالدحداح در محض رن 
۷ حشرت 5 سار کرد ید آز ای پز یه با سول اد ماد و پدرج 
ب‌نیاز است؛ آن حضرت؟1 فرمود آری او می‌خواهد تا بوسیله آیسن 
)| قرض شما را در بهشت داخل بفرماید. 
دی شرا دح 0و دس مرک عویش دار 


و و مین اوه و وی با ری 
دیگرس در مالکیت ادا امن این هر دو باغرابه خدا قرض می‌دهم آن 
حضرت ی فرمود یکی را در راه خدا وقف کن و آن دیگر را برای 
۳ امرار و ی ون 
۷ گواه باشید که از | ین دو باغ بهترین آنرا که در آن ششصد درخت خرما 


۸ هست در راه خدا انفاق می‌کنم.رسول خد امه فرمود: خداوند در 
عوض آن بشما جنت عطا بفرمایند. 


۵ اپوالد حداح ذر خانه آمد و همسر خود را اطلاع داد او هم بر این 


۳۷ مق رداح و دار فیاح ی الد حداح(قرطبی) 
۳۷ جقدر درخت خرمای ثمره دار و میدان کشاده برای ابوالدحداح 


هستا. 
ر ۳- اگر به هنگام ادای قرض پرداخت اضافی مشروط نباشد و قرض 
| دار به میل خود چیزی اضافه به قرض دهنده بدهد. خیلی خوب 
| است. رسول خدا فرموده ان خیار کم احسنکم قضاء بهترین شما 
۷ ار ی رو ی 


۳ 


1 


11 ری ای اشرانیل مب دش ی مق زا 
آیاندیدی تو گروهی از بنی ‏ سرائیل را بعد از موسی وقتی که گفتند به پیغمبر خود مقرر کن 1 
ی لماعت َعت لناملکنقا تل فی سبیّل اه ط قال هل عَسَیتم سم 0 
ی که مد رت چیه میت ۱ 
کتب عَل کم القتالالاتقا تلواط قالواوعالنالانقاتل فن سبیّل 
فرمان جنگ صادر شود آنگاه شما جنگ نکنید گفتند چه شده ما راکه چنگ نکنیم در را ۷ 
ود خربختامن دیارنا انا فلماکتب علبهم القتال " 


خدادر حالیکه ما را نده شده‌ایم از خانه‌های خویش و فرزندان خویش پس وقتی که فرمان 1 


اج اه > اه> :> اخ>: > 


راد رک درک رک دک اد و کد ‏ ک اد گرگ 


هک 
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2 لا م2 ن‌ ۳ سم 

م 6۱ میون ‏ 3 ده و ما تشه 2 وه ۰ و 2 تس ۶۵ و 
لوا لاقِلامتَهم ط وانهع ليم بالظلمین(۲۳۶)وقال لهم 
رسیدبرای آنان بجنگ همه برگشتند بجز چندی از آنها و خداوند کاملاً می‌شناسد گناهکاران 
ی بو تا ها اج خی اي ۳ دحا ات از 
نبیهم ان له قدبعث لکم طالوت ملکاط قالواانی یکون له 
وی ۳ 9 


امکان تداید: برای او وت ۳9 اي سزاوارتریم و باو کشادگی "۷ 


<قال ان له ۳ وراد بطةفی العلموالچنم .و 


قفا رای مراد شما برگزیده است و فراخی بیشتری دادهبه و در علم و 


1 یوتی ملکه‌من یا ط و ال لو واسع علیمْ(۲۳۷وقال لهُم 


نی و ی جهن دباي رو هد وهی بو ان جات 


نان ایملی انیا یکم بت يسکیه ‏ نسنریکمو 


ِِ 


ما رال موس وال هون ( 


ی ی ی جت باقن 
ط تیه لاب 


ادوس ونان هرن بر میدن نرا فرشتگان همانا در آن ن نشانی است برای 


لول ان اه میک بتهرج فمن شرب منه تیش من 


شما اگر یقین دارید. پس وقتی که طالوت با ارتش حرکت کرد گفت بقیناً خداوند امتحان متا 


وف منم بطعنه فانهمتیالامن اغترف غرفة ید مج فرب زامن 


می‌کند به نهری پس هر کس نوشید از آن او از من نیست و هر کس که نه چشید آنرا او از من 
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ید 


۸( 
الاقلیلامتهم ط فلمابحاوز4هووالذ ین ام تواء مَعهلاقالوالا | 


است‌مگر اینکه بر درد یک کف آب بدست خود پس همه نوشیدند به استفای چندی از آنان ۱ 


طاَةلن لیم بجالَوت و جنوده ط ق ال اد ی ظتون‌انهم 
پس‌وقتی که گذشت از آن طالوت و ایمانداران به همراهی او گفتند امروز ما توان چگ با 

مق اه لاکم من هل عبت فة کیرةباذن له ط المع ۱ 
جالوت و لشکرش را نداریم گفتند آنان که در فکر ملاقات خداوند بودند بسا اوقات گروه ‏ 
الصَبری(0۳0َلمبرَروالجالوت و نود قالوا رب آفرغ ۲ 
کوچکی پیروز می‌شود بر گروه بزرگی به آذن داي خذا با زضابیان ی وقتی که برای ۸ 
علیتَاصیْ او بت اقدامتاوانصزناعلی الْقّو مالکفرین ۵۰ 


پارزه خر آمذند دی پاپ جالوت و لشکریان او گفتند درا یز ما صبر و ات قدم 


سوه 


فهَرَمو وهمباذن له قف لاو قتل‌داو دحَالوت و اته ان الملكو ۱ 
کن ماراونصرت بدهمارابرقو کفار پس گنت بافند انا رتش‌جالوت‌را به اذن خدا و کشت داود 


الحکمةر وعَلمَهممَا یط ول ولا دم اه الا س‌بعضهم | 


جالوت‌را و ۶ خدا به او ادشاهی کت و ابوعی او را آنچه خواست واگرنمی‌بوددفع / 


ْعض «لْفْسَدت الا ررض و لکر اه دض ل عَلی للم (۱۵۱ ۳ 
خداوندی یکی را ازدیگری آزبین‌می‌رفت روی‌زمین اماخداوندسیارمهربان‌است بر مردم روی زمین ۱ 
خلاصه تفسیر 

ربط آبات؛ هدف در اینجا بیشتر وادار نمودن به جنگ و قتال است که 
داستان گذشته مقدمه‌ای از آن بود و مضمون انفاق فی سبیل ال 


۳ است و نیز در این داستان خداوند متعال قبض و بسط را که در آ یه و الّه 
2 یقبض و یبسط آمده نشان داده رای العین قرار داد که پادشاه گردانیدن 
فقیر و سلب پادشاهی از پادشاه همه در اختیار او است. 


داستان طالوت و حالوت 


۳ 
اوه 
سِ 


| (ای مخاطب) آیا برای تو داستان گروهی از بنی اسرائیل که بعد از 
| حضرت موسیءی بوقوع پیوست متحقق نگردیده است (که قبلا 
| جالوت بر آنان تسلط يافته و چند استان از آنان را تصرف کرده بود) 
/| وقتی که آنان با پیغمبر خود گفتند که برای ما پادشاهی مقر کن که ما 
۸ (با همراهی او) در راه خدا (با جالوت) بجنگیم آذ پیامبر فرمود که آیا 
۳ این احتمال وجود دارد که اگر بشما فرمان جهاد داده شود (آنگاه) 
1 شما جهاد نکنید گفتند که برای ما چه دلیلی وجود دارد که ما در راه 
۳ خدا جهاد نکنیم در حالیکه (برای جهاد انگیزه و داعیه‌ای هست و آن 
اینکه) ما (بوسیله آن کفار) از آبادی و فرزندان خود رانده شده‌ایم 
۳ (زیرا که بعضی آبادی را کفار تصرف کرده بودند و فرزندان را اسیر 
۳ کرده بودند) پس وقتی که به آنان فرمان جهاد صادر گردید همه ایشان 
۱ به استثنای تعدادی کم برگشتند (چنانکه در بحث آینده ذکر تقرر 
| پادشاهی بخاطر جهاد و برگشتن آنان از جهاد با تفصیل خواهد آمد) و 
۱ خداوند متعال ظالمان (یعنی خلاف ورزان احکام) را کاملاً می‌داند 
۸ (و سهمیه سزای مناسب خواهد داد) و به آنان پیغمبرشان فرمود که 
۸ خدای متعال طالوت را بر شما پادشاه مقرر فرموده است گفتند او 
نب چگونه می‌تواند پر ما حکم ران باشد ما به نسبت او بیشتر سزاواریم که 
۳ حکمران باشیم و به او وسعت درمال هم داده نشده است (زیرا طالوت 
۳4 از طبقه مستضعف بود) آذن پیغمبر (در جواب) فرمود که (اولاٌ) 
| خدای تعالی او را بر شما برگزیده است (و مصالح انتخاب را خود 


4 
اد 


ی 


کی 
هگ هگ هگ رگ هگ گر هگ هگ هگ 7:52:22 
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کرک رک وکا ره که تجکنها 


معارف الفرا ن ۳۰ 


خدا بهتر می‌داند) و (ثانیاً اینکه) در علم (سیاست و حکمرانی) و از 
نظر جسم او را افزونی داده است (و برای پادشاهی به این علم سیاست 
نیاز پیشتری هست تا که بر نظم و نسق کشور تسلط یابد و جسیم بودن 
او هم به این معنی است که بیم و وقعت در دلهای موافق و مخالف 
بنشیند) و (ثالغاً اینکه) خداوند (مالک الملک است) پادشاهی خود را 
به هر کس که بخواهد می‌دهد ( کسی نمی‌تواند او را مورد باز خواست 
قرار دهد) و (رابعاً اینکه) خداوند وسعت دهنده است (برای دادن 
مال مشکلی نیست که بخاطر آذ شما در شک و تردید قرار گیرید و) 
دانا است ( که چه کسی لیاقت و شایستگی پادشاهی را دارد) و (وقتی 
که آنان به محضر پیغمبر عرض کردند که اگر حجتی بر پادشاهی او از 
سوی خدا به مشاهده ما در بیاید اطمینان ما بیشتر می‌شود. آنگاه) 
پیغمبرشان به آنها فرمود که علامت پادشاهی او (از جانب اللّه) این 
است که بیاید بنزد شما (بدون از آوردن خود شما) آن صندوقی که در 
آن چیزهای تسکین دهنده (و برکت موجود) هستند از طرف 
پروردگار شما و باقيمانده از آن چیزهای که آنها را حضرت موسی و 
حضرت هارون-علیهماالسلام- پشت سر گذاشته بودند (یعنی 
مقداری از ملبوسات ایشان و غیره) صندوق را فرشتگان می آورند 
(بگونه‌ای که) در (آمدن) آن (صندوق) نشانی کامل وا اشنم هنت 
اگر شما بقین دارید. 

باز وقتی که (بنی اسرائیل پادشاهی طالوت را قبول کرده» مردم برای 
مبارزه جمع شدند و) طالوت ارتش رابرداشته (از جای خود بیت 
المقدس بسوی عمالقه) حرکت کرد پس او (برای انتخاب همراهان 
خویش بصورت آزمون وسیله وحی پیغمبر به آنان) گفت که حالا 
خداوند (در ثبات و عدم ثبات) از شما امتحان می‌گیرد به نهری ( که 
در راه می‌آید و شما در هنگام شدت تشنگی از آن می‌گذرید) پس هر 


اک کرک رک دک رک هک دک زک که کر هک هک هگ 


۱ ۸ 


9 
ن_ 
۱ 

۰ 


ورهنفره 


کس از آن (با افراط) آب بنوشد او از همراهان من‌نیست و هر کس که 
| به آن زبان نزند (و در اصل حکم همین است) او از همراهان من است 
۳4 مگر کسی که بدست خود یک کف آب بر دارد ( که اینقدر مجاز است: 
۳ الغرض آن نهر در راه آمد و تشنگی شدت گرفت) پس همه از آن (بی 
| تحاشا) بنوشیدن پرداختند مگر چند نفر از آنان (که احتیاط کردند 
| بگونه‌ای که بعضی اصلاً ننوشید و بعضی بیشتر از یک کف ننوشید) 
0 پس وقتی که طالوت و مومنان همراه او از نهر عبور کردند (و اجتماع 
| خود را دیدند که خیلی کم مانده اند آنگاه بعضی با همدیگر) گفتند 
که امروز (تعداد ما باندازه‌ای کم هست که با این وضعیت) در ما توان 
/| مبارزه با جالوت و لشکرش نیست بعضی (با شنیدن این) که تصور 
| می‌کردند که با خدا ملاقات خواهند کرد گفتند که بسا اوقات (چنین 
| وقایع اتفاق افتاده است که) بسیاری از گروههای کو چک بر گروه‌های 
| بزرگ بحکم خداوند پیروز گشته‌اند (نکته اصلی صبر و ثبات است) و 


خداوند متعال با صابران است؛ و زمانی که (به دیار عمالقه رسیدند و) 


۳ در جلوی جالوت و ارتش او در میدان قرار گرفتند پس (در دعا 
1 بخدا) گفتند پروردگارا بر ما (یعنی دلهای ما از غیب) ثبات و صبر 
| نازل بفرما و (بهنگام مبارزه) قدمهای ما را ثابت نگهدار و مارا بر 
0 ملتهای کافر مسلط بگردان. پس طالوتیان را بحکم خدا شکست دادند 
۸ و حضرت داود(ءی که در آن وقت از ارتش طالوت بود؛ هنوز به مقام 
)| نبوت و غیره نرسیده بود) جالوت را کشت (و مظفر و منصور بر 
8/| گشت) و (بعد از آن) خداوند متعال به او (یعنی داودعیٍْ) سلطنت و 
| حکمت (مراد از حکمت در اینجا نبوت است) عطا فرمود و انجه 
مورد نظر بود به او آموخت (مانند ساختن ذره بدون وسیله و درک 
| کردن زبان حیوانات مصلحت عمومی این واقعه را در آینده بیان 
| می‌فرمایند) و اگر این امر نمی‌بود که خداوند متعال بعضی را (که 


۳ 
دک اک دک 


کوک دک > 
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سر 


حصر 


۱ 
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مگ 


که 
رک اک 


هگ هگ جک هگ جیگ > > جاگ 


27 کر کرک اک 
سس 


8 معارف القرآن اما 
مفسد باشد) بوسیله بعضی ( که مصلح باشد گاه گاه) دفع می‌کرد (یعنی 
| اگر مصلحان را بر مفسدان مسلط نمی‌گردانید) پس (پیشتر) روی زمین 
۷ از فساد پرمی شد. اما خداوند متعال دارای فضل است بر جهانیان 
(بنابراین‌گاه گاه آنها را اصلاح می‌فرماید) 


معارف ومسایل 


هت ی ام 
اه هت اصلاح خود ترا گوفتنه پا مبری که راینجا ذکری از 
ی وا اور ی 

1- ناکم الَبْوَتُ در قوم بنی اسرائیل صندوقی دست بدست 
می‌آمد که مقداری تبرکات در آذ بود. حضرت موسی و انبیاء 
دیگر 9 به وقت جهاد این صندوق را در جلو ارتش خود قرار 
می‌دادند و خداوند متعال به برکت آن فتح و پیروزی می آورد. زمانی 
که جالوت بر بنی اسرائیل تسلط یافت» صندوق را با خود برد. اما 
سامانی داد که آنها هر کجا صندوق را می‌گذاشتند در آنجا وبایی و بلا 
نازل‌می شد و به این ترتیب پنج شهر آنها از بين رفت. آنگاه مجبور 
0 شدند آنرا بر دوش دو گاو حمل نموده بسوی بنی اسرائیل حرکت 
۸ دهند فرشتگان گاوها را راندند تا اينکه صندوق بدرب خانه طالوت 
۸ رسید؛ بنیاسرائیل با مشاهده این نشانی» بر پادشاهی طالوت یقین 
۸ کردند. طالوت قشون خود را جمع و جورکرده بسوی جالوت حرکت 
و کرد و هوا بسیارگرم بود. 

4 ۳ اد له یلیم بنهر تی‌کست و فلسفه این امتحان و آزمایش بنظر 
۱۱ ۱ ۱ 63 3۳ 
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تا 


7 
1 ۳۶۳ص سو ره دقره 
۱ 
1 


مگ > جک هک 


خروش ازدحام زیاد می‌شوده اما بوقت حقیقت آماز و تعداد آنها کم 


می‌گردد و در آن زمان عقب نشینی آنان افراد دیگر را سست و متزلزل 
۳ می‌کند هدف خداوند این بود که اینگونه افراد را از همین جا جدا کند؛ 


2ب 
تمهت 


0 
۱ لذا برای آنها چنین آزمایشی ترتیب داد که با وقت و موقعیت مناسب 
7 بود زیرا در جنگها نیاز شدید به ثبات و تحمل زحمت و مشقت هست 
| پس کنترل نمودن خود به هنگام شدت تشنگی و عطش, از آبی که 
7 بدون منت می‌رسد دلیل استقلال و ثابت قدمی است و خود را در آن 
0 انداختن مانند نابینایان نادان دلیل نداشتن ثبات و استقلال است. 


اور کرک 


۸ در آیئدة بیان خارق العاده‌ای است که افرادی که بیشتر آب نو شیدند 
وت با و۳ وف ی ناه لور تور وایخ 
5 بل ۱۱ج بوب اوه اه ۳ ۳ 


0 

/ 

بنی اسرائیل سه دسته بود. 
۵ بنی ثیل 

۳ 

1 

۱ 


و ی 


۱- ناقص الایمان که در آزمایش موفق نشدند 

۷" ۲- کامل الایمان که در امتحان و آزمایش موفق و پیروز گردیدند اما 
۳ در انديشه قلت افراد خود قرار گرفتند. 

| ۳- -اکمل الایمان که قلت عده و عده را هیچ پرو واندیشه نکردند. 


تلکایث اف تتلوماعلیک بالحق دوانک لمن لْمر 6۵۱ 


ها تخد لیست که دا پر شما درست می‌خوائيم و یقیثاً: تو از رسولان ما هستی 


هرکرک کرک > 


جاح هگا نگ :و ۵ 


۱ چون هدف بسیار مهم و بزرگ قرآن کریم ثابت کردن رسالت آن 
حضرت 2 است بنابراین هر کجا موضوعی مناسب باشد این هدف 
۳ تکرار می‌گردد پس اطلاع دادن آن حضر ت19 از این واقعه در این 
و موقع و آن هم بطور کامل بدون از اینکه آنرا در جایی خوانده باشند یا 


۳۶۴ 


از کسی شنیده باشند خود معجزه و دلیلی است درست و صحیح بر 
حشرت 35 استدلال می فزماید. 


اه هر کار هک کت 


استدلال بر نبوت محمد تا 


اک هک 


اینهال(یعنی آیاتی که در آنها این واقعه ذکر شده) آیات خدا هستند که 


1 ّ 8 ترچ وق مخ ۵ بو وه بل م2 
این همه رسولان؛ما برتری دادیم بعضی را بر بعضی, بعضی از آنان کسی است که 
قق ۶ و و م 


شر 3 ایض , ۶ ۰ ۱ 
رفعبعضهم درجت :وا تیناعیُسی ابن مریم البینت و 


کلام‌کرد خدا با او و بالا برده درجات بعضی را و دادیم به عیسی پسر مریم 


ری شاه سیم وه مر هم 
یدنه رح القدس «ولوشاء له ما اقتتل الذ ین من بعد 


سِ 


اک > 


کرک هک ما کار 


رک ک ا کا ‏ ک ان 


معجزات روشن و تقویت کردیم او را به رو القدس یعنی جبرئیل و اگر خدامی 


۳ 6 ی . ح مر ی ۱ ي 2 و ک ٩و‏ ول 0 
خواست‌نمی جنگی دکسان یکه‌بعدازاین پیغمبران‌بودندپس ازاینکه ر سیدبه آنهااحکام‌روشن 
۱ رت ‌ ُ 1 ۳1 1 ض 
ی و هم ۲ تلهم مخ لام رم 
امن ومنهم من‌کفر دول وشاءانه ما افتتلوا ند ولکن اله 
امااختلا کر دندبعضی ازآنان‌ایمان آ ور دندوبعض یکف رکر دند وا گر خدامی خواست‌باهم‌قتال 
ت_ ۳ اس ِِ سس ۳ بت 
ی _ععل‌م ایس رید (۲۵۲) 


و کرک کر 


وکا 


رد۳ 
مک و 


بتک 


4 
و 
9 


وکوک هک کرک وک وگ هگ گر هگ زگره گ:ز 


7 اگهگک گ هک هک اک اک ارگ هگ > :1 


۷ اف براث مرسای که دک اتود رآ یوس 
۳ آمده) طوری ه تند که بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری دادیم 
| (مثلاٌ) بعضی از آنان کسانی هستند که با خدا (بده ون واسطه فرشته) هم 


۳ صحبت شده‌اند (مراد از آن حضرت موسی اب است) و بعضی از آنان 
را در درجات زیادی (بمقام اعلی) سرافراز کردیم و مابه حضرت 

۷| عیسی پسر مزیم(4) دلایل واضح (یعنی معجزات) عطا فرموده‌ایم 
۷ و ما او را به روح القدس (یعنی جبرئیل 3) تأئید کره‌ايم(که هر 
7 وقت بخاطر حفظ و نگهداری از او از بهود با او همراه بود) و اگر 


| خداکسانی (از آن امت) که بعد (از انبیاءِل) آمده بودند (هیچ گاهی 
ام در دین اختلاف نکرده) با همدیگر قتل و قتال نمی‌کردند پس از اینکه 
0 | بنزد آنان دلایل (امر حق بوسیله پیامبران) رسیده بود ( که مقتضای آن 
8| بود توافق بر قبول حق) ولی (چون بعضی حکمت مورد توجه 
| خداوند بود بنابراین بین آنان اتفاق مذهبی را بوجود نیاورد لذا) آنان با 
| همدیگر (درباره دین) مختلف شدند پس بعضی از آنان ایمان آوردند 
| و بعضی کافر ماندند (سرانجام اختلاف آنان باعث قتل و قتال گردید) 
و اگر خدامی خواست آنان با هم کشت و کشتار راه نمی‌انداختند اما 
۳ خداوند (با حکمت خود) هر آنچه می‌خواهد (با قدرت خویش) 
| انجام می دهد. 


75275525227 


برای آن حضرت 2 هست زیرا وقتی که رسالت آن جناب ة با دلیل 
ثابت شده بود که ذکر آن در آیه نک من سین هم آمده و باز هم 
منکرین قبول نکردند این مسثله باعث رنجش و تأأسف او قرار گرفت 
بنابراین خداوند بیان فرمود که پیامبران دیگر هم با درجات متفاوتی 
گذشته‌اند اما ایمان در امت هیچکدام عام نبوده بلکه بعضی موافق 
شده و بعضی مخالف بوده‌اند و خداوند در این حکمتهایی دارد اگر 
چه بر هر کس منکشف و آشکار نگردند» اما پطور اجمال تا این حد 
اعتقاد لازم است که در آن حتماً حکمتی وجود دارد. 

۲- لک الوشل فلا بَعضَهُم علی بَعْض در اینجا می‌تواند این اشکال 
و ایراد وارد گردد که این آیه بصراحت بر این دلالت دارد که بعضی از 
پیامبران بر بعضی برتری و فضیلت دارد؛ در حالیکه آن حضرت ی 
فرموده که لا تفْضلوا بین انبیاء اللّه یعنی در بین پیامبران خدا برتری 
قایل نشوید و نیز فرموده است که لا تخیرونی علی موسی که مرا برتر 
از حضرت موسی ی نگوئید و فرموده است که لا اقول ان احدا افضل 
من یونس ابن متّی من نمی‌گویم که کسی از یونس پسر متی برتر است. 
در این احادیث از برثر شمردن بعضی از پیامبران بر بعضی دیگر من 
شده است جوابش این است که موضوع احادیث این است که هیچ 
کسی به تنهائی بدون دلیل با فکر و انديشه خویش کسی را بر دیگری 
برتر نگوید» زیرا معنی برتر بودن پیامبری بر پیامبری دیگر این است 
که متام ی متزلت او به نزه تخد اون خیلی بالا بانب و روش است که و 
رای و قیاس نمی‌توان این را درک کرد؛ ولی اگر با دلیل از قرآن و 
احادیث برتری بعضی بر بعضی دیگر معلوم و آشکار شود پس موافق 
به آن می‌توان اعتقاد داشت اکنون این فرمان رسول خد ای می‌ماند که 
فرمود لا اقول ان احد افضل من یونس بن متی» و لا تخیرونی علی 
موسی این وابسته به آن زمانی است که به اطلاع آن حضرت یه نرسیده 


رک رک 


کرک کر کر 


۳۶۷ ۱۵ 


/| بود که ایشان از تمام انبیاءِ افضل و برتر می‌باشند بعداً که وحی 


۷ ۳- مهم من کلم ال اگر چه مکالمه و گفتگوی حضرت موسی لت 
۳ وخ زتباطت فرش اتعام گرنه اممت انا پازه پلاود پزدهی خسایب 
7 ده است. لذا این آیه ۵۱ سوره شوری که می‌فرماید: ما ان لش أنْ 
0 کل لاو درآ لام بی حجانب تفرشده با ابیرخوضیح خر هی 
۱ مرتبه‌ای متعارض و مخالف نیست. البته بعد از مرگ واقع شدن کلام 
۸ بدون پرده و حخجاب شرعا امکان دارد پس آیه ۵۱ سوره شوری به 
۸ اعقیار تیا اینتیم 


یال ین امواتفقوامعاررفنکم من قبل آنبآتی یوم 


ای‌ایمانداران افاق کنید از آنچه ما رزق داد‌یم یه شما پیش از آمدن آن‌ روز که 


لعف ولا خله ولا شفاعةوالکفژزن م الطمون(۲۵۳) 


" در آن نه خرید و فروش هست وه آشنائی و سفارش وآنانکه کفراندمانهاظالم اند 


1 ی و ی 
۸ | نیکی از کسی بخرید) و نه (چنین) دوستی (و رفاقتی) می باشد (که 
| کسی اعمال نیک خود را به شما داده کمک کند) و نه (بدون از اذن 
| خدا) سفارشی (از کسی پذیرفته) می‌شود (که در آن نیازی به اعمال 
| خیر نداشته باشید) و مردمان کافر ظلم می‌کنند ( که اعمال و اموال را 


4 
سر 
هو 


داشته بچای نها مصیبتهای بدنی و مالی انجام می‌دهند شما اینطور 
نباشید). 


اک رکه رک 


تک 


معارف ومسایل 


وگ 


در این سوره احکام زیادی که بستگی به عبادات و معاملات دارند بیان 
فرمود که اجرای همه آنها بر نفس ناگوار و سنگین تمام می‌شود. 

دشوارترین همه اعمال برای انساذ؛ خرج کردن مال و جان است و 
پیشتر احکام الهی که مشاهده می‌شوند یا بستگی به مال دارند یا به 
جال و اغلب محبت و عشق به مال و جان است که انسان را به گناه مبتلا 
می‌کند گویا این دو تا ريشة همه گناهان‌اند و دوری از آنها سرچشمهٌ 


هگ 


اک 


کر ک ان 


آسانی همه طاعات است. بنابراین پس از بیان آن احکام بیان نمودن 
قتال و انفاق مناسب معلوم شد و در آیه و فاتلژا فی سَبیل لو قتال بیان 
شده است و در ایه و من بُفرض ال فزضا حسَنا خرج کردن ذکر 
گردیده است و پشت سر آن بیان داستان طالوت تا کیدی برای قتال می 
باشد و هم اکنون مدف از وا ممَا رَرَفنکم تأ کیدی برای انفاق است و 
چون بسیاری از عبادات و معاملات به انفاق کردن مال بستگی دارد به 
این خاطر در بیان و توضیح آن تفصیل بیشتری بکار برده شد. چنانکه 
اکنون در بیشتر ایات و رکوعهای آینده بحث انفاق و خرج کردن مال 
ذکر شده است. خلاصه معنی اينکه هنوز وقت عمل باقی است اما در 
آخرت نه عملی انجام می‌گیرد و نه کسی به دوستی و رفاقت عمل 
خود را به دیگری می‌دهد و نه کسی بسفارش نجات می‌یابد مگر اینکه 
خود گرفتار کننده یعنی خدا رهاپی بدهد. 


رک 


مک اک اک اکن و اند کاردا کنو کار وکا هک 


۷ 
0 س] 09 00 3 بر 2 ۳ 0 را 
هگ هگا هگ رازه کار که که کار هک رک هک رگ > 7:62 


7 5 مودهخره 
ان لاله لاه والکره الیو لا تا خذ هس تو لا 
اه بجز از او مخبودتی نیست زنده انست نگهدارنده هم تمی‌گیرداو را پینکی و نه 
وم له مافی السموت ومافی الازض من 
خواب‌برای او است آنچه در آسمانها و زمین است چنین کسیٍ هست که سفارش 
ذالذی یشم عْدءالاباذنه یَعَلممَابیِنَ 
کند پیش‌اوبدون از اجازه او می‌داند آنچه روبروی مخلوقات آنیت: و آسچذ نقبت 
یسدنهم ومَاحلفَهُم ولا یحیطون بشیءمن علمه 

سرآزهااستوآنها نمیتوانند چیزی از معلومات او احاطه کنند مگر آنچه خنود او 
الابمَاشاءوسع کَرّسیُّ ال موت‌وّالازض 
بخواهدجای می‌گیرند در کرسی او همه آسمانها و زمین و سنگین نیست بر او 
ولا ده حفظَهمَا و هو ال عَلیْ الَعَطيمُ(۱۵۵) 
نگهداری آن دو تاواو است بر هسمه برتروباعظمت 
| خلاصه تفسیر 
| اه تعالی (بگونه‌ای است که) بجز از او کسی شایسته عبادت نیست 
| زنده است ( که مرگ و نیستی بر او راه ندارد) نگهدارنده (تمام جهان) 


4ج است نه خواب آلودگی بر او فشاری می آورد و نه خواب (می‌تواند بر 
او نشاری ورد بکند) ملک او است همه آنچه در آسمانا 


گ هک اک هک از هگ رهگ :هگ ۳ 


3 ی هگن 


معارف القرا ن ۳۳۷۰( 


او (دادن آن را) بخواهد و کرسی او (باندازه ای بزرگ است که) همه 
آسمانها و زمین را در خود می‌گیرد و برای خدا حفظ (و نگهداری) 
این دو تا (آسمان و زمین) سنگین نمی‌گذرد و او بلند مرتبه و عظیم 
معارف ومسایل 

فضایل ویژه آية الکرسی 


این آیه بزرگترین آیه قرآن است؛ در احادیث فضائل و برکات زیادی 
نسبت به این آیه ذکر شده است. در روایتی از مسند امام احمد آمده 


هکاا هک هگ هگا هک زگ 


است که رسول خداءِقةٍ آن را از همه آیات قرآن برتر بیان فرموده است. 
در روایت دیگری آمده که رسول خد ای از ابی بن کعب پرسید که: در 
قرآن کدام یک آیه از همه بزرگتر است؟ حضرت ابی بن کعب جواب 
داد که: اية الکرسی + ان حضرت یه او را تصدیق نموده فرمود: ای آبو 
منذر علم بر تو مبارک باد! حضرت ابوذر جخه طِلْ از آن حضرت 2396 سوال 
کرد که: یا رسول اه در قرآن کریم بزرگترین آیه کدام است؟ آذ 
حضرت ی فرمود: آية الکرسی؛ (اين کثیر عن احمد فی المسند). 
حضرت ابوهریره می‌فرماید که رسول خدای فرموده است که در 
سوره بقره آیتی هست که سرور و مهتر آیات قرآن است و در هر 
خانه‌ای که آن خوانده شود. شیطان از آنجا می‌گریزد و در روایتی از 
نسائی آمده که رسول خدایِة فرمود: هر کسی که بعد از هر نماز فروض 
آية الکرسی را بخواند» پس برای داخل شدن او در بهشت بجز از موت 
چیز دیگری مانع نخواهد شد؛ ٍ بعنی او پس از مردن فوراً آثار جنث و 
آرامش و راحتی آنرا مشاهده خواهد کرد. 

در این ایه» توحید ذات و صفات به شیوه عجیب و غریبی بیان شده 


۷ 
0 
۲ 
۲ 


6 سک ی سک 7 پ یس06۳ 5 ب ۳ ین 3 6۳ وی 
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فبوزخبفره 


0 است که در آن موجود بودن و زنده بودن سمیع و بصیر بودن متکلم 
0 بودن و واجب الوجود و دایم و باقی بودن و موجد و خالق بودن او 
| تعالی برای تمام کائنات و بالاتر قرار گرفتن او از تغییرات و تأْثرات و 
7 مالک بودن او برای تمام کائنات و صاحب جلال و عظمت بودنش 
لا یگ تداع گه کیب ون شاه از عیی ق رازن کی جوا ای مخت نا 
7 مالک چنان قدرت کاملی است که در آفریدن تمام عالم و کاثنات آذ و 
| باقی نگهداشتن و استوار کردن نظام محکم آن ه بر او خستگی پیش 
| می‌اید و نه سستی بر او طاری می‌گردد و مالک چنان علم محیطی 
| است که هیچ ذره یا قطره‌ای از هیچ چیز نهان و آشکار از آن خارج 
0 یست. این است منهوم اجمالی این آیه. اکنون معانی الفاظ آن را با 
۸ تفصیل بشنوید در این ایه ده تا جمله بکار رفته است نخستین جمله 
است» ال لا الا هو که لفظ ال در اینجا اسم ذات است و معنی آن 
است آن ذاتي که جامع تمام کمالات باشد و از تمام نقائص پاک و مبرا 
باشد؛ در لاالة الا هر همین ذات بیان شده که بجز از او کسی دیگر 


۱ دومین جمله است الحیٌ لقَیْمُ معنی لفظ (حی) در زبان عربی زنده 
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تست 
۱۳-5 
5 


1 
1 
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کرک 


است: آن ذاتی که قایم بذدات خود باشد و دیگران را قایم نگهداشته 
ها خی ۳ ۰ + | نه 

فیِوّم صفت ویژه حق سبحانه است که کسی از مخلوقات نمی تواند در 
ان شریک باشد زیرا چیزهایی که در وجود و بقای خود نیازمند 
دیگری باشند» چگونه می‌توانند دیگری را نگهدارند بنابراین جایز 


رک 2 اک :۱ 20 


پسصت 


رد ۳ رد۱ 


۳ 
4 
مگ هگ رهگ زگ گر گرگ گ زهگ: هگ :2 > 2:22 7:27 


(۲ 


نیست که به انسان قیوم بگویند؛ لذا کسانی که اسم عبدالقیوم را 
تحریف نموده؛ تنها قیوم می‌گویند» گناهکار می‌شوند. بعضی فرموده 
اند که مجموع خی وفقیوُم از جمع اسماء و صفات خداوندی اسم 
اعظم می باشد. حضرت علی فرموده که وقتی من خواستم ببینم که آن 
رات 25 دی خزود بدن بچه م ی کتفانه چون با او رسیم کزیلم که جیو 
بسچده نهاده بار پار می‌گو ید زیاحی یاقیوم؛ یاحی یا قیوم؛ ؛ جمله سوم 
تاه بستَة و لا نوم است لفظ یله بکسرسین؛ بمعنی خواب آلودگی 
و چرت زدن است که نشانه ابتدائی خواب است و نوم خواب کامل 
است و مفهوم این جمله این است که خداوند از خواب آلودگی و 
خواب مبرا و بالاتر است؛ وقتی که در جمله گذشته لفظ قیوم چنین 
نشان داد که خداوند آسمانها و زمین و تمام کائنات را که در آن قرار 
گرفته»نگهداشته‌است وکلیه کائنات‌به‌اتکای او پا بر جا هستند امکان 
داشت فکر انسانی موافق به سرشت و جبلت خود او به این طرف برود 
که ذات پاکی که چنین کار بزرگی را انجام می‌دهد گاهی باید خسته 
شود؛ لذا زمانی برای استراحت و خواب او هم لازم است. پس در این 
جمله دوم انسان را که علم و بینشش محدود و قدرت و توانایش 
محدود است بیدار و آگاهش کرد که او نباید خداوند را بر خود یا بر 
مخلوقات دیگر قیاس بکند و او را مانند خود قرار دهد؛ زیرا او از مثل 
و مثال بالاتر است. در برابر قدرت کامل او تمام کارها سهل و آسان‌اند 
نه مشکلی پیش می‌آید و نه موجب خستگی او می‌شوند. بلکه ذات 
پاک او از تمام تأ ثرات و خستگی و کوفتگی و خواب آلودگی و خواب 
| بالاتر است. 

| جمله چهارم است له ما فن السطوت و ما فن الاْض لام لفظ له در 
ابتدای این جمله برای تملیک می‌آید؛ لذا معنی آن این است که تمام 
آنچه در آسمانها و زمین است» همه ملک خدا یند؛ او اختیار دارد به 


وک هگ زر هگ زگ :هگ :هگ: 
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۷ ۷۳( سو ره‌بفره 


۳ هر شکلی که بخواهد در آنها دخل و تصرف می‌کند. 

جمله پنجم است من دای یشْفم ده الا . بادنه یعنی چه کسی به این 
مقام و منزلت رسیده است که بتواند به پیشگاه ه او بدون اجازه برای 
کسی سفارشی بکند در این جمله چند مسئله بیان فرموده است: 

0 اول اینکه وقتی که مالک کل کائنات خدا است و کسی از او بالاتر و 
‌ حاکم بر او نیست؛ پس هیچ کس در هیچ کاری حق باز خواست از او را 
0 ندارد و در اجرای دستور و فرمان او هیچ کس حق چون و چرا ندارد. 
آری این می‌تواند باشد که شخصی برای دیگری شفاعت و سفارشی 
0 بکنده پس این را هم توضیح داد که در پیشگاه جلال و عزت او کسی 
۸ نف توانل دم پزند آری خداوند گروه بندگان مقبولی دارد که به آنان 
۸ بگونه ویژه‌ای اجازه شفاعت و صحبت کردن می‌رسد. الغرض بدون 
/| اجازه از او هیچکس نمی‌تواند درباره دیگری شفاعت و سفارشی 
زا بکند. در حدیث آمده است که رسول خداءة فرمود که در محشر از 
همه جلوتر من درباره امتها سفارش می‌کنم و نام آن مکانی که در آن 
۳ سفارش انجام می‌گیرد (مسحمود» است که رسیدن در آن از 
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۳ | خصوصیات آن حضرت ی می باشد. 

0 جمله ششم است. عم ین دهم و ما له یعنی خداوند متعال 
| از احوال آینده و گذشته آنان آگاه و با خبر است» و می‌تواند مفهوم 
آینده و گذشته این باشد که تمام احوال و واقعات ما قبل آفرینش و 
0 بعد از آذ همه در علم حق تعالی سبحانه هستند و نیز می‌تواند 
]| مفهومش این باشد که مراد از ما یی یه واقعاتی باشند که برای 
| انسان واضح و آشکار باشند و مراد از و ما له واقعات و احوالی 
| باشند که پنهان و مخفی باشند؛ مقصوداینکه علم انسان بعضی چیزها 
/ 2 می‌گیرد و بعضی را فرا نمی‌گیرد و بعضی چیزها در جلوی او 
۷ واضح و روشن هستند و برخی پوشیده و پنهان؛ اما در جلوی خداوند 


2۰ اک 


ی 
م سم صت وم 


72-77227275: 


۳3 
و 


15 
ض 


همه پراپر هستند و علم او همه چیزها را یکسان فرا گرفته است و در 
این دو مفهوم هیچ تعارض و تناقضی نیست و هر دو در وسعت آیه 
داخل هستند. 
هتتسی جمله اسبت و له یطوق بشیة فن جلمه الا با شاه بعتی 
انسان و تمام مخلوقات هیچ گوشه‌ای از علم خداوندی را نمی‌توانند 
احاطه کنند؛ اما خود خداوند به هر کسی همان اندازه از علم را که 
بخواهد می‌بخشد و آن شخص فقط همان اندازه علم را که به او عنایت 
شده می داند. در این جمله نشان داده شد که علم فرا گیر و احاطه 
کننده به تمام ذرات کائنات تنها صفت خصوصی حق تعالی است 
انسان یا مخلوقات دیگری نمی‌تواند در آن شریک باشد. 
هشتمین جمله است؛ وی هدوت و الض یعنی کرسی او 
به اندازه‌ای بزرگ است که در وسعت و فراخی آن هفت آسمان و زمین 
جای گرفته‌اند و خداوند متعال از نشستن و برخاستن و حیز و مکان 
بالاتر است؛ اینگونه آیات را نباید بر معاملات خویش قیاس کرد و 
ادراک حقیقت و کیفیت آن, از عقل انسانی بالاتر است البته از روایات 
مستند احادیث این اندازه معلوم می‌شود که عرش و کرسی جسمهای 
بسیار عظیم الشانی می‌باشند که از تمام آسمانها و زمین به مراتب 
بزرگتراند. 
ابن کثیر به روایت حضرت اپوذر غفاری نقل کرده است که او از آن 
حضرت 3 پرسید که کرسی چیست و چگونه است؛ آن حضرت ی 
فر مو دند که: قسم بذاتی که روح من در قبضه قدرت او است ست؛ مثال 
هفت آسمان و زمین در برابر کرسی بگونه‌ای است که یک حلقه 
انگشتری که در یک میدان بززگی انداخته شود. 
و در بعضی روایات دیگر آمده که مثال کرسی در برابر با عرش عظیم 
ومع وت او ی 


۳ نهمین جمله است. و لا رده حفْظهُمَا یعنی حفظ و نگهداری این د 
ی مخوق عظیم الاب دوه مالفا سشگین تدم ی شود 
۳4 زیرا که در برابر قدرت کامل آن قادر مطلق همه چیزها بیش از اندازه 


۳ دهمین جمله است. و هو للم لعظیم یعنی او عالی و عظیم الشان 
7 است در جمله های نه گانه گذشته» کمالات ذات و صفات خداوندی 
و بیان دنا آق سفامیده و درک آنها هر السباق حاقل مجبوو هی قوذ که 
0 بگوید که مالک و سزاوار هر عزت و عظمت و بلندی و برتری فقط 
)| همان ذات پاک است. در اين ده جمله آية الکرسی موضوع توحید 
۸ تیدارندی و قفاب کمان او به روشن و تقصیل کامل بیان شده است. 


لا کر فی ال ُن قد تین لش دمن الغی فمن و 


درباودین اکراهینیست, وی اب له[ یت از گمراهی پس هس کس کنه 
بالطاغزت یوم باه فققدستَْسَکَ اوه و قی لا 

انکار کندایه کسراه کته و تین دافسه باب پ هناب سن او گرفته امبت ت حلقه محکم 
ان نفصاءلهاو له میم علیمُ(۲۵۶) 


راکهشکستنی نیست وخداونسدهمه چیز را صی‌شنود و میداند. 


در (پذیرفتن) دین (اسلام فی نفسه) اجباری نیست. (زیرا که) هدایت 
از گمراهی مشخص گردیده است (یعنی حقانیت اسلام با دلایل 
| روشن بیان شده است پس جایی برای اجبار و اکراه باقی نمی‌ماند. 
| اکراه عبارت است از اجبار بر چیزهای اپسند و زشت. و وقتی که 
| خوبی اسلام با يقین ثابت است) پس هر شخص که از شیطان منکر 
| شده و بخدا معتقد باشد (یعنی اعدا امس هی 
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معارف الفرا ن ۳۷۶( 


محکمی چنگ زده است که به هیچ وجه شکستنی نیست و خداوند 
(به اقوال ظاهر) کاملاً شنوا (و به احوال باطن) کاملاً دانا است. 


معارف ومسایل 


چون چنگ زننده به اسلام از نابودی و هلاکت و محروم شدن در 
حفظط و اماق باقی ماند بثایراین آو را به چنین شخبی تشییه کرد که بر 
حلقه و طنابی محکم چنگ زده است و از ساقط شدن و افتادن در آمان 
می‌ماند؛ زیرا خطری برای گسستن اینگونه طناب ندارد و اگر کسی 
خود طناب را بکنار بگذارد آن چیز دیگری است (بیان القرآن) با 
توجه به این آیه بعضی اشکال و ایراد وارد می‌کنند که از این یه معلوم 
می‌شود که در دین اجباری نیست؛ در صورتی که تعلیم جهاد و قتال 
در اسلام به آن متعارض و متناقض می باشد؛ اما اگر قدری با تأمل و 
دقت ملاحظه شود. معلوم می‌گردد که این اشکال پی‌مورد است. 

زیرا تعلیم جهاد و قتال در اسلام برای اجبار بر پذیرش اسلام نیست 
و اگر نه» گرفتن جزیه و ذمی قرار دادن کفار و بعهده گرفتن مسئولیت و 
سرپرستی آنها و اجرای احکام اسلامی برای حفظ جان و مال و 
حیثیت و آبروی شان چه معنی را در بر دارد؟! بلکه آذ آموزش و 
تعلیم جهاد برای بر طرف کردن و زدودن فسادی است که در بارگاه 
الهی ناپسند و زشت است و کفار در صدد آن هستند چنانکه خداوند 
معا یا به ۳۴ سورد ما له ام ف مایت و تتعوه قی الاتفن فشادا و 
له لا مس العْفس لب یعنی درروی زمین فساد ببا می‌کنتد و خداوند 
متعال مفسدان را دوست نمی‌دارد لذا خداوند پوسیله جهاد و قتال به 
زدودن فساد و پر طرف کردن آن دستور می‌دهد. پس کشتن چنین 
اشخاصی مانند کشتن مار و کژدم و حیوانات موذی دیگر می باشد 
اسلام از کشتن بچه‌ها و زنان و پیرمردان و معلولین در عین میدان و 
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معرکه جهاد هم که باشد. ممانعت کرده است؛ زیرا آنان قادر و توا بر 
وا نان ی ی و 0 

چزیه و عده کرده‌اند؛ زیر ایشان پایبند قانون می‌باشند. لذا از این ۷" 
7 ارو تراک شام وک و سکم بارس ها 1 
قتل» بر پذیرفتن و قبول اسلام اجبار نمی‌کند؛ بلکه بوسیله آن؛ ظلم و 
لا ستم را از چهان بر می‌دارد و عدالت و امنیت و آسایش رابر آن‌برقراد اه 
| می‌نماید. . حضرت عمر له پیر زذ نصرانی را به دين اسلام دعوت 0 


| کرد؛ او در جواب گفت: انا عجوز کبيرة و الموت اقرب الی؛ بعنی من 
پیرزن بزرگسالی هستم که مرگم نزدیک است؛ چرا در پایان عمرم 
مذهبم را رها کنم؟ حضرت کل این سخن او را شنید و او را بر ایمان 
| آوردن اجبار نکرد؛ بلکه این یه را تلاوت فرمود که: لا اکراه فی 
ی را 
و اکراه امکان ندارد؛ زیرا که ارتباط ایمان به اعضای ظاهر نیست؛ بلکه 
۷ با قلب است. و تعلق و وابستگی زور و جبر و اکراه به اعضای ظاهری 
می باشد و از جهاد و قتال تنها اعضای ظاهر متاثر می‌شوند؛ لذا امکان 
0 ندارد بوسیله اعضای بر پذیرش ایمان اجباری تحقق بیاید از اين ثابت 
شد که ایات قتال و جهاد با ایه لا اکراء فی الدین متعارض 
نیستند.(مظهری و قرطبی) ۱ 


ول الذ ین امنوایخرجهم متا ظطله لظطلمت‌الی‌النورو 


اشبیدکار ایمان داران ن است ۳ می‌آورد آنها را از : تاریکی و خو سین ۳ 


یکلم لطاغزت یخرج يمن لتزرانی 


کسانی که کافر شدند دوستان ایشان شیاطین هستند بیرون می آورند آنها را از 
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معارف الفرا ن ۳۷۸( 


نو ۲۳ 2 72 ۳ ۱ و ۳ 
۰ ۱ 9 تن ۰ ۵8 ات ۰ هو ۰ ۰ 
الطلمت اولنک اصحب النارهم‌فیها خلد ون(۲۵۷) 
روشنی‌بسوی تاریکی همین گر وه‌هستندسا کنان جهنم که‌د رآن‌برای هميشه می‌مانند. 
خلاصه تفسیر 


ی 


یه وخ الب ام نوا (الی قوله) خِدوْدٌ خداوند متعال همراه کسانی 
است که ایمان آورده‌اند آنانرا از تاریکی‌ها(ی کفر) بیرون آورده با 
نجات داده بسوی نور (اسلام) می آورد و کسانی که کافر هستند 
همراهان آنها شیاطین هستند (چه از انس و چه از جن) آنان آنها را از 
نور (اسلاع) بیرون نموده يا منحرف کرده بسوی تاریکیها(ی کفر) 
می‌برند این قبیل مردم (که اسلام را گذاشته کفر را اختیار کنند) در 
دوزخ می‌مانند (و)ایشان در آن برای هميشه می‌باشند. 
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معارف ومسایل 

۱ از این آیه معلوم شد که ایمان بزرگترین نعمت و کفر بزرگترین مصیبت 
0 می بش و این یز موم شد که در دوستی با رن تاریکی هست. 

الم ترالی اّذی اجب اهیم‌فی ره آن تال 

آپا دی ۱ ن کسی را که با ابراهیم درباره پروردگار آو منازعه کردپسیب 


ملک اذقالابرَاه يم تال : یسحیی و 


آنکه خدابه او پادشاهی داده بود وفتی که گفت ابراهیم که رب من‌ذاتی 

سوت قال اتاانعی وامَیت یت قال ابراهيم فان ال 
۱ ود نی رهز مرو کم وگن 
یات بالشمس من المشرق‌فات بهّام ما لمَفرب 


گفت‌ابراهیم پس خدا می آورد خورشید را از مشرق پس پیاور تو آنرااز 


> 2 


رک 


رک دک دک رک دک کار کر 


وگ وگ > هگ هگ :> 


حِ 0 مر ِ 0 م ل‌ 
نب هه 2 له 6 مین رنه هه 
ثبهت الذ ی کفرواله لا یهد ی‌القوم ال لمین(۲۵۸) 


| (ای مخاطب) آیا برای تو واقعه آن شخص (یعنی نمرود) محقق نشد 


که با ابراهیم (ع3۶) مباحثه کرده بود درباره (وجود) پروردگارش 


| (یعنی معاذال او منکر وجود خدا بود) از این سبب که خداوند به او 


پادشاهی داده بود (یعنی مقتضای آن این بود که در برابر نعمت 
سلطنت و احسان خداوندی قدر دانی می‌نمود و ایمان می آورد اما بر 


عکس کفر و انکار نمود و اين مباحثه هنگامی شروع شد که) وقتی 
۳4 پروردگار من بگونه‌ای است که او زنده می‌کند و می‌میراند ( یعنی زنده 
۷ کردن و میراندن در قدرت و اختیار او است ولی آن احمق مقصود زنده 
| کردن و میراندن را نفهمید و) گفت که (اين کار را من هم می‌توانم انجام 


0 می‌کنم که این زنده کردن است وقتی که) حضرت ابراهیم( دید که 
8 او کاملا پی‌عقل است که این را میراندن و زنده کردن تصور می‌کند در 
۷ صورتی که حقیقت زنده کردن این است که در غیر ذی روح؛ روح 


س 


دمیده شود هم چنین میراندن عبارت از قبض روح ذی روح می باشد 
و از قرائن دریافت که او حقیقت زنده کردن و میراندن را نمی‌تواند 


| درک کند بنا به ضرورت بسوی پاسخ و جواب دیگری متوجه شد و) 
۷ فرمود که (بسیار خوب) خداوند خورشید را (هر روز) از مشرق در 
| می‌اورد تو(تنها یک روزی) انرا از مغرب در آور(ده نشان بده) براین 


ّ 


(جواب) مات ماند آن کافر (و نتوانست جواب بدهد و مقتضای آن این 


بود که هدایت را می‌پذیرفت اما بر گمراهی خود اصرار نمود و راه 
نمی فرماید. 
معارف ومسایل 


از این آیه معلوم گردید که هرگاه خداوند متعال به کافری عزت و 
شرف دنیایی و پادشاهی و سلطنت ببخشد جایز است که او را بنام 
پادشاه و ملک یاد کنند و نیز این هم معلوم شد که به هنگام ضرورت و 
نیاز مجادله و مباحثه جایز است تا فرق بین حق و باطل ظاهر و اشکار 
گردد.(قرطبی). 

بعضی در این شک و تردید قرار گرفته اند که او می‌توانست بگوید که 
اگر خدا موجود است او خورشید را از مغرب در بیاورد اما شک و 
تردید چنین دفع و بر طرف گردید که فوراً در قلب او جایگزین‌گردید 
که خداوند حتماً موجود است و این بیرون آوردن خورشید از مشرق 
کار او است؛ و او می‌تواند از مغرب هم آنرا بیرون آورد و این شخص 
پیامبر بر حق است و به خواهش او حتماًاینطور خواهد شد و با وقوع 
آن انقلاب و دگرگونی بزرگی در جهان پدید خواهد آمد و امکان دارد 
بچای اینکه پیروز شویم شکست بخوریم مثلاً مردم با دیدن و 
مشاهده این معجزه از من روی گردانیده راه او را اختیار خواهند کردو 
به دلیل تراشی کوچکی سلطنت از دست می‌رود بنابراب ین آن جواب را 
نداد و چون جواب دیگری نبود مات و مبهوت ماند.(بیان القرآن) 


کالذی مرَعلی ری ومی خاوية علی غرزشها 


آیاندیدی آن کسی را که بر شهری گذشت که آن افتاده بود بر سقفهای خود گفت 
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قال‌انی بخی هذءافَتمزتهاناات نام 
چطور زد می‌کندخد ان اعد از ردنش پس مردهگذاشت تاو را خدا تا ص 
2 ِعّه قال کم لبفت قال لت یوماوَیَعَض یوم قال 
هه های گفت مایده ام یک روز ی 
بل لبثت‌مائةعامفانظزالی طعامک و 1 شرایک‌لم 
ایک وز هم کمترگفت نهبلکهماندهای تو صد سال حالا بنگربه غذای و شراب 

یرال حمّا رک ول تجْعَلَک یه نلاس 
خودکه‌نه پوسیده‌اند و بنگر په الاغت و ما خواستیم ترا نمونه‌ای قرار بدهیم برای 
وانظزالی العظام کیف تنیزهانم تکشو‌هال ما 
مردموینگر بسوی استخوانها که ما چگونه نی را پلند کرده با هم ول می‌کنيم و 
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4 کل مر علی قَرَة و من وی (الی قوله) له علی کل شبیء 
۳ ی آیا شما از چنین واقعه‌ای اطلاع دارید که شخصی بود که (راه 
| میرفت تا اینکه) گذرش بر شهری در چنین وضع افتاد که منازل آذ بر 
8 سقفهایش ريخته (و باز دیوارها بر سقفها افتاده) بودند (مطلب اینکه 
ار ی یم وی نون 
۳ | شخص با مشاهده اين وضع با حیرت) گفت که (معلوم نیست) 
۳ خداوند این شهر (یعنی مردگان آن) را بعد از مردن‌شان چگونه (در 


قیامت) زنده می‌کند (بر این امر یقین داشت که خداوند مردگان را در 
قیامت زنده می‌کنند با وجود اینکه زنده کردن خداوند آنها را در دل او 
غالب بود اما بوجه عجیب بودن آن ناگهان حیرتی بر او طاری شد و 
چون خداوند یک کاری را بچند صورت می‌تواند انجام دهد بنابراین 
او در پی این قرار گرفت تا بداند که زنده کردن اینها به کدام یک صورت 
تحقق می‌یابد؛ لذا الّه تعالی خواست تا به او نمونه‌ای از آن را در این 
جهان نشان بدهد تا بوقوع یک نظیر از آن مردم بیشتر هدایت پشوند) 
پس (به این خاطر) خداوند (روح) آن شخص را (قبض کرده او را) تا 
صد سال مرده نگهداشت و پس (از صد سال) او را زنده بلند کرد (و 
باز از او) پرسید که تو تا چند مدت در این وضع ماندی او جواب داد 
که یک روز مانده‌ام یا از ان هم کمتر (این‌کنایه از قلت مدت می باشد) 
خداوند فرمود که خیر بلکه تو (در این وضع تا) صد سال مانده‌ای (و 
اگر بر عدم تغییر در بدن خود تعجب می‌کنی) پس به غذای و 
نوشیدنی های خود بنگر که (ذره ای ) فاسد نشده‌اند ( که اين یکی از 
نشانی‌های قدرت ما است) و (برای مشاهده نشانی دیگر از قدرت ما) 
بسوی خر (سواری) خویش بنگر ( که پوسیده و در چه وضع و حالتی 
قرار گرفته است و بزودی ما آن را در جلو تو زنده می‌کنیم) و (ما ترا به 
این خاطر میرانده و زنده کردیم) تا که ما ترا نظیری (برای قدرت 
خویش) در جلوی مردم قرار بدهیم (تا که با مشاهده از این نظیر 
پتوانند بر زنده شدن در روز قیامت هم استدلال کنند) و (حالا) بسوی 
استخوانهای (این خر) بنگر که ما آنها را چگونه با هم ترکیب میدهیم 
باز بر آنها گوشت می‌پوشانيم (باز در آنها روح میدمیم» خلاصه اینکه 
همه این امور اینطور انجام گرفت) پس وقتی که همه این کیفیات (ا 
مشاهده) پر آن شخص منکشف گشتند پس (او بی‌اختیار در جوش 
آمده) گفت که من (در دل خود) یقین دارم که بی‌شک خداوند متعال بر 
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هر چیز کامل قدرت دارند. 

واذقالبراهيمْ رب ارنیکیف تخیالموتی قالاولم 
رو دی مرا پروردگار من نشان بده بمن گه چگونه زنده 

تم قالبلی و لکنلیطمینْ تب قال داهن 
می‌کنی مردگان باکت آیا تو بقین نداری گفت چر (ض می‌خواهم دلم تسکین یابد 
لیر فضَم نایک بل عَلی کل بل مه ها 
فرمودپس گیرچهارسغبازآهااامکن با خودپسیگذاربرهرکوهیاآنهایک 
هن ینک نیاو اضل نع ریز کی( ۶۰ 


حصایباززضوا ن‌آنهارا که‌می آیند پیش توبادویدن‌بدا ن یقینا خدا الب وحکیم است 
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یاد کن (واقعه‌ای) آن وقتی را که ابراهیم اج (به درگاه خداوند) عرض 
کرد که پروردگارا نشان بده بمن (اين را) که شما مردگان را (مثلاً در 
قیامت) به چه کیفیتی زنده می‌کنید (بعنی بر زنده کردن یقین دارم ولی 
آن دارای چندین کیفیت و صورت می باشد و انها برای من واضح 
نیستند بنابراین دلم می خواهد که آنها را بدانم از این سوال نباید انسان 
کم فهم در این اشتباه قرار گیرد معاذالّ حضرت ابراهیم 3 بر زندگی 
| بعد از مرگ ایمان و یقین نداشتند لذا خداوند اين‌سوال را طرح نموده 
توضیح داد و به ابراهیم در پاسخ به این سوال نخست) فرمود که 
7 آیا تو (براین) یقین نداری او (در جواب) عرض کرد که چرا یقین دارم 
7 اما بة این خاطر خواهش عی‌کنم فا دام (از هشاهده نمود3 صررت 
ّ متعین) تسکین یابد (و ذهن از احتمالات دیگر متردد نباشد) فرمود که 
0 پس تو چهار پرنده بگیر باز آنها را (پرورش داده) بنزد خود رام کن (تا 
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۸۴ 


که آنها کاملاً شناخته شوند) باز (همه را ذیح نموده آنها را با استخوان 
و پوست و گوشت تکه تکه نموده به چند حصه تقسیم کن و بر چند تا 
کوه طبق انتخاب خویش) بر هر کوهی یک حصه از آنها بگذار (و) باز 
همه آنها را بخوان (و ببین) که بنزد تو (زنده شده) بحال دویدن 
می‌آیند و کاملاً يقین کن بر این امر که خداوند غالب (توانا) است (او 
(هم) هست (نمی‌کند لذا هر کاری را موافق با حکمت و مصلحت 


معارف ومسایل 


در خواست حضرت خلیل برای مشاهده زنده بودن بعد از مرگ و بر طرف 
شدن شکوک و شبهات 

این سومین داستان است که در آیات فوق الذکر بیان شده است 
خلاصه‌اش اينکه حضرت خلیل ی از خدای تعالی خواست که بمن 
نشان بده که شما مردگان را چگونه زنده می‌کنید. حق تعالی فرمود که 
که آن بر هر چیز حاکم است. ابراهیم 1 حال درونی و واقعی خود را 
عرض نمود که چرا یقین دارم زیرا مظاهر قدرت کامل هر لحظه و هر 
آن بمشاهده م ی آید و برای دانشمندان و اندیشمندان در درون‌شان و 
در ذرات کائنات نیز مشاهده می‌گر دند اما فطرت و سرشت انسانی 
چنین است که در هر کاری و چیزی که در مشاهده او نیامده هر چند 


نسبت به آن اطمینان و یقین داشته باشد باز هم درباره آن تصور و 
خیالات او پریشان می‌شوند که اين کار چگونه و به چه کیفیت انجام 
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می‌گیرد. 

و این انتشار و پراکندگی در ذهن در سکون قلب و اطمینان خلل 
می‌آورد بنابراین در خواست مشاهده نمود تا در شکلها و چگونگی 
۱ زنده کردن مردگان آشفتگی فکری پدید نیامده قلب آرامش و اطمینان 
را از دست ندهد حق تعالی در خواست او را پذیرفته برای مشاهده 
نمودن آن یک صورت عجیبی بکار برد تا در آن زدودن تمام شبهات و 
شک و تردیدهای منکرین بنظر و مشاهده در آید و آن صورت این 
است که به حضرت ابراهیم 4 دستور داده شد که چهار حیوان پرنده 
بنزد خویش جمع کن و باز آنها را پیش خود گذاشته بگونه‌ای رام کن 
که با خواندن بيایند و آنها کاملاً شناخته شوند تا این شک و شبهه باقی 
نماند که شاید پرندهٌ دیگری است که آمده است باز این چهار تا را ذیح 
نموده با استخوان و پر و غیره کاملاً تکه تکه کرده بچند قسمت تقسیم 
کن و باز با انتخاب خویش بر کوههای مختلف از آن تکه‌ها مقداری بر 
هر کوهی بگذار و سپس آنها را بخوان که آنها بقدرت کامل الهی زنده 
شده می‌دوندا و بنزد شما می‌آیند: 

| شده است که حضرت ابراهیم 1 حسب فرمان الهی عمل کرد و 
| سپس آنها را پیش خود خواند فوراً استخوان با استخوان پر با پر خون 
| پا خون و گوشت با گوشت پیوند خورده بر شکل اصلی خویش زنده 
خندند و دویده پیشن حضرنت ابراهیم امد ععق تمالی: فرمود که 
در ای اپراهیم در روز قیامت بهمین ترتیب همه اجزاء و اجساد را . 

1 کرده در یک آن در انها ددحج 4و جصینا در الفاظ قران بانیْنک سعیا 
آمده است که این پرندگان با دویدن می ایند از این معلوم می شود که با 
۷ وجود اننکه برنده هبعند اما با پرزاز نمی آیند زیرا وی برد آنها قز 
ام : ۱ ی ‌ 
8] فضا از نظر پنهان می‌شوند لذا احتمال تغییر و دگرگونی پیفن هی آید 
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اما در راه رفتن بر روی زمین کاملاً در جلوی دید قرار می‌گیرند در این 
واقعه حق تعالی چنان نمونه‌ای برای زنده شدن بعد از مرگ در قیامت 
به حضرت خلیل نشان داد که تمام شکوک و شبهات مشرکین و 
منکرین را بوسیله مشاهده زدوده و بر طرف نمود. 

بزرگترین اشکال و ایراد بر زندگی بعد از مرگ و زندگی آخرت برای 
منکرین این است که انسان بعد از مردن خاک می‌شود و پس از این در 
بعضی جاها در فضا به باد می‌رود و بعضی جاها در آب بجریان در 
می‌آید و در جایی بشکل درختها و کشتزار متصور می‌شود باز ذرات 
آن در اطراف و گوشه‌های دور و دراز جهان پخش می‌شوند. 

جمع شدن این ذرات پر کنده و اجزای انسانی و سپس دمیده شدن 
روح در آنها در فهم و درک انسان سطحی النظر نمی آید زیرا که او 
همه چیز را بر حسب قدرت و حیثیت خویش مقایسه می‌کند و او در 
قدرت و توان ما فوق القیاس خداوند نمی‌اندیشد در صورتی که اگر 
یک انسان قدری با خود بیندیشد بنظرش خواهد رسید که امروز هم 
تمام ذرات وجود او مجموعه از اجزاء و ذراتی است که در تمام جهان 
پراکنده بوده است آفرینش انسان که بوسیله مادر و پدر انجام می‌گیرد 
و آن غذاهایی که خون و جسم او از آنها تغذیه شده. ساخته می‌شود 
خود آنها ذراتی است که از گوشه و کنارهای مختلف جهان جمع 

ده باه کاخ پنی او رد وی شلای کذیرمیله ان تشون 
حاصل می‌کند و خون و گوشت او از آن ساخته می‌شود بیندیشد 
خواهد فهمید که در غذاهای او هر چیز به گونه‌ای وجود دارد که از 
تمام ذرات مختلف جهان ساخته شده است. اگر شیری می‌خورد آن 


جز و ازگاو و گاومیش و بز و غیره می باشد و این اجزا در این حیوانات 
از آن علف و دانه‌هایی است که آن حیوان آنها را خورده است. و 
معلوم نیست آن علف و دانه از چه کشوری وارد شده است و بادهای 
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وزیده کدام کشور جهان ذرات کدام مناطق را در تربیت و پرورش آنها 
شامل کرده است هم چنین دانه‌ها و میوه‌ها و سبزیجات و مواد غذایی 
و دواهایی که در تغذیه انسان شامل و جز و بدن او قرار می‌گیرند تمام 
انها را قدرت کامل و نظام مستحکم الهی از کدام گوشه‌ای جهان با چه 
کیفیت در بدن یک انسان جمع فرموده است اگر انسان غافل و کوتاه 
فکر جهان را کنار گذاشته تنها در تحقیق بدن خویش بیندیشد بنظرش 
خواهد رسید که وجود او از چنین اجزاء پیشماری ترکیب یافته است 
که برخی از آنها از مشرق و مقداری از مغرب و بعضی از جنوب و 
بعضی از شمال جهان هستند. 

که نظام محکم خداوندی اجزای پراکنده جهان را امروز هم در بدن او 
قرار داده است و بعد از مرگ همین اجزاء همانند گذشته پراکنده 
می‌شوند پس جمع کردن آنها برای بار دوم در برابر قدرت و توانایی 
4 خداوند چه مشکلی و دشواری را دارد در حالیکه او بار اول همین 
ذرات پراکنده را در بدن او جمع کرده و قرار داده بود. 


چند اشکال بر واقعه باد شده با جواب آنها 


اول اینکه چرا این سوال برای حضرت ابراهیم ف پدید آمد در 
صورتی که او در ایمان بر قدرت کامل خداوندی از تمام جهانیان 
0 بیشتر یقین داشتند جواب آن در ضمن این بیان که در بالا ذکر شده 
ایک جر ات با عضر رام 13۵ بیع شنگه و 
شبهه‌ای بنا نشده بود : بلکه سوال او از اینجا سرچشمه گرفت که حق 
تعالی در قیامت مردگان را زنده می‌کند و اين در برابر قدرت کامل نه 
بعید است و نه تعجب اور بلکه یقینی است اما چون کار زنده کردن 
مرده از نیرو و توان انسان خارج است و او هیچ وقت ندیده است که 
هب ی موه کی ری 
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0 فا ۱ ۳۸۸ مس ۳ 
0 ندیده و مشاهده نکرده است فکر و انديشه او در جستجوی چگونگی ۸ 
آن می باشد و در ا ین باره تصورات و خیالات او به راههای مختلف ۳ 

۵ 

کشننلد؟ و می شیرد که دبجا آقنفتگی فکتر یی قعببی قبران مس گیره و / 


اطمینان عبارت از بر طرف کردن همین آشفتگی ذهنی و رسیدن به 
آرامش قلبی است و برای بدست آوردن همین حضرت ابراهیم 
خلیل م1 این خواسته خود را عرضه نمود. 

از این بیان معلوم گشت که چه فرقی بینایمان و اطمینان هست ایمان 
عبارت از آن یقین اختیاری است که برای انسان درباره امور غیبی با 
اعتماد بر رسول ال ی حاصل می‌شود و اطمینان نام آرامش و سکون 
قلب است. بسا اوقات بر یک چیزی که از نگاه مخفی و پنهان است 
یقین کامل حاصل می‌شود اما سکون قلب و آرامش از این جهت 
بدست نمی آید که به کیفیات و چگونگی‌های آنذ علم و آگهی ندارد و 
این سکون و آرامش تنها از مشاهده کردن و نگریستن حاصل می‌گردد؛ 
حضرت ابراهیم خلیل بر زندگی بعد از مرگ ایمان و یقین کامل داشت 
سوال او تنها راجع به چگونگی زنده کردن بود. 

سوال دوم این است که وقتی سژال خلیل ال درباره کیفیت و 
چگونگی زنده کردن بعد از مرگ بود و او در اصل زندگی و زنده شدن 
بعد از مرگ هیچگونه شک و شبهه و تردیدی نداشت پس جایی برای 
فرمان الهی که ول تومنْ یعنی تو یقین نداری باقی نماند. جوابش این 
است که از سوّالی که حضرت ابراهیم 1 عرضه نموده بود در اصل / 
واقعه شکی نیست که منهوم سوّال دریافت چگونه زنده کردن است اما / 
منهوم دیگر الفاظ سوال این هم می‌تواند باشد که این سوال از شک و ۳ 
تردید و انکار اصل قدرت الهی سرچشمه گرفته باشد چنانکه شما ۳ 
درباره کسی یقین داشته باشید که او این بار را نمی‌تواند بر دارد ولی ۷ 
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سوره‌دفره 


| برای آشکار شدن عاجزی و ناتوانی او بگوئید به بینم تو چگونه 
ون می‌توأنی این بار را حمل می کنی چون امکان داشت هم چنین مفهومی 
۷ از سوّال حضرت ابراهیم 3 اشتباها برداشت شود خداوند متعال 
| برای تبرئه حضرت ابراهیم و فرمود اوَلمْ تَومنْ تا که آو در پاسخ بلی 
0 حضرت ابراهیم 1 حداقل این اندازه معلوم شد که او بر زندگی بعد از 
مرگ اطمینان نداشت» در حالیکه از حضرت علی کرم ال وجهه 
منقول است که فرمود: اگر از عالم غیب پرده برداشته شود در یقین و 
۸ اطمینان کامل دارم. پس وقتی که بعضی از افراد امت به پايیةٌ اطمینان 


| دست یافته‌اند» چگونه امکان دارد که حضرت ابراهیم ی به پایة 
| اطمینان نایل نیامده باشد در این باره باید فهمید که اطمینان درجات 
| متفاوتی دارد یکی آن است که اولیاء له و صدیقان به آن نایل آمده 
4 باشند و یکی دیگر بالاتر از آن اطمینانی است که عموم انبیاء م9 به 
| آن نایل گردند و یکی از همه مهمتر و بالاتر که ویژه خواص انبیاءص 
7 است که بصورت مشاهده عطا می‌گردد: پایه اطمینانی که به حضرت 
| علی کرم له وجهه اعطا شده بود بدون از شک و شبهه حضرت خلیل 
0 به آن رسیده بودند بلکه به پایه بالاتری که ویژه مقام انبیاء 2 است؛ 
)| هم حضرت ابراهیم 1 از دیگران بالاتر قرار گرفته بودند اما آنچه 
| اومی خواست پایه و مقام اطمینانی بود که مختص به خواص 
8 انبیاء لا بود آنچنانکه آن حضرت ی با مشاهده جنت و دوزخ به 
| اطمینان خاصی نایل شدند. 

| خلاصه با توجه به این سوال چنین گفتن درست نیست که حضرت 
۲ ابراهیم خلیل ی اطمینانی نداشتند؛ آری در اینجا می‌توان گفت که 
| حضرت ابراهیم ی آن اطمینان کاملی را که بامشاهده حاصل 
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می‌گردد نداشت و برای رسیدن به آن این خواسته را عرضه داشت در 
پایان آیه فرمود ذّ له عَزیرٌ حَکیمٌ یعنی خداوند متعال غالب و حکیم 
است در غالب گفتن؛ » قدرت کامل او بیان گردید و با بکار بردن لنظ 
حکیم به این اشاره فرمود که به مقتضای حکمت زندگی بعد از مرگ را 
به مشاهده هر یکی در نمی آورند و اگر نه برای خداوند دشوار نبود که 
آن را به مشاهده هر انسان در بیاورند ولی باز هم آن فضیلت و برتری 
کباییان پالغیپ هب ای شا 


ی .0 


۱ کی 0 
ین ینفقو 0 فی سب ۳3 ۳ خن انمتت « و 2 
هه یوس اس حون نا 


سابل فی کل له اه حبّة واه هی ضعف لمن بشاء وال 


تن 


واسع علیم(۲۶۱) ین ونم الم نی بل انم لا 

ودابي هپت وفتی یه بلق ان نی که هی رد وا خی را خدط و رو 
پتبعو شهون‌ماانفقو ماو لااذی لهم خر هم عندر؛ بهمو ولاخحوذ ف 
ان نت ی رنه ویله خی یت میسن رای ات جرا 


علنهمولاهمخرنون(۲۶۷ قولمُعروف وم نفرة حیرشن 
نزد پروردگارشان و نه خوفی است بر آنان و نه اندوهگین می‌شوند. جواب ات به نرمی و 


صد یه ای وال نی لیم (۱۶۳) ب ت هالذینامنولا 


درک تما هی ات اه ی سوزهای بش بي او ق آویتی بافید و-خاااست بنی‌ثباة 
2 24 نِ ۵ 9 2 س ۳ 
تبطواصد قتکمبالمَن مر والاذی‌کالذ ی بنفق ماله ر ثاءالناس و 


بردبار ای ایمانداران ضایع نکنید صدقات خود را به منت گذاشتن و ایذا رساندن مانند 


لایژمن؛ با الیو مالاخر فمتلهکعل صفو وان ع یه تر 
۸ کسیکه خرج لخد امد رد دای زیامت از 


فاصا به‌وابل کت که صلدألایقَدر ون‌علی‌شی ءممَا کم وا واه 


مادک اف یاهب کا ویک خاک کته پس‌برسدبرآن‌بارانشد ید پس بگذار آنراکاملً 


لابهٌدیالزمالکفرین ۶9 ول الذ: ین یفن اء مُوالهُم 


۳ج صاف که گیرشا ننیای چیزی ازآنچه کسب‌کردهند وخداهدایت نمی دهد قومکاف وال 


6 


نز تفا ءمَرضات اله و یمن انفسهم‌کمثل حنةبروهاصایه 


وزج بیکد لوا خو دزی یط استن رضای خداو تثبیت دلها یشان مانندباغیست که بریکف 


وابل فا: 2۳ ٍ ضعفین فان مب صهاو وابل فطل انبم 


من رادرس دهد وال ورگ تدش 


َعمَلونبَصی(۲۶۵) ادا حذ کمآن تکون له جَنة حَنة ‏ نم نخیل و 


۷ هرکافنامتتاق خداوندهمه کارهای‌شمارا او آیادوست‌می‌دار دیکیاز شاک اه اون 


آغتاب تجری من تختها الا نهرله هام کل المرات واص اه 
4 درخت خرماونگو رکه چاریشدبهز ی رآنهاجویهاواود رآنهاهرنوعمیوه‌داشته‌باشدوبرسدبهاخ 
الکتروا لهذریةَضعفا فا صابهاا عصازه فیه نازفاختر قتکذلک 


۱ ارگ ای کوک یف دب درا در آن آتش 


و سین کم الایت لس علکم تتفکوون(۲۶۶) 


۷" دیرفآ کر 


ك- 


1 
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کسانی که مالهای خود را در راه خدا (یعنی در امور خیر) خرج 
می‌کنند حالت آن مال خرج شده (به نزد خدا) مانند حالت دانه‌ای 
است که (فرض کنید) از ان هفت خوشه بروید (و) در هر خوشه‌ای 
صد دانه باشد (هم چنین خداوند ثواب آن را تا هفتصد اضافه می‌دهد) 
و این افزونی را خداوند برای هر کسی که بخواهد (به اندازه اخلاص و 
مشقت او) می‌دهد و خداوند دارای وسعت بزرگی است ( که به نزد او 
هیچ قلت و کمی نیست و می‌تواند به همه این افزونی را عطا بفرماید اما 
با این) دانا است (بنابراین به اخلاص نیت و غیره می‌بیند و می‌دهد) 
کسانی که مالهای خود را در راه خدا خرج می‌کنند و پس از خرج 
کردن نه (بر آن کسی که باو چیزی داده‌اند بوسیله زبان منت می‌گذارند 
و نه (بوسیله برخورد با او) اذیت و آزار می‌رسانند برای ایشان ثواب 
(در برابر عملشان) می‌رسد به نزد پروردگارشان نه بر آنان (در روز 
قیامت) خطر لاحق می‌شود و نه اندوهگین خواهند شد (و به هنگام 
تنگدستی) گفتن کلام مناسب (و معقول در جواب) و گذشت (در 
صورتی که سایل در خشم بیاید یا به اصرار تنگ کرده باشد) بهتر است 
از (دادن) چنین صدقاتی که پس از آن اذیت و ازار داده شود و 
خداوند متعال (خود) غنی است (و او به مال کسی نیاز ندارد و هر 
کسی که انفاق و صدقه می‌کند آن را برای خودش می‌کند پس ایذا 
رسانی برای چیست و او که فوراً بر ایذا رسانی سزای نمی‌دهد بخاطر 
این است که او) حلیم (هم) هست ای ایمانداران شما با منت گذاشتن و 
ایذا رساندن (ترقی ثواب) صدقات خود را به باد ندهید مانند کسی که 
( خودش اصل واب صدقات را پر باد می‌کند که) مال خود را (فقط) 
بخاطر نشان دادن مردم خرج می‌کند و به خدا و روز قیامت ایمان 
ندارد (و مراد از آن بقرینه نفی ایمان منافق است) پس حال او مانند 
یک سنگ صاف (فرض کنید که) بر آن وقتی مقداری خاک (نشسته) 
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4 پافید (وهز 1و خاک مقندار خمس و خاشاک جمع باشد) باز بر آن پاران 
4 (هم چنین خرج و انقافی که از دست منافقی بظاهر در راه خحدا| انجام 
| گیرد که آن در ظاهر عمل نیک محسوب می‌شود و به آن امید و وابی 


لا ۵ 0 0 


0 اخلاص است که در وجود آنها یافت نمی شود چرا که ریا کار هم 
0 ۲ و کافر هم می‌باشند) و الّه تعالی به کفار (در روز قیامت) راه 
0 


| (خانه‌ای ثواب که جنت باشد) را نشان نمی‌دهد (زیرا بسبب کفر هیچ 
| کرداری از ایشان پذیرفته نخواهد شد تا ثواب آن در آخرت ذخیره 
4 گردد و در آنجا رسیده در پاداش آن به جنت نایل آیند) و حالت مال 
4 | خرج شده آنان که مال خود را برای رسیدن به رضای خدا خرج 
/ می‌کنند (که آن مختص به این عمل می باشد) و به این خاطر که در 
| نفس خود (با خوگرفتن آن به عمل سخت) پختگی بیاورند (تا اعمال 
| صالحه دیگر به سهولت انجام گیرد پس حالت نفقهها و صدقه‌های 
0 ایشان) مانند حالت یک باغی هست که بر تپه قرار گیرد (هوای آنجا 
0 لطیف و بار آور می باشد و) بر آن پاران تندی ببارد و باز آن (باغ به 
| سبب لطافت هوا و باران از باغهای دیگر با از دفعه‌های ما قبل) دو 
8/] برابر (بیش ازپیش ) میوه بدهد و اگر باران تندی نیاید شبنم (یعنی 
| باران سبک و خفیف) هم کافی است (زیرا که زمین و موقع مساعد 
۴ است) و خداوند کارهای شما را کاملاً می‌بیند (بنابراین هرگاه او از 
۷ کسی اخلاص ببیند واب او را بالا می‌برد) آیا یکی از شما این را 
۷ دوست می‌دارد که باغی از درخت خرما و انگور داشته باشد ( یعنی 
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بیشتر درختها از این دو نوع باشند و) به زیر (درختهای) آن (باغ) 
جویها جاری باشند (که در اثر انها آن باغ سرسبز و شاداب باشد و) 
برای او در آن باغ (علاوه بر درخت خرما و انگور) انواع میوهای دیگر 
(مناسب هم) باشد و زمان پیری او برسد (که بیشتر زمان نیازمندی و 
احتیاج می باشد) و اهل و عیال هم داشته باشد که نیروی (کسب) 
نداشته باشند (که در این صورت از طرف اهل و عیال هم توقع و امید 
خبرگیری نداشته باشد و تنها وسیله و گذر زندگی او همین باغ باشد) 
پس (در چنین وضع و حالت حادثه‌ای واقع بشود که) پر آن باغ گرد 
بادی پیاید که در آن (ماده) آتش باشد باز (آن) باغ طعمه حریق قرار 
گیرد (بدیهی است که این را هیچ کسی دوست ندارد پس شبیه با این هم 
هست که اگر کسی اول صدقه‌ای داد يا عمل نیک دیگری انجام داد به 
امید اينکه در قیامت که وقت کمال نیازمندی است به درد او بخورد و 
پیشتر مدار پذیرش هم بر همین اعمال قرارگیرد پس در این وقت اگر 
اطلاع یابد که به سبب منت گذاری یا ایذا رسانی مفلس شده و طاعات 
او باطل یابی برکت شده‌اند؛ در آن زمان با چه تحسر شدیدی مواجه 
می‌گردد که تمام انواع و اقسام امید و آرزوهای او با خاک یکسان 
می‌شوند پس وقتی که شما واقعه‌ای تمثیلی را دوست نمی‌دارید؛ 
چگونه باطل شدن طاعات را می‌پسندید) خدای تعالی هم چنین 
نظایری (برای فهماندن شما) بیان می‌فرماید تا که شما بیندیشید (و 
تأمل کرده موافق به آن عمل کنید). 


معارف ومسایل 
این سی و ششمین رکوع از سوره بقره است که از آیه ۲۶۱ شروع 


می‌شود اکنون پنچ رکوع از سوره بقره باقی مانده است که در آخرین 
رکوع از آنها چیزهای کلی و اصولی مهم بیان می‌گردند و در چهار 


| رکوع ما قبل از آیه ۲۶۱ تا ۲۸۳ همه ۲۳ آیه می‌باشند که در آنها 
| رهنمودهای راجع باقتصاد هست که اگر امروز جهان کاملا بر آن عمل 
کند مسا نظام اقتصادی که جهان امروز از چهار طرف آن در گمراهی 
و انحراف قرارگرفته است خود بخود حل خواهد شد. در بعضی جاها 
نظام سرمایه داری حکم فرما است و بعضی جای نظام سوسیالیستی و 
| کمونیستی فرا گرفته روی کار آمده و برخورد و درگیری این نظامها 
جهان را به کشت و کشتار و جنگ و جدال مبدل ساخته است در این 
0 آیات بعد مهمی از نظام اقتصادی اسلام بیان شده است که آن بدو 
0 ۱- آموزش انفاق و خرج کردن مالهای اضافه از ضروریات و 
| نیازمندی در زندگی بخاطر خدا به محتاجان و مفلسان که به آن صدقه 
3 و خیرات گفته می‌شود. 
| ۲- حرام قرار دادن معاملات و داد و ستدهای که مشتمل بر سود و ربا 
#] باشد و راهتمائی برای نجات از آن. 
0 دو رکوع نخستین از آنها مشتمل بر فضائل و ترغیب صدقه و خیرات 
| و احکام و رهنمودهایی که وابسته به آنها است می باشد. و دو رکوع 
0 آخ در بیان حرام و ممنوع قرار دادن معاملات ربائی و بیان راههای 
| قرض مجاز و وام می باشد. ۲ 
0 در آیات فوق الذکر او لا فضائل انفاق در راه خدا بیان شده و بعد از آن 
/| چنین شرایطی بیان گردید که بوسیله آن صدقه و خیرات به نزد خدا 
0 قبول و موجب اجر و واب قرار گیرد. سپس چیزهای بیان شده که 
/| صدقه و خیرات را بر باد کرده مصداق نیکی بر باد گناه لازم قرار 
می‌دهد و پس از آن دو تا مثال بیان شده است یکی برای نفقات و 
| صدقاتی که بدرگاه خداوند پذیرفته شوند دوم برای آن قسمت از 
۳۷ صدقات و نفقات که فاسد و غیر مقبول باشند. اینها پنج مطلب و 


موضوع اند که در این رکوع بیان شده اند در اینجا پیش از بیان این 
مطالب باید دانست که قرآن کریم خرج کردن در راه خدا را جای بالفظ 
انفاق بیان فرموده و در بعضی جای بالفظ اطعام و در جایی بالفظ 
صدقه و در بعضی بلفظ ایتاء زكوة با در نظر گرفتن الفاظ قرآنی و موارد 
استعمال آنها معلوم می‌گردد که الفاظ انفاق و اطعام و صدقه عام 
هستند که حاوی همه اقسام صدفه و خیرات و هر نوع خرج کردن 
برای وضبای مدا می باشل برایر اسبک که فزض و واجب باشند.پا تفل 
و مستحب و برای زكوة فرض شده قرآن فقط لفظ مشخص ایتاء 
الزکوة را بکار برده است که در آن اشاره به این است که در بدست 
آوردن و خرج کردن این صدقه ویژه خصوصیاتی هست. 

بیشتر الفاظ که در این رکوع بکار رفته لفظ انفاق و در جای صدقه است 
مفهوم آن این است که هدف در اینجا بیان صدقات و مبرات عمومی 
است و احکام ذ کر شده در اینجا حاوی و شامل همه انواع صدقات و 
صورتهای خرج کردن در راه خدا هستند. 

تمثیلی برای خرح کردن در راه خدا 

در نخستین یه فرمود: آنانی که در راه خدا خرج می‌کنند یعنی در حج 
یا جهاد یا بر فقیران و مساکین و یتیمان و بیوه زنان و يا به یت کمک 


کردن بر خویشاوندان و دوستان خود مثالش مانند کسی است که یک 
دانه گندم را در زمین‌مناسبی بکارد و از آن دانه یک بوته گندم بروید که 


در آن هفت خوشه گندم پدید آید و در هر خوشه صد دانه باشد که در 
نتیجه از یک دانه هفتصد دانه بدست می‌اید. 

مقصود این است که مزد و پاداش خرج کننده در راه خدا از یک گرفته 
تا هفتصد می‌رسد اگر یک ریال انفاق کند ثواب هفتصد ریال بدست 
می‌آورد در احادیث صحیح و معتبر آمده است که ثواب یک نیکی ده 


| برابر می‌رسد و می‌تواند تا هفتصد برابر هم پرسد؛ حضرت عبدالّه بن 
| عباس ِضه فرموده ثواب خرج نمودن یک درهم در حج و جهاد؛ برابر 
و هفتصد در هم است. این روایت را ابن‌کثیر بحواله مسند امام احمد نقل 
۷ فرموده است. 

| الغرض این آیه نشان داد که ثواب انفاق کننده یک تومان برابر به انفاق 


هگن 


۷ 
/ 
۱ 
1 


شرایط مثبت پذیرفته دن صدقات 


اما قرآن کریم این موضوع را بجای اینکه در الفاظ مختصر و روشن 
بیان می‌کرد آن را بصورت تمثیل دانه گندمی بیان فرموده؛ به این مطلب 
اشاره کرد که کشاورز زمانی می‌تواند از یک دانه گندم هفتصد بر دارد 
که آن دانه مرغوب باشد, فاسد نباشد و بذر افشان از علم کشاورزی 
کاملاً مطلع و با خبر باشد و زمینی که در آن بذر افشانی کرده؛ زمین 
عمده‌ای باشد؛ زیرا اگر در اینها یک چیزی کم باشد یا دانه بذر از بین 


فا می‌رود که یک دانه از آن بدست نمی ید یا چنان بار آور نمی‌شود که 


بتوان از آن یک دانه هفتصد دانه برداشت کرد. 
| هم چنین‌برای قبول شدن اعمال صالحه و بویژه انفاق در راه خدا و بالا 


و 
0 


رفتن اجر و پاداش آنها هم سه شرط وجود دارد: یکی اينکه مالی که در 


۸ راه خدا خرج می‌شود باید پاک و حلال باشد؛ زیرا در حدیث آمده که 
8 خداوند متعال علاوه بر مال پاک و حلال چیز دیگری نمیپذيرد. 
8/| دوم اينکه خرج کننده: نیت نیک و صالح داشته باشد؛ بد نیت و 
| آنکسی که برای ظاهر سازی و ریا انفاق می‌کند مانند آن 
کشاورزبی خبری است که بذر را در چنین زمینی بریزد که ضایع و 
ً» خراب گردد. 

8 سوم اینکه آن کسی که بر او انفاق می‌کند» مستحق و سزاوار صدقه 


هگ هگ هگ هگ 


۳۹۸ص 


این تمثیل فضایل زیادی برای خرج کردن در راه خدا معلوم شد و در 
می‌باشند» جستجو نموده بر آنها انفاق کند. تنها به خرج کردن مال و 
در آیه دوم طریقه مسنون و صحیح تصدق چنین بیان گردیده است که 
کسانی که در راه خدا انفاق می‌کننده بعد از انفاق نه منت میگذارند و نه 
به ان کسی که صدقه داده‌اند اذیت و آزاری می‌رسانند ثواب و پاداش 
آنان بنزد پروردگارشان محفوظ است نه در آینده بر آنان خطری 
می‌رسد و نه بر گذشته اندوهگین می‌شوند. 

شرایط منفی قبول شدن صدقه 

در اینجا دو شرط منفی برای قبول شدن صدقه بیان شده است: یکی 
اینکه صد قه دهنده منت نگذارد؛ دوم اينکه کسی که صد قه باو داده 
شده است او را ذلیل و خوار تصور نکند و با او چنین بر خورد نکند که 
او خود را ذلیل خوار و حقیر احساس کند یا به او اذیت و ازاری 
در آیه سوم قَوْل مَعَْوّف هم برای پذیرفته شدن صدقه بنزد خداوند 
توضیح بیشتری درباره دو شرط بیان شده. در آیه ما قبل بیان گردیده 
است: یکی اینکه مال خود را در راه خدا انفاق کرده بر آن شخص منت 
نگذارد؛ دوم اینکه با او چنین برخوردی نکند که او خود را ذلیل و 
نداشتن استطاعت مالی با معذور بودن در جواب سایل عذر موجه و 
معقول و مناسبی بیان کند و اگر سایل از بد اخلاقی او را در خشم 


| باشد؛ بر نااهل و ناشایسته صدقه نکرده آنرا ضایع نکند. هم چنین از 


مد 2 


م2 مک کرک دک درد کرد که :را > 


۳ آورد از او در گذر کند و این‌هزار مرتبه بهتر است از اینگونه صدقه‌ای 
مس که بعد از آن به او اذیت و آزاری رسانیده شود و خود خداوند غنی و 
۷ حلیم است که به ایمان کسی نیازی ندارد؛ هر کسی که انفاق می‌کند 
۷ برای خود انفاق می‌کند. پس انسان عاقل باید به هنگام انفاق در نظر 
۷ داشته باشد که من بر کسی احسان و منتی ندارم؛ بلکه من دارم به نفع 
| خویش انفاق می‌کنم و اگر از طرف مردم ناسپاسی احساس کرد؛ 
۳ متخلق و خوگر به اخلاق خداوند شده. از عفو و درگذشت کار بگیرد. 
0 همین مطلب را در یه چهارم با عنوان دیگر و تا کید بیشتری چنین بیان 
| فرمود که صدقات و خیرات و مبرات خویش را بباد ندهید؛ اینگونه 
| که با زبان منت بگذارید و یا با برخورد نامناسب به آن کسی که صدقه 
| داده‌اید اذیت و آزاری برسانید. 

از اين آیه واضح و روشن شد که هر آن صدقه‌ای که پس از آن صورتی 


جوز از منت گذاشتن يا اذیت و آزار رسانیدن به مستحقین متحقق گردد؛ آن 


| صدقه‌باطل و کالعدم تلقی می‌شود که بر آن ثوابی تعلق نخواهد گرفت 
۷ » دراين آیه برای قبول شدن صدقه شرط دیگری چنین بیان فرمود که 
7 هر شخص که برای ظاهر سازی و ریا وتان دادن مردم با شهرت و 
0 نام انفاق می‌کند و به خداو روز قيامت ایمان ندارد. او مانند آن ستگ 

صافی است که : بر آن قدری خاک بنشیند و کسی در آن خاک بذری 
بکارد؛ سپس بر آن باران تندی ببارد و آنرا کاملاً صاف کند. پس چنین 
| اشخاصی بر هیچ مقدار از کسب خود دسترسی نمی یابند و خداوند 
کافران را هدایت و راهنمائی نمی‌کند از این بیان معلوم شد که شرط 


ایوپ و ری و و و اس 1 


هگ هک هک روکد رک > 


وگ هگا هگ هک هک 7 


۰ص 


است که باو هیچ ثوابی عاید نمی‌گردد. پس در اینجا با افزودن جمله لا 


من باه شاید هدف از اشاره این باشد که انجام کاری از : تیه 


شخصی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد به ظاهر سازی و ریا 
و نام و نشان متصور نمی‌شود و ریاکاری علامت و نشانه خلل در 
ایمان او است و در پایان یه فرمود که خداوند کافران را هدایت و 
راهنمائی نمی‌کند مقصودش این است که وقتی که کفار به هدایت و 
رهنمودها و یات نازل شده از سوی خداوند توجه نمی‌کنند بلکه به 
آنها تمسخر و شاقن کنند: در نتیجه خداوند توفیق پذیرش را 
از آنان سلب می‌کند و تأثیرش این می باشد که هیچ نوع هدایتی را 
بای پا پر زنب 
در آیه پنجم تمثیلی برای صدقه مقبول بیان فرمود که کسانی که 
ای مود راخ تشر ارتیم مرکآوین نها مسی کق: رز 
درون خود پختگی و رسوخ ایجاد نمایند. مثالشان چنین است که 
باغی بر تپه‌ای قرار گیرد و بر آن باران بقل تاره و آورا آنباری تما 
پس آن دو برابرمیوه بدهد و اگر باران تن نبارد شبنم هم کافی باشد و 
خداوند کردار * شما را کاملا می‌بیند و می‌داند. 
در این آیه ضمن بیان اخلاص نیت و شرایط باد شده» فضیلت فضیلت بزرگی 
ات یا را ری وا 
و نیت خوب چیز اندکی انفاق گردد؛ ان هم کافی و موجب ثمرات 
اخرت خواهد شد. 
در آیه ششم در صورت تخلف از شرایط ذکر شده باطل و قبول 
نشدن صدفه را با یک مثال چنین توضیح داد که ایا کسی از شما 
می‌پسندد و دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد 
که در زیر آن جویها جاری باشند و در آن هر نوع میوه موجود باشد و 
ان شخص به پیری برسد و دارای زن و فرزند ضعیف و ناتوان باشد و 


هگ رهگ رهگ هک زاهک زگ زک رهگ هگ رهگ :هاگ ارگ هگ هگ :>:1 
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1 نز یسوفاند خداوند برای شما معالی بیان می‌فرماید ق تنم بیند یشید: 
۳ مقصود اینکه مثال صدقه دادن بر خلاف شرایط < چنین است که او 
۳4 بظاهر صدقه داده است و برای آخرت خود ذخیره‌ای جمع کرده 
| ۱ ست؟؛ اما بنزد خداوند این ذخیره اصلاً کار آمد و قابل پذیرش نمی 
باشد. 

هدف از بکار بردن این قیود و شرایط در این مثال که بیان گردید که 


| پیری به او برسد و فرزندان خردسال و ضعیف داشته باشد؛ این است 
| که اگر در زمان جوانی باغ کسی بسوزد او امیدوار هست که آنرا از 
| اول آباد کند و کسی که فرزند نداشته باشد و امیدی برای آباد ساختن 
نز آن هم ندارد؛ برای او پس از سوختن و از بین رفتن آن باغ فکر زیادی 
| برای امرار معاش دامنگیر نمی‌شود. یک نفر مجرد به هر صورت که 
4 باشد با سختی و تنگی و تلخی می‌تواند روز خود را بگذراند و اگر 
فرزندانی داشته باشد که جوان و نیکوکار باشند که باو کمک و 
دستگیری بکنند؛ باز هم در چنین وضعی از سوختن باغ و از بین رفتن 
| آن صدمهٌ زیادی متوجه او نمی‌شود؛ زیرا که از انديشه فرزند آسوده 
خیال است بلکه فرزندان می‌توانند بار او را بر دوش بگيرند. 

0 الغرض این سه قید پرای آشکار کردن شدت نیازمندی و احتیاج او 
| آورده شد که چنین کسی که مال و زحمت خود را صرف نموده باغ 
| بسازد و آن باغ آماده برای برداشت میوه باشد در این حالت زمان 
۸ پیری و عاجزی هم برسد و این شخص دارای عایله فرزندان خردسال 
۳4 و کوچک باشد» پس در چنین اوضاع و احوالی اگر باغ آماده بسوزد؛ 
| صدمهٌ شدیدی بیش از اندازه باو خواهد رسید. هم چنین شخصی که 
۷ به ریا کاری صدقه داده است. گویا باغی درست کرده است؛ پس بعد از 
| مرگ» حالت او مانند آن پیرمردی است که توانائی کسب و آباد ساختن 


مجدد باغ را نداشته باشد؛ زیرا که بعد از مردن عملی باقی نخواهد 
ماند. هم چنانکه پیرمرد دارای زن و فرزند نیازمند است که آنچه را 
قبلً بدست آورده: محفوظ بماند تا هنگام پیری و ناتوانی از آن 
استفاده نماید و اگر در این حالت. باغ و مال و ثروت و دارایی او بسوزد 
آشفتگی و پریشان حالی و دردمندی او نهایتی نخواهد داشت. .هم 
چنین صدقه و خیراتی که برای ریا و ظاهر سازی باشد. زمانی از دست 
او بیرون می‌رود که او به ان خیلی نیازمند باشد. 

خلاصه تمام یه این شد که بزرگترین شرط پذیرفته شدن صدقه به در 
بار خداوند اخلاص است که فقط برای رضای خدا و خشنودی او 
نفاق بشود و هیچگونه نام و شهرتی در آن دخالت نداشته باشد. هم 
یه کر کی میات ان رک مهافت وی ضمیی یگیم 
معلوم می‌گردد که برای پذیرفته شدن صدقه و انفاق فی سبیل الّه شش 
شرط وجوددارد: 

۱- حلال بودن آن مالی که در راه خدا انفاق می‌گردد. 

۲- خرج و انفاق آن موافق به دستور سنت باشد. 

۲- صرف در مصرف صحیح پاشد. 

2۳ پس از صدقه دادن به آن شخص که باو صدقه داده. منت نگذارد. 
ها پس از تصدق چنین برخوردی انجام ندهد که از آن تحقیر کسانی 
مایق کین بر آنها تصدق شده باشد. 

۶- آنچه انفاق می‌شود با اخلاص نیت فقط برای رضامندی و 
خبهتردي لا وله ٩‏ بای نام و بمود و بقام: 

بقل اژ شرط دیع یعنی انفاق موافق بدستور سنت. این است که 
بهنگام انفاق در راه خدا حق هیچ حقداری تلف نگردد؛ پس صدقه 
دادن از جیره لازم و ضروری اهل و عیال بدون رضامندی آنان» بدین 
شکل که از جيره آنان چیزی کم کرده» تصدق کند یا که جیره آنها را 


/| قطع کرده» آنرا صدقه بدهد کار ثوابی نیست. 
هن محروم گردانیدن وارثان نیازمند و وقف یا به صدقه دادن تمام اموال» 
ز خلاف تعلیم سنت است؛ باز پرای خرج کردن در راه خداء هزاران 
۷| صورت و شکل وجود دارد. طریقه سنت این است که با در نظر گرفتن 

۷ آهمیت مصرف و شدت ضرورت. باید مصرف انتخاب گردد که 
| عموماً انفاق کنندگان به این توجهی نمی‌کنند. . حاصل شرط سوم 
0 اینکه؛ تنها برای رسیدن به ثواب؛ این کافی نیست که بخیال و پندار 
۱ خود کاری را نیک پنداشته به نیت نیک در آن انفاق کند؛ بلکه این همه 
۸ لازم است که آن مصرف از روی شرع؛ جایز و مستحسن باشد. بنابراین 

| اگر کسی برای اشای زاوها ماه کر شوه واوعین نی ٩‏ 
۸ بجای اینکه سزاوار واب باشد. مستحق عذاب خواهد شد؛ همین 
۳ است حال تمام آن کارهایی که از روی شرع مستحسن و پسندیده 


هک هگ رهگ رهگ رگ رهگ :2:2 


راک :۱ 


2 ۷ خ ار ۵ جازم ۳ ۳۹ دی اف وم ۶ بر ی 
لین امتواانفقوامن طییت مَاکبُمومماا رخا 
ویس وی ایب رای ری حو رز 


لکم من الازض و لا ابیت منه شنفقونواس تم 


را‌ش از زمن و قصدنکند چیزگدیده‌ای از نک رح عبد اي ای هن 


بساخذ ذیه‌الاآن تنمضواف یه فیه‌واع لمواان الغفنن 


آنراهرگزنخواهیدگرفت مک دمجنم وی کید ید که پیز است ستوده 
حمید(۲۶۷) ۱ 1 مر کم بالفخشاءو 


شبطان وعده می‌دهد شما را به تنگدستی و دستور می‌دهد شما را به بی‌حیائی و خداوند 


هگ هگ 2 77:22:55 


۹ 5 و 
۱ 


۳ یعد کممعْفر هه عفر مهو فضلا وله له و واسع عم (۲۶۸ ؛ ّْتی 


ده میهد مره شش ول خوش خداونصاحب ناگی ات مه چا 


مس و 


الحکُمهمن یامن وت الحکمة فقذازتی خیرا 


یی بط ردان ۲ باه ای ۳ ۵ اف ۳0 ید هط 


کثیرآومایذ کرالااولواالالباب(۲۶۹ ومانفقتممن َة 


الم گزدیده یتاق کي تمهت مب کح ده یه وتجه داح 


آوت دتم من نذ رف نیعم ۰ تاه وم ال لطلمیِن من 


می‌کند از مخارج پدیربلا بر خود نذری یقت جید ارجام 1:۳ 0 ظالمان 


انضار(۰ 2 اند الط قت قنعمّاهی وان تس تخفوهاو 


میچگونه دای ست. ارم اه مدا با یو ری شا وی 


و ۳ دک مد من سیانکم 


یرود ری یی امن و وو شوه قعلی کم از همای ج و رز 
اون خبیر(۷۱ یش لك دهم وک ال 
شما کاملاً آگاه هست. نبست بر هیده شما براه آدردنٍ آنان ولی ۹ براه 
هدیمن یناما تتفقوامن خی قلافسکم وم ستفقزن 
بی آورد کمی راکهبخواهه و آنچه غیج فی‌که از دوم فد مس اس ۳ 2 
نامر رو ۳ منک یو شوم انشملا 


5 َتر نحص رای یل فلا 


۹ 


ٌ تون ضربآفی الاض : ح يَحَْهْم لجاهل اغیاءمن 
نمی توانند رفت و ود مرا بو ی رنه 


میی ۰ هه 6 


ان یرقاب یه سم اند دین بتفقون 


شماخرج کنید از چیزهای عمده بقیتاً آن رای ادا است. آنانکه خرج می‌کنند مالهای 


مهم ال لوالا رسراوعَلنية هم رهم عند رهم 


دنا هب و بقز ماج و ابر ی بامآ نها است اواپ‌ضای برد پزوردگارفای و 


ولاخ وف ع لیم ولامسم یسح نون(۲۷۳) 


1 


4 که 5 ۶ 
ی 


2 5 


۰ 
جدننس 


3 


نه ترسی است برآنان‌و نه آنان‌اندوهگین خو اهند شد. 2 
و ی ۸ 
۷" ۳ 
۸ ۱ 0 
| ای ایمانداران (در کارهای خیر) خرج کنید چیزهای خوبی را از ۳ 


1 کسب خویش و (چیزهای خوبی را) از آنچه ما برای (استفاد) شما از 
نم آرد‌اي وه طف چیزردی (یکار) فد نید که ان خر 
0 کنید در حالیکه (اگر کسی بخواهد که چنین چیزی بشما در عوض 
6 حقیوجب بایصورت هدیهبدهد) شم هرز ومد گرفت 
| مگر اینکه چشم پوشی (و ملاحظه) کرده باشید (که این چیز دیگری 
۱ است) و یقین داشته باشید که خداوند محتاج کسی نیست ( که به چنین 
چیزهای از کار افتاده خوش حال باشد) سزاوار حمد و ثنا است؛ 


مج ترجه ۱ جد 


2 5 2 ۲ 
َ 3 


تسس 


۹ 4 4 3 


1 


تب 


| (یعنی در ذات و صفات خویش کامل است پس بدر بار او باید چیزی 
کامل و شایسته عرضه شود) شیطان شما را از فقر می ترساند (که اگر 
| خرج کنید یا مال خوبی انفاق کنید محتاج و نیازمند می‌گردید) و شما 


یک ۴ 2 2 2 
مس ,9 


< 5 


۴ 
> 2 


۹ 


طّ 


ی مگ یگ هک هک وک 25:32 
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معارف الفرا ن ۲۶ | 


را به چیزی بد (یعنی بخل) مشوره می‌دهد و خداوند به شما (در 
صورت خرج کردن وانفاق نمودن چیزی خوب) به عفوگناه و 
بخشش فراوان از طرف خویش وعده می‌دهد (یعنی چون خرج کردن 
در جای نیک طاعت است و به انجام طاعت معصیت کفاره می‌گردد؛ 
۳ لذا از آن گناه هم عفو می‌گردد و خداوند بعضی را در دنیا و هم در 
| خرت در برابر انفاق بیشتر می‌دهد) و خداوند متعال صاحب وسعت 
است(می‌تواند همه چیز بدهد و) کاملاً دانا است (که موافق به نیت 
عامل» ثمره خواهد داد و تمام این مطالب آشکار هستند اما کسی آنها 
را درک می‌کند که فهم دینی داشته باشد و خداوند متعال) به هر کسی 
که بخواهد فهم در دین عنایت می‌فرماید و (حق این است که هر) کسی 
که فهم در دین به او اعطاء گردید به او خیر کثیر عنایت شده است (زیرا 
هیچ چیز دنیوی برابر به آن مفید نخواهد شد) و کسانی نصیحت 
می‌پذیرند که عقل داشته باشند (یعنی کسانی که عقل صحیح داشته 
باشند) و شما مردم هر نوع انفاقی که می‌کنید یا یک نوع نذری را بر 
خود لازم می گردانید؛ یقیناً خداوند متعال به همه آگاه است و برای 
بیجا خرج کنندگان هیچ حامی (در قیامت) نخواهد شد و اگر شما 
آشکارا صدقه بدهید باز هم خوب است و اگر آنها را پنهان کرده و (با 
پنهانی) به فقیران بدهید این پنهان کردن برای شما بسیار بهتر است و 
خداوند (به برکت آن) مقداری از گناهان شما را دور می‌کند و خداوند 
از کردار شما کاملاً با خبر است (چون بسیاری از صحابه به این 
مصلحت به کفار صدقه نمی‌دادند که شاید بدین تدبیر بعضی به اسلام 
مشرف گردد و رسول خداعِِة نیز چنین مشوره‌ای داده بود. بنابراین در 
اين آیه به هر دو نوع خطاب کرده می‌فرماید که ای محمدیِةْ) به 
هدایت آوردن آنها (یعنی کفار) بر عهده شما (فرض و یا واجب) 
نیست (که بخاطر آن) اینقدر اهتمام بکار ببرید) ولی (اين‌کار) خدا 


2ب ۸ ۱ را ی ىا فا ات اد کت مد مت 0 
3 ات ات 2 ات << 2 ج- لت - رن 2 ات ات رد 2 ات رس وب 


دک کر 3 


سوره‌دفره 


| (است) هر کسی را که بخواهد به هدایت می‌آورد (وظیفه شما فقط 
]| ارشاد است برابر است که کسی به هدایت بیاید یا خیر و ارشاد وابسته 
2 به این ممانعت نیست) و (ای مسلمانان) آنچه شما خرج کنید برای 
| استفاده خودنان می‌کنید و (ییان آن فایده اینکه) شما به غرض دیگر 
انفاق نمی‌کنید بجز از رضاجوئی ذات پاک حق تعالی (که ثواب و 
0 پاداش از لوازم آن است و این با بر آوردن حاجت محتاج حاصل 
)| می‌شود پس چرا به فقیر مسلمان مختص بشود) و (نیز) آنچه مال 
| انفاق می‌کنید همه این (یعنی عوض و ثواب آن) کاملاً به شما (در 
آخرت) میرسد و از آن در حق شما هیچ اندازه کاسته نمی‌شود (لذا 
اّ شما باید عوض آنرا مد نظر داشته باشید که آن در هر صورت بشما 
| خواهد رسید پس شما در این چه بحثی دارید که صدقه ما باید به 
| مسلمانان برسد نه به کفار و صدقات) در اصل حق آن نیازمندان است 
#] که در راه خدا حبس شده‌اند (یعنی در خدمت دین و بسبب محبوس 
#] بودن در همان خدمت) آنان نمی‌توانند (برای طلب معاش) در روی 
۱ 8 زمین (حسب عادت) تک و دو بکنند (و) مردم نا گاه می‌پندارند که 
| آنان ثروتمند هستند به علت اینکه از سوال اجتناب می‌ورزند (البته) 
| شما آنان را از طرز (هیات)شان می‌شناسید (زیرا بوجه فقر و فاقه در 
| صورت و بدن یک نوع اضمحلال خواهد آمد و هم چنین) آنان بر 
#/| مردم چسبیده سوال نمی‌کنند (که بوجه آن مردم آنها را نیازمند گمان 
۸ بکنند؛ یعنی سوال نمی‌کنند. زیرا بیشتر مردم که عادت به سوال کردن 
دارنت اضران تموه:سال می کنند) و( ول تخد میت کرده به چنین مردم] 
/ آنچه مال انفاق کنید بفیتاً خداوند از آن کاملا آگاة جسنت (ا4. صدقه 
| دادن به مردم در برابر خدمت به آنان بیشتر ثواب می‌دهند) کسانی که 
1 خرج می‌کنند مالهای خود را در شب و روز (یعنی بدون اينکه وقتی 
8 خاص در نظر بگیرند) پوشیده و آشکار (یعنی بدون از تخصیص 
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احوال) پس به آنها ثوابشان (در روز قیامت) می‌رسد در پیشگاه 
خداوند که نه بر آنان (در آنروز) خطری (لاحق) می‌شود و نه آنان غم 
زده خو اهند شد. 


هد 


معارف ومسایل 


۳۳ 


شررگوخ کردعد باه جوم چزده کر وم خی میم نحل تزفنیع 
پیشتری راجع به آمور وابسته به این موضوع در این رکوع آمده که در 
یل ندرج می‌گردد 
ایا الذین امن نفموّا(الی قوله) غنی حَمیّذٌ با توجه به شأن نزول؛ 
و تفسیر شده است؛ زیرا بعضی مردم چیزهای 
پست و ردی می‌آوردند که بر این عمل آنها اين آیه نازل گردید و 
بعضی از مفسرین با در نظر گرفتن عمومیت لفظ «طیب» را به حلال 
تفسیر کرد‌ند؛ زیرا هر چیز زمانی کاملابارزش و خوب می باشد که 
حلال باشد. پس بنابراین در آیه هم نسبت به آن تا کید شده است ؛ ولی 
موافق به تفسیر ول این نأکید با دلایل دیگز پا فیات هی رساه و یناد 
داشته باشید که این حکم در حق کسی است که چیز خوب و باارزشی 
داشته باشد ولی چیز بی ارزش وردی صدقه کند. ی ری 
که و آشرجتابر وجود آن و جمله و لا یْمَمُوّا بت مه مه تنفقون 
بر انقاق ود بطوو عنا ‏ الا حارند کی که بقد تعوب و مرخوی. 
نداشته باشد از این کم مخالفت: مضهتی مکی صدقه مرول چیز 
ردی او هم مقبول است و از لفظ ما کسَبْتمْ بعضی علمااین مسئله را 
استنباط کرده‌اند که پدر اجازه دارد از مال فرزندش بخورد زیر پیغمبر 
شرد91 فرموده: له کم ین طیّب آخسابکم لوا م ین آنوال لک 


هَنیثآ(قرطبی). 


فرزندان شما از بهترین کسب شما هستند پس شما از کسب 


کت 


:> 


دک 


7 


حدن 


ی 
الساص 


525 


ی 


:> 


ه ۴ 


| در آیه ما رجا لحم من الاژض از لفظ آخرجتااشاره به این است که 
7 این آیه استدلال فرموده است که بر در آمد زمین عشری» چه کم باشد 


۳ 


۳ و چه زیاد» عشر واجب است و آیه ۱ سور انعام انوا حَقه یوم 


0 حَصاده در وجوب عشر کاملاً صریح و روشن است. 
٩‏ عشر و خراج در شرع اسلام دو اصطلاح جداگانه هستند و آنچه در 


0 این دو تا مشترک است این است که بصورت مالیات بر در آمد از طرف 
/| حکومت اسلامی بر زمینها عاید می‌گردد با این تفاوت که عشر 
تنهامالیات نیست بلکه بعد عبادی آن به نسبت مالیات بودنش بیشتر 
است؛ مانند زكوة و بدین جهت به آن «زکوة الارض» هم گفته می‌شود؛ 
4 و خراج فقط مالیاتی است که در آن هیچگونه بعد عبادی وجود ندارد؛ 
8 و چون مسلمانان اهل عبادت و پایبند ان می‌باشند به سهمی که از 
| زمین آنان گرفته می‌شود؛ عشر می‌گویند و چون غیر مسلمانان اهمل 
3 عبادت نیستند» پس آنچه پر زمین انان عاید کرده می‌شود بنام 
۱ «خراج» معروف است. و فرق میان عشر و زکوة این است که بر طلا و 


د» 


نقره و اموال التجاره پس از تمام شدن سال زكوة واجب می‌شود؛ ولی 


مس می‌شود. ولی اگر از اموال التجاره و طلا و نقره نفع و سودی بدست 


۷ نیاید باز هم پس از تمام شدن سال ادای زكوة از آنها فروض است. در 
| اینجامجال برای تفصیل و توضیح مسایل عشر و خراج نیست؛ زیرا 
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۱ تاک ۶ ۳ »2 راک اهر دهع 


در رساله خوپش پنام «نظام الاراضی» با تفصیل نوشته‌ام که در آن ۱ 
احکام ویژه زمینهای هندوستان و پاکستان نوشته شده است. لین / 
یمد کم اقفر (الی قوله) و ما یَذ کد الا الوا الالباب هرگاه به دل کسی 
چنین خیالاتی بيایند که اگر من صدقه و انفاق کنم گدا می‌شوم و با 
شنیدن تا کید از طرف خداوند هم همتش بلند نشود و آماده به انفاق و 
صدقه نگردد و از وعده الهی اعراض نموده و طبع او مایل به وعده 
شیطانی شده بر آن اعتماد کند. او باید یقین داشته باشد که این 
وسوسه شیطانی است و چنین نگوید که من گاهی شیطان را ندیده‌ام ‏ 
چه برسد به اینکه او بمن دستوری بد‌هد. ۱ 
و اگر در دل او چنین خیالی پدید آید که از دادن صدقه و خیرات گناه . 
بخشیده می‌شود و در اموال ترقی و افزونی و برکت می‌آید؛ بداند که 


این مطلب از طرف خدا در قلب او القاء شده است ست؛لذا شکر آذ رابجا ۲ 


بیاورد؛ و در خزانه خداوند هیچ کم و کاستی نیست او ظاهر و باطن‌و ‏ ۱ 
نیت و عمل هر یکی را کاملاً می‌داند. ۱ 


معنی و تفسیر حکمت ۱ 
یی السکمة مهد لفظ حکمت در چندین جای قرآن کریم آمده 1 
و در هر جا درباره تفسیر آن معانی مختلفی بیان شده است: در این‌مقام ۱ 
تفسیر بحر محیط تمام اقوال مفسرین را جمع آوری فرموده که 
تقریباً به سی(۰ ۰ قول می‌رسند؛ اما در آخر فرموده که در حقیقت 
تمام این اقوال با هم نزدیک‌اند و هیچ اختلافی در آنها وجود ندارد؛ 
فقط فرق در تعبیر آمده است ت+ زیرا لفظ حکمت مصدر احکام پالکسر . 
است که بمعنی کامل کردن گفتار يا کردار (قول و عمل) در تمام . 
اوصاف آن می باشد بنابراین در تفسیر بحر محیط زیر آیه ۲۵۱ سوره ۱ 
بقره اه الک و الْحكُمة درباره حضرت داودلثلا فرموده است که | 


زا 
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ود 


وی و یه و موی 
#| می باشد که کمال آن تنها در ثبوت می‌تواند باشد. بنابراین در اینجا به 
| نبوت تفسیر شده است. امام راغب اصفهانی در مفردات القرآن 
فک فرع کارا کار کرد همم 61 
| است ایجاد مستحکم همه چیزها با معرفت کامل و هرگاه بسوی 
| غیرالّه منسوب گردد. 

| مراد از آن معرفت صحیح و عمل مطابق به آن می باشد و این مطلب با 
| الفاظ مختلف تعبیر شده است که در جایی از آن» قرآن مراد گرفته 
شده و جایی حدیث و جایی علم صحیح و جایی عمل صالح و در 
جایی قول صادق و جایی عقل سالم و جایی فقه فی الدین و جایی 
اصابت رای و جایی به خشية الّه و این اخیر در خود احادیث نیز آمده 
| است که را س الحکمة خشية له یعنی اصل حکمت خشية و ترس از 
خدا است و در آیه ۱۲۹ یلم الب ژ الحکما تفسیر حکمث از 


ا| صحابه و تابعین به حدیث و سنت نقل گردیده است و بعضی فرموده 


1 ند که در آیه مورد نظر یْتَ اْجکُمَةٌ همه این چیزها م‌تواند مراد 


حم و 


و همین قول ظاهر است و در آیه ۲۶۹و نت اْجکنا ققذ نی 
)| یرآ کر به این مطلب اشاره شده است که معنی آن است کسی که به 
و و تست از شلد به اي که سنایت کر هینهآبشه 


۳ 
۳۹ 


| و مَاً تم من مه رالی قوله)و ما للظمیّنَ من آنصارٍ در هر نوعی از 
انفاق تمام انفاقها داخل‌اند. چه آنهائیکه در آنها شرایط مراعات شده 
باشند و چه آنهائیکه در آنها کل شرایط یا بعضی از آنها مراعات 
| نگردیده باشد؛ مثلاً انفاق فی سبیل الّه نباشد بلکه در معصیتها باشد یا 


۷ در آن ریا شامل گردد و یا ٍ پس از انفاق منت بگذارد با مال انفاق شده 


ّ 
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۹ 
و 


حلال و باارزش نباشد هم چنین در عموم نذر؛ تمام انواع نذرها 
داخل‌اند. مانند اینکه نذر عبادت مالی باشد و به همین مناسبت همراه 
با انفاق نذر را ذکر کرد و یا نذر» عبادت بدنی باشد. باز آن نذر مطلق 
باشد یا نذر معلق به امری. باز انم هسبت که ابا ان ایفاه قیده اشت: 
با ایفاء نشده است و منظور از این گفتار این است که خداوند همه این 
چیزها را می‌داند و در برابر آنها پاداش می‌دهد و اینها را به این خاطر 
بیان فرمود تا که بر مراعات حدود و شرایط ترغیب و بر عدم ملاحظه 
آنها ترهیبی باشد و مراد از انهائی که کارهای بیجا انجام می‌دهند 
کسانی هستند که شرایط ضروری را ملاحظه نمی‌کنند که در اینجا 
برای آنان وعید صریح آمده است ان توا الصَدّفت فَیِعمّا هی (الی 
قوله) واه بما تون خَبیر ظاهر آیه. شامل تمام صدقات فرض و 
نفل می باشد و در همه آنها اخفاء افضل است؛ زیرا در آن مصلحت 
دینی هم هست که از ریا به دور است و گيرنده هم خجالت نمیکشد و 
۷ مصلحت دنیوی هم هست که مقدار مال او بر عموم مردم ظاهر 
۳ نمی‌گردد و منظور از فضیلت اخفا در این آیه افضلیت فی نفسه است. 

پس اگر در جایی بنا به عارضه دیگر مانند دفع تهمت يا امید تأسی و 
غیرهاظهار ترجیح یابد آن منافاتیبه این افضلیت اخفا فی نفسه ندارد 
و کر نکم من سکم کفاره سیثات منحصر در اخفا نیست؛ بلکه 
ذکر آن همراه با اخفاء به این خاطر است که آگهی بدهد که اگر در اخفا 
فایده‌ای ظاهری مشاهده نشود نباید از آن منقبض گردد. زیرا خداوند 
گناهان شما را عفو می‌نماید و اين‌برای شما فایده بسیار بزرگی است؛ 
ی علَیك هده هُم(الی قوله) وم لالم در این آیه نشان داده شد 
که نیت شما هم در اصل برای استفاده خود شما است و در واقع نفع 


۱ 
۵ 
/ 
0 


۶ ۳ 


<< 


صر > 
۹ 
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حاصل شده هم» مختص به خود شما است. د یسوم جرا نگتاه ما هر ۰ ۷ 


چیزهای اضافی دوخته شود که این نفع تنها از این راه بدست بیاید که 


سوره‌دفره 


و نیست.(مظهری) 


۳ مسئله: به کافر حربی هیچگونه صدقه دادن جایز نیست. 
مسثله:به کافر ذمی یعنی غیر حربی تنها تصدق عشر و زکوة جایز 
0 نیست!(" و تصدق بقیه صدقات واجبه و نوافل جایز است و زکوة در 


آبه دا لپنشکت 


کم رد بشند که نات جة به مصسغول بودخ وا 


۳ اور ار ی ی ۳ 


نز با ی ود کر یی 0922و 
۷ فقیر گفته می‌شود و دادن زکوة به چنین افراد صحیح می 
| باشد.(قرطبی), 

۷ و از جمله ئفرهُمْ یم معلوم شد که با مشاهده علامات می‌توان 
0 حکم داد مثلاً گر چنین شخصی که زنار بسته و ختنه نشده است؛ مرده 
0 یافته شد او را نمي توان در قبرستان مسلمانان دفن نمود.(قرطبی). 
8 لا یعون الناش الخافااز اين آیه بظاهر چنین معلوم می‌شود که او 
۸ اصرار نموده سوال نمی‌کند اما سوال بدون اصرار منتفی نیست و 
۳ وی چیسی تور ی مت ی زوم سل 


| است که آنان اصلاً سوال نمی‌کنند. لاه مُتَْفْفُونْ عن المَساألة عفَة 
َامّ(قرطبی). 


| ۱-صدةة فطر نیز در حکم زکوة است.(مترجم) 


۹ چیه 9۹ ری 55 5و 5 ۹ ۲ رک 5و 5 7 ۹ ۹ 
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جک 


در آیه هفتم ینب و هم بالیل و الهّاراز اجر و فضیلت 


کسانی یادآوری شده که عادی به خرج کردن در راه خدا باشند که در 
تمام احوال و اوقات شب و روز نهان و آشکار بهر دو طریق انفاق در 
راه خدا کار ثوابی است بشرط اینکه با اخلاص باشد و منظور از آن 
روی و ریا نباشد و فضیلت انفاق بصورت نهانی زمانی است که 
انگیزه‌ای برای انفاق علنی نباشد و جایی که چنین داعیه و انگیزه‌ای 
باشد انفاق علنی افضل می باشد. 

در تفسیر روح المعانی بحواله ابن العساکر نقل شده که حضرت ابوبکر 
صدیق چهل هزار دینار بگونه‌ای در راه خدا صرف کرده که ده هزار در 
روز و ده هزار در شب و ده هزار به پنهانی و ده هزار آشکار تصدق 
فرمود. 

آیه نوشته‌اند و درباره شآن نزول این آیه اقوال دیگری هم وجود دارد. 


مس 2 و ای ۳ ۳ 
۶ 6 حص سر ون‌الرر ۱ یقومون سم برس وان لد 4 6۵۵ 
ان کی خن یا بر تمی ند وروی وی ی 


عبط یط من امس ذلک باتهم ق ال وان ال 
1 باخته ند ار را شیظان به لس وا ین حالت آنا ن از آنجا است که گفتند که خرید و 
مثل الوا خل اله الِْع و خر الربوقمن جاءهمَوعظة 
فروش و 
من یه فانتهی فله‌ق اسف و امه ال ی الهوَمَن عاد 


حرام‌کرده‌است پس هر کس که رسید به او نصیحتی از جانب پروردگارش و باز آمد؛ برای 
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2 2 
لت مت تحت دام وم لت دور کت در هت ددرت 


2۳ 


۴ 


دک 


و 9 9 مر ۲ و و ی بل 
فاولتک اصحب النا رهم فا خلد ون(۲۷۵)یمحی ال 


اواست نهد یمد و بادآ حوال با خدا است ی هر کس که خودکزد: پس ایشانند 


و له مس 2 


یو و نزی الصدفت وا هلا یحبک لک فا راشیم(۷۶) 


۳ دوزخیان که باق عمیشه درآ اند ابودمی‌کند خدا معاملهربوی او ترقیمی‌دهد 


ان الذ ین امه مواوعملواالصلحتواقَامواالسَلوةوا توا 


و صدلاتت را رخدارند خوئن یت از خرچ گید وکیاتکارري کسالی که اپیان آوزدند و 


لرک اجره عند رهم ولاخزف علیهمولامم 


رام دبای دزی مایت موه هه یرای آننها است مرذشان ید 


تلم ۳3 ۰ 


یحرّنونْ(۲۷۷) یا یال اتف قواالهوَذروامابقی 


پروردگارهان وه ترسی بزآنان هست و نهآنن غمگین من‌شوئل اي ایعالد! ۳-9 


منّالربو ان تمه وین (۲۷۸)فان للم تفعلوافاذنو 


۷ خداوبگذارید آنچه باقی مانده از ربا اگریقین دارید بگفته خداوند. پس اگر چنین نکردید 


بحزّب من وله وان تیم فلکم روش مالک م لا 


۳ ماد بشید به جنگ با خدا و رسول او ار تب کردید پس بر شم است سرایه شمان 


تظلم ون ولا تلم ونَ(۲۷۹)وان‌گان ذو ره ف تظرةالی 
خجاین کین لو کید وب ما عم کرجه وهی آگز بت است پس باید به او مهلت 


0 مَیْسَرَ وان تصد قوا- حیرلکم ان‌کتتم تعلمَون ۵( ۲۸۱)و 


۷ و و و وی ار یط ی 0 


و گم و 


| روزی‌که‌بر گردانیده می‌شوید ۱ 


ی | 


دسر 


جر 
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معارف الفرا ن ۶ سل 


کسسسبت هم لا ی طلمون(۱۸۱) 
کسپ کسرده است و ببس انسها سم نسی‌شود. 
خلاصه تفسیر 
کسانی که ربا می‌خورند (یعنی ربا می‌گیرند) بر نمی خیزند (در قيامت 
از قبرها) مگر بگونه‌ای که بر می‌خیزد کسی که حواس باخته کرده 
است او را شیطان به سبب دست زدن (یعنی حیران و سرگردان) این 
سزای به این خاطر است که (رباخواران برای استدلال بر حلت 
رباخواری) گفته بودند که بیع هم مانند ربا است (زیرا هدف در بیع هم 
بدست آوردن نفع و سود است و بیع قطعاً حلال است پس ربا هم چون 
مانند بیع می باشد باید حلال باشد) در حالیکه (بین آن دو تا فرق 
واضح و روشنی وجود دارد که) خداوند متعال ( که مالک و اختیاردار 
احکام است) بیع را حلال و ربا را حرام قرار داده است (و از این بالاتر 
چه فرقی می‌تواند باشد) پس هر کس که به او از جانب پروردگارش 
پندی برسد و او (از این عمل رباخواری و قول کفر آمیز حلال گفتن 
ربا) باز آمد (یعنی آن را حرام دانسته و از معامله آن باز آمد) پس آنچه 
پیش از این حکم گرفته) شده از آن او است (یعنی به نزد ظاهر شرع این 
توبه‌ای او قبول است و مال گرفته شده ملک او است) و (بقیه) معامله 
او (که آیا از ته دل باز آمده است و یا بشکل منافقی اظهار توبه نموده 
است این) حواله به خدا است ( که اگر از ته دل توبه کرده است پس توبه 
او به پیشگاه خداوند مفید خواهد شد و اگر نه کالعدم می باشدء شما 
حق ندارید به کسی بد گمان باشید) و هرکس که (نصیحت مذکور را 
شنیده باز هم بسوی همان قول و فعل قبلی خود) بازگردد» پس (به 
سیب اینکه خود این فعل او گناه کبیره می باشد) ایشان به دوزخ 
می‌روند. (زیرا که این گفتار آنان کفری است و) آنان در آنجا (یعنی 
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۱ 
۷ مس سوره‌بقره 


دوزخ) برای هميشه می‌مانند (اگر در حال حاضر با گرفتن ربا در اموال 
و سرمایه خود پیشرفت و ترقی مشاهده می‌کنند اما سرانجام کار) 
خداوند ربا را نابود می‌کند (گاهی در خود این جهان نابود می‌شود و 
اگر بنا به حکمتی اینجا نابود نگردد در قیامت قطعاً بر باد می شود زیرا 
در آنجا بر او عذاب مسلط می‌گردد) و (بر خلاف صدقه دادن که اگر 
چه به ظاهر در مال کاهش معلوم می‌شود اما سرانجام خداوند) 
صدقات را ترقی می‌دهد (گاهی در دنیا هم آن بوقوع می‌پیوندد و اگر 
نه در آخرت حتماً آن را اضافه می‌فرماید زیرا در آنجا بر آن ثواب 
زیادی مرتب می‌گردد چنانکه این مطلب در آبات گذشته ذکر شد) و 
0 خدا کافران را دوست نمی‌دارد (بلکه آنها را مبغوض می‌دارد مثل 
۱ کسی که مانند قول مذکور کلمات کفر امیزی از زبان براند و هم چنین 
1 


کوک دک کرک دک دک زک کرک اه > 


۳ خداوند دوست نمی‌دارد) گناهکاران را ( که مانند فعل مذکور یعنی 
۴ معامله ربا مرتکب کبایر باشند) و اگرشما توبه کنید اصل سرمایه بشما 
۷ می‌رسد (و بعد از این قانون) نه شما بر کسی ظلم کنید (که از اصل 
| سرمایه اضافه بگیرید) و نه کسی بر شما ظلم کند (که اصل سرمایه 
| بشما نرسد) و اگر (مدیون) تنگدست است ( که نمی‌تواند دین خود را 
| در وقت مقرر ادا کند) پس حکم برای مهلت دادن (او) است تا زمان 
0 آسودگی (یعنی زمان گنجایش ادا) و این (دستور) که (کلا آثرا) به 
| بخشید خیلی خوب است برای شما اگر شما (به ثواب آذ) اطلاع 
( دارید و(ای مسلمانان) بترسید از آن روزی که در آن (همه) شما به 


اک در مک دک دک و 


۳ و 


پیشگاه خدا آورده می‌شوید سپس به هر شخص کردار او (یعنی 
پاداش آذ) کال می‌رسد و بر از طرف کسی ظلم نمی‌شود (و شما 
#] کردار خود را برای حاضر شدن در آن بارگاه اصلاح کنید و هیچگونه 
۷ خلاف ورزی نکنید). 
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در این یات حرام بودن ربا و احکام آن بیان گردیده و این مسئله از 
سود و ربا در قرآن و ستت وعیدهای بسیار شدیدی وارد شده است و 
۱ از نظر د دیگر این معامله در جهان امروز جزو لا ینفک و لازم اقتصاد 
و قرار گرفته که نجات از مشکلات آن بظاهر بسیار دشوار و مشکل می 
اشده تجهب وجه وق لگ امس از جع بل وج 
قرار گرفته است» نخست باید در ا ین باره به تفسیر صحیح ایات و 
احادیث صحیح اندیشید و این را مشخص کرد که ربا در اصطلاح 
فرآن و حدیث عبارت از چیست و شامل کدام معاملات می باشد و 
حرام قرار گرفتن آن مبنی بر چه حکمت و مصلحتی است و در آن چه 
نوع ضررهایی وجود دارد. 

ثانیا از نظر عقل و اقتصاد باید بررسی شود که آیا سود و ربا در حقیقت 
می‌تواند ضامن ترقی و پیشرفت اقتصاد جهان قرار گیرد و نتیجه 
لازمی ترک آن موجب تباهی تجارت و عموم اقتصادیات باشد یا 
اینکه این همه دور و پیچها زائیده مغزهائی است که از خدا و آخرت 
غافل‌اند و اگر نه تمام مسائل اقتصاد می‌توانند بدون از آن حل گردند 
نه اینکه تنها بدون از آن مسائل اقتصاد حل می‌شوند بلکه امنیت جهان 
و سکون قلبی وابسته به ترک دادن ربا است و بزرگترین مصائب 
اقتصادی جهان خود همین سود و ربا است. 

این بحث دوم خود یک مسئله مهم اقتصادی است که در ذیل آن 
| بحثهای بسیار طویل اصولی و فروعی می‌آید که به تفسیر قرآن 
۱ ارتباط خاصی ندارد؛ لذا در اینجا تنها به بحث اول اکتفاء می‌شود که 


بحث شده است در اولین جمله از آیه اول سرانجام بد ربا خواران و 
رسوائی و گمراهی آنان در محشر بیان شده است چنانکه می‌فرماید 
ب کسانی که ربا می‌خورند بر نمی خیزند مگر مانند کسی که او را شیطان 
۳۷ حواس باخته بکند در حدیث آمده است که مراد از برخاستن 
برخاستن از قبر است یعنی وقتی که ربا خوار از قبر بر می‌خیزد مانند 
دیوانه و مجنونی بلند می‌شود که او را شیاطین حواس باخته کرده 
0 از این جمله چنین معلوم شد که انسان در اثر جنات و شیاطین می تواند 
0 ببهوش یا دیوانه باشد و مشاهدات متواتر اهل مشاهده بر این گواه‌اند 
۸ حافظ ابن قیم جوزی نوشته است که پزشکان و فلاسفه نیز این را 
۳ تسلیم دارند که صریح بیهوشی یا جنون در اثر اسباب مختلفی پیش 
7 می ید که بسا اوقات اثر جن و شیاطین آن قرار می‌گیرد و کسانی که این 
3 را انکار نموده‌اند بجز استبعاد ظاهری دلیل دیگری ندارد. 

7 امر دیگری که قابل توجه هست این است که قرآن نفرمود که ربا 
۷| خواری در میدانش دیوانه و مجنون شده بر می‌خیزد؛ بلکه صورت 
۳ خاصی از دیوانه گری یا ببهوشی ذ کر فرمود که مانند کسی که شیطان به 
۱ دست زدن خود او را حواس باخته بکند. در این شاید اشاره به این باشد 


که بسا اوقات بیهوشی و مجنون خاموش می باشد» اما حال ربا 
ام خواری چنین نیست بلکه او ماننلد حواس باختگان شیاطین با ببهوده 
0 گوئی و هزیان و حرکات دیگر دیوانه گری شناخته می‌شود» و شاید 
۸ نیز آشاره به این باشد که وضع او مانند آن مجنون و دیوانه‌ای نمی باشد 
| که بعد از جنون و دیوانگی احساسش کامااً باطل بگردد که به مشقت 
| و عذاب احساس نداشته باشد بلکه مانند آسیب زده کاملاً مشقت و 
۳ عذاب با احساس می‌کند ان باید دید که بین جرم و سزا مناسبتی باید 
4 باشد و سرایی که از طرف خداوند در برابر با جرم فرد یا گروهی داده 
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ی هت یسح 
معارف الفرا ن ۰ اس 


می‌شود آن یقیناً مناسب به آن جرم خواهد شد بنابراین بلند کردن ربا 
خواران بصورت حواس باختگی شاید برای اظهار این باشد که ربا 
خوار در حرص و عشق جمع آوری پول آنقدر مدهوش می باشد که 
ه بر گدایی ترحم می‌کند و نه شرم از کسی مانع این عمل او می باشد. 
چون او در حقیقت در زندگی خود بیهوش بود بنابراین در میدال 
محشر با این وضع بلند کرده می‌شود؛ در اینجا این‌امر قابل توجه است 
که در یه ذکر از ربا خواری است در صورتی که مراد از آن مطلق سود 
و ربا گرفتن و معامله آن می باشد برابراست که آن را در غذا بکار پپرد یا 
در لباس و مسکن و اثاث آن یا در موارد دیگر اما ذکر نمودن آن به لفظ 
خوردن به این خاطر است که آنچه خورده می‌شود استرداد و 
برگردانیدن آن امکان پذیر نیست بر خلاف بکار بردن آن در ضروریات 
و موارد دیگر که در این صورت می‌توان آن را پس گرفت و داد لذا این 
تصرف و قبضٌ کامل به لفظ خوردن تعبیر شده است و این تعبیر تنها 
مختص به زبان عرب نیست بلکه در اردو, فارسی و زبانهای دیگر نیز 
این محاوره بکار رفته است. بعد از این در جمله‌ای دیگر علت و سبب 
این سرا به این خاطر به او داده شده که او در دنیا بی عقلی خود را در 
رنگ عاقلی و هوشمندی ظاهر کرد که خرید و فروش رآ مانند ربا قرار 
داد. بنابراین بی عقل در آورده بلند کرده می‌شود. این سزای رباخواران 
را چنین بیان فرموده که آنان به دو جرم مرتکب شده‌اند یکی خوردن 
مال حرام بوسیله معامله ربا+دوم اینکه آن را حلال قرار داده‌اند و در 
پاسخ به کسانی که به حرام بودن آن قاثل بوده‌اند گفته‌اند که خرید و 
فروش هم مانند ربا است یعنی همانگونه که بوسیله ربا از نفع 
بهره‌برداری می‌شود و هم چنین از خرید و فروش هم بهره برداری 
می‌شود و اگر ربا حرام است. خرید و فروش هم باید حرام باشد؛ در 
رز اجان یمن 
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)0 0 
0 20 سو ره دقره / 
]در اینجا اهر متضای متام چنن بو که م‌کند با هم ماد ی ِ 
مک است و وقتی بیع حلال است ربا هم باید حلال باشد اما روش صحبت 0 
یداه فتاه زب وتارس کوب کین بیع 24 
1 پیش آمدند که وقتی شما ربا را حرام می‌گویید. بیع را هم حرام ۳ 
| بگوئید. 0 
در جمله سوم ودب این‌گفتار نان چننپسخ داد که نان را 
| مانند و برابر با بیع قرار می‌دهند در صورتی که موافق به دستور الهی 
0 پين آنها فرق آسمان و زمین وجود دارد و آذ اینکه خداوند؛ یکی را 0 
)| حلال و دیگری را حرامقرارددهاست. پس چگونه هر دو تا با هم 0 
رب ميس ۲ 0 
۵ دراین‌پاسخ این امر ملاحظه است که ایراد و اشکال آنان از روی عقل 2 
اف ی ی 2 
دو باید یکی باشد خداوند شبهه‌ای عقلی آنان را به بیان فرق عقلی ۹ 
ندا پلکه پصوزت فرمائروا فرمود که مالک الماک و الملکوت دا ۳ 
۴ است او نفع و ضررو خوب و بد هر چیز را کاملاً می‌داند؛ پس وقتو که ۷ 
| او یکی را حلال و دیگری را حرام قرار می‌دهد بایدبدان.که آنچه را / 
| خداوند حرامکرده است. حتما در آن ضرر و نقص و خبائتی هست. 0 
)| اگر چه عموم مردم آن را احساس : نکنند زیراتنها ذات علیم و خبیر (م) 
)| است که می‌تواند حقیقت کامل مجموعٌ نظام جهان و نفع و ضرر آث را 0 
8/| احاطه کند زیرا هیچ ذره‌ای از جهان از علم او مخفی و پوشیده نیست؛ 0 
0 افراد یا گروه‌ها می‌توانند مصالح و مضرات خویش را بشناسند اما 0 
0 نمی‌توآنند نفع و ضرر تمام جهان را احاطه نمایند. بعضی 0 
یز چیزهابگونه‌ای اند که در حق شخصی یا گروهی مفید بنظر می‌رسند ین 
| اما برای کل طاثفه یا کل کشور با ضور همراه می باشند. 
سپس در جمله سوم فرمودکه گر کی پیش زر دبا سل : 
دعع82 2222222522222222 رز 


پولی جمع کرده است؛ اما بعد از اعلام حرام شدن ربا او در آینده از رب 
خواری توبه نموده» خودداری کرد آن مبلغ جمع شده قبلی؛ در ظاهر 
حکم شرع از آن و ملک او است؛ و معاملة باطن او که آیا از ته دل توبه 
کرده یا بصورت نفاق از آن خود داری نموده است محول به خدا 
است.اگر او از ته دل توبه کرده است پس این عمل او در پیشگاه 
خداوند مفید خواهد شد والا کالعدم قرار می‌گیرد عموم مردم حسق 
ندارند نسبت به او بد گمان باشند. 

و کسانی که پس از شنیدن این نصیحت مجدداً بسوی آن قول و فعل 
برگردند» چون این فعل ربا خواری گناهی است آنان به دوزخ خواهند 
رفت و چون آن قول آنان که ربا مانند بیع حلال است کفری است آنان 
برای هميشه در دوزخ باقی خواهند ماند. 

و آنچه در آیه دوم فرمود که خدا ربا را نابود می‌کند و صدفات را ترقی 
می‌دهد ذکر صدقات در اینجا به این مناسبت آورده شده که در 
حقیقت بین ربا و صدقه تضاد وجود دارد و نتائج آنها نیز با هم متضاد 
هستند و غرض و نیت مرتکبین آنها نیز با هم متضاد می‌باشند.تضاد در 
حقیقت این است که در صدقه بدون عوض مال به دیگری داده 
می‌شود و در ربا مال دیگران بدون معاوضه گرفته می‌شود و نیت و 
غرض انجام دهندگان این دو امر از این جهت با هم متضاد هست که 
صدقه دهنده فقط به خاطر رضاجوئی خدا و ثواب آخرت به مال 
خود خاتمه می‌دهد يا آنرا کم می‌کند و ربا خوار خواهان مال بیش از 
آنچه دارد می باشد. نتایج از این آیه قرآن کریم واضح و روشن شد که 
خداوند اموال بدست آورده از ربا را کلاً یا برکت آذ را از بین می‌برد و 
در مال صدقه دهنده و یا برکت آذ افزونی می‌آورد. 

حاصل آن اینکه هدف هوس کننده مال بر آورده نمی‌شود و کسی که 
مال خود را در راه خدا صرف نموده بر کاهش آن راضی باشد؛ در مال 


زا او برکت می‌آید؛ خود مال او يا ثمرات آن اضافه می‌شوند. 
ز| در اینجا این امر قابل توجه است که مراد از نابودی و محو شدن ربا و 
| ترفی صدقات که در آیه امده است چیست؛ بعضی از مفسرین 
۷ فرموده‌اند که این نابودی و ازدیاد وابسته به اخرت است که مال ربا 
| خوار در آخرت بدرد او نخواهد خورد؛ , بلکه بر عکس و بال جان او 
7 قرار می‌گیرد و مال صدقه دهنده در آخرت وسیله راحتی و نعمت 
و اپدی او قرار می‌گیرد و این کامالا روشن است که در آن مجال هیچگونه 
0 شک و شبهه‌ای نیست. و عموم عفاسزین فرموده‌اند که مجو شاد ربا و 
ام ترقی در صدقات در آخرت. بجای خود ثابت است؛ اما بعضی آفار 
0 آنها در دنیا هم به مشاهده می‌آید. 

۳۹ بسا اوقات مال مشتمل بر رباء شخصا ضایع و بر باد می‌شود و اموال 
| قبلی را هم از بین می‌برد. چنانکه این در بازارهای ربا و قمار هميشه 
۳ مشاهده می‌شود که بزرگترین ملیاردر و ثروتمند» مفلس و فقیر 
| می‌شود و در تجارتهای بدون رباء اگر چه احتمال نفع و ضرر هست و 
| بسیاری از تاجران خسارتهایی هم متحمل می‌شونده اما چنین 
| تجارتی که دیروز سرمایه دار بود و امروز محتاج) این تنها در بازارهای 
| ربا و قمار می باشد. 

| بسیاری از بیانات تجربه کاران در این باره مشهور و معروف است که 
| مال وبا خوار هر چند زود ترقی بکند ولی عموماً مشناهده شدء که دیر 
۸ و باقی نخواهد ماند؛ به گونه‌ای که نفع آن در نژاد و نسل آینده او باقی 
۸ بماند. پیشتر اوقات یک نوع آفت به آن می‌رسد و از بین می‌رود. 

| حضرت معمرعِهٌ فرموده که ما از بزرگان شنیده‌ايم که بر ربا خوار 
| چهل سال نمی‌گذرد که بر مال او محاق (یعنی کاهش) می‌آید و اگر 
۷ در ظاهر مال او ضایع و بر باد هم نباشد اما محرومیت وی از برکات و 
] تمرات و قوائد آق» پقینی و حتمی اس ژیرا این آمربرکشی پوشیده 
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نیست که طلا و نقره فی نفسه مقصود نیستند و نه خود آنها ذاتاً کار 


آمد می‌شوند. 

رن و نه از آنها گرسنگی و تشنگی دفع می‌گردد و نه سردی و گرمی بر 
8 طرف می‌شود و نه آنجا لباس و ظروف بکار گرفته می‌شوند؛ باز 
بدست آوردن و نگهداری آنها باعث هزاران مشقت هست و پیش 
| عاقل طلا و نقره علاوه بر اينکه بوسیله آنها چیزی حاصل بکند که 
زندگی او خوشگوار باشد و او بتواند زندگی خود را به راحتی و عزت 
0 بگذراند چیز دیگری نیست و این خواهش طبیعی هر انسان است که 
0 ی یر ون با ان انیم فرزوتاه ز 
1 وا را مال گفته می‌شود. مر چنین گفتن کاملاً بجا 
است که هر کس که به چنین فوائد و ثمراتی نایل آید مال او از یک 
جهت افزون شده است اگر چه در نظر قلیل معلوم باشد و کسی که به 
این فواید و ثمرات کمتر دست بیابد مال او از یک جهت کم است. اگر 
چه در نظر زیاد معلوم شود. ٍ پس از درک این امر کارهای ربوی و 
فتابلات عیداقایت رازم و فسوجتی مین یا تا زین امر با 
مشاهده برسد که مال ربا خوار» اگر چه در نظر زیاد معلوم شود اما 
مانند آن است که بدن کسی ورم و در اثر ازدیاد ورم بدن فربه و چاق 
معلوم شود؛ ولی هیچ انسان فهمیده‌ای اٍ ی 
نمی‌تواند پسند کند. زیرا می‌داند که اين ازدیاد؛ پیام آور مرگ است 

هم چنینمال با خوار هر چند زیادبشدهاما از فوائد و تمراتماله 
یعنی راحتی و عزت دایماً محروم می‌ماند؛ در اینجا شاید کسی به این 
اشتباه مبتلا باشد که امروز رباخواران به عزت و راحتی بزرگی نایل 
آمده‌اند که مالک ساختمان و آپارتمان‌اند و به تمام وسایل عیش و 
رامش نایل گشته اند و به ضروریات خورد و نوش و لباس و مسکن؛ 
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بلکه به امکانات رفاهی دیگر نیز دست یافته‌اند نو و چاکر و تمام 
وسایل‌شأن و شوکت. بنزد ایشان موجود می باشد اما اگر به دقت 
ملاحظه شود هر شخص درک خواهد کرد که در میان وسایل راحتی و 
خود راحتی فرق و تفاوت بزرگی وجود دارد؛ وسایل راحتی در 
کارخانه‌ها تهیه شده و در بازارها بفروش می‌رسند و در عوض طلا و 
نقره بدست می | یند. 

اما آنچه به آن راحتی گفته می‌شود نه در کارخانه‌ها ساخته و تهیه 
می‌گردد و نه در بازارها پفروش می‌رسد و آن چنان رحمتی است که 
سنقیماً از طرف حق تعالی اعطاء می‌شود و بسا اوقات با وجود 
هزاران وسیله هم گیر نمی آید؛ تنها استراحت خواب را در نظر بگیرید 
که برای تحصیل آن می‌توان این کار را کرد که اطاق خیلی خوب و 
تمیزی ساخته و هوای و روشنی آن معتدل باشد و اثاث آن زیبا و دل 
خوش کن باشند و تخت و رختخواب و متکا دل بخواه باشند اما آیا 
آمدن خواب با تهیه و آماده شدن این‌وسایل بستگی دارد و اگرشما در 
زندگی خود با چنین چیزی برخورد نکرده‌اید» ولی هزاران انسان 
جواب آن را به نفی خواهند داد. که کسی با عارضه‌ای بخواب 
| نمی‌رود. 

| اکنون از گزارشات متعلق به امریکا که کشور متمدن و ثروتمندی 
0 است معلوم شده که در آنجا هفتاد و پنج در صد مردم بدون استعمال 
| فرص خواب آور بخواب نمی‌روند و پسا اوقات» خوردن قرص 
خواب آور هم بی آثر ثابت می‌شود پس شما وسایل خواب را از بازار 
بخرید اما خواب چیزی نیست که بتوان آن را از بازار خرید هم چنین 
| است وضع و حالت راحتی ها و لذتهای دیگر که وسایل آنها بوسیله 
1 پول بدست می‌آیند اما حصول خود راحتی و لذت خریدنی نیست. 
7 پس از درک این مطلب» وضعیت و احوال رباخواران را بررسی کنید که 
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همه چیز به نزد آنان هست اما اسمی از راحتی نیست؛ آنان دراین فکر 
و انديشه که یک میلیارد؛ یک و نیم شودو یک نیم دو تاشود؛ چنان 
سرگرم و مست و مدهوش اند که نه بفکر خورد و نوش خود هستند و 
نه پفکر زن و فرزند؛ چندین کارخانه کارمی‌کند و از کشورهای دیگر 
کشتی‌ها می آیند در درست کردن و بهم زدن آن ثروت ؛ شبها به روز و 
روزها به شب تبدیل می‌شوند. 

اما تأسف در اینجا است که این دیوانگان اسباب راحتی را؛ راحتی نام 
نهاده و از حقیقت آن به فرسنگهادور می‌باشند؛ این است وضعیت 
راحتی آنها! اکنون عزت را در نظر بگیرید چون آنان سنگدل و پی‌رحم 
می‌باشند و حرفه و شغل آنان این است که از مفلسی گدایان يا از قلت 
سرمایه کم ثروتان استفاده نمایند و خون آنها را مکیده بدن خود را 
پرورش دهند؛ بنابراین امکان ندارد که انان در دل مردم عزت و وقاری 
داشته باشند. تاریخ هنود کشور خویش و یهود شام را بخوانید و 
احوال آنها را بررسی کنید. گاو صندوقهای آنان هر چند از طلا و نقره 
و جواهرات پر باشند؛ اما پیش هیچ طبقه‌ای در هیچ گوشه‌ای از جهان 
عزتی ندارند؛ بلکه نتیجه لازمی روش آنها این‌می باشد که در دل مردم 
مفلس نسبت به آنها بغض و نفرت ایجاد می‌گردد و جنگهای جهانی 
امروز مظاهر همین بغض و نفرتها می‌باشند و جنگ کارگری و سرمایه 
داری در جهان نظریه اشتراکیت و سوسیالیستی را بوجود آورد. 
سرگرمی تخریبی کمونیزم زاییده همین بغض و نفرت است که بسبب 
آن تمام جهان در آتش جنگ و جدال و قتل و قتال سوخته است ایر. 
است حالت راحتی و عزت آنهااو تجربه گواه است که مال ربا خوار 
هیچ گاه باعث خوشگواری نسل آینده او قرار نمی‌گیرد؛ بلکه یا ضایع 
می‌شود یا بعلت نحوست آن آنها از ثمرات حقیقی آن مال محروم 
شده ذلیل می‌شوند. 


که هگ هک دک هک کرک هک هرک هر کار هر کار اک نز 


| شاید مردم از امثال مردم رباخوار اروپا در فریب قرار گیرند که آنها 


همه خوشحال و مرفه هستند و نسل آنان هم دارد ترقی می‌کند؛ ولی 
اینجا قبلاً قشه اجمالی از خوشحالی آنها را عرض کردم. 

| منال دوم آنان به این می‌ماند که یک نفر آدم رباخوار خون مردم را 
۳ مکیده؛ بدن خود را پرورش دهد و منطقه‌ای از این قبیل مردم اباد 
| گردد و شماکسی را در آن منطقه ببرید تا آنها را مشاهده کند که همه 
0 آنها تندرست و صحیح و سالم و خوشحال‌اند؛ اما انسان عاقل که 
0 خواهان فلاح و بهبودی انسانیت است با مشاهده آن محله و منطقه 
| اکتفا نمی‌کند؛ بلکه آن روستاها را هم می‌بیند که اینها خون اهالی آنها 
| را مکیده و آنها را نیم جان کرده‌اند از مشاهده مجموع این محله و آن 
۳ روستاها هیچ گاه پر ضربه خوردن اهالی این محله خوشحال نمی‌شود 
| و با توجه به مجموع نمی‌تواند این عمل و روش را وسیله ترقی 
| انسانیت نشان دهد؛ بلکه مجبور می‌شود که بگوید که این هلاکت و 


پربادی انسان است. در برابر این صدقه دهندگان را مشاهده بفرمائید. 


8| که آنان را گاهی این چنین سرگردان و حیران در پی تحصیل روت و 
| مال نخواهید یافت؛اگر چه اسباب راحتی نزد آنان کم باشد. اما 
(| اطمینان و سکون قلب که راحتی اصلی است به نسبت صاحبان 
0 وسیله بیشتر به ایشان دست داده است» و در این جهان هر کس آنان را 
۸ به نگاه عزت می‌بیند. 


وم 7 تا له السبووَیُرژبی الصّدّفت خلاصه این است که مقصود آیه که 
۳ خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقه را افزون می‌گرداند به اعتبار 
۷ آآخرت کامللاً روشن‌است؛ اما به اعتبار دنیا هم اگر مقداری برای فهم و 
| درک حقیقت دفت شوده آنهم کلا روشن و واضح است و همین است 
۷| مقصود آن حدینی که آن حضرت یه فرموده: ان الربو وان کثر فان عاقبته 
0 تصیر الی قل یعنی ربا هر چند اضافه و افزون باشد سرانجام نتیجه آن به کمی 
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ونقصان خواهد انجامید. این روایت در مسند امام احمد و سئن ابن ماجه 
مو جود است. 

در آخر آیه فرمود: و ال لا بح کل کار انم یعنی خداوند متعال ۳ 
هیچ کفر کننده و مرتکب به گناهی را دوست نمی‌دارد در اینجا به اين ۳۷ 
اشاره شده است که کسانی که ربا را حرام نمی‌دانند؛ یکفر مبتلا هستند 
و آنانکه با وجود حرام دانستن» عمللاً به آن مبتلا می‌شونده گناهکار و 
فاسق می‌باشند. 0 
در آیه سوم یادی از اجر عظیم و راحتی تی اخروی مژمنان صالح که ا/ 
پایبند نماز و زکوة می‌باشند آمده است. 0 


گا کا ‏ کا رک هک 


سای 


آمده بود موافق به اسلوب و روش عمومی قرآن» واب و درجات 0 
آخرت را برای مومنان صالح که پایبند نماز و زکوة باشند» بیان فرمود: 
خلاصه آیه چهارم لین منوا انوا ال و درا ما بقی من الیو ان ۳ 


۳ 0 
٩‏ و نع 


مومنین این است که بعد از نزول حکم حرام شدن ربا آنچه ربائی 
بر عهده کسی باقی مانده داد و ستد آن هم حرام است. تشریح آن ۱ 
اینکه پیش از نازل شدن حکم حرام شدن ربا؛ در عموم طوایف عرب 
رباخواری رواج داشت و در آیات پیش ممنوعیت آن بیان گردید. ۳ 
پس حسب عادت. مسلمانان معاملات ربائی را ترک فرمودند؛ اما 
عده از مردم باقی مانده‌هایی از مبالغ و ارقام ربا پر ذمه دیگران داشتند 
که در این باره واقعه‌ای چنین اتفاق افتاد که قبیله بنو ثقیف مطالبات 0 
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ربوی بر ذمه بنومخزوم داشت که آنان مسلمان شده ادای مبالغ ربا را 
جایز نمی‌دانستند اما بنوثقیف از مطالبه دست بر دار نشدند زیراتا 
هنوز مشرف به اسلام نشده بودند ولی با مسلمانان آشتی و صلح بر 
قرار کرده بودند مردم بنومخزوم گفتند که ما پس از مشرف شدن به ۳ 
اسلام حاضر نیستیم کسب اسلامی خود را در ادا و پرداخت معاملات 
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0 ربوی صرف کنیم و این نزاع در مکه مکرمه هنگامی بوقوع پیوست که 
مکه نج شدء بود؛ حضرت معاذین جیل و طبق روایت دیگر عتاب بن 
اسید که از طرف رسول خدایِة استاندار مکه بود. این نزاع را برای 
| دریافت حکم به بارگاه آن حضرت یه گزارش کرد که در این باره آیه 
۳ فوق الذکر نازل گردید خلاصه آن اینکه پس از مشرف شدن به اسلام 
7 تمام معاملات ربوی ما قبل مختوم اعلام شدند؛ ربای معاملات 
| گذشته هم نباید گرفته شود؛ بلکه تنها بر گرفتن سرمایه اکتفاء شود 
وقتی که این قانون اسلامی اجرا گردید مسلمانان به آن پایبند شدند. 
/| اما قبائل غیر مسلم که بطور صلح و معاهده قوانین اسلام را پذیرفته 
0 بودند آنان هم پایبند آن قرارگرفتند. ولی با وجود این زمانی که رسول 
خد اه در خطبه حجهالوداع این قانون را اعلام فرمود؛ این را هم 
اظهار فرمود که این قانون با در نظر گرفتن مفاد مالی شخص یا قوم یا 
| مسلمانان نیست؛ بلکه برای تعمیر و اصلاح و فلاح کل جامعه‌ای 
۷ بشری به موقع اجرا گذاشته شده است؛ بنابراین از همه جلوتر 
# بزرگترین مبلغ ربا را که مسلمانان بر ذمه غیر مسلمانان داشتند آن 
۳ حضرت ی ان را ترک فرمود تا که انان هم در ترک کردن مبالغ ربوی 
7 خود؛ هیچگونه عذری نداشته باشند. چنانکه فرمود: الا ان کل ربا کان 
| فی الجاهلية موضوع عنکم کله لکم روس اموالکم لا تظلمون و لا 
| تظلمون و اول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب کله (ابن کثیر 
| بحواله ابن‌ابی حاتم). 
8 یعنی ربای تمام معاملات ربوی که در زمان جاهلیت انجام گرفته است 
۳ متروک است اکنون به هر شخص فقط سرمایه اش به او میرسد؛ مبلغ 
0 ربا به او نمی‌رسد و نه شما با گرفتن اضافی می‌توانید بر کسی ظلم کنید 
۷ و نه کسی می‌تواند از اصل سرمایه شما چیزی کم کرده. بر شما ظلم 
گقك زاو مه تخستین رپایی که زگ فاقه شل بای خن نج قیاسش وه 
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عبدالمطلب است که مبالغ زیادی از آن بر غیر مسلمانان باقی مانده ا 
بود. در این آید اشازه به این واقعه شده و نیز حکم ترک رباهای بافی ا 
مانده ذکر شده است. 
این آیه به این‌گونه شروع شد که نخست به مسلمانان خطاب فرمود که 
ولاز خدا بترسید؛ سپس حکم اصل مسئله بیان گردیده این است 
آن اسلوب و روش خاص قرآن حکیم که در آن از تمام قوانین جهان 
امتیاز و برتری دارد که هرگاه چنین قانونی به تصویب برسد که بظاهر 
عمل موافق به آن بر مردم سنگین تمام می‌شود جلوتر از آن و هم 
آخرت را ذکر کرده» دل و مغز مسلمانان را برای عمل بر آن آماده 
می‌کند آنگاه حکم را صادر می‌فرماید. در اینجا هم ترک دادن آن مبلغ 
ربا که از قبل عاید شده بود بر طبیعت سنگین تمام شد لذا نخست 
وا الّفرموده و پس از آن دستور داد که و ذروا ما بقی من الرّبو 
یعنی باقیمانده‌های ربا را ترک کنید و در پایان یه فرمود: ان‌كُنتَم 
مَوْمَیْنَ که اگر شما ایماندار هستید در این جا اشاره فرمود که خواسته 
و تقاضای ایمان این است که از حکم خداوند اطاعت بشود و مخالفت 
سای شا جر وی کم و از 
آن جملهٌ انوا او پس از آن جمله ان کنْتَم َو مین زا به آن مسلحق 
فرمود. 
سپس در آیه پتجم به کسانی که از ین دستوز چاو کنند شد یداً 
تهدید کرد که اگر شما ربا را ترک نکردید. برای جنگ با خدا و رسول 
او آماده باشید و این تهدید شدید به گونه‌ای است که بجز از کفر برای 
هیچ گناه دیگری در قرآن مجید اعلام نشده است باز در آخر یه 
فرمود: انم فلکم رش آموالکم لا تطُِون و لا من یعنی اگر 

شما توبه کردید و برای آینده بر ترک مبالغ ربا تصمیم گرفتید اصل 
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| کسی ظلم کنید و نه کسی می‌تواند از اصل سرمایه شما چیزی کم کند 
/ یا پرداخت آنرا به تأخیر انداخته: پر شما ظلم کند. در اینجا پرگشت 
۷ دادن اصل رآس المال را با این شرط مشروط کرد که اگر شما توبه 
7 کردید و در آینده بر ترک گفتن ربا تصمیم گرفتید. آنگاه اصل سرمایه 
| از این ظاهراً اشاره به این مطلب می باشد که اگر کسی بر ترک دادن ربا 
/| تصمیم نگرفت و توبه نکرد؛ اصل سرمایه هم به او نمی‌رسد. تفصیل 
ها نمی داناده وان زا ترک نمی کنله و توبد نمی‌نماید یس این شخ به 
۳۹ سبب حلال دانستن حرام خدا از اسلام خارج و مرتد شده است و 
2 حکم مرتد این است که مال از مالکیت او خارج می‌گردد و کسب زمان 
مسلمانی او به وارثان مسلمان او تعلق می‌گیرد و کسب بعد از کفر او 

متعلق به بیت المال می باشد؛ بنابراین اگر عدم توبه مبتنی بر حلال 
4 دانستن ربا باشد. پس به او اصل رس المال هم نمی‌رسد؛ ولی اگر آن 
| را حلال نمی‌داند اما عملاً از آن باز نمی‌آید و با این شکل او حسزبی 


| که هرگاه توبه کند؛ مال ه او مسترد می‌گردد. شاید برای اشاره به این 
8/| جزئیات بصورت شرط فرمود وان تم فلکم روش امُوَالکم یعنی اگر 
| شما توبه نکر دید اموال شما مصادره خواهد شد. 

| پس از این در آیه ششم در برابر این حرکت انسانیت سوز رباخواری 
و خلاق پاکیزه و روش مساهلت در برابر فقرا و مساکین به مسلمانان 
تعلیم داد و فرمود: وا ان ذوَمُشرَةٍ فْظرَة الی میسَرَةٍ و آن تصد‌فوا 
8| خی لکَمْ یعنی اگر مدیون شما تنگدست باشد که بر ادای دین شما 
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قادر نیست پس حکم شرعی این است که به او تا زمان گشایش مهلت 
داده می‌شود و اگر شما قرض خود را عفو نموده و توبه کنید این‌برای 
شما بهتر است. عادت ربا خواران این است که اگر مدیون» مفلس و گدا 
باشد و نتواند دین خود را در موعد مقرر پرداخت کند. سود را با اصل 
رقم سرمایه جمع کرده؛ سلسلهُ سود در سود را جاری می‌کنند و 
قانونی مقرر فرمود که اگر در واقع مدیونی مفلس و گدا هست که 
نمی تواند دین خود را پرداخت کند» جایز نیست که او در مضیقه فرار 
داده شود بلکه باید به او تا مدتی که پر ادای قرض قادر باشد. مهلت 
داد. و در ضمن به این‌هم ترغیب شده که اگر قرض خود را بر آن مفلس 
شما در حکم صدقه شده موجب واب عظیمی می باشد. 

این کار برای او خسارت و تاوانی است که علاوه بر سود اصل سرمایه 
هم از بین رفت؛ ولی باز هم قران کریم آن را بهتر قرار داده است. 


۳ بهتربودن به دوصورت است: اول اینکه این فضیلت پس از پایان زندگی 


چند روز این جهان مشاهده خواهد شد؛ هنگامی که در عوض این 


۸ مال حقیر و ناچین او در بهشت به نعمتهای جاویدانی دست می یابد. 


دوم اینکه شاید در این جمله اشاره به این باشد که در خود این جهان 
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مال افزونی بیاید. پس این به مشاهده رسیده است که در مال صدقه 
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| بشود؛ آن مقصد بر آورده نمی‌شود یا مبالغ زیادی از چنین سرمایه 
داران در امور غیر مقصودی مانند مداوا و معالجه و پول ویزیت 
| دکتران صرف می‌شود که گاهی چنین اتفاقی به فقراء و مساکین پیش 
| نمی‌آید. زیراکه خداوند آنها را به نعمت صحت و سلامتی می‌نوازد 
| که نیازی به معالجه پیدا نمی کنند. و اگر گاهی به مرض و بیماری هم 
| مبتلا بشونده به هزینه و مصرف بسیار اندکی به تندرستی نایل 
| می‌آیند. لذا بخشش وام به وامدار مفلس و فقیر که بظاهر ضرر دربر 
(/| داشت با در نظرگرفتن این تعلیم قرانی؛ یک امر بسیار مفید و نافع قرار 
و می‌گیرد. 

بش فرامینی که جهت تعلیم نرمش و مسالهت به مدیون مفلس در احادیث 
و صحیح وارد شده است؛ از انجمله چند مورد را ذکر خواهیم کرد؛ 
تن توجه پفرمائید. 

۷ در حدینی از طبرانی آمده که هر کس می‌خواهد که رحمت الهی در 
0 آن روز بر سر او سایه افگن بشود که غیر از آن» سایه‌ای دیگر نیست او 
| با وامدار مفلس و تنگدست به مسالهت و نرمی رفتار کند یا او را عفو 
0 کند و به همین مضمون حدیثی دیگر در صحیح مسلم هم هست و در 
| حدیثی از مسند امام احمد آمده که هر کسی که مدیون مفلس را 
8/| مهلتی بدهد. هر روز ثواب صدقه به اندازه همان مبلغ وام که بر آن وام 
| دار هست به او می‌رسد. 

زا این محاسبه در برابر آن مهلتی است که پیش از بپایان رسیدن موعد 
| پرداخت وام باشد و اگر بعد از بپایان رسیدن موعد مقرر وام دار بر 
۷ ادای وام توانائی نداشته باشد» و به این خاطر به او مهلتی بدهد» به او 
| هر ررز ثواب صدقه دو برابر این مبلغ می‌رسد. و نیز در حدیثی دیگر 
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آمده که هر کسی می‌ خواهد که دعایش پذیرفته بشود و یا مصیبتش بر 
طرف گردد او باید به وامدار تنگدست مهلت بدهد. 

بعد از ا: ین در آخرین آیه احکام ربا را پا ذکر خوف قیامت و حساب و 
کتاب وحشر و تواب و علاب آ۵ بایان رسنیدههمي‌فرم این 
َو رها اک ووو ین کم مگ خی ۹ ۲ 
می‌شوید باز هرکسی به نتیجه کردار خود خواهد رسید. 

حضرت عبدالّه بن عباس می‌فرماید که این آیه به اعتبار نزول از همه 
آخرین آیه هست که بعد از آن آیه‌ای دیگر نازل نشده و پس از گذدشت 
سی و یک روز از نزول این آیه آن حضرت ی به رفیق اعلی پیوستند و 
در بعضی روایات آمده که آن حضرت 3 پس از نه روز از نزول این آ یه 


وفات کر دند. تا اینجا بحث از تفسیر آیات سوره بفره در پیرامون 


۳ احکام ربا بود؛ در قرآن مجید درباره حرام شدن ربا و ممنوعیت آن؛ 
هفت ایه مذکور در سوره بقره و ایه ۱۳۰ از سوره ال عمران و دو آیه 
۰ و ۱۶۱ از سوره نساء و ایه ٩‏ در سوره روم نیز امده است. اما 
درباره تفسیر آیه سوره روم اختلاف است بعضی آن را بر مفهوم ربا 
حمل نموده و بعضی بگونه دیگری آن را تسیر کرده‌اند و با این 
تفصیل جمعا ده ایه در قران مجید هست که در انها احکام ربا ذکر 
شده است. پیش از توضیح حقیقت رپاء مناسب است که در اینجا به 
ق جمنه و تسیر آیانتم بط باه دو‌سون‌های آل غعرآن وتا 
و روم آمده بپردازیم تا که تمام آیات یک جا جمع شده در درک و 
1 فهمیدن ربا معین و کمک قراربگیرند یه ۱۳۰ رکوع سیزدهم از سوره 
| آل عمران از اين قرار است. ایا لین متا لا تاکلوا ارب اضتافا 


و ُضاعَمةواتموا له لعلکَمْ حون ای ایمانداران ربا را چند در چند 
4 نخورید و از خدا بترسید امیدی هست که شما پیروز بشوید. فُر شاد 


(۴۳۵ | 


۶۳ نزول آیه واقعه ویژه ای بیان شده است که روش ربا خواری در زمان 
۳ جاهلیت عرب عموماً چنین بود که تا یک وقت متعین و مشخص وام 
#] به ربا داده‌می شد و هرگاه ان موعد مقرر می‌رسید و وامدار 
۳4 نمی توا نست وام را ادا بکند؛ برای او مهلت بیشتری به این شرط داده 
4 می‌شد که در مقدار ربا افزایش داده‌می شد . و این واقعه در عموم کتب 
۳ تفاسیر و بویژه در لباب النقول بروایت مجاهد ذکر شده است. این یه 
در ارتباط با ريشه کن کردن این رسم ملت کش جاهلیت عرب نازل 
0 گردید. بنابراین در این آیه اضعافاً ۳ ( جند در چند) فرموده و 


0 تنبیه فرمود و آن را حرام قرار داد و معنی آن این است که اگر اضعاف و 
۸ مضاعف نباشد حرام نیست زیرا که در سوره بقره و نساء حرمت ربا 
مطلق با صراحت ذکر شده است چه آن اضعاف مضاعف باشد یا خیر 
این مشابه به آن است که در مواضع متعددی از قرآن مجید آمده است 
8 که لا توا بااتی تعنا لا یعنی در مقابل به آیات من قیمت اندک 
۷ بر ندارید در اینجا اندک گفتن قیمت به این خاطر فرموده که در برابر 
7 نیست که در عوض آیات الهی گرفتن قیمت اندک حرام و بسیار جایز 


پر روش شرمناک آنها آوزده شده است شرط حرفت لیست و اگر بز 
۳4 روشهای ترویج یافته ربا تأمل بشود می‌توان گفت که هرگاه ربا خواری 
۸ بصورت اعتیاد رواج پیدا بکند پس آن تنها در حد ربا باقی نمی‌ماند 
14 بلکه لازماً آن اضعاف مضاعف می‌شود زیرا ان مبلغ که از ربا بدست 
| آمده در مال ربا خوار شامل می‌شود لذا و انرا مجددا به معامله ربا 
۷ می‌گذارد پس ربا مضاعف می‌شودو اگر این سلسله جریان یابد پس آن 
| اضعاف مضاعف می‌شود و باین شکل هر ربا اضعاف مضاعف قرار 
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می‌گیرد. 

و دو آیه ۱۶۰و ۱۶۱ مربوط به ربا در سوره نساء ایتها هستند: 

فبظلم من لین اما حرَمنا عَلِهمْ طیبت اجلث لَهُم و بصدّمم عَن 

سبیل اه کییرا و آغذهم الب ووغذئهوا له و أعْلهمْ آموال الماس 
1 
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الباطل و آغتذنا للکفرین نْهُمْ عذاباًلیْماً یعنی بسبب جرایم بزرگ 
بهود ما بسیاری چیزهای پاکیزه را که برای انان حلال بودند حرام 
گردانیدیم و بسبب اینکه آنان مردم را از راه رشد جلوگیری می‌کردند 
و آنان ریا می‌گرفدند دز هتوزتی که آنان از آبن مخنو قرا‌گرفته بودند | 
و بسبب اینکه مال مردم را بنا حق می‌خوردند و ما برای انانیکه از 
پیات کافی هیده بو خن سزای دیدلا که مقر کرد ارع: 
از این دو آیه معلوم می‌شود که در شریعت موسوی هم ربا حرام بوده 
است و هنگامی که یهود از آن مخالفت کردند به آنها سزای مناسبی 0 
داده شد که آنان بخاطر حرص دنیا به حرام خوردن اقدام کردند پس ال 
خداوند متعال بر آنها پعضی از چیزهای حلال را هم حرام قرار داد دا 
در آیه ۳۹ رکوع چهارم از سوره روم آمده است. و ما یم منزب لیوا ۸ 
فی وال النّاس فلا رب اه و ما یم من رکوة رو رَجه ال 
الک هم الْمْشْعوُد یمنی و آنچه شما به این خاطر می‌دهید که در 
مال مردم رسیده اضافه می‌شود پس این بنزد خدا اضافه می‌شود و 
انچه زكوة می‌دهید که در آن رضای خدا مطلوب باشد. پس چنین لا 
کیان بترد خدا روز افراقه فلس باشتن بعقی از مقس بو با جو نکر 
گرفتن لفظ ربا و زیادتی این آیه را نیز بر ربا و سود حمل نموده؛ چنین الم 
تفسیر کرده‌اند که اگر چه در ربا گرفتن؛ بظاهر در مال افزونی مشاهده 0 
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می‌گردد؛ اما در حقیقت افزونی نیست بلکه مانند آن ورمی است که 
بظاهر در جسم افزونی معلوم می‌شود ولی هیچ عاقل و فهمیده آنرا 
افزونی بحساب نیاورده از آن خوشحال نمی‌شوده بلکه بر عکس 
بجای مسرور و شادمان شدن. آنرا مقدمه‌ای برای هلاکت و نابودی 
قرار می‌دهد و در مقابل به این در دادن زكوة و صدقات اگر چه بظاهر 
در مال قلت و کاهش می‌آید. اما در حقیقت قلت نیست؛ بلکه موجب 
هزاران برکت و افزونی است. چنانکه کسی برای اخراج مواد فاسد از 
شکم از مسهل استفاده بکند یا بوسیله سرنگ از رگها خون بکشد که 
بظاهر ضعیف بنظر می‌رسد و در بدن او کاهش محسوس می‌شود؛ اما 
در نگاه دانشهتلدان این کاهش مقدمه‌ای برای افزونی و نیروی او می 
باشد. 

و بعضی دیگر از مفسرین؛ این آیه را بر ممنوعیت سود و ربا حمل 
ای و ای موی وی 
تا رو او یت 
میان بسیاری خانواده‌ها مرسوم است که بجار( بصورت هدیه داده 
نمی‌شودد؛ بلکه برض عوض گرفتن‌می باشد. بنابراین در آیه فرمود که 
در این صورت اگر چه بظاهر مال اضافه می‌شود؛ ولی بنرد خداوند 
افزون نمی‌گردد. آری آنچه زكوة و صدقاتی که بخاطر رضاجوئی 
خدا داده می‌شود در آن اگر چه بظاهر مال کاسته می‌شود اما به نزد 
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خدا چند در چند اضافه می‌گردد. 

موافق به اين تفسیر مقصود آیه مذکور این می باشد که در آیه ۶ از 
سورة مدثر به آن حقیرنث خطاب شده است که و لا تعتن تلستکود 
یعنی بر کسی به این نیت منت مگذار که در عوض بشما افزونی در مال 
پدست بیاید در اين آیه سوره روم بظاهر تفسیر دوم راجح معلوم 
می‌شود. اولاً از این جهت که سوره روم؛ مکی است اگر چه برای مکی 
بودن» سوره‌ای لازم نیست که همه یات آن مکی باشند؛ ولی گمان 
غالب بر آن است که آنها مکی هستند. مگر اینکه بر خلاف آن ثبوتی 
باشدء و در صورت مکی بودن آیه نمی‌توان آن را بر حرام شدن ربا 
حمل نمود؛ زیرا حرمت ربا در مدینه منوره نازل شده است. علاوه بر 
این؛ از مضمونی که پیش از این آیه آمده است نیز تفسیر دوم راجح 
معلوم می‌شود؛ زیرا قبل از آن فرمود :ات دا ون حَقّه و المشکینَو 
اب السَبیّل دک خی لین ردو َجْهاله به خویشاوندان حق‌شان را 
اجه سب کر و مسافر هم؛ این برای کسانی که جوینده رضای خدا 
در این آیه برای اینکه انفاق بر خویشاوندان و مسکینان و مسافران 
باشد و در آیه بعد از آن چنین توضیح داده که اگر به کسی مالی به این 
نیت داد که در عوض به او اضافه داده شود این انفاق بخاطر 
حال درباره ممنوعیت مسئلهٌ ربا علاوه بر اين آیه که نادیده گرفته 
شود آیات بسیاری که در بالا ذ کر شده؛ آملده است: که از اتجمله در 
آبه ۰ سوره آل عمران حرهت ربا اضعاف مضاعف بیان شده و در 
بقیه تمام آنها حرمت ربا مطلقاً بیان گردیده است. از این تفصیل روشن 
گردید که ربا چه بصورت اضعاف و مضاعف؛ چند در چند باشد و با 
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سوروبتد 
و بدون آن در هر صورت حرام است و حرمت آن بقدری شدید است که 
| در صورت تح< تخلف از آن از جانب خدا و رسول اعلام به جنگ و مبارزه 
| شده است. 


۵ 
ی 


0 تشریح و تفصیل بیشتری پیرامون مسئله سود و ربا 


0 چون در عصر حاضر عموماً ربا رکن اعظم و ستون نظام تجارت قرار 
0 گرفته است. بنابراین هرگاه حرمت و ممنوعیت آن از کتاب الّه و سنت 
۷" رسول اللّه عرضه می‌شود طبایع به هنگام افهام و تفهیم حقیقت آن؛ 
جانب می‌خواهم این را عرض بکنم که باید بحث. تجزیه و تحلیل 


۳ 


هو 


| آن بجز از بغرنج شدن بحث. نتیجه دیگری ببار نمی آورد. در این جا 
: این بحث به سه حصه منقسم می‌گردد: 

| اول اينکه حقیقت ربا در قران و حدیث چیست و مشتمل بر چه 
| صورتهایی می باشد؟ 

ل8| دوم اینکه حرام و ممنوع بودن ربا؛مبتنی بر چه حکمت و مصلحتی 
0 سوم اینکه ربا هر چند بد باشد اما در جهان امروز رکن اعظم اقتصاد و 
0 تجارت قرار گرفته است واگر مطابق دستور قرآن ترک داده بشود؛ پس 
/| نظام تجارت و بانکداری چگونه رواج پیدا می‌کند؟ 


| مبهم نبودن اصل تعریف رباء و پاسخ بیک سوء تفاهم 


س اکنون توجه داشته باشید که لفظ ربا در لغت عرب لفظی است معروف 
۳4 که قبل از بعئت آن حضرت‌ یه و نزول قرآن در جاهلیت عرب هم 
| این لفظ متعارف بوده؛ نه اينکه تنها متعارف بوده؛ بلکه معامله‌های 
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ربوی و داد و ستد آن نیز مروج بوده است. و از آیات سوره نساء 
چنین معلوم می‌شود که لفظ ربا و معامله ان در زمان تورات هم 
معروف بوده و در تورات هم حرام قرار داده شده است. روشن است که 
چنین لفظی که از زمان قدیم در عرب و قرب و جوار آن معروف بوده و 
زوا خاعتتاو بردیل ۵ دای سانجا می کرک امن گر او موبید 
در ضمن بیان حرمت و ممنوعیت آذ؛ اطلاع می‌دهد که آن برامت 
موسی لح نیز حرام بوده است. لذا نمی‌تواند حقیقت این لفظ چنان 
مبهم باشد که درک و فهم نگردد و مردم نسبت به آنء با دشواری و 
سختی مواجه گردند. 

از اینجا است که وقتی در سنه هشتم آیات سوره بقره مربوط به حرمت 
ربا نازل شدند. در هیچ منبعی از صحابه کرام نقل نشده که آنان در 
درک و فهم حقیقت ربا در اشتباه و التباس قرار گرفته باشند و در این 
باره مانند معاملات دیگر نیاز به تحقیق از آن حضرت ی پیش بیاید؛ 
بلکه همانطوریکه به هنگام نزول حرمت شراب بر آن عمل کردند؛ هم 
چنین با نزول حرمت رباء تمام معاملات ربوی را ترک دادند. رباهای 
مسلمانان که در معاملات گذشته بر ذمه غیر مسلمانان باقی مانده و 
قابل پرداخت بودند آنها را هم رها کردند و آنچه برای غیر مسلمانان 
بر ذمه مسلمانان واجب الاداء بود منازعه و پرونده آنها در دادگاه مکه 


به پیش والی به محاکمه رسید و او از رسول خد ای کسب تکلیف . 


نمود که در نتیجه داوری آن. در آیات سوره بقره» از آسمان نازل 
گردید که داد و ستد باقیمانده ربای زمان گذشته هم جایز نیست و 
چون در این دستور فرصتی برای شکایت غیر مسلمانان داشت که چرا 
بنا به دستور اسلام و شرع پول ما از بین برود» برای ازاله آن؛ رسول 
خداة در خطبه حجالوداعتوضیح داد که ثر این حکم شرعی تنها 
بر غیر مسلمانان واقع نشده بلکه بر آنان وبر مسلمانان یکسان است. از 
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مبلغ هنگفت ربای عموی محترم آن حضرت یه حضرت 
ن عباس فرو گذار گردید. الغرض به هنگام ممنوعیت ربا؛ مفهوم آذ 
۳ مبهم و پوشیده نبود بلکه عموما معروف وشناخته شده بود و فران 
| کریم همان ربا رکه عرب به آن ربا می‌گفتند و معامله آن را انجام 
۷ می‌دادند. حرام قرار داد و آن حضرت هه ان را نه تنها از نظر مروت و 
۳ صورتهایی را هم آن حضرت بل در ربا شامل کرد که عموما ربا 
)| فهمیده نمی‌شدند. در تعیین همان صورتها؛ حضرت فاروق اعظم به 
0 اشکال بر خورد کرد و در اين باره نظریات ائمه مجتهدین راجویا 
۸ شدند و اگر نه در اصل ربا که عرب به آن ربا می‌گفت نه گاهی اشتباهی 
۸ وجود داشته و نه کسی در آن اختلاف کرده است. 
بش اکنون توجه بفرمائید که ربای رائج عرب چگونه بوده است .امام 
۳ التفسیر اپن جریر از حضرت مجاهد نقل فرموده که ربای مروج زمان 
| جاهلیت که قرآن آن را ممنوع قرار داده؛ این بود که به کسی تا مدتی 
۷ معین وام داده‌می شد و براو از اصل سرمایه. چیزی اضافه مقرر 
۷ می‌گردید و آن را می‌گرفتند و اگر او نمی‌توانست بر موعد مقرر آذ را 
0 ادا کند؛ میعاد آن را به این شرط تمدید می‌کردند که در سود آن هم 
0 افزايش انجام شود و همین مطلب از حضرت قتاده و انمه دیگر 
اندلس ابوحیان غرناطوی در تفسیر بحر محیط نیز؛ صورت ربای 
جاهلیت را همین طور نوشته است که وام داده بر آن نفع می‌گرفتند و 
| به هر اندازه که مدت وام افزایش می‌یافت. بهمان نسبت افزایش سود 
و را که ربابود می‌گرفتند؛ و مردم جاهلیت می‌گفتند که هم چنانکه گرفتن 
۳4 نفع خرید و فروش جایز است. در دادن نقد به وام هم گرفتن نفع باید 
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و ربا را توضیح داد و همین مطلب در تمام کتب مستند تفاسیر مانند 
این کثیر؛ + تضیر کبیر ووج الحقائی و غیزه باووابات معتبر منقولا است. 
ان عربی در احکام القرآن فرموده:لْبزفی ال ربا و الما به فی الية 
کل زيادة لابقا عوش (جلد ۲ صفحه ۰۱ ۰ 

یعنی؛ معنی ربا در اصل لغت. به معنی زیادتی است و مراد. از آن در 
آیه همان زیادتی است که در مقابل به آن؛ مالی نباشد؛ بلکه تنها وام و 
میعاد آن باشد. .امام رازی در تفسیر خویش فرموده که ربا بر دو قسم 
است: یکی ربا در معاملات بیع و شرا؛ دوم ربای وام؛ در عهد جاهلیت 
قسم دوم ربا رایج و معروف پود که آنان مال خود را تا مدت مشخصی 
بج خی ماب زو هو افیزی زرا ی گ انار اراد 
تمدیدمی شد که مبلغ سود و بهره نیز ور وه اش توا 
جاهلیت؛ که قرآن آن را حرام کرد. 

امام جصاص در احکام القرآن معنی ربا را چنین بیان فرموده است.ه 
امَرض والمَشرژط فیه الاجَل و زِيادةٌ ما ی المُستفرض یعنی ربا همان 
قرضی است که تا میعاد مقرر به این شرط داده شود که قرض گیرنده از 
اصل مال؛ مبلغ بیشتری ادا بکند. و رسول خداقيهُ ربا را در حدیثی 


چنین تعریف کرده است: کل قرض جر نفعاً هو رباه هر قرضی که 
نفعی در بر داشته باشد ربا است؛ این حدیث در جامع صغیر آمده و 
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عزیزی آن را حسن گفته است. خلاصه اینکه ربا عبارت است از دادن 
وم و گرفتن‌بهر» که دزمان مجاهایهزایی زمرق زودوقراز 
تنم یاه ۱ م آن را ترک دادند و آن حشرت 99 در خصتومات 
ار اه یه میرد اسر تا شفدد مرا هواس ونتوه لا و 
اتجمالی و ته تسب نه آن کی با اشتباه و اغکالن مواجه گت البته 
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رسول خدایِة چند صورت دیگر بیع و شراء را در مفهوم ربا داخل 
فرمود که عرب آنها را ربا نمی‌دانستند؛ مثل در مورد خرید و فروش 
شش چیز چنین دستور داد که اگر در آنها مبادله می‌شود. باید برابر 
بشود و نقداً دست بدست باشد و اگر در آنها کمی و بیشی شد یا به وام 
داده شدند آن هم ربا محسوب می‌شود و آن شش چیز عبارت‌اند از 
طلا و نقره و گندم» جوء خرما؛ انگور با توجه به این اصل چند صورت 
از معاملات بنام مزانبه و محاقله رایج بود که ان حضرت ی پس از 
نزول ایات رباء انها را در ربا شامل قرار داده. ممنوع اعلام فرمود(ابن 
کثیر بحواله مستدرک حاکم جلد ۱ صفحه ۳۲۷). 

در اینجا این آمر قابل نوجه است که آبا این خصوصیت این شش چیز 
است يا علاوه براینها این حکم شامل چیزهای دیگری هم می باشد؛ و 
اگر حکم عام است پس کدام صورت در این حکم ربا می‌تواند داخل 
باشد؟ حضرت فاروق اعظم با همین اشکال مواجه شده بود و فرمود 
که ان آية الربو من آخر ما نزل من القرآن و ان النبیقة قبض قبل اذ 
یبینه لنا فدعوا الربوا و الريبة (احکام القرآن صفحه ۵۵ و تفسیر ابن 
کثیر بحواله ابن ماجه ج اول ص ۳۲۸). 

یعنی آیه ربا باعتبار نزول خرین ایه قران است و ان حضرت ی پیش 
0 از توضیح مفصل آن وفات یافت؛ لذا اکنون احتیاط لازم است که ربا ر 
0 بگذارید و هر آن صورتی را که در آن شبهه ربا باشد آن را هم بگذارید. 
| منظور حضرت فاروق اعظم ی آن صورتها و تفاصیلی از معاملات 
0 پیع و شرا است که در جاهلیت عرب ربا دانسته نمی‌شدند و ان 


0 م‌انبه اب. است که ثب ه مو‌جود بر درخت در عه‌ض میوه‌های بربده فروخت شوده و محاقله ابنکه 
۳ بت ۳2 .و بط ۳7 وی 2 4 بر ر 4 
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0 لت ساورزء دره تما بد خلت خودت کد حصاف و خشی شده باشد بشروشند و جود در 
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0 حضرت 25 انها را در ربا داخل قرار داده» حرام فرمود. 


بافی اصل ربا که در تمام ی مشهور بود و اه کرام 
آنرا ترک کردند و رسول خدایة قانون آن را به اجرا گداشت و در لت 
خطبه حجه‌الوداع آن را اعلام فرمود» امکان ندارد که حضرت فاروق ۳ 
اعظم طٍِْ در آن اشکال و اشتباهی داشته باشد؛ باز فاروق اعظم ع ‏ ۷ 
در آن صورتهای ویژه که با اشکال روبرو شد؛ حل آنها را چنین بیان ۷ 
فرمود که هر صورتی که در آن شبهه ربا باشد» آن را باید ترک داد. اما | 
حیرت در اینجا است که کسانی که از ظاهر فريبند؛ اروپا و سرمایه و ) 
اصل قرار گرفتن ربا در نظام تجارت فعلی مرعوب شده‌اند؛ آنان نتیجه 
این گفتار فاروق اعظم را چنین استخراج کرده‌اند که مفهوم ربا مجمل ‏ 
مانده؛ بنابراین جای آن دارد که مجتهدین در آن رای بدهند. برای 
فان اشتراه این نظریه» دلایل کافی کی کمستواین هست. آبن عربی در 
احکام القرآن نظریه کسانی را که بنابر گفته فاروق اعظم آیه را مجمل 
قرار داده‌اند به شذت زج ردو ابیت نی کویه: ۷ 
ان من عم ان هذه الایة مجَمَلة فلج با هم مقاطع السَریِعَة فان اه تال آزسل ۳ 
زشزله الی فزم و بتهم بلنتهم و آنژل علبه کتابه یرام پیسانه ویسانهم و 
الا فی ال ابا زار به فی الأة کل زيادة لا ثابلَهاجزش کسی که 
گفته این آیه مجمل است او تصریح شریعت را نفهمیده است؛ زیرا 
خداوند متعال رسول خود را بطرف قوم و ملتی مبعوث فرمود کد 
خود او از آنان بود و کتاب خود را به زبان او؛ و ایشان بخاطر تسهیل در 
امر بر او نازل فرمود و لفظ ربا در لغت آنان؛ بمعنی زیادتی است و مراد ۸ 
از آن در آیه مذکور آن زیادتی است که در عوض آذ مالی نباشد بلکه ار 
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مبوزهیفره 


| و امام رازی در تفسیر کبیر فرموده که ربا بر دو قسم است: یکی ربای 
| وام؛ دوم ربای اضافه گرفتن در بیع نقد. 
قسم اول آن است که در زمان جاهلیت معروف و مشهور بود و اهل 
۷ جاهلیت با ان داد و ستد داشتند. قسم دوم آن است که آن را حدیث 
9 باه گرجه که کمی و یخی در ریقاز فرش فلا و تاجن قو ری 
| داخل است. 
0 دراحکام القرآن جصاص آمده که ربا پر دو قسم است: یکی در بیع و 
)| شرا؛ دوم بدون بیع و شرا؛ و ربا زمان جاهلیت همین دوم بود و تعریف 
0 آن این است که هر آن وامی که در قبال میعاد در آن نفعی گرفته شود و 
| همین مطلب را ابن‌رشد در پداية المجتهد وشته است و حرفت ربای 
و ای اد ار ی 
رت ی تم این موضوع با تفصیل بحث کرده 
چنین نشان داده است که مراد از ربایی که در قرآن ذکر شده؛ بطور 
واضح و روشن آن ربایی است که در وام گرفته و داده‌می شد وبه آن؛ 
در زمان جاهلیت ربا میگفتند پس از بیان رسول خدایِلة و سنت او 
| معلوم شد که قسم دوم نیز ربا است و آن عبارت از آن کمی بیشی و یا 
به وام دادن در اقسام خاصی از بیع و شرا است و بر حرمت این ربا از 
| رسول خداة احادیث متواتری آمده است ولی بنابر عدم توضیح 
| تفاصیل کامل آن , بعضی از صحابه به اشکال بر خورد کردند و در میان 
| فقها اختلاف نظر پدید آمد.(شرح معانی ال ثار جلد ۲ صفحه ۲۳۲) 
ک ‏ سخیریت رای لا هو یه لاله تزمکه که با بر دی تم 
| است: حقیقی» حکمی؛ ربای حقیقی همان زیادتی است که در وام 
/] گرفته می‌شود و ربای حکمی آنکه در بیان حدیث آمده که در بیع و 
| شرای بخصوصی اضافه گرفته‌می شد . که به آن هم ربا گفته می‌شود و 
در حدیث آمده است که لا ربا الا فی النسیثه (بخاری). 


۳0 سر بر و ۷ 
را دک دک وک 


رک و 
رک کر کی 


> 


وک 


رک 
اک 


گ ی 


جح 
اک 


کي 


هگ هگن 


ات رسک وم 
رت 
اک 


درک 


۳-9 


بح 

کرک درک و 
رت 
وک 


۳ 
سس 
وگن 


تجگ 


سر 


کرک رک و 


2 
۱ 
اک 


ح: 


جرد 
چ 


کر ۱9 


۳-۹ 


2 تست تک هگ گرگ هگ هک رگد کر دک کرک :27 


رم یعنی ربا تنها در وام است؛ مطلب این است که ربای اصلی و حقیقی که 


۳4 عمو ما ربا گفته و فهمیده می‌شود. عبارت از گرفتن نفع بر وام است 


۳ علاوه بر این بقیه تمام اقسامی که به آن ملحق شده در ربای حکمی 


وج داخل می‌باشند. 


از این تفصیل چند چیز واضح گردید 


0 اول اینکه: ربای قبل از نزول قرآن یک چیز معروف و شناخته شده 
0 بود و به آن اضافی که در وام در قبال میعاد گرفته‌می شد ربا می‌گفتند. 


(/| دوم اینکه: به مجرد نزول حرمت ربا در قرآن تمام صحابه کرام آذ را 
| ترک کردند. در افهام و تفهیم آن هیچ کسی با هیچگونه اشکال و یا 
۸ سوم اینکه رسول خدایّلة درباره شش چیز فرمود که در خرید و 
۳4 فروش آنها با همدیگر مساوات و برابری شرط است کمی و بیشی در 
۷ آنها در ربا داخل است و هم چنیه دادن انها به وام نیز در ربا داخل 
#۷ است و این شش چیز عبارت‌اند از طلاء نقره. گندم» جوء خرماء انگور. 
| و با در نظر گرفتن این قانون اقسام بیوع مزانبه و محاقله و غیره حرام 


وا قزار داده‌شدند؛ ولی این ام کر آنها محل تفقه و اشتهاد قرارگرفت که 
۱ آیا این حکم مختص به همین شش چیز است يا شامل چیزهای دیگر 
۸ هم می‌تواند باشد و در صورت دوم ضابطه آن چیست و در تعیین این 


ون ضابطه فتها با انديشه و اجتهاد خود صورتهای مختلفی بیان کردند و 


4 چون نسبت به این ضابطه خود آن حضرت بیان توضیحی نداده بودند 


| حضرت فاروق اعظمتع به این خاطر که مبادا در آن اشتباهی پیش 


سس پیاید تأسف خورده فرمود که کاش خود آن حضرت هه این ظابطه را 


م۲ توضصیح می دادند تا در احوال مشتبه اطمینان حاصل‌می ان و باز 


| فرمود که هر کجا شبهه ربا باشد باید از آن اجتناب کرد. 


رک کرک کوک کوک دک اک زک هک هک هک زک رهگ 
و 


0 ۷ سا سوره‌بفره 


0 چهارم اینکه ربای حقیقی و اصلی که فقها آن را ربو القرآن یا ربو 
و القرض می‌گویند همان است که در بین عربها مروج و معروف بود؛ 
| یعنی گرفتن نفع در وام در قبال میعاد و قسم دوم ریا که در حدایث پیان 
شده ملحق به ربای حقیقی و در حکم آن می باشد و آنچه امت در ان 
لو اختلاف دارند» همه آنها وابسته به معاملات قسم دوم ربا می‌باشند. 
| درباره حرام بودن قسم اول ربا که به آن ریز القرآن گفته می‌شود تمام 
| امت محمدی متفق القول هستند که هیچ وقت در بین آنها اختلافی 
)| بروز نکرده است. 

| و آن ربای که امروز مدار اقتصاد انسانی فهمیده می‌شود و در مسئله 
سود مورد بحث قرار گرفته است همان ربایی است که حرمت آن از 
هفت آیه قرآن و بیش از چهل حدیث و اجماع امت ثابت است. 
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رواج دارد و نه نیازی به بحث در آن هست. تا اینجا این امر واضح و 
روشن شد که حقیقت ربا در قران و سنت چیست و این نخستین بحث 
مسئله سود و ربا است. 
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| حکمت و مصلحت در حرام شدن ربا 
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بحث دوم مربوط به این است که حرام و ممنوع قرار گرفتن ربا مبنی بر 

چه حکمت و مصلحتی می باشد و در آن چه ضرر و زیان روحانی و 
| اقتصادی وجود دارد که به سب آنها اسلام آن را چنین گناه بزرگی 
۸ قرار داده است؛ در اینجا قبلاً باید فهمید که در مخلوقات جهانی و 
| معامله‌های آنان هیچ چنین چیزی نیست که در آن یک نوع نفع و فایده 
| وجود نداشته باشد در مار و کزدم و گرگ و شیر و درندهای دیگر و 
۷ سمی که زهر قاتل است هم برای انسان هراران فایده وجود دارد؛ 
۱ «کوئی برا نهین قدرت کی کارخانه مین» یعنی هیج چیزی در کارخانه 
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قدرت الهی خراب نیست. 

دزدی. راهزنی. بدکاری؛ رشوت. هیچ یکی چنین نیست که در آن 
فوایدی وجود نداشته باشد اما در هر مذهب و کیش و هر مکتب فکر 
دیده می‌شود که آنچه نفع آن بیشتر و مضراتش کمتر باشد به آن مفید 
می‌گویند و آنچه مفاسد و مضراتش بیشتر و منافعش کمتر باشد آن 
مضر و بی فایده شمرده می‌شود قرآن حکیم هم به هنگام تحریم قمار 
و شراب همین حکمت را اعلام فرمود که در اینجا گناه بزرگی هست و 
برای مردم تا اندازه اندک نفعی هم دارند اما و بال گناه انها در قبال 
منافع خیلی بیشتر است. بنابراین به آنها مفید یا خوب گفته نمی‌شود؛ 
بلکه لازم است که آنها را بی‌نهایت مضر و تباه کن دانسته از آنها 
اجتناب و پرهیز کنند. 

همین است حال ربا یعنی سود که اگر چه در آن برای ربا خوار موقتاً 
نفعی بنظر می‌رسد اما و بال دنیوی و اخروی آن در برابر به نفع عاجل 
ان خیلی شدید تر است. 

در موازنه و اندازه‌گیری نفع و ضرر و مفاسد و مصالح هر چیز این امر 
نزد هر عاقل مورد توجه قرار می‌گیرد که اگر در چیزی نفع موقتی 
باشد. ولی ضرر آن دیر پا و دائم باشد هیچ عاقلی آن را در لیست و 
فهرست چیزهای مفید بحساب نمی آورد هم چنین اگر نفع چیزی 
شخصی و انفرادی باشد و ضررش به تمام جامعه می‌رسد این را هم 
هیچ هوشیاری مفید نمی‌گوید. 

در دزدی و راهزنی نفع دزد و راهزن روشن و ظاهر است اماپرای کل 
ملت مضر و باعث بر بادی سکون و آرامش آنها است بنابراین هیچ 
انسانی دزدی و راهزنی را خوب نمی‌داند. بعد از این تمهید نگاهی بر 
مسئله سود و ربا بیندازید پس از اندکی انديشه در آن معلوم خواهد 
۷ شد که در قبال نفع موقت ربا خوار ضرر روحائی و اخلاقی آن تا 
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9 ضرر بزرگی مواجه شده شکار بحران اقتصادی قرار می‌گیرد. اما وضع 
۷ جهان این است که هرگاه در آن کاری رواج پیدا کند مفاسد آن از نظر 
| پنهان می‌ماند تنها فواید آن مورد توجه قرار می‌گیرد هر چند آن فواید 
| حقیر و ذلیل و موقت‌باشد و بسوی ضرر و زیان توجه نمی‌شود هر 
| چند شدید و عمومی باشد. 

0 رسم و رواج برای طبایع انسانی یکنوع دوای بیهوشی (کلورافام) 
| است» که آذ را بی حس می‌کند: خیلی بسیار کم اندافرادی که بر رسوم 
رایج نگاه تحقیقی بیندازند و بکوشند تا درک کنند که فواید آن چقدر 
| است و مضرات آن چقدر؛ بلکه اگر با آگاه کردن دیگری» مضرات آن 
| در جلو بیایند باز هم پایبندی رسم و رواج نمی‌گذارد تا او بر راه 
و رامیت بیاید و قرار بگیرد. 

| سود و ربا در این زمان صورت مرض و بائی را بخود گرفته و رواج آن 
4 تمام جهان را فرا گرفته و ذائقه فطرت انسانی را تبدیل کرده که تلخ را 
۳ همان راه حل مسئله اقتصاد قرار گرفته است. 

0 امروز اگر یک مفکر و محقق بر خلاف آن صدا بلند کند دیوانه قرار 
۸ داده می‌شود این همه هست اما آن دکتر دکتری نیست. که با مشاهده 
۸ شیوع مرض و با در کشور و عدم تأثیر معالجه تصمیم بگیرد که اکنون 
۸ به مردم باید فهمانید که این مرض نیست بلکه عین شفا و راحت است 
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بلکه وظیفه دکتر ماهر و حاذق در این وضع این است که مردم را از آن 
و مرض و ضرر و زیان آن آگاه کند و برای معالجه و مداوا تدابیری برای 
8 آنها نشان بدهد. 

۷ انبیاء 92 مسئول اصلاح اخلاق شده تشریف می آورند و آنان گاهی ۱ 
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بر این پروایی ندارند که کسی بحرف آنان گوش کند یا خیر؛ آنان اگر به 
گوش کردن و تسلیم مردم انتظار می‌کشیدند تمام جهان از کفر و شرک 
معمور و آباد می‌گشت. و زمانی که خاتم الانبیاءة از جانب خداوند 
برای تبلیغ و تعلیم کلمه لا اله الا الّه فرمان یافت چه کسی بود که آن را 
تسلیم شود. سود و ربا اگر چه در اقتصاد امروز مانند ستون فقرات 
فهمیده شده است. اما حقیقت آن است که امروز هم بعضی از حکیمان 
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و دانشمندان اروپائی پذیرفته اند که آن مهره پشت اقتصادیات نیست؛ 
بلکه همچون کرمی است که در مهره پشت اقتصاد بوجود آمده دارد 
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آن را میخورد و از بين می‌برد. 

اما تأسف در اینجا است که اهل علم و فن امروز هم گاهی از دایره 
محدود رسم و رواج آزاد شده به این طرف نگاه نمی‌کنند و تجربه صد 
ساله هم انها را به این طرف متوجه نمی‌کند که نتیجه لازمی سود و ربا 
این است که عموم خلق خدا و تمام ملت شکار فقر و فاقه و بحران 
اقتصادی قرار گرفته و از مساکین مسکین‌تر شده‌اند و چند ثروتمند از 
مال تمام ملت استفاده پرده يا بگویید خون ملت را مکیده بدن خود را 
فربه و پرورش کرده‌اند و تعجب در این است که اگر گاهی در جلوی 
آنان این حقیقت بیان گردد می‌خواهند که برای تکذیب آذ مارا به 
بازارهای امریکا و انگلستان ببرند و پرکات سود و ربا را در مشاهده ما 
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در بیاورند و می خواهند این را نشان بدهند که این‌مردم از برکت سود و 
ربا ترفی و پیشرفت کرده‌اند ولی مثال آن چنین است که کسی برای 
مشاهده قوم ادم خوار و برکات کردارشان شما را به محله آدم خواران 
ببرد و نشان دهد که آنها چطور فربه و تر و تازه و تندرست هستند و از 
آن این را اثبات نماید که این عمل آنان بهترین عملی است ولی اگر او با 
مرد فهمیده ای دچار کند به او می‌گوید که شما برکات عمل آدم 
خواران را در محله خودشان نگاه نکنید بلکه در محله‌های دیگر رفته 
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به بینید جای که هزاران مرده افتاده که از خوردن گوشت و خون آنها 
این درندگان پرورش یافته‌اند. اسلام و شریعت اسلامی هرگز چنین 
عملی را مفید و درست نخواهد دانست که در نتیجه آذ تمام انسانیت 
و ملت شکار تباهی شود و چند نفر و یا حزب آنها پرورش بيابند. 


اه رهگ رک رهگ :هگ 


گرگ 


مفاسد اقتصادی سود و ربا 


سود و ربا اگر علاوه براینکه در نتیجه آن چند نفر مستفید باشند و بقیه 
تمام انسانیت در خسران قرار گیرند عیبی دیگر نمی‌داشت تنها همین 
هم برای ممنوع قرارگرفتن و موجب تنفر آن کافی بود؛ در صورتی که 
علاوه بر این مفاسد دیگر اقتصادی و تباهی روحانی هم در آن 
مشاهده می‌گر دد. 

برای طریقه فرسوده و معاملات سود و ربا چنان صورتهای قبیحی 
وجود دارد؛ که هر عاقل می تواند ضرر عموم ملت و نفع چند فرد 
خاص را در آنهابنهمد؛ » اما مدنیت امروز .که به آن امروزه «روشنی 
| جدید» می گویند ومناسب است که به آن «تاریکی جدید» گفت؛ 
همانطوریکه که شراب را در ماشینهای پیشرفته تولید وعرضه می 
وی رم وراه ی جل یلق یاه تفه رزشهاي 


55 


دک دک رک رک و رک رک 


و 


مس مومت 


22:52:9 


رد سود و ربا 9 ی 
درست کرده که به آنها پااک گفته می‌شود؛ و حالا برای پر کردن چشم 
جهانیان از خاک» چنین نشان داده می‌شود که از این روش جدید «ربا» 
تمام ملت استفاده کند؛ زیرا عوام که نمی‌دانند بوسیله پول خود 
چگونه تجارت بکنند یا به علت کمی سرمایه نمی‌توانند کسب وکار 
کنندءلذاپول همه آنها در بانکها جمع شده برای هر یک هر چند قلیل 
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فراهم می‌کنند که از بانکها وام ربائی گرفته» تجارت بزرگ انجام داده 
استفاده کنند و باین شکل سود چنان چیزی مبارکی قرار گرفته که 
تمام افراد ملت بتوانند از آن استفاده ببرند؛اما اگر قدری به نگاه انصاف 
ملاحظه شود این همان ابله فریبی است که کوره‌های گندیده شراب 
را به هتلهای پاکیزه و تمیز و مراکز عصمت فروشی را به سینماو 
مجالس شبانه تبدیل کرده زهر را تریاق و مضر را مفید قرار داده ان را 
عملاً نشان داده‌اند. 
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نسبت گذشته بیشتر رواج گرفتند و سم آنها از اول تیزتر شد؛ هم چنین 
این شغل تازه سود و ربا که چند ریال درصد در دهان عوام انداخته از 
یک طرف آنان را شریک این جرم کرد و از طرف دیگر برای ارتکاب 
این جرم میدان غیر محدودی فراهم ساخت. هر کسی می‌داند که این 
سود چند ریال درصد که بوسیله‌بانکها. صرافخانه‌ها و پستخانه‌ها 
مردم به آن نایل می‌گردند به هیچ وجه نمی تواند کفیل اقتصاد انها 
باشد بنابراین آنان مجبور می‌شوند که برای پر کردن شکم خود در 
تلاش کارگری با استخدام باشند. 

اولاً نگاه آنان بطرف تجارت بلند نمی‌شود و اگر کسی به اینطرف هم 
متوجه باشد پس روت تمام ملت که در بانکها جمع شده بصورت 
تجارت در آمده است داخل شدن چنین بی بضاعتی در ان از دعوت 
دادن خویش به مرگ کمتر تلقی نمی‌شود. 

زیرا بانک ثروت بزرگی بصورت قرض بکسی می‌دهد که در بازار اسم 
و رسمی داشته باشد و کار و بار بزرگی بکند بکسی که مالک یک ملیون 
باشد ده ملیون قرض داده می شود او به نسبت سرمایه خویش می تواند 
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ده پراپر بیشتر تجارت بکند. و مالک سرعایه قلیل نه اسم و رسمی دارد 0 
و نه بانکها بر او اعتماد می‌کنند که باو ده برابر بیشتر قرض بد‌هند ۳ 
پرای کسی که دارایی او یک هزار باشد مشکل است. ته به او یک هزار ۷ 
قرض بدهند چه برسد به اینکه به او ده برابر بده‌ند. اما اگر دارائی کسی 
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صد هار باشد آن را در بانک واریز کرده به یک ملیرن تجارت می‌کند . لا 
و اگر بالفرض او یک درصد استناده بکند باز هم ار بر دا..ثی صد هزاز 
خود ده درصد نفع برداشته است ولی اگر در مقابل او . عضی ۳ 
تنها به نقد شخصی خود تجارت صد هزار یکند او بر .ک صد هزار 
یک در صد نفع بر می‌دارد که این برای هرز رنه لازمی و هم‌تافی 
نخواهد شد و از طرف دیگر مواد خام در بازار هم ز ارخی که برای 
| ثروتمند بزرگ میسر می‌شود برای شخص کم سرمایه میدمر نمی‌شود 
و بنابراین شخص کم مایه مفلوج و محناج شده می‌ماند و اگر شانس او 
۳4 برگشت و او هم به تجارت و سوداگری اقدام نمود ثروتمندان بزرگ او 
را شریک خدائی خود تصور کرده برای باز کردن گره از کار خود 
7 متحمل خسارت می‌شوند. و بازار را بگونه کاسد در می آورند که این 
0 شخص کم مایه از اصل مایه و نفع هر دو دست بردار باشد و در نتیجه 
)| تجارت در بین چند افراد ثروتمند محدود باقی می ماند. 

0 ۱- این چقدر ظلم بزرگی است که تمام ملت از تجارت واقعی محروم 
0 شده تنها بر دست سرمایه داران چشم می‌دوزند تا آنان هرقدر که 
بخواختد مورف بخخشی به آقها پاقباد! ۱ 

۳ ۲- خسارت بزرگ دیگری که تمام کشور به ان دچار می‌شود این 
| است که در چنین صورت ثروتمندان بزرگ پر تعیین نرخ اشیاء قابض 
و می‌شوند و چیزها را به گران‌ترین قیمت فروخته گره خود را مستحکم 
| می‌کنند و گره‌های تمام ملت را باز می‌کنند و هرگاه بخواهند قیمت را 
#| بالا ببرند در فروختن کالاعا احنکار می‌کنند و اگر ثروت تمام ملت 
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8 معارف القران ۲( 


بوسیله بانکها یک جا جمع نمی‌شد این چند فرد خود غرض پرورش 
داده نمی‌شدند و مجبورمی شد ند که با سرمایه خویش تجارت کنند 
درندگان خود خواه نا خدایان دریای تجارت قرار نمی گرفتند. 

و اگر منافع سرمایه داران کوچک به مشاهده در می‌آمد این تسلی 
و و ی 
وسیله رزق هزاانمحتاج و گا تأمیمی شد و نفع تجاری هم عام 
ییا تیپ واه جمو ها هم لیر میکذاشیته زرا رقای یا 
ویک را گم کندد: این زویه کار یارآ تام ملت را به یک مرض 
مهلک دچار کرد. 


ثانیاً اذهان را بگونه ای فاسد و خراب کرده که این مرض را شفا قرار 
داده‌اند. 


۳- سومین ضرر که از سود بانکها بر اقتصاد ملت وارد می‌شود این 
است که اگر ثروت کسی ده هزار باشد و او از بانک قرض الربو گرفته به 
صد هزار تجارت می‌کند و اتفاقاً جای سرمایه او غرق بشود و در 
تجارت شکست خورده مفلس شود پس تأمل بفرمائید که خسارت 
او ده درصد است و نود در صد خسارت بر ملت وارد شده است که او 
سرمایه آنها راز بانک بر داشته و به تجارت اقدام نموده است. ن آ گر 
بانک خسارت این ورشکسته را بعهده بگیرد؛ روش است که بانک 
جیب ملت است و سرانجام. خسارت او بر ملت وارد می‌شود؛ 
نتیجه‌اش اینکه تا زمانی که سرمایه‌دار نفع بر می‌دارد» تنها خودش 
مالک نفع می باشد و در آن برای ملت چیز قابل ملاحظه‌ای عاید 
یواست 
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خسارت وارد می‌شود. نود در صد آن بر ملت وارد می آید. 

۴- خسارت دیگری که از سود بر اقتصاد جامعه وارد می‌شود این هم 
هست که هرگاه ربا خوار شکست بخورد ممکن است که نتواند در 
آینده ترقی بکند زیرا سرمایه او تا این انداژه نبوده که که بتواند 
8 خسارت را خحمل تباید نج هنگام عسارت وارده«عضیبت بر او جو 
0 برابر می شود یکی اینکه نفع و سرمایه او به باد رفت» علاوه براین در 
وامهای بانک غرق شد که برای ادای آنها هیچ چیزی ندارد؛ هرگاه در 
| تجارت بی‌سود کل سرمایه از بین‌برود آدمی مفلس می‌گردد ولی زیر 
پار نمی رود. 

در سال ۱۹۵۴م. در پاکستان بر تاجران پنبه حسب فرمایش قرآن آفتی 
وارد آمد. حکومت با پرداخت میلیاردها خسارت» نگذاشت تجار اژ 
بین بروند ولی کسی بر این امر فکر نکرد و نینديشید که این ها همه از 
نحوست و شومی سودو ربا بود؛ زیرا تجار پنبه در این معاملات بیشتر 
| از سرمایه بانکها استفاه کرده بودند و سرمایه خود آنها فقط پرای نام 
بود» به قضای الهی بازار پنبه تا حدی پائین آمد که قیمت آن از یکصد 
و پیست و پنج به ده رسید وتجار نتوانستند برای تکمیل (مارجن) 
)| حساب پول اضافی واریز کنند؛ لذا مجبور شدند تا بازار را بخوابانند؛ 
| لذا بازار را تعطیل کرده به دولت شکایت کردند. حکومت پنبه را بجای 
| ده به قیمت نود خرید و متحمل خسارت ملیاردها شد و تجار را از 
افلاس نجات داد؛ ولی این پول دولت هم مال ملت‌بودوبه 
مردم‌بیچاره‌تعلق‌داشت ؛ الغرض نتیجه روشن و واضح معاملات 
بانکی این است که از سرمایه تمام ملت چند نفر استفاده می‌برند و اگر 
جایی خسارت واقع شود بر تمام ملت و قوم وارد می‌آید. 
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۳۳1۳۳۳ 
تارف القرانن ۱ بط | 
دام دیگری برای خویش پروری و ملت کشی 


نقشه اجمالی خویش پروری و ملت کشی سود و ربا در جلوی شما 
آبد و همراه با این یک هوشیازی و چالاکی دیگری زاسلانحظه 
بفرمایید که رباخواران هنگامی که از تجربه‌ای خویش این را احساس 
کردند که طبق فرمایش آیه قرآن یَمُحَق ال الرْبو یعنی وقوع آفت 
محاق در اموال ربا لازمی است. که در نتیجه آن؛ مردم سزاوار افلاس 
ودرماندگی می‌شوند و برای نجات از این آفت. دو اداره مستقل دیگر 
دایر کردند: یکی بیمه (انشورنس) و دیگری بازار قمار؛ زیرا علت 
ورود خسارت در تجارت دو چیز می‌تواند باشد یکی آفت سماوی 
که کشتی یا ماشین بسوزد یا غرق بشود یا مانند آن آفت دیگری پیش 
بیا ید. 

دوم اینکه نرخ کالاها در بازار از قیمت خرید پایین بياید و در این هر دو 
صورت چون سرمایه از خود او نیست؛ بلکه سرمایه مشترک ملت 
است؛ بناپراین خسارت او کم و خسارت ملت بیشتر خواهد بود.ولی 
نها برای اینکه این خسارت کوچک هم بر ملت وارد بشود از یک 
طرف اداره شرکت بیمه باز کردند که در آن مانند بانکها سرمایه تمام 
ملت جمع می‌شود و هرگاه از آفت سماوی بر آن رباخواران خسارتی 
وارد آید. آن را بوسیله بیمه بر سرمایه مشترک ملت جبران می 
کنند.لذا مردم چنین فهمیده‌اند که اداره‌های شرکت بیمه رحمت 
خداوندی اند که غرق شده را کمک می‌کنند اما هرگاه حقیقت آن را 
ملاحظه کنیم؛ خواهیم فهمید که این همان فریب کاری است که به 
تطمیع کمک در هنگام حوادث ناگهانی» از سرمایه ملت جمع شده 
است. ولی ثروتمندان بزرگ به استفاده سرمایه هنگفتی از آن نایل 
می‌گردند که بسا اوقات ماشین کهنه خود را آاتش زده یا جایی به 
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| تصادف دچار کرده می‌خواهند از شرکت بیمه پول وصول بکنند و 
۳4 برای خود ماشین نو بخرند و اما مردم مسکین شاید دو درصد کسی 
باشد که به بهانه مرگ نا گهانی مبلغی پول به او برسد. 

| برای قسم دوم هم یعنی نجات از خطر پایین آمدن نرخ بازاره قمار را 
۳ گرم کردند و بوسیله این قمار تمام افراد ملت تحت تأثیر قرار داده شده 
۵ استه تا که آن غجساوتی که پوجه پایین آمدن قیمت امکان داشت بأفزا 
پرسد. آن را بر تمام ملت تحمیل کنند. لذادر این توضیح مختصر و 
| کوتاء» شما این قدر متوجه شدید که سود و ربای بانکها و تجارت آن 
#/| موجب تنگدستی در اقتصاد و فقر وفاقه تمام انسانیت است. آری در 


0ص 


مود 


کرک کرک 


ححر:: 


دک هک کوک دک 


| سرمایه چند افراد سرمایه‌دار امکان دارد بوسیله آن چیزی اضافه 
۳4 بشود؛ خلاصه اینکه سرمایه ملت از بین می‌رود و چند افراد ساخته 
4 می‌شوند و سرمایه ملت؛ جمع شده در دست آنها قرار می‌گیرد. 
و عموم دولتها این مفسده بزرگ را احساس کرده‌اند ولی معالجه آن زا 
۳ چنین تجویز نموده‌اند که شرح مالیات بر در آمد را در حق ثروتمندان ۹ 
۳4 بالا پرده‌اند تا اينکه در | خرین شرح بر یک روپیه پانزده و نیم انه‌(یعنی 0 
7 برده ریال نه و نیم ریال) آمده است تا که سرمایه از او منتقل شده باز در [ 
0 خرانه ملت بر گردد؛ اما همه می‌دانند که در نتیجه این قانون عموساً ۳ 
)| محاسبات کارخانه‌ها فرضی و جعلی قرار گرفتند و بسیار سرمایه ۷ 
بخاطر پنهان شدن آنها از دولت بشکا دفینه‌ها منتقل شدند. خلاصه 
1 اينکه ضرر بی‌نهایت جمع شدن سرمایه ملت به نزد چند فرد که روی 
و اقتصاد کشور وارد می‌شود. بر همه مردم واضح و روشن است. 


4 3 7 


اه مت 


و تجربه گواه است که این تدبیر برای معالجه مرض مثبت ثابت نشد؛ 
۷ زیرا علت اصلی آن تشخیص داده نشده است. لذا این معالجه به این 
4 می‌ماند که شاعر گفته: 


مت وتو 


رک ودک رد که 


5 
۳ 


مسج 
مک 


سبب اصلی جمع شدن سرمایه به نزد چند سرمایه‌دار بزرگ فقط 
تن معاملات ربوی و نفع اندوزی بیجای چند افراد ویژه» از سرمایه ملت 
۷ است. و تا زمانی که آن را طبق تعالیم عالیه اسلام مسدود نکنند و این 
8 قانون به اجرای گذاشته نشود که هر شخص از سرمایه خودش 
۳ تجارت کند این مرض معالجه ای نخواهد داشت . 


| یک شبهه و پاسخ به آن 
| در اینجا این سوال پدید می‌آید که اگر چه بوسیله بانکهاه سرمایه تمام 
| ملت جمع می‌شود اما حداقل مقداری نفع به ملت میرسد؛ اگر چه 


۳ فرونجندان بزرگ او آن نی استفاده می بر ند و اگر این روش جمع 
| شدن سرمایه در بانکها نباشد نتیجه آن همان خواهد بود که در زمان 


سابق وجود داشت که سرمایه مردم بصورت دفینه و خزانه در زمین 
۷" می‌ماند نه بخود شخص فائده می‌رسید و نه به دیگران نفعی عاید 
جواب آن اینکه» همانگونه که اسلام سود را حرام کرده و دروازه ان را 
مسدود نموده است تا سرمایه تمام ملت جمع شده در انحصار چند 
| نفر بخصوص در نیاید؛ هم چنین فریضهُ زکوة را بشکل مالیات بر در 
آمد عاید کرده. هر ثروتمند را موظف کرده است که نگذارد سرمایه او 
| به حالت انجماد در اید؛ پلکه طبعا ملزم می‌شود تا ان را به تجارت و 
8 معامله بگذارد؛ زیرا با توجه به اینکه زكوة بصورت مالیات بر در امد 
و هست. پس اگرکسی پول يا طلا و نقره خود را دفینه کرده بگذارد پس 
۷ یک چهلم آن که در هر سال به صورت زكوة اخراج می‌گردد آن را از 
۷ بین می‌برد لذا هر شخص فهمیده مجبور می‌شود که سرمایه خود را 
8 بکار اندازد تا از آن استفاده ببرد و به دیگران فایده برساند و از نفع آن 
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| فریضه زکوة از یک جهت ضامن ترقی در تجارت است 
| از این بحث این‌هم معلوم شد که در ادا کردن فریضه زكوة همانگونه که 
9 ماه پآ نومه بت یام ات که رد از رستت فا 
۳ کمک می‌شود هم چنین برای اصلاح احوال اقتصادی مسلمانان همه 
| اين فریضه بهترین وسیله‌ای است که آنها را به تجارت و امیدارد و 
۱ ترغیب می‌کند؛ زیرا هر انسان وقتی چنین بداند که متوقف کردن 
0 سرمایه نقدی هیچ نفعی را در برندارد بلکه با ادا کردن یک چهلم آن در 
| پایان سال هنوز از آن می‌کاهد» مجبور می‌شود تا آن را در تجارت بکار 
۸ پبرد و از طرف دیگر چون ربا حرام است؛ و استعمال پول ربا نیز حرام 
8/| است پس صورت تجارت این نمی باشد که از سرمایه صدها هار 
0 انسان فقط یکی تجارت کند؛ بلکه هر شخص سرمایه‌دار شخصاً خود 
0 به فکر تجارت می‌شود و وقتی که سرمایه‌داران بزرگ تنها بوسیله 
۷ سرمایه خویش تجارت کنند سرمایه‌داران کوچک به آن مشکلات بر 
8 خورد نمی‌کنند که از بانکها پول ربا گرفته. بصورت تجارتهای بزرگ 
| پیش بيایند. بدین شکل تجارت در کل کشور عام و منافع آن به هر 
کسی خواهد رسید و در نتیجه به تمام فقیران و مستمندان فایده 
| خواهد رسید. 


| تا اینجا تباهکاری اقتصادی ربا ذکر گردید؛ اکنون مللاحظه کنید که 
| معاملات ربائی در اخلاق انسان و کیفیات روحانی او چگونه اثرات 
| فاسدی بجا می گذارد. 

۷ ۱- پزرگترین جوهر در اخلاق انسان ایثار و همدردی است که خود 


زا انسان جذبه تحمل مشقت بخود و راحت رسانی به دیگران را داشته 


| باشد و اثر لازمی معاملات ربائی این است که این جذبه از بین می‌رود؛ 
| رباخوار بجای اینکه از طرف خود به دیگران نفع برساند؛ نمی‌تواند این 
۷ را تحمل کند» و ببیند که دیگران به سعی و کوشش خود با تجارت 
سرمایه خویش با او برابر قرار بگیرند. 


| ۲- او بجای اينکه بر مصیبت زده رحم کند به هنگام مصیبت. از آن 


| مصیبت زده سوء استفاده می‌کند. 

0 ۳- در نتیجه رباخواری هرن ججتم آوری مال در قلب او تا حدی 
/ افزایش می‌یابد که در ان مست شده» خوب و بد خود را نمی‌تواند 
2 ۳ بدهد و از سرانجام بد آن؛ کاملاً در غفلت قرار می‌گیرد. 


0 آیا بدون ربا تحارت نمی‌چرخد؟ 


2 حقیقت ربا و مفاسد دینی و دنیوی آن تا حدی با تفصیل ذکر 
۷ گردیدها کنون بحث سوم آن باقی است که اگر چه مفاسد اقتصادی و 
8 روحانی ربا و حرمت شدید و ممنوعیت آن از نظر قرآن و حدیث بیان 
0 گردید اما در عصر حاضر که رباء رکن اعظم تجارت قرار گرفته و تمام 
0 معاملات جهان روی آن می چرخد تدبیر و چاره نجات از ادن چیست 


0 و دست برداشتن از نظام بانکی؛ در زمان حاضر گویا مرادف با مسدود 


| کردن تجارت نیست؟ 
۸ جواب: هرگاه مرضص شیوع یافته» بصورت وبا در بیاید؛ معالجه آن 


| لازماً دشوار خواهد شد؛ ولی بی‌تأثیر نمی باشد و سرانجام باکوشش 


زا فراوان.به پیروزی خواهد شد؛ البته نیاز به صبر و استقلال و حو صله 
و افرائی دارد. خداوند متعال دز آنه ۸سوره الحج از قرآن می‌فرماید: 


۳ و ما جَعَل عَلیْکمٌ فی لین من حرج‌یعنی خماداه ند متا را کر مخامله 


۳4 دین در تنگنا قرار نداده است؟ بنابراین برای اجتناب و دوری از ربا 


هاگ اک رگ اک هگ اک هاگ :رگ :هدک :نان 


۱ ۰۱ اس سور هدفره 0 


| نباشد و درهای تجارت داخلی و خارجی مسدود نگردند و از ربا 
۷ نجات هم میسر گردد. 

در اینجا نخستین امر این‌است که اگر با نگاه سطحی به اصول بانکداری 
لو دیده شوه: عموما فهسینه می‌شوه که مدا نظام بانکی بز سود و وبا 
| است که بدون آنء بانک نمی‌تواند بچرخد؛ اما این تخیل و پندار قطعاً 
1 
7 


ایح 


لازماً راه گریزی هست که در آن خسارت معاشی و اقتصادی هم 
1 
0 


۹ 


0 


صحیح نیست؛ بلکهنظامبانکی همانطوریکه اکنون هست بدون ریا هم 


را هه 
رت ور سورع وهای 


( استوار و بر قرار می‌ماند؛ بلکه از آن هم بهتر و بصورت نافع و مفیدتری 
0 نفر ماهر در بانکداری هست که با مشوره و تعاون همدیگر اصول آن را 
از سر نو تصویب کنند؛ پس پیروزی چندان دور نیست و هرگاه نظام 
0 بانک بر اصول شرع منطبق گردد. انشاء له جهان خواهد دید که در آن 
یکی از نیازمندیهای ابتلاء به سود و ربا اغراض تجاری أست که 
می‌توان آن را با اصلاح اصول فعلی بانکها انتظام و بر طرف کرد. 

| نیاز دوم ابتلاء به سود و ربا نیازمندی اتفاقی فقیران و مستمندان است 


اک اک 


مر هت ره وت و 


۱ 


)| و بهترین معالجه آن در اسلام بصورت زکاة و صدقات واجبه موجود 
0 است؛ اما به علت عدم آگهی از علوم دینی و بی‌اعتنائی به آن امروز 
0 نظام زکاة هم مختل گردیده است مسلمانان پی شماری هستند که 


ی یت 


0 ۱- مدت مدیدی است که اینجانب با مشوره چند نفر از علماء مسوده نظام بانکی بدون از ربا را آماده کرده‌ام 
0 و بعضی از ماهران بانکی در این عصر حاضر آن را پذبرفتند و بعضی از آنان خواستند که آن را به اجرا بگذارند اما 
بسبب اینکه عموم تجار به این طرف توجه نکردند واز طرف دولت هم بتصویب نرسیده بود بجریان نیتاد(فالی 


۳ 
سر 
ی 
و 
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0 ال المشتکی ۱۲ منه) 


۱۳ 
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74 مانند نماز به کنار زکوة هم نمی‌روند و آن عده از مردم که زکاة 


| می‌دهند باز هم زکاة رابطورکامل ادا نمی‌کنند؛ مثلاً بسیاری از 


| سرمایه‌داران بزرگ کاملاً محاسبه شده زكاة نمی‌دهند؛ و کسانی هم که 


| کاملاً زكاة مال شان رابیرون می‌کنند؛ فقط این را می‌دانند که زكاة را از 
8 مال خود بیرون کنند؛ در صورتی که دستور الهی این نیست که زکاة 


۳ رابیرون کنند؛ بلکه حکم به ادا کردن آن هست. و ادا وقتی صحیح 
0 می‌شود که زکاة به حقداران پرسد و در قبضه مالکانه انها فرآووده 
۸ جستجوی آنان قرار گیرند چه قدر اند؟!باز هم اهتمام و اعتنائی به 


| شناسائی آنها داشته باشند» مسلمانان هر چند قلیل البضاعه و کم 
۳4 سرمایه باشند اما اگر هر فرد مسلمان که بر او ادای زکوة فرض است؛ 


ی کاملاً زکوة ادا کند و روش صحیح را اختیار نموده آن را به حقداران 
| برساند و اهتمام به ادای آن داشته باشد؛ هیچ مسلمانی نیاز پیدا 


| نمی‌کند که به بهانه احتیاج به قرض در معاملات سود و ربا مبتلاگردد 


| واگ موافق به قوانین شرع حکومت اسلامی و عادل باشد و زیر نظر آن 
۷ بیت المال شرعی دایرگردد و زكوة اموال ظاهره تمام مسلمانان در آن 


7 جمع گردد. نیاز هر نیازمند از آن بیت المال بر آورده خواهد شد و اگر 
| نیاز به مبلغ بزرگی پیش بیاید؛ می‌توان آن را بصورت قرض بدون بهره 


| و سود داد و هم چنین افراد بی کار در مغازهای کوچک يا کارخانه‌ها 
4 بکار گرفته می‌شوند یک ماهر اروپائی چه طور خوب گفته‌است که: 
۸ نظام زکوة مسلمانان چنان برنامه‌ای است که اگر مسلمانان به آن پایبند 
باشند در میان آنان هیچ فقیر و محتاجی دیده نخواهد شد.بهرحال از 
۷ معاملات سود و ربا مرادف به خودکشی اقتصادی است و مردم در 
| عصر حاضر در ارتباط به معاملات ربوی معذور می‌باشند؛به هیچ 


وجه فهم درستی نیست . 

یا حکومت اسلامی به آن کاملاً توجه نکنند؛ این مشکل لاینحل باقی 
۷ خواهد ماند» وبرای افراد دشواری و مشکلات وجود دارد؛ ولی باز 
| هم معذور گفته نمی‌شوند: اکنون هلق از ان بحث دو چیز استه 
اول اینکه احزاب مسلمین و دولتها که می‌توانند این معامله را به نحو 
۸ و مرتکب به گناه بزرگتری که حلال قرار دادن حرام است نباشند. 
و در ظاهر ارتکاب بگناه عملی فائده‌ای دارد اما گناه دوم» یعنی علمی 
و عقیدتی که در پی اثبات حلال قرار دادن حرام باشد از گناه اول 
بزرگتر می باشد؛ زیرا که در حرام دانستن سود و ربا و اعتراف به گناه 
خویش نه خسارتی در مال وارد می‌شود و نه تجارت مسدود 
می‌گردد. آری نتیجه اعتراف جرم این می شود که گاهی مجرم بتوبه 
لذا با در نظر گرفتن همین هدف دوم در پایان این بحث روایاتی چنداز 
ایات قرانی که در انها ممنوعیت شدید سود و ربا و وعیدهای سختی 
از عذاب آمده بود می‌باشند تا که حس گناه دانستن گناه بیدار شود و 
| نباشد که با حلال دانستن حرام» بجای یک گناه مرتکب به دو گناه 
ن باشد. و مسلمانان صالح و متدین که شبها را به نماز تهجد و ذکر الله 
4 می‌گذارنند به وقت صبح که در مغازه و کارخانه وارد می‌شوند در این 
فکر و انديشه نباشند که ما در معاملات ربا و قمار داریم گناه انجام 
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دک راک :۱۰ 
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رهنمودهای رسول کریمءة درباره سود و ربا 


۱-رسول خداوة فرمود از هفت چیز مهلک بپرهیزید؛ صحابه عرض 
کردند که یا رسول اله! آنها کدامند؟ فرمود: یکی شریک قرار دادن 
غیر الّه با خدا است در عبادت يا صفات ویژه؛ دوم سحر؛ سوم ریختن 
خون ناحق؛ چهارم خوردن ربا؛پنجم خوردن مال یتیم؛ ششم فرار از 
میدان جهاد؛ هفتم تهمت زدن به زن عفیف و پا کدامن؛ (این حدیت در 
بخاری و مسلم امده). 

۲- رسول ال فرمود: که من دیشب دو کس را دیدم که بنزد من 
امدند و مرا تابیت المقدس بردند؛ باز ما جلو رفتیم؛ نهری از خون 
دیدم که در آن مردی قراردارد؛ و شخصی دیگر بر کنار آن نهر ایستاده 
است ؛ وقتی که این شخص داخل نهر می‌خواهد از نهر بیرون برود؛ آن 
دیگری او را سنگ به دهان می‌زند که از سبب جرح» او دویده بجای 
یرس تاه ری و رن ورب 
همان رفتاری را می‌کند که اول می‌کرد. آن حضرت یه فرمود که: من 
ان لو هی ۹ 
دادند که این شخص که در نهر خون قراردارد؛ رباخوار است.( که به 
سزای کردار خود رسیده است) این حدیث در کتاب البیوع صحیح 
بخاری امده است. 

۳- رسول دای به ربا خوار و ربا دهنده هر دو لعنت فرمود و در 
بعضی روایات بر گواهان ربا و نویسنده سند آن هم لعنت آمده است و 
در روایة یتی از صحیح مسلم آمده که تمام ایشان در گناه با هم برابراند و 
در بعضی روایات بر شاهد و کاتب در صورتی که آنان بدانند که این 
معامله» معامله ربائی استلخنت شاه است: 
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۳ ۳- رسول اکرم کة فرموده که: چهار کس بگونه‌ای هستند که خداوند 


| بر خود لازم کرده که آنها را در بهشت داخل نفرماید و نگذارد که آنان 
از نعمتهای جنت بجشند؛ آنها عبارت‌اند از: ۱- معتاد به شراب 
۷ خواری ۲- رباخوار۳- خورنده مال یتیم ۴- نافرمان مادر و پدر. 
۵-نبی کریم کل فرمود که:گناه خوردن یک درهم ربا از سی و شش زنا 
| بدتر است؛ و در بعضی روایات آمده که گوشتی که از مال حرام 
0 پرورش یافته است؛ ساوار آتش جهنم است. همچنین در بعضی 
0 روایات آمده که گناه آبروی ریزی مسلمان از ربا خواری هم بدتر 
ام است.(مسند احمد. طبرانی و غیره). 
| ۶- در حدینی آمده که آن حضرت ی از فروختن میوهٌ پیش از پخته 
۸ شدنش منع کرده فرمود: که هرگاه در روستایی معاملهُ ربا و عمل زنا 
شیوع یابد» آن روستا عذاب خدا را بر خود دعوت داده 
#| است.(مستدرک حاکم). 
8 ۷-رسول خدایِهُفرمود هرگاه دادو ستد ربا در میان ملتی رواج یابد؛ 
9 عذارند ک آلن جیهاعن روز راب آفها مسلط می گر داند (مستید 
| امام احمد). 
( ۸- رسول الهتة فرمود: در شب معراج وقتی که به اسمان هفتم 
0 رسیدم در بالای سرم رعد و برقی را دیدم؛ سپس به قومی گذشتم که 
| شکمهایشان مانند منازل مسکونی بزرگ و گشاد و پر از مار بودند که 
| از ظاهر آن دیده می‌شدند؛ از جبرئیل پرسیدم که ایشان چه کسانی 
| هستند فرمود که ایشان ربا خوارانند.(رواه احمد فی مسنده). 
8 ٩-رسول‏ خداعة به عوف بن مالک فرمود که: از آن گناههایی بپرهیز 
که عفو نمی‌شوند؛ از آنها یکی خیانت در امانت است؛ دوم رباخواری 
4 است.(طبرانی). 
۱۰- رسول خدایة فرمود: از کسی که به او قرض دادید. هدیه قبول 
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| نکنید؛ اینطور نباشد که او این هدیه را در عوض قرض بشما داده 


نز فریار دنر خلبه زینو حقیقت ور مفانس ویو آو خقت تفای ق ان 


مجید و ده حدیث از رسول اله اد در اینجا بیان شد؛ که برای مردم 


۷ فهمیده وهوشیار همین قدر کافی است. 


در پیرامون بحث و تحقیق کامل بر ابعاد دیگر آن کتاب مستقلی از این 
جانب. پنام (مسئله سود) منتشر شده است. 
یال ین امنوااذا: تداینتم‌بد نالی ال مسمی فا که 
ای ایمانداران وقتی که شما معامله کردید به وام تا وقتی مقرر پس آن را بنویسید و باید بنویسد 
لیکَبِ ینک مکا تب بالعدل ولایاب اتب آن یکتبکما 
یز ویب ون دس یت نکندنویسنده از اينکه بنویسد همانگوئه که آموخته 


علمه هل فللکتت فلیکب ولیملا الذیعلیه قیقر ولا 


‌ 


به‌او خدا پس باید بنوبسد و املا کند ار بر او قرض هنست او ور از خدا که 
ینخس منه : قیتاقان‌کان علیه خی سفیهاآزض میا وله 
پروردگار او است و کم نکند از آن چیزی پس اگر آن شخص که بر او قرض است سفیه يا 
ستطعآن یم هو فلیملل ولیّهبالعدل دواشتشهدُوا 
ضعیف‌است يا خودش نمی‌تواند املا کند پس بایدنشان دهد قیم او با انصاف و وا زو 
هی من زجالکم اکتا زین بل اش راتس 


کید دو گوا از ردان خود پس ار ند و مد پس یک مرد و دو ان کیک 


من تزضون مر الشهّد آعان تضل اخدهماّذ کراخدهُما 


مورد پسند شما باشند از گواهان تا که اگر یکی فراموش شود از آنها دیگری او را بیاد آورد و 
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الاخری.ولا یاب الشهداءاذامادعوا< ولاتستمواان 
انکا ونکنند کوامان جر اه خوازم ینب و سقی تجند از شین اي تج معا گوچکی باشد 


ود صغی کی رآالی خلهدذلکم اقسط ند اه واض وم 


یابزرگ تا مدت آن در ین کای تسا است چفي او عویسته تکهکارندج بنخ رای 


للشهاده ادن الا نس تبواالاآن تکزن تجارة خاضرة 


گواهی‌ونزدیک است که شما در شبهه واتع نشو بد یگی که معامله دادوستد با بکد‌بگر 


یناک یت علیک ناخ تزع واشهذوا 


ای ورحض مهن وان تفعلوافانه اوق 
ی ی ی کار گناهی است بین شماو 
یکمءّا تقو االه و یله وا کل شی ء لیم (۱۸۱) و و 


بشید از ها و او شیم با ی آموزاند و خدا هر چیز را می‌داند. واگ ودب در مقر و گیر 
7۳ 


انکنتم علی سَفروّلم تج وا تاره وان امن 

نیآوردید نوسنده پس گرو باید در دست گذاشته باشد پس اگر اعتماد کندپعضی از شم بر 

ماود لذی آتمن ام انته و لتق له ره ولا 

بعضی‌باید ادا کند آنکسی که بر او اعتماد شده امانت خود را و باید بترسد از خدا که 

تکموااسهادة من بککنها فان توق وافبماتغملون 

پروردگاراواست وکتمان نکنید گواهی‌راوهرک س که کتما نکن دگواهی‌رایقیاً گناهکاراست دل‌او 
حلیِم < ۳۸۳۳« 


و خداوندکر دارشمارا کاملا می‌داند. 
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0 ای ایمانداران هر گاه معامله کردید به وام (برابر است که وام نسیه باشد 
| يا آنچه را که می‌خرید نسیه باشد مثل بیع سلم) تا وقتی مقرر (یاد 


| داشت و قبض رسید) آنرا بنویسید باید که بین‌شما (آنکس که) 
2 نویسنده (است) پا انصاف بنویسد (یعنی بخاطر هیچ کس در مطالب 
کمی و بیشی نکند) و نویسنده نباید از نوشتن انکار کند همانطوری که 
خدابه او (نوشتن) آموخته است. او باید که بنویسد و (به کاتب) آن 
۳ شخص (نشان داده) املاء کند که حق بر عهده او واجب باشد (زیرا 


ین حاصل رسید اقرار حق می باشد پس کسی که بر عهده او حقی هست 


۳۷ اقرار قایم پاشد) و (به هنگام نوشتن) از خدای متعال که پروردگار او 


7 است بترسد و در آن «حق) به اندازه ذره‌ای ( در نشان دادن) کم نکند 
‌ پس کسی که حق بر عهده او لازم بود اگر ضعیف العقل (یعنی معتوه یا 
0 مجنون) باشد یا ضعیف البدن (یعنی نابالغ يا پیر فرتوت) باشد یا (به 
۸ تصادف امری دیگر) شخصاً توانائی (توضیح دادن و) املاء را نداشته 


۸ باشد (مثل اينکه لال باشد که نویسنده اشاره او را نمی‌فهمد يا ساکن 
۹ کشور دیگری است که زبانش بیگانه است و کاتب آن را نفهمد) پس 
14 (در چنین وضع و حالت) کارگزین او درست درست دیکته بگوید و دو 
4 نفر را از مردان خود گواه بگیرید (و مدار اصلی ثبوت دعوی در شرع 
۷ همین‌گواهان می‌باشند اگر چه قبض رسید نباشد و تنها قبض رسید در 
8 چنین معاملات بدون از گواه حجت و معتبر نیست نوشتن قبض زسیاد 
0 فقط به خاطر تسهیل یاد داشت است. که با دیدن یا شنیدن محتوای آن 


و عموماً واقعه به یاد می‌آید چنانکه این نکته را عنقریب شود قرآن ذکر 
| می‌فرماید) پس اگر آن دو گواه مرد (میسر) نباشند پس یک مردو دو 
| زن (گواه مقررکنید) از گواهانی که شما آنها را (بوجه معتمد بودنشان) 


| پسند می‌کنید. (و بجای یک مرد دو زن به این خاطر تجویز گردید) تا 
۷ که اگر یکی از آن دو زن (حصه از گواهی را از ذهن یا به هنگام ادای 
۷ شهادت) فراموش کند پس یکدیگر را تذکر دهند (و بعد از تذکر 
۳ مضمون شهادت کامل گردد و گواهان هم انکار نکنند وقتی که (برای 
| تقررگواه) خوانده شوند ( که در این تعاون و کمک برای برادر خویش 
7 است) و شما از نوشتن(وام بار بار) ملول (و خسته) نباشید برابر است 
که (معامله وام) کوچکی باشد یا بزرگی این نوشتن‌پیشتر بر قرارکننده 
۵ انصاف بنزد خدا است و بیشتر نگهدارنده شهادت است و بیشتر 
| سزاوار است که شما (در باره معامله) در شبه مبتلا نباشید (بنابراین 
| نوشتن بهتر است) مگر اينکه معامله دست بدست باشد که با هم 
0 دادوستد کنید.پس در ننوشتن آن بر شما هیچ الزامی (و ضرری) 
| نیست و (اين قدر در آن باید توجه بکنید که) بهنگام خرید و فروش 
(آن) گواه بگیرید (که نشاید سخنی نباشد مثلاً بایع بگوید که به من 
۳۷ قیمت نرسیده است یا این چیز را من نفروخته‌ام یا مشتری بگوید که من 
برای استرداد اختیارم را شرط کرده یا تاکنون مبیع بنزدمن نرسیده 
است) و (ممانطوری که ما قبلاً کاتب و گواه را منع کردیم که از نوشتن 
شهادت انکار نکنند هم چنین شما را هم تأکید می‌کنيم که از طرف 
شما) به هیچ نویسنده‌ای اذیت و آزاری رسانیده نشود نه بگواهی 
(مثلاً با در نظر گرفتن مصلحت خویش در مصلحت او خلل وارد کند) 
و اگرشما چنین بکنید پس در آن بر شما گناه می‌آید و از خدا بترسید 
(و از کارهایی که او منم فرموده باز بیایید) و خدای تعالی (بر شما 
احسان دارد که) بشما (احکام مفید) تعلیم می‌دهد و خداوند به هر 
چیز دانا است (پس او مطیع و عاصی را هم می‌داند و به هر یکی سزای 
مناسبی می‌دهد) و اگر شما (به وقت معامله وام) جایی در سفر باشید 
و (برای نوشتن قبض رسید در آنجا) نویسنده‌ای نباشد پس (در چنین 


که هگ هگ 
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مدیون) در تصرف (صاحب حق) گذاشته شود و اگر (در چنین وقت 
هم) یکی بر دیگری اعتماد کند؛ (و از این جهت نیازی به رهن‌گذاشتن 
احساس نکند) پس شخصی که بر او اعتماد شده است (یعنی مدیون) 
باید حق آن دیگر را (کاملاً) ادا کند و از خدای تعالی که پروردگار او 
کسی که آن را پنهان می‌کند. دل او گناهکار می‌شود و خدای تعالی 
کردار شما را کاملا می‌داند. (پس اگر شهادت را پنهان می‌کند ال 
تعالی آن را حتماً می‌داند و به او سزا خواهد داد) 

معارف ومسایل 


راهنمایی برای نوشتن اقرار نامه برای قرض و وام و احکام مربوط به آن 
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ره 


در آیات مذکور اصول مهم قانون معاملات که در قوانین امروزی به 
آنها معاهدات گفته می‌شود بیان شده و بعد از آن اصول ویژه ضابطه 
شهادت مذکور است؛ امروز زمان سواد آموزی است و تحریر قائمقام 
زبان قرار گرفته است اما شما به زمان هزار و چهار صد سال پیش 
برگشته بنگرید که در آنوقت تمام معاملات جهان تنها شفاهی انجام 
می‌گرفت اصول برای نوشتن و املاء و تهیه قبض رسید وجود نداشت 
از خبه جرن_ قرآن بهآزن رخ ترجه مداخت و تینووطه تا 
بدیْن‌الی اجل د هم فا وه یعنی هرگاه شما با هم بصورت وام و 
نسیه معامله‌ای انجام دادید تا وقتی مقرر پس آن را بنویسید. 

در اینجا یکی از آن اصول این نشان داده شد که قبض رسید معامله 
وامی باید نوشته شود تا که به هنگام فراموشی یا انکا بکار آید . 


اک همکد کار کار کرد زرد هک 


بح 3 


مسئله دوم این آمر نشان داده شد که هرگاه معامله بصورت نسیه و وام 


۳ 
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| انجام داده شود میعاد آن باید مشخص شود. دادوستد به وقت غیر 
و معین جایزنیست زیرا این منجر به فزاع و فساد است از این جهت فقها 
| فرموده‌اند که وقت هم بگونه‌ای مقرر گردد که در آن هیچگونه ابهامی 
وود تفه باه زا بای ارت رون و عاب وس مصهین وقی ها 
| نباید میعاد را مبهم مانند وقت درو گندم مقرر کند زیرا آن به سبب 
| اختلاف موسم عقب و جلو می‌افتد و چون در آن زمان نوشتن‌عام نبود 
و موز کین با وجود خاح مودن سوات باز هم بیختی مردم انیا مجواد 
| ندارند. لذاامکان دارد که نویسنده یک چیزی را چیز دیگر بنویسد که 
به یکی نفع و بدیگری ضرر برسد بنابراین بعد از آن ارشاد فرمود که و 
5 یکت بتکم کایت باعل یجنی این لازمی است که نویسنده در بین 
/| شما پا انصاف بنوبسد. 
بش در اینجا اولاً به این راهنمائی گردید که کاتب مردم خاص یک گروه 
نباشد بلکه مرد بی طرفی باشد تا که کسی در شبهه و پریشانی قرار 
نگیرد موجیه کامب عذایبت گرونه که با یانب پبنویسی برای تفع فانن 
| دیگری خسارت دائمی برای خود کسب نکند. سپس به کاتب چنین 
0 تاهتمانی شا که ای هی را خداوت به از عتایت فرب ده که ان م توانت 
بنویسد پس شکریه و سپاس آن این است که از نوشتن انکار نکند 
)| سپس هدایت گردید که قبض رسید که در حقیقت اعتراف نامه‌ای 
ها اسب از طرف بد کسی نوشته ود فزمود: یل الْذٍی عَلیّه لح 
0 یعنی انکسی امللاء ء کند که حقی بر عهده دارد مثلاً چیزی خرید آذ بر 
| گردنش وامماند پس شخصی که وا بر ذم‌اش هست مضموت رسید 
| را او املاء کند زیرا این از طرف او اقرا با ییا با وی 
و این احتمال میرفت که کسی کمی و بیشی بکند بنابراین 
| فرمود که: و لین له ره و لا ببخش مه شین یعنی از خدای تعالی که 
8| پروردگار او است» بترسد و در دیکته حق باندازه ذره‌ای کم و کاست 


ی سِ زهگن 
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معارف القرا ن ۲ تا 
و گاهی در معاملات چنین اتفاق می‌افتد که آن کسی که حقی بر عهده 
او قرار می‌گیرد شخص ضعیف العقل یا پیر فرتوت يا بچه نابالغ با 
گرگ باشتا با یه قاعب:ویان او را نمی قهمد بان ای آو کم راید 
محتوی قبض رسید را املاء و دیکته کند بنابراین پس از آن فرمود که 
اگر چنین صورتی اتفاق افتاد پس از طرف او سرپرست و قیم او املا 
کند. تقرر ولی و قیم برای مجنون و نابالغ که روشن است و تمام 
معاملات بوساطت ولی و قیم انجام می‌گیرند اما گنگ و کسی که 
زبانش دیگری باشد اگر چه شخصا می‌تواند این کار را انجام بدهد 
ولی اگر او برای خود وکیلی مقر کند؛ اجازه دارد در اینجا لفظ ولی 
که قران آن را بکار برده شامل هر دو معنی است. 


چند اصول مهم از ضابطة شهادت 


تا اینجا پحث از اصول مهم نوشتن و املاء کردن قبض رسید؛ در 
معاملات بود و از اینجا به بعد این بیان می‌گردد که تنها به نوشتن قبض 
رسید نباید اکتفاء کننده بلکه بر آن گواه هم مقرر کنند که اگر خدا 
ناخو استه اختلاف و نزاع پیش بیاید» پس در دادگاه به گواهی گواهان 
داوری می‌شود از اینجا است که فقها رحمهم الله فرموده‌اند که تنها 
تحریر و يقه بدون شهادت حجت شرعی نیست و تنها به تحریر 
قضاوت و داوری انجام نمی‌گیرد. 

امروز هم قانون عموم دادگاهها همین است که تنها بر تحریر بدون 
شهادت شفاهی قضاوت و داوری نمی‌کنند. 
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سوره‌بفره 
زا برای گواهی دادن دو مرد با یک مرد و دو زن لازم است 

0 پس از آن چند اصول مهم در پیرامون ضابطةٌ شهادت بیان فرمود که 
ی مثللا- 

8/| ۱- لازم است که تعداد گواهان دو مرد و یا یک مرد و دو زن باشد تنها 
وم گواهی یک مرد یا دو زن در عموم معاملات کافی نیست. 

| شرایط کواهان 

۷ ۲- دوم اینکه گواهان باید مسلمان باشند که در لفظ من رَجَالِکَم به آن 


4 راهنمایی له اشبرت: 


/| ۳- سوم اينکه گواهان ثقه و عادل باشند که بتوان بر گفتار آنان اعتماد 


۷ انکار از ادای گواهی بدون عذر شرع ی گناه است 


۸ بعد از آن فرمود که هرگاه گواهان برای گواه مقرر شدن فرا خوانده 
| شدند. نباید از حضور بهم رسانیدن انکار ورزند؛ زیرا تنها شهادت 
| وسیلهٌ احیای حق و طریقه قطع نزاع است بنابراین مشقت آذ را از 
4 نسبت به نوشتن قبض رسید تأکید کرده فرمود که معامله چه کوچک 
8 باشد یا بزرگ باید آن را نوشت و در این باره ملول و خسته نشوید؛ 
/۳ درآوردن معاملات. برای برقراری انصاف و ادای 
۳ شهادت و نجات از شکوک و شبهات بهترین وسیله‌ای است آری اگر 
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گواه مقر کنند تا اگر اتفاقاً در میان دو گروه اختلاف و نزاعی رخ داد 
پوسیله گواهی گواهان حل و فصل شود مانند اينکه فروشنده بگوید 
که قیمت بمن نرسیده یا خریدار بگوید که مبیع کاملاً به من تحویل 
فشده است پس در قضاوت این گونه اختلاف گواهی مفید باشد. 
اصول مهم اقامه عدل و انصاف در اببلام که یگواهان مشقت و خسارنی 
وارد نشوه ۱ 

ترس یه بای نات مار کار دوه اوق یام 
مقرر شدن انکار ننمایند پس در اینجااین احتمال وجود داشت که 


مدع ال زا انار کتتد بابرا پن در آخر آیه فرمود: اقا و کشت 


و لا هید , یعنی به هیچ وجه به نویسنده یا گواه ضرر رسانیده نشود 
یعنی چنین‌نباشد که بخاطر مصلحت و استفاده خو یش در مصلحت و 
استفاده او خلل وارد نمایند سپس فرمود: وان تفعَلَوا فَانّه فشوق بکَم 
یعنی اگر شما به نویسنده یا گواه ضرر رسانیدید در این باره شما 
گناهکار می‌شوید از این خکنم وج شد که ری زشانیدن به تویسنده 
یا گواه حرام است. بنابراین فقها فرموده‌اند که اگر نویسنده بر نوشتن 
رو مود هرن با شحور یخد ریز من قوف عمط ندیم 
حق آنها است. ادا نکردن آن در ضرر رسانیدن به آنان داخل و ناجایز 
است. همانگونه که اسلام در نظام عدالت خویش گواهان را بر ادای 
گواهی مجبور کرده کتمان گواهی را گناه شدید قرار داده است. هم 
چنین انتظام فرموده تا مردم بر اجتناب از گواهی مجبور نباشند و اثر 
این احتیاط دو جانبه بود که در هر معامله گواه راست و غیر جانبدار 
گیر می آمد و قضاوت زود و آسان مطابق به حق انجام می‌گرفت. 
جهان امروز که این اصول قرآنی را نادیده گرفت. همه نظام عدالت از 
بین رفت: یافتن گواه اصلی و راستگو تقریباً مفقود گردیده: هر شخص 
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سوره‌دفره 


مجبور شده که بگونه‌ای خود را از گواه شدن دور نگاهدارد. علتش این 
است که کسی که اسم او در گواهی آمده پرونده اگر در شهربانی یا 
ژاندارمری است هر روزگاه بیگاه آنجا فرا خوانده‌می شد و بسااوقات 
تا چند ساعت او را آنجا نگاه می‌داشتند. و در دادگاه هم با گواه چنین 


7 


جح 


رفتار می‌شد که گواه متهم است باز هر روز تاریخ عرضه شدن پرونده 
تغییر می‌کرد و برای آینده تاریخ دیگری مقرر می‌گردد و گواه بیچاره 
پر رها کردن معاملات و کار و بار و ضروریات خویش و حضور در 
دادگاه و غیره مجبور می‌شود زیرا اگر خود نیاید با فشار جلب اخطار 
می‌شود بنابراین انسان شرافتمند و معامله گر گواه شدن در معامله‌ای را 
برای خود عذاپی می‌داند و تا حد توان از گواه شدن بدور می‌رود فقط 
گواه پیشه‌ور دردسترس است. که نزد او راست و دروعغ امتیاز ندارند؛ 
قرآن حکیم تمام این ضروریات اساسی را مهم گرفته و تمام مفاسد را 
مسدود کرده است. و در آخر این آیه فرمود: و وا له بُعْمکم ال 
ال یک شیء عَلِیْمّیعنی بترسید از خداوند که او به شما اصول 
صحیح و درست را تعلیم می‌دهد و این احسان او است و خدای تعالی 
به هر چیز دانا است چون در این یه احکام زیادی ذکر شده بعضی از 
فقها بیست مسئله از آن استنباط فرموده است. و این عادت قرآن مجید 
است که در جلو و عقب بیان هر قانون ترس خدا و خوف روز جزا را 
بیاد آورده اذهان مردم را برای عمل بر حکم آماده می‌کند پس موافق 
به این روش این یه هم به بیان خوف خدا پایان یافت و نشان داده شد 
که هیچ چیزی از خداوند مخفی و پوشیده نیست. پس اگر شما با حیله 
و تدبیر ناجایز تخلف کنید باز هم نمی‌توائید خدا را فریب دهید در 
آیه دو تا مطلب مهم بیان گردید یکی اینکه در معامله به وام و نسیه اگر 
کسی بخواهد که برای حصول اعتماد و اطمینان چیزی به رهن بگذارد 
درست است اما در آن از لفظ مقبوضه باین اشاره شده که برای مرتهن 
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۹ 
چمژه 


راک اک راک 


استفاده از چیز مرهون جایز نیست او فقط می‌تواند تا دریافت حق 
می‌باشند. 

مطلب دوم اینکه اگر کسی در معامله متنازع فیه علم واقعی داشته 
گناهکار است؛ دل را از این جهت گناهکار گفت تا کسی آن را تنها گناه 
زبانی تصور نکند. 

زیرا اراده اولی از دل سرچشمه می‌گیرد بنابراین نخست دل گناهکار 


است. 
۳ ۵ ۱۱ م۰ ‌ِ 9 ۳ 


از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمين است و اگر اظهار کنید آنچه را در دل 


و ی 8 و ی جح منم ِِ 

۵ جر :5 ۵ ۵ - 0 بش مس و 6 لها هر مر ها مس ۵ م7 6 
او تخفوه یحاسبکم به اله فیغفرلمن یشاء ویعد ب‌من 
داریدیا پنهان کنید آن را محاسبه می‌کند به آن خداوند شما را پس می‌بخشد کسی 
ام ‌ ٍ ۳ بر 

۵ م وا له 2 ۱ و ۳ 
یشاء و الله کل شسی ءق دی ز(۲۸۲) 
را که بخواهدوعذاب‌می‌دهدکسی را که بخواهد و خدا به هر چیز توانااست. 


بر هرک هر که راک هرک روک هر کار رک 


را کرد رک 
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در مالکیت خدا است همه (مخلوقات) آنچه در آسمانها است و آنچه 
در زمین است (هم چنانکه خود زمین و آسمان هم در ملکیت او 
هستند و وقتی که او مالک است پس او حق دارد در چیزهای مملوک 
خویش هر نوع قانون نافذ کند و نباید برای کسی در آن مجال سخنی 
بماند و یکی از مجموع آن قوانین این است که) اگر آنچه را (که از 
عقابد فاسده و اخلاق ذمیمه و اراده و عزم پخته بر گناهها که) در 
نفسهای شما هست (بزبان یا جوارح) اظهار کنید (مثلاً بازبان کلمه 
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سوره‌بفره 
کفر بگویید یا تکبر و حسد و غیره را اظهار کنید یا گناهی را که به آن 
قصد داشتید انجام دهید) با که (در دل) آن را پوشیده نگهدارید توا 
معارف ومسایل 


دز آيه پیشین حکم اظهار شهادت و ممنوعیت کتمان آن ذکر شده بود 
که این آیه هم تکمله ای برای همان مطلب است؛ در اینجا به انسان 
هشدار داده شد که کتمان شهادت حرام است اگر شما واقعه ای را 
دیده و دانسته پنهان کردید پس رب علیم و خبیر حساب آن را از شما 
خواهد گرفت همین تفسیر از حضرت اپن عباس و عکرمه و شعبی و 
مجاهد منقول است.(قرطبی) 

و آیه در نظرگرفتن عموم الفاظش عام و شامل تمام عقاید و عبادات و 
معامللات می باشد؛ قول مشهور حضرت عبدالّه بن عباس در تفسیر 
| اين آیه همین است و معنی آذ چنین است که حق تعالی تمام اعمال 
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دل پنهان مانده و نوبت به انجام آنها نرسیده است چنانکه در صحیح 
بخاری و مسلم بروایت حضرت عبداله بن عمرتضٌ نقل شده که من از 
رسول خدايَیةٍ شنیدم فرمود که: مومن در روز قیامت به پروردگارش 
نردیک گردانیده می‌شود تا اينکه خداوند او را به تک تک گناهانش 
تذکر می‌دهد و از او سوال می‌کند که تو میدانی که این گناهها را 
کرده‌ای؟ بنده مومن اعتراف می‌کند. حق تعالی می‌فرماید که: من در 
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دنیا از توستر پوشی کردم و گناهان ترا در جلو مردم رسوانکردم و 
امروز هم آنها را می امرزم و اعمالنامه حسنات به او داده می‌شود ولی 
گناهان کفار و منافقین در جمع عموم مخلوقات آشکار می‌گردند؛ و 
در یک حدیث دیگر آمده است که خداوند در روز قیامت می‌فرماید 


هک کرک هک رهگ 
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سره 


که: این آن روزی است که در آن چیزهای پوشیده بررسی می‌شوند و 
رازهای پوشیده دلها آشکار می‌گردند و اینکه نویسندگان اعمال یعنی 
فرشتگان من فقط آن اعمالی را نوشته‌اند که ظاهر و آشکار بوده‌اند و 
من آن چیزها را هم می‌دانم که فرشتگان نسبت به آنها آگهی و اطلاع 
ندارند و نه انها را در نامه اعمال شما نوشته‌اند و اکنون همه انها را 
بشما نشان خواهم داد و بر آنها محاسبه خواهم کرد باز هر کسی را که 
بخشیده می‌شوند و به کفار عذاب داده می‌شود(قرطبی). 

در اینجا مي‌توان این شبهه را وارد کرد که رسول خدات در حدیثی 
فرموده که ناه تجَاور عن امین عَمّا حَدئث آنفسها مالم یتکلمزا آز یَمَلا به 
(قرطبی). 

خداوندا مت مرا بخشیده از آنچه در دل او خیال آمده تا وقتی که آن را 
بر زبان نرانده و یا انجام نداده است؛ از این حدیث معلوم می‌شود که بر 
ارادءٌ دل عذاب و عتابی نیست؛ امام قرطبی فرموده است که این 
حدیث متعلق به احکام دنیا است که طلاق و عتاق و بیع هبه تنها به 
اراده دل منعقد نمی‌شوند تا زمانی که بزبان و عمل انجام نگیرند و 
آنچه در آبه ذ کر شده وابسته به احکام آخرت است؛ بنابراین‌میان این 
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2 


حدیث و یه هیچ تعارضی نیست. 

علمای دیگر نیز جواب این شبهه را چنین داده‌اند که در حدیث بحث 
از آمرزش چیزهای مخفی و پوشیده دلها است؛ مانند: وساوس و 
خیالات غیر اختیاری که در دل انسان بدون قصد و اراده خطور 


1 
/ 
1 
1 
1 
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| می‌کنند؛ بلکه با وجود ارادهٌ خلاف آنها هم وارد می‌شوند و چنین 
| خیالات و وساوس غیر اختیاری را خداوند در حق این امت عفو 
| فرموده است. و مراد از محاسبه که در آیه آمده آن اراده‌هاو نیّاتی است 
8 که انسان آنها را باقصد و اختیار خویش در دل خود جای می‌دهد و 
| برای انجام دادن آنها می‌کوشد؛ اما بر حسب وقوع موانع اتفاقی؛ بر 


انجام آنها موفق نمی‌گردد؛ در روز قيامت از اینگونه اراده ها محاسبه 
خواهد شد؛ باز خداوند هر کسی را که بخواهد با فضل و کرم خویش 


۸ در حدیث بخاری و مسلم گذشت و چون در ظاهر الفاظ آیه مذکور 
۱ هر دو نوع خیالات داخل‌اند چه اختیاری باشند و چه غیر اختیاری 
| بنابراین وقتی که آیه نازل گردید صحابه کرام در یک فکر و غم 
| شدیدی فرو رفتند» که اگر بر خیالات و وساوس غیر اختیاری 
۳۵ مواخده بشوند» کیست که نجات می‌یابد؟! صحابه کرام این فکر و 
۷ انديشه خود را ببارگاه ان حضرت یه عرض کردند آن حضرت نید 
۳ آنان را چنین تلقین فرمود که: بر عمل و اطاعت از حکم نازل شده 
۳ خداوندی» تصمیم بگیرید و بگویید سَمغنا و اطعا یعنی مافرمان 
0 خخداوندی را شنیده انجام دادیم. صحابه کرام حسب دستور عمل 
کردند؛ آنگاه این جمله نازل گردید. لا کلف ال نقسا الا وَسْعَهٌا یعنی 
| خداوند کسی را بالاتر از توانش مکلف نخواهد فرمود. 
8/| حاصل اینکه بر خیالات و وساوس غیر اختیاری مواخذه نخواهد 
7 شد؛ پس از این صحابه مطمئن گردیدند. این حدیث در صحیح مسلم 
| به روایت حضرت ابن عباس له منقول است.(قرطبی) آیه کاملا در 
| آینده خواهد آمد؛ در تفسیر مظهری است که اعمال و کارهایی که از 
]| طرف خداوند بر مردم فرض یاحرام شده‌اند؛ بعضی از آنها به جوارح 
۳ و اعضاء بستگی دارنده مانند: نماز زكوة روزه؛ حج و تمام معاملات و 
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| معارف القران ۰ سل 


بعضی از آنها به قلب و باطن انسان متعلق می باشند؛ مانند: مسایل 
و نیز به قلب و باطن تعلق دارند. 
اخلاق حسنه مانند تواضع» صبر قناعت. سخاوت و غیره؛ و هم 
چنین اخلاق ذمیمه مانند کبر و حسد بغض حب دنیا حرص و غیره که 
همه اینها در یک درجه؛ حرام قطعی هستند. تما م اینها به جوارح و 
اعضاء ارتباطی توا سای و ی و باطن می 
باشد. 
و در این آیه راهنمایی شده که همانگونه که از اعمال ظاه در قیامت 
هم مواخده می‌شود. در اوردن این ایه در خر سوره بقره حکمت و 
فلسفه بزرگی وجود دارد؛ زیرا این سوره بزرگترین و مهم‌ترین سوره 
قرآن است که در آن احکام زیادی از سوی خدا بیان شده است و در 
آن رهنمودهای مهم اصولی و فروعی نسبت به معاش و معاد از قبیل 
نماز: زکوة روزه» قصاص جهاد. طهارت؛ طلاق» عده» خلع» رضاع» 
حرمت شراب و رباءقرض و روشهای جایز و ناجایز دادوستد مفصلاً 
بیان گردیده است. 
بناپراین این سوره در احادیث» بنام «سنام القرآن» نام گذاری شده 
0 انیت؟ ای وی ری ار میب وی تقو 
هب 
دارد؛ و درستی همه اعمال وابسته به اخلاص است؛ لذا در پایان 
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سوره بوسیله این آبه به انسان هشدار داده شد که درباره ادای فرایض 
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۱( سو ره‌دفره 


بح 


گریزی اختیار نمود. اما حق تعالی؛ علیم و خبیر است؛ و هیچ چیزی 
از او مخفی و پنهان نیست؛ بنابراین‌هر عملی را که انسان انجام می دهد 
باید این را در نظر داشته باشد که رقیب و حفیظ تمام ظاهر و باطن مرا 
می‌نویسد و حساب همه را باید در قيامت داد. این است آن روحی که 


7و ۳-۹ 
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اه 


قرآن در وجود انسان پدید می‌آورد. 
در ابتدا و پایان هر قانون ترس از خدا و اندیشه آخرت را بشکل چنان 
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اف باللهه ملتکتهه کتبهو : سله لتق ق بت احد مب 
ی از لا نفرق‌بین مور 2 


مس 


۳ تج چج 
تک کر کر کر کرک رک رک درد کرک در کرک درک :1 


و 


خدا را و فرشتگان او را و کتابهای او را و رسولان او راء می‌گویند ما جدا نمی‌کنیم 
رشله وقالواسَمغتاواطغناغفرانک ربا ولیک 
هیج‌یکی از رسولان او ر و گفتند که ما شنیدیم و پذبرفتیم می‌خواهیم بخشش 
المَصیِرُ(۲۸۵)لا یکلف ان نفساألاوشعَهّالهَامَا 
شمارایزوردگارا و بسوی ثو است بازگفت, مکلف تیم یگدز خدا هیچ کسی " 
کیت وعَلیهاماا بت رالات خذناآن‌سینا 
بالاتر از توانش برای او است آنچه کسب کرده و بر او است آنچه کسب نموده است 
او خطاناربتاولاتخمل علیتااص راک ما حملتّه 


پروردگارا ما را مواخذه مکن اگر فراموش شدیم یا اشتباه کردیم پروردگارا تحمیل 
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7 معارف القرا ن ۲ سا 

مخ ۹ ح 2 سس ی ِ#ِ پن ٩م‏ ۹ تم خروگرکی ۲ 

الذ دب م- قلنار بناه لا تحملناما لاطا قة له 

علی دین من بدا رو و لا تحملنا < قةلنابه 

مکن بر ما بار سنگین همانگونه که تحمیل کردی بر گذشتگان جلوتر از ما و مطالبه 

ی ون ,نع ی و ۲ تب 

حمل‌مکن از ما باری را که توان آن را نداشته باشیم و در گذر کن از ما و ببخش ما 

۱ ۳ 1 ۳ 

عسی‌ال تقوم الک فرین (۲۸۶) 

راورحم‌کن پرماتوئی رب‌مامددکن : مت سارایتستت رگافران 
خلاصه تفسیر 
اعتقاد دارد رسول(ع) بر (حقانیت) آن چیزیکه بر او از جانب 
پروردگارش نازل شده است (یعنی قرآن) و مومنان (دیگر) هم (بر آن 
اعتقاد دارند در آینده ببحث مفصلی از اعتقاد به قرآن ۳۳ 
اعتقاد به چه چیزهایی اعتقاد به قرآن گفته می‌شود) همه با هم (رسول 
و مومنان دیگر) عقیده دارند به خدا ( که او موجود است یکی است در 
ذات و صفات خویش کامل است) و به فرشتگان او ( که موجوداند و از 
اصل همه راست‌اند) و به تمام پیامبران او ( که آنها پیامبرند راستگو و 
عمیده داشتن به پیامبران این است که می‌گویند) که ما در بیان هیچکدام 
از پیامبران (از نظر عقیده) فرق قایل نمی‌شویم (که یکی را پیغمبر 
بدانیم و دیگری را پیغمبر ندانیم) و همه آنان چنینگفتند که ما (فرمان 
شما را) شنیدیم و (آن را) با خوشی پذيرفتيم» ما از شما آمرزش 
آیه گذشته گفتیم که بر سخنهای پوشیده دلها محاسبه می‌شود؛ مراد از 
که) الّه تعالی کسی را (به احکام شرع) مکلف نمی‌کند (یعنی آن امور 
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7 ۳ سا سوره‌بتره 


1 را بر او واجب یا حرام قرار نمی‌دهد) مگر آنچه را که در توان (و 

اختیاز) او باشد و برای او وب همان عمل می‌رسد که آن را با آراده 
: انجام دهد و بر او عذاب همان کاری می‌آید که آن را با اراده بکند (و 
آنچه از توان او خارج باشد بر انجام یا اجتناب ان ان مکلت فلع ۱ 
لا است» و هر آنچه قصد و اراده به ان وابسته و متعلق نباشد؛ نه ثوابی ۳ 
۳ دارد و نه عذابی و چون وساوس از توان خارج‌اند پس خطور آنها را در ۱ 
۳ قلب حرام و عدم خطور آنها را واجب قرار نداد و نه بر آنها عذابی ۱ 

مقرر کرد) پروردگارا از ما دارو گیر نکن اگر فراموش کنیم یا اشتباه 
بکنیم پروردگارا (اين خواسته ما است که) بر ما حکم شدیدی نازل 
, نفرما هم چنانکه بر مردمان گذشته نازل فرموده بودید. پروردگارا (ما 


جح اج>گ: رهگ جدگ:: 


ِ 
وه 


رگ ود 


۷ ۳ ت 

| ان را می‌خواهيم که) بر ما چنین‌باری (مشقت آور در دنیا یا آخرت) 
نگذار که ما توان حمل آن را نداشته باشیم و در گذر بفرما از ماو 
| بخشایش عنایت بفرما و رحم کن بر ما تویی کارساز (و کارساز طرف 


معارف ومسایل ۱ 


| فضایل ویژه این دو آبه 

این دو آیه پایانی سوره بقره هستند؛ در احادیث صحیح و معتبر 
فضایل بزرگی برای ا؛ ین دو آیه آمده است. رسول خدایةٍ فرمود هر 
کسی که این دو آیه را در شب بخواند برای او کافی می‌باشند. 

| در روایت حضرت عبداله بن عباس امده است که رسول خد اه 
فزموده جاوند دو لید خرهه ای از و۳ وا وا سین 
4ج دو هرا رسال پیش از افرینش تمام مخلوقات بدست خود نوشته بود و 
خآ امن از نا راهم تراوه بای ی ناج الیل 
۳ یعنی نماز تهجد قرار می‌گیرند» و در روایت مستدرک حاکم و سنن 
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معارف القران ۴( 


بیهقی است که رسول خدایْقّةٍ فرمود خداوند سوره بقره را : پر آن دو آ یه 
بپایان رسانید که آنها را از خزانه خویش که زیر عرش است به من 
عنایت فرموده است. بنابراین شما این دو آیه را بطور ویژه یاد بگیرید و 
به زن و بچه‌های خودتان یاد بدهید. از اینجا بود که حضرت فاروق 
اعظم ِ و حضرت علی تِضه فرمودند: به فکر ما هر انسان عاقل بدون 
خواندن این دو آیه از سوره بقره نمی خوابد. ویژگیهای معنوی این 
دوایه خیلی زیاد است؛ اما یکی از خصوصیات نمایان انها این است 
که در سوره بقره بیشتر احکام شرع اجمالاً و تفصیلاً ذ کر شده‌اند؛ هم 
چنین عقابد» عبادات. معاملات اخلاق» معاشرت و غیره؛ و در ایه ما 
قبل مدح و ستایش مومنان اطاعت شعار که بر تمام احکام لبیک گفته و 
اماده عمل باشند ذکر شده است و در ایه دوم به شبهه‌ای که برای 
تایه پیش امده بوده پاستخ داف اش ود یمین فشل و ره ی 
شمار الهی ذکر گردید. شبهه این بود که به هنگام نزول آیه کریمه:و ان 
و عازن میگ اوفمز؛ با بتک یو اه بمتی ال آنبوه‌در دل 
دارید چه آشکار و چه پنهان خداوند حساب آن را از ث شما می‌گیرد. 
مقصود اصلی آیه این‌بود که هر عمل و کاری که با اختیار و اراده در دل 
راجاق دخیی از ان مامت یخی قباه وسوسه غیر اختیاری و 
فراموشی و اشتباه اصلاً در ا: پن داخل نبودند؛ اما از نظر ظاهر الفاظ 
قرآن عام بود و از عموم آن فهمیده‌می شد که اگر در دل انسان بدون 
اختیار خیالی پیش بیاید؛ از ان محاسبه می‌شود. صحابه کرام با شنیدن 
این موضوع پریشان شدند و به ان حضرتءِ عرض کردند که: یا 
رسول الّه! ما تا حالا چنین فهمیده بودیم که از هر کاری که آنرا ما با 
اراده و اختیار خویش انجام دهیم؛ محاسبه می‌شویم و از خیالات غیر 
اختیاری که در دل خطور کنند. از آنها محاسبه نمی‌شود ولی از این 
و توت وی 


وکا هگا هک وگ[ 
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۲۸۵ | 


می‌شود» پس در این صورت رهایی از عذاب دشوار خواهد شد. اگر 
04 چه رسول خدای هدف حقیقی آیه را می‌دانست؛ اما با توجه به عموم 


الفاظ نخواست از خود چیزی بگوید؛ لذا در انتظار وحی ماند و به 


4 صحابه تلقین فرمود که وظیفه مومن است که در مقابل هر حکم الهی 
۳ چه اسان باشد و چه مشکل؛ بدون کوچکترین تعللی سرتسلیم 
۳ فرودآورد؛فرود آرد لذا ؛ بر شما لازم است که با شنیدن احکام الهی؛ 
۳ بگوئید: سمتا و اطعا مرانک را ولیک المَصیّهُْ یعنی؛ پروردگارا! 
0 ما دستور و فرمان شما را شنیدیم و از آن اطاعت کردیم و اگر در انجام 
8/| حکمی تقصیر و کوتاهی از ما شده است. آن را عفو بفرمایید زیوا 


| بازگشت همه ما بسوی شما است. 


| صحابه کرام مطابق راهنمایی آن حضرت که بقل کوداله جو اي 


و خسف انار کال خر رم کر هنن پیش أَمدن بالات و 
سّ وساوس غیر اختیاری بسی دشوار است؛ بنابراین» خداوند این دو آیه 


۳4 آخری سوره بقره را نازل فرمود که اولین آیه از این دو تامدح 
6 مسلمانات و هن موش قسیر اضلن آل آیه تقباق داذه شد که مخیاه 


| کرام از ظاهر و عموم الفاظ در اين پریشانی قرار گرفته به شبهه دچار 


7 شده بودنده نون الفاظ نخستین هر ملظ فرمائید. 


0 امن الرش ول بماً آنزل او من ره و ومد کل ام با و کته و 
(| کثبه و ژسله لتق یناخ من وسله و فالوا سمغتا و اطغنا رانک 


۱ گا و رانک له مت ایماة داره رسول به آنجه رای از ظرف 
۳۹ پروردگارش نازل شده است؛ در این آیه از آن حضرت یه ستایش شده 


2 و با پکار بردن لفظ رسول بجای نام مبارک» تعظیم و تکریم آن 
2 حضرت که واضح کرده شد و سپس فرمود: والمومنون یعنی 
۳4 همانگونه که خود آن حضرت بر وحی خویش ایمان و اعتقاد دارند؛ 
۷ عموم مومنان هم اعتقاد دارند. 
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اک راک و 


معارف القرا ن ۸۶ سا 


در بکار بردن این روش از بیان که اول تمام جمله در بیان ایمان آن 
حضرت 2 بکاررفت ؛ و پس از ان ایمان مومنان علیحده بیان شد؛ به 
این اشاره شده که اگر چه آن حضرت 2 و جمله مومنان در نفس 
ایمان با هم شریک‌اند اما به اعتبار درجات ایمان در میان آن دو 
تفاوت برجستة وجود دارد که علم آن حضرت یه مبتنی بر مشاهده 
و سماع است و علم مسلمانان دیگر مبتنی بر ایمان بالغیب و رویت آن 
حضرت ی است. بعد از آن» تفصیل آن ایمان مجمل که آن 
حضرت 3 و مومنان با هم در ان شریک اند چنین توضیح داده شد که 
آن عبارت است از يقین و ایمان بر وجود خدا و یگانگی او و صفات 
کمالش و بر وجود فرشتگان و بر تصدیق کتب آسمانی و رسولان خدا 
سپس این را واضح نمود که مومنان این امت مانند امتهای گذشته 
نکنند که در میان رسولان فرق قایل باشند که بعضی را به پیامبری 
بپذیرند وبعضی دیگر را نپذیرند آنچنانکه بهود حضرت موسی لب 
و نصاری حضرت عیسی ی را پیغمبر می پذیرفتند. اما به پیامبری 
خاتم الانبیاءصة قایل نبودند؛ لذا به این امت چنین ستایش شده که 
ایشان از پیامبری هیچ پیامبری انکار ندارند سپس به صحابه کرام 
مورد ستایش قرارگرفتنده که ایشان موافق راهنمائی آن حضرت یت به 
زبان اعثراف کردند که سَمغنا و طعنا فانک وتا و الک المصید و 

پس از این؛ در آیه دوم با روش خاصی آن شبهه بر طرف گردید که از 
بعضی جملات آیه قبلی پدید آمده بود که اگر بر خیالات پنهانی دل 
محاسبه بشود پس رهائی و نجات از عذاب معنی ندارد. . فرمود: 7 
وب ال سا( رخا پم خی مان به میج کس بالات از 
توانش دستور نمی‌دهد؛ بنابراین تمام خیالات و وساوس غیر 
اختیاری که به دل خطور می‌کنند؛ مورد عفو قرار می گیرند تنها از آن 
اعمالی محاسبه می‌شود که با اراده و اختیار انجام می‌گیرند. 
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[ ۷( سوره‌بقره 


تفصیل آن از این قرار است که همانگونه که اعمال ظاهری که بوسیله 
و جوارح دست و پا و سر و چشم انجام می‌گیرند: بر دو قسم‌اند: 
/ اختیاری» مانند: گفتن و زدن و غیر اختیاری» مانند گفتن جمله‌ای به 
1 خطا و اشتباه و یا حرکت رعشه که موجب اذیت و آزار کسی باشد. 

و در این قبیل اعمال» همه می‌دانند که حساب و کتاب و جزا و سزا 


)| مکلف است و نه بر آنها ثواب و عقابی مرتب می‌گردد. هم چنین 
0 افعالی که به باطن یعنی دل بستگی دارند. نیز بر دو قسم‌اند: یکی 
اقا انس طاتلف خقید و تشر و شیک که او رابه امید ور کیان ود 
دل خود کسی جایگزین بکند و یا به فکر و اراده خود را بزرگ قرار 
| بدهد که به آن تکبر گفته می‌شود؛ يا تصمیم بگیرد که شراب می‌نوشم؛ 
دوم غیر اختیاری؛ مثلاً بدون قصد و اراده خیال بدی در دل کسی 
خطور کند در اینجا هم محاسبه تنها از افعال اختیاری انجام می‌گیرد 
نه از غیر اختیاری؛ و از خیالات غیر اختیاری مواخده و محاسبه 


نخواهد شد و بر آنها ثواب و عقابی مرتب نمی‌گردد برای توضیح 
یشتر اف مطلب در بایان فرموع لها ناکت یعتی 
انسان از کارهایی ثواب بدست می‌آورد که آنها را با اراده انجام داده 
باشد و نیز عتاب بر کارهایی مرتب می‌گردد که آنها را با اراده انجام 
بدهد؛ مقصود اينکه ثواب یا عقاب مستقیما بر اعمالی مرتب می‌ شود 
که با قصد و اراده انجام گیرند و مرتب شدن واب یا عذاب بر اعمالی 
که من غیر مستقیم و بدون اراده انجام گیرند منافی به آن نیست. از این 
بحث پاسخ به ان شبهه‌ای است که بسا اوقات انسان به ثواب و عذاب 
بدون قصد وباراده هم نایل می‌آید چنانکه از آیات دیگر و روایات 
۱ حدیث ثابت است که هر کسی که چنین کار خوب و نیکی انجام دهد 
که دیگران هم بر آن موفق بگردند پس ما دامی که مردم این‌کار نیک را 


کوک دک اک رک زک 


کرک :ی که 


وک کرک گرگ هگ هگ وک رهگ هگ رهگ :رهگ هگ 


طریقهُ گناهی را رواج بدهد هر چند مردم در آینده به آن گناه مبتلا 


1 بشوند و بال آنها به آن شخص میرسد که نخست این طریقه را دواج 
۷ داده است؛ و هم چنین از روایات حدیث ثابت است که اگر کسی 
۷ بخواهد ثواب عمل خود را بدیگری ایصال کند» پس این واب به ان 


می‌رسد. پس در تمام این صورتها برای انسان بدون قصد و اراده ثواب 
یا عذاب می‌رسد. 

پاسخ به این‌شبهه این است که این ثواب و عذاب بدون واسطه مستقیماً 
به او نمی رسد بلکه من غیر مستقیم بواسطه دیگری می‌رسد. 

علاوه بر این کسی که واسطه قرار گرفته است عمل و اختیار او هم در 


۳4 این باره ارتباط و دخالت دارد زیرا هر شخصی که روش ایجاد کرده 


نیک و یا بد دیگری را اختیار می‌کند در آن عمل اختیاری آن شخص 
لازماً دخالت دارد؛ اگر چه او اين اثر خاص را اراده نکرده ۳9 
نیو کسی بای ونگزی ژعانین ابصال غاب مي‌کنة که ار پزای این 
کس احسان و مروتی کرده باشد؛ ٍ پس از این جهت واب و عذاب عمل 
آن دیگر هم در حقیقت ثواب و عذاب خود او می باشد» قرآن کریم در 
۳ پایان دعای خاصی به مسلمانان تلقین فرمود که در آن از فراموشی و 
|| اشتباه و وقوع فعل خطاء آمرزش خواسته شده است؛ فرمود: رجا ٩‏ 
0 ی و شم پروردگارا بر فراموشی و اشتباه از ما 
مواخذه نفرما؛ سپس فرمود: نا و لا تخمل علینا اضرا کما حملنه 
عَلی الذیْن من یلا تا و لا یُحَمَلنَا ما لا طايَة لا به یعنی ای 
پروردگارا! بر ما بار اعمال سخت و سنگینی مگذار آنچنان که بر مردم 
گذشته (بنی اسرائیل) گذاشته شده بود و بر ما چنین فرایضی که بالا تر 
| از نیرو و توان ما باشد؛ عاید نفرما؛ مراد اعمال سختی است که بر بنی 
اسرائیل عاید شده بود؛ مانند اينکه لباس با اب پاک نمی‌شد. بلکه 


فهرست عناوین ۸۹( 


لازم بود قطع یا سوخته شود و بدون قتل توبه پذیرفته نمی‌شد یا مراد 

ایکه در عتیا بر نا خلاب تازل تیوه اما نکة بر اعمال بلاخی أسرائیل 

نازل می‌گشت؛ مستجاب بودن همه این دعاها را خداوند بواسطه 
رسول خدا اعلام فرموده است. 

سوره بقره پایان یافت وله اعد اوه و اخده و ظاهده زو هو الجستعان. 

پنده محمد شفیع عفااله عنه 
۵ دی القعده ۱۳۸۸ هجری 
قدتم تسوید الترجمة بتاریخ ۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۲ مطابق ۶۰/۱۱/۴ 


فهرست عناوین ۹ الط 
فهرست عناوین 
خللاصه تفسیر اه بو وج دی کع فوطیع و ( 
معارف و مسائل را 
در نماز استقبال خود بیت اللّه لازم نیست ام که هر ی و وه ۳ 
خلاصه تفسیر ی 
تغارف و ماگ موم هه اه یت 
اعتدال ویژه امت محمدی کج ومد بات ماه عقاو مه عو و٩‏ 
حقیقت اعتدال امت و اهمیت آن با قدری تفصیل و 
در امت محمدی هر نوع اعتدال هست و 
اعتدال عقید تی و 
اعتدال در عمل و عبادت زا 
اعتدال در اجتماع و تمدن ۹ 
افتفال ذر افخضاد 9 
امت محمدی امت معتدل و بهتر ساخته شد ی 
برای شهادت. عادل وثقه بودن شرط است و روج ۱۳۶ 
حجیّت اجماع ی 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسائل مش هو و و وربا جح لاب مداد وطو هه موم وی و3 
قبله بودن کعبه برای نماز از کی آغاز گردید؟ ره ود نوت وه ۲( 
بعضی احکام متعلقه و 
گاهی سنت بوسیله قرآن نیز منسوخ می‌گردد نز 
استدلال بر عدم فساد نماز به نقل و حرکت بر صدای بلند گو.... ۲۶ 
خلاصه تفسیر رده ماوت مب رباج مرهج و ما اه وا تمسق مر 15 
معارت و سبتاگان 0 


فهرست عناوین ۱۳۹۱ 
مسئله استقبال قبله و 
مدار شناخت جهت قبله ون 
خلاصه تفسیر موم هرد در وا واوا یاه مه میا هدع ۱۳ 
معارف و مسائل یایور و نک وج جوا دم ی وی وی 3 
خلاصه تفسیر و و و ای و رو ارو ی ۱۳ 
معارف و مسائل مر اج وه میم وه مساق 
خلاصه تفسیر بر هو ما مزه اونگ واه عم یدای بای و و وم وچ د و عافی :۱۳8 
حکمت سوم تحویل قبله زاون مایب موه یی وی ای وت 2 ی وه نت ال ۱۳ 
معارف و مسائل 1 و 
راهنمائی جهت اجتناب از بحثهای بیجا و مسائل مذهبی ...... ۴۳ 
در عبادت و کارهای نیک نباید بدون دلیل تاخیر نمود . ارو ۱3/۲2 
آیا خواندن هر نماز در اول وقت افضل است؟ ی 
معارف و مسائل ود جاه ایو نو بنمد دی و و و هری و فیط ی و۱۳ 
فضایل ذکر الّه مهو جع مره 8 رش ره قمع کنو مهو ۳ 
حقیقت اصلی ذکر ال شش هو و وه یه دی ۱0۹ 
خلاصه تفسیر 2 دا واه امتوبه و مرآ آس وا وی ماو وج دج هر و 3 
معارف ومسنایل ۰269۳ 
صبر و نماز حل هر مشکل و علاج هر مشقت می باشند. 96 
ایا یت نی ۳0 اور ۳ 
نماز: هک وا ی ۱59 
خلاصه تفسیر و 
معارف ومسایل هجو موسوم واه یچ دقع ود ون رح ون 3 
بیان حیات برزخی شهداء و انبیاء و برتری درجات ایشان ی ۵ 
تدبیر ویژه برای تسهیل صبر بر مصائب ها رهق و وا ساب ای رل( 
بهترین معالجه برای تسکین قلب بهنگاه یت ی و و0 


فهرست عناوین 

خلاصه تفسیر و و بش مرجم هد رم وکا دس 
معارف ومسایل و و ی ی ی یا ی ی ی ۱۳۳ 
سعی بین صفا و مروه واجب است ره ره فاد رم مه 50 ۶ 
خلاصه تفسیر زوم مدا اد واوعو وج م۱9۲۱ 
معارف ومسایل ی 
حدیث رسول خدا(ص) هم در حکم قرآن است دهد شهب 2 2 
خللاصه تفسیر و ت09 7 7۳۲۷ 
معارف ومسایل سا ده ده جک هدب قوه عه ام شم عمش جع خل ج جتجم کال 
مفهوم وسیع توحید ۱ 
خلاصه تفسیر و ات ار دورو 19 وب ویو وا ۱۳ 
خلاصه تفسیر بخ ی رتیه دنه له ره وه جع وج ماو ۱۷ 
خلاصه تفسیر ی مر واه او مو هجو ووه و و مهو وه ۱۳۶ 
معارف وهسایل ان ی ی 1 
توضیح بعضی از واژه ه ها در دحاو ی و ی بت شرب وی ۱/۳۵ 
خللاصه تفسیر ره هر بطق طرع لامج و کج ود و ۷۹ 
معارف ومسایل هه وی ری بو 
تفاوت تقلید از افراد جاهل و تقلید ائمه مجتهد و و ۸ 
خللاصه تفسیر رو مر کرابم دب وا جع جالاند نع میاه اون همع مساق دام 191 
معارف ومسایل مه ره و وق دم ۳ 
پرکت غذای حلال و نحوست غذای حرام مر :]0 
شسنگلا: ۷ 
فینهال4: و ام هه دس ده ی هروه مه رهم ۸ 
مسئله: کوب ی ی ری چا رب ردب و۱۷ 
فبگله: ی و ی ای هه مه و2 1۷۷ 


شب 41 ید کم ره ی وه رهش 6 جر 


حرمت خون وت چت جن کت هر اون ام سابل ییا چاو فقو وهآ ماوت نید چا ی م1 
یه ۱ اب از 
9 و 
که هه وه وک و دم اج وا 
تحریم خنزیر: ام دا و هی هون مرو بجع ۹ 
مسئله نذر لغیرالّه: ان او جاچنو دوه و هه اه هه اوه هی او و 
احکام اضطراری: کف ۱9 
فائده مهم و 
استعمال چیزهای حرام بطور معالجه در حال اضطرار 94 
استعمال چیزهای حرام بصورت مداواو معالجه در حالت غیر 
خلاصه تقسیر ره نف سوتنووی چا دنا ولد موجه واه فای» ت عم 12/۷ 
سزای دین فروش ۱ 
معارف ومسایل و 
خلاصه تفسیر ری جر پل برچ هام دیس واه جر اج موه و عمج موی ولو جر 2 
تارف وسایل ی 
خلاصه تفسیر واه جع موه اد مایب مم وب مج وال وه مآی عم یو 12 
ربط آیات: ومع داوم ود جع وه جع موم و وههع وب شب 8 
حکم اول قصاص و و ی ی ۷۱ 
تارف بایان سا مد هه زد ممو هم وروت قاس ور چی 3 
یگ اج میم نویه وب رد له ی ماه جا ماش هلاه ما م اشع در ون ره ۱ 


فهرست عناوین ۴۲۴ (سلعا 
مستلله: وه و و6 و جوا و او دجاو و عاور دار وارطرو یور درو وا اج و امد ۱۱۴ 
حکم دوم از ابواب البرّ وصیت است مه 0۵۵ و او هو و55 ۱۱۵ 
معارف ومسایل و 
حجم فرعن بود۵ وصیت؛ ۸( 
حکم سوم وصیت بر بٍ پیش از ثلث مال جایز نیست زر ۱۱/۸ 
مسئله: | 
مرن له و دی اه رنه قرو دض اک رم ری گرم هام مه قیاق مشاه اه هوهق 2 8۳ ۱۲۱۸ 
مسئله: ی و و موجه ۱۷1۷ 
خللاصه تفسیر ۱ 
چهارمین حکم صوم است: این و با اب تا بای 1034 
معارف ومسایل هو او وج ام ار ور یو وت ۷ ارو دورو رس تک ها زا اه جع نو ردو بو ۱۳۰ 
حکم روزه در امتهای گذشته: ۱7 ۱۲۳۱ 
روزه مریص که مه وه مور ود و موو وه ۲2 
روزه مسافر بلج ولو جاج مهن باس ارات ماه من حی اما یی عم مره دیمع ید رز زرا 
قضای روزه و 1۱۳ 
قدبه روزه و مد ی جح یاهع و 2 مويوووي و و 
مقدار فدیه و مسائل متعلقه ار اما ام ان بش وه ۵۵ ۱۳۶ 
خلاصه تفسیر و 
تعیین ایام صیام 0 ۱۳۷ 


معارف ومسایل هی و ود اوقم عم تم ی ۳ 1۳ 
منگله: ده هر ی اه ماو وج دهع مب ۱۲۱ 
خالاصه تفسیر ره دیناسرب ۱۳۷ 
مسئله: مج ار ماه مه وه دج موز وا و شم 3 ۲۶ 1۳ 
خلاصه تفسیر مه دی مت و بو ی ۱ 
حکم پنجم اعتکاف ی 
معازف ومنسایا, اد ی 1۱ 
برای ثبوت احکام شرعی قول رسول هم در حکم قرآن است ۱۳۷۰ 
پایان وقت سحر اهوم و ۱ 
یت ل4: و 
مسگلة: در ری ینید در ی یی تاش ی بت مج هدهع 13۷9 
حکم احتیاط درباره روزه ی 
اه تسین مه هجو ورب تو وو و عقوم 4 113 
معارف ومسایل وج و وا بو جن هقف شزا 2 ( ۳۱ 
راههای خوب و بد کسب مال و معیار خوبی و بدی و 
تنها نظام اقتصادی اسلام می‌تواندامنیت را بر قرار کند 
برکت مال حلال و نحوست مال حرام و ام ۷ 
خللاصه تفسیر و هه بش و ۱۲2۲ 
هفتمین حکم زا 
هشتمین حکم اصلاح رسم جاهلیت است ع و ون ی وا 
نهمین حکم قتال با کفار است جر میاه وروی انم ومع 26 شا 
معارف ومسایل و 


فهرست عناوین ۶ اس 
آرزش شرعی حساب شمسی و قمری امه هرس تاه سم برع (3[] 
حکم نهم جهاد و قتال و وه ه مرو اه ده میوش و و و من فد و3 
مسئله: و 
خلاصه تفسیر اه موی ده ده ود رف و و و ۸۳ 
حکم دهم انفاق فی الجهاد 7 
معارف ومسایل ی اسهم موه هو و همه هو ی ۱8۵ 
مسئله: و ار 3 
حکم دهم صرف کردن مال برای جهاد ی وه و جرج بر 12 
خلاصه تفسیر 1 
حکم یازدهم متعلق به حج و عمره ید ببس وج ی 1۱ ۱۷ 
معارف ومسایل تا ود هجوج مر ره اه باه جدای یرپ و و در 2 ۱ 
(احکام حج و عمره) و ۸ 
اگر بعد از احرام حالت اضطراری پیش بیاید هب۱ 
احکام جمع حج و عمره در ماههای حج اه وه رد وه جع و ول ۱۷/۹ 
تمتع و قران 9 مشق نی و وج 4 واه یوم واه مره مد وی ۱ 
مخالفت و کوتاهی در احکام حج و عمره موجب عذاب است . ۱۸۰ 
دومین آیه از هشت آیه حج و مسایل متعلق به آن وی موو 6 :۱۲ 
بلاغت قرآن عرش ود هریاد ب و مر مر ۱8 
تجارت و کارگری در سفر حج چطور است ۰ 
اول وقوف عرفات و بعد از آن وقوف مردلفه مرق جاو هی هر ما اج : ۱/۸ 
درس زرین مساوات و بهترین صورت عملی آن مه وشوو ۱3 
اصلاح رسوم جاهلیت و ممانعت از اجتماعات بیجا در منا ... ۱۹۱ 
اصلاح رسم دیگری از رسوم جاهلیت ی ای ۱3 
اقامت دو یا سه روز در من و تا کید به ذکراله اج ول ای ایو ۱۵۹ 


فهرست عناوین ۷ اس 
خلاصه تفسیر وف و هو و وی تاه ماه وه علزو واه مدق 9 
معارف ومسایل ی وی وی رهم طخ ویو مب و با سابع ۳۳ 
خلاصه تفسیر ۱ 
معارف ومسایل صقر | 
تسیه: کر 
خللاصه تفسیر وا ایک ها هی بقع وا 6( 
معارف ومسایل اعد یحو او دج مج ای یداو وا عاد ام ای بو درد 3۵ ۳ 
خللاصه تفسیر کر لا سم و هب موف ۱۳۳۵ 
معارف ومسایل نز | 
مسایل: هن اور منم ای ی و و موب صعج ۱۳۱۷ 
خللاصه تفسیر رک ی ای مج و ادیآ ره همیب رد اب 
معارف ومسایل نز 
خلاصه تفسیر و وی زا بت ادن م6 هب مق 29 قوب ۳۱ 
معارف ومسایل مه ها و و وم ۱۲۳ 
را وق و و وچ ی دوم ی را و که مره مرو 9و ۳ 
شیف ی 
۳ 7 
سیزدهمین حکم فرضیت جهاد هدک اج رل و م6 ۵2 ۱۱ ۳ 
چهاردهمین حکم تحقیق قتال در شهر حرام 1 
سرانجام ارتداد ات و 6 6 و روم تاه م۰ ۱۰۸۵۵ 
وعده واب بر اخلاص نیت زب 
معارف ومسایل و او و هد ۱۱۱ 
بعضی از احکام جهاد زا 


فهرست عناوین ۴۸( 
مییگل4: هام جهن تین رای وا ماو وا بای موز سجی وج و ۱۱۱۳۰۳ 
حکم قتال در ماههای حرام و 
سرانجام ارتداد: | 
مسئله: و دز 
یتک و بو ما و مایم را متا 0 و ۱۳ 
خلاصه تفسیر دز 
پانزدهمین حکم متعلة به شراب و قمار ها و یهد هون ۱3۱۳ 
معارف ومسایل و و ره وم ع وی وهای ول که و مات ماود رو ی ۱۷۳ 
حرمت شراب و احکام متعلق نه ان هک ۱۳ 
احکام تدریجی حرام شدن شراب 1 
شور و جذیه بینظیر صحابه در اجرای حکم ۱ 
تفاوت بزرگ سیاست اسلام از عموم سیاستهای جهان 0 
سنجش مفاسد و منافع شرابخواری ۲ 
تشریح و تفسیر ۱ 
پیان حرام شدن قمار و ی ۱۳ 
زیانهای قمار در اجتماع معاشرت ی 
چند ضوابط و فوائد فققی جهن رد اه وه اه اه ایا نی ی وی بای ۱۱۳۱ 
ضابطهٌ دیگر فقهی +جلیم جیوه وی و یومع و ما و برع واگ ومو دیب ۳ 9 
خللاصه تفسیر رف 0 بش رقم وه مج ۱۳۳۹۶ 
هفدهمین حکم اختلاط : با بتیمان هه ی ون ۱۳۳۳ 
هجدهمین حکم نکاح کفار ی مرج عناوم وین دب ۱۳۴۳۵ 
فوائدی چند از بیان الق ان تا کت موسوم بو وی م مایم اما ی سوت 


مسئله: ی بانج توا کرک جگو هو ای چ بدا مهاي جاابا رای ما و وا موی کر 
معارف رشمایل و قاس یار 13 
ازدواج مومن و کافر با همدیگر ممنوع می‌باشد بصع ۱۱۴۷ 
خلاصه تفسیر هه مه ها همه یهد وه میتی 111۷ 
بیان حرام بودن جماع بوفت حیضص و شرایط پاکیزگی نو وه ویر ۱۲۷۲۱ 
خلاصه تفسیر وین بر تسا رو و وکا سیک اش گرم ایب ۲۷۲ 
بقارامیده فیدر ی 
حکم قسم خوردن بدروغ ی رز 1 
خلاصه تفسیر رز 
حکم ابلاء: دا خر متام ایو چاه خ و وای تاامم د و جر و ماو داوم وج جع 6 ۳۵ ۱۲۱۲ 
خلاصه تفسیر ار در 
بیان عده مطلقه و مدت رجوع هو قید شه هه یاه و ره 2 زر 3۵ 
مسایل مربوط به ایه مذکور از بیان القران ز 
معارف ومسایل ر ی 
یک آیه جامع در بیان فرق مرد و زن و حقوق و پایةٌ زن و شوهر ۲۷۷ 
مقام زد در اسلام هه ره و و ی و ۱۷ 
مقام زن در اجتماع قبل از اسلام وا دوب دروخ ۱۳۱/۹ 
آزادی مطلق زنان از زیر سرپرستی مردان بزرگترین سبب فساد . ۳۸۹۱ 
تفوق و برتری درجات بین زن و مرد و جرج ی عت ۱۲۳۷۲۱ 
خلاصه تفسیر ک ‏ از 
معارف ومسایل ها هوق عم خ قشة هه ۵ 6 جع 2 فش اهاز تام اجری ۱۷۸۹ 
اعتبار و ارزش شرعی نکاح و طلاق ی 
سه طلاق و احکام مفصل آن 2 


واقعه حضرت فاروق اعظم رو و روا ی 3 هر هگ ی تاش 99 ,ع اج ۳۰ 


فهرست عناوین ۰ لس 
خللاصه تفسیر و ات و مد مک 6 ور 1۳۳ و 
معارف ومسایل ۱ 
رهنمودهای ویژه 2 
نکاح و طلاق را بازٍیچة سرگرمی قرار ندهید روم تب وال ۲[ 
اصل در طلاق این است که صریح و رجعی داده شود رو هی ۲۰۱9 
جلوگیری زنان طلاق داده شده. از ازدواج 
اصول حکمت آمیز قرآن کریم در قانون گذاری و اجرای آذ .. ۳ 
خلاصه تفسیر و ۱ 
معارف ومسایل ان 
شیر دادن برگردن مادر واجب است نز 
مدت کامل رضاعت و شیر دادن ۹ 
شیر دادن به فرزند برگردن مادر و نفقه بر گردن پدر است ۱۳ 
نف زن بر گردن شوهر مناسب به حیثیت شوهر یا زن است .. ۳۳۷ 
تفصیل اجبار و عدم اجبار مادر بر شیر دادن و و بای یازا 39 
مسئولیت شیر دادن به بچه یتیم بررگردن چه کسی است ۳۳ 
احکام باز داشتن کودک از شیر ی ۱ 
احکام شیر دادن زنان دیگر علاوه از مادر ری ده و ۳ 
خلاصه تفسیر نی مسا گو ج هی وش اه ورد وه فوهه 2 5 ۲ ۱ 
بیان عده در صورت وفات کردن شوهر 2 خیم ۲۵:۵ ۱۳۳ 
معارف ومسایل اه پ الا هه مه کم مه واه هعرج و عیام موب ۱ زب 
برخی از احکام عده ره وی سل باه و مخو در ۲۳۲ 
خللاصه تفسیر و 
معارف ومسایل از 
خلاصه تفسیر | 
بیان حفظ و نگهداری نمازها چپ وا ما اما ی یعس دجو ند چیه ونم لو ۲9/۲ ۱۳ 


ق سب عناو دب ۱ سب 
معارف ومسایل هن که که دحا ید کرد هون قراس ید ۱۳۳۹ 
خالاعنه کشی وی و ۱۳۳ 
بیان برخی از انواع و اقسام متاع و سکونت زن بیوه ( 
معارف ومسایل نود | 
خلاصه تفسیر بت 
معارف ومسایل از 
مسائل مربوط به این آیه: و 
حکمتهای فرمان نبوی درباره مرض طاعون وخ ونم ۲۳۳۵۹ 
استثنای بعضی صورتهای ویژه دص هه ری هب ۱۳۵۲۲ 
خلاصه تفسیر که و ها تمد موه کوک وی یی ۳ 
واداشتن به انفاق در جهاد و امور خیریه دیگر 1 
معارف ومسایل ۷ 
خلاصه تفسیر کم وان مورب وه عوو دم وو در ۱۳ 
داستان طالوت و جالوت رت ۱۳2 
معارف ومسایل ۱ 
خلاصه تفسیر راومه هو چه عافت دافم مره دای ای این 998۳۲ 
استدلال بر نبوت محمد ( ی 
خلاصه تفسیر و و و در دز 
برخی از احوال انبیاء و امتها هه ی کم را ۳ 
معارف ومسایل و 
خلاصه تفسیر یم مرو جک ادج موه مرح وی مد سح ور و ده ی ۳9| 
شتاب نمودن در خرج کردن در راه خدا رت م۱۳ 
معارف ومسایل ی 
خلاصه تفسیر مخ 2 وتو وج او 6و و ۱0۳3۳۹ 
معارف ومسایل اه ی یه ی دا هر سم هو 1۳۳ 


فهر ست عناوین ۲ 
فضایل ویژه آية الکرسی ۱ 

خلاصه تفسیر رد عقوم یبای وایاه ده هام عوی هباج مش 9 ۷ 
معارف ومسایل کج و و و ماه اد ده مد ۲۳ 
تایه تقستن وگو و و سر ره ماو و و روم وو وب ۱۲۳ 
معارف ومسایل رید شش موو ع تقوه شوو ود وا ند م۳۱۷۵ 
خللاصه تفسیر ی اب وت مرو واه و ۱۲۷ 
معارف ومسایل اجه هه و هجاوم لمع ریاد هه مرمع ۱۳9 
خللاصه تفسیر نز 
خلاصه تقسیر ی | 
معارف ومسایل ۹ تم 
در خواست حضرت خلیل ویارد باه بو عم یم دی کم که وه سر[ 
چند اشکال بر واقعه یاد شده با جواب آنها ی 
خلاصه تفسیر وم و کوب وه دی موی مک وه مه عم ۳ 
معارف ومسایل 
تمثیلی برای خرج کردن در راه خدا ی 
شرایط مثبت پذیرفته شدن صدقات ور یی ۱۳۹ 
شرایط منفی قبول شدن صدفه وق هو وه و و تن ۱۳۰۱/۲ 
خلاصه تفسیر ول 
معارف ومسایل و 
احکام عشریه زمينها مهو ماو انوا لیاسو و بو اوه شروش ۱۷۹ 
معنی و تفسیر حکمت رو موه یکی وا ههام 3۱9۳ 
خللاصه تفسیر نز 
معارف ومسایل تا مره اه ود اه شا ۵ ۱۲۱/۱ 
تشریح و تفصیل پیشتری پیرامون مسئله سود و ربا هوجو هبل ۳۲ 
مبهم نبودن اصل تعریف ربا؛ و پاسخ بیک سوء تفاهم و 33٩‏ 


فهرست عناوین ۳سا 
از این تفصیل چند چیز واضح گردید 0 3 3 :۳۳۴ 
حکمت و مصلحت در حرام شدن ربا ی مه ما ۱۳۱۳۷ 
مفاسد اقتصادی سود و ربا مه وه وی وه مه ده اج ۱۲9۲5 
دام دیگری برای خویش پروری و ملت کشی ی 
یک شبهه و پاسخ به آن و نهک و ریوب جا یاه خن و مساق ی ۵ 
فریضه زکوءة از یک جهت ضامن ترقی در تجارت است ردو 310 
امراض روحانی و معنوی ربا هه خی فقو دقع ۵2 20 : ۳9 
ایا بدون ربا تجارت نمی چرخد؟ هون و نا وی ۷ ۳ 
رهنمودهای رسول کریم درباره سود و ربا ف رو ‏ ( 3 ۳ 
خلاصه تفسیر ۸ 
معارف ومسایل قه ‏ جع ادنوه 6 ۱۳۷۵26 
راهنمایی برای نوشتن اقرار نامه برای قرض و وام ۱۳۷۳2 
چند اصول مهم از ضابطهً شهادت تج م مد مود و 26 ۱۳۰۱۶۲ 
برای گواهی دادن دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است مج و 1۳۷۳ 
شرایط گواهان رز 
انکار از ادای گواهی بدون عدر شرعی کناه است ر ۵( 
اصول مهم اقامه عدل و انصاف در اسلام و وم وگ ۱۳/۳۲ 
خلاصه تفسیر و 
معارف ومسایل او واه و جوا ورواج با شوت مام )ببس زوا یادا وروی ۱۳۳۲ 
خلاصه تفسیر کم نس و جع جروای دیس را ی ۱ 
معارف ومسایل و ی و و شرس مزع هم جخ 3۳ 7 ۱۳۷۲ 
فضایل ویژه این دو یه 7 
فهرست عناوین 


